
 

 

 

 

 

 

 هشتم سال ،96ال س ماهدی ،منهو  شماره هشتاد

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول

  

 «سانسور دیسد سد» مقاله

 «بوی خوش زن» بررسی فیلم

 «نامهفیلم ،داستان ،اقتباس» مقاله

  جهان یداستان اتیادب یخچهیتار

 «یتصادف میتقو» رمان بر یادداشتی

 «لیآش افتخار دور» ینقاش استاند

 «نشد شناخته رندهیگ» رمان یمعرف

 «هاسوأل» شعر ییروا عناصر ررسیب

 «کیژوراس پارک» کتاب بر یادداشتی

 «ریخ یطرهیس و مرداک سیریآ» مقاله

 «محمود احمد احوال بر یشرح» مقاله

 «متون رالجزایمجمع و تینامتنیب» مقاله

 «کابل یایدر دختر نقره» رمان یبررس

 «تزریپول یادب زهیجا برندگان» یمعرف

 «یعل آدولف انتظار در» شینما یبررس

 «بهارفر شبنم» چوک یاختصاص مصاحبه

 «اندرو مغز» ؛«اهویپره ییتنها» رمان یبررس

 «اربابش و یقدر و قضا ژاک» رمان به ینگاه

 «آنکارا در انتقام حلب، در کشتار» داستان عکس

 «رهیجز» کوتاه داستان در یستیونیامپرس ینمودها

 «وریجون نبکیاست ارنست جان» نوبل زهیجا برنده یمعرف

 «شب کی و هزار در یپردازداستان یهاوهیش» کتاب یمعرف

  «پروپ آراء اساس بر «سر هفت وید و محمد ملک ،ینمک» داستان یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غزاله علیزاده، نفیسه موسوی، علی ربیعی، شبنم بهارفر، یفضل یمرتض ،زادهیعل غزالهثریا خنجری،  :با همراه شماره این

 سعیده پهلوان کندر شریفیعلی علیخانی،  ، یخانرستم معصومه حمیرا قادری، شبنم بهارفر، اسدالله غلامعلی،  محمدعلی حسنلو،

پیده س علیرضا کوشک جلالی،  الهام تاجمیر ریاحی، محمود ابراهیمی، آرش عابدینی، مسعود دستمالچی، علیرضا احمدی، 

مهدی مهتا سیدجوادی، نژاد، اوتاری میهس، سیدسینا میرعربشاهی، پورحاجیمقداد  ،علی توکلی، کیهان میرجوادی، ابرآویز

دنی ، لوریت کرسمن نیکاتر، کرسمن تیلور، یجیلیاوزب برهان نگوی، دیوید پینالت،، ارنست همیسیجو نیآگست مزجیپورباقر، 

سوزان  ، تین برستماربهومیل هرابال،  ، دکتروف لارنسفون ماخ، فرانتز ،وریجون نبکیاست ارنست جانمایکل کرایتون،  دیدرو،

 کوروکازوئو ایشی ، فرناندو سورِنتینوا.هنری،  ،اچ. جی. شپارد، کارول مور، یآگوموشتولگا ، گسپل



 

 

 

 

 سخن سردبیر
 شود.چوک به شما تقدیم می ماهنامه ادبیات داستانی نهمین و هشتادبا افتخار 

، گرانی کاغذ و افزایش قیمت کتاب چیزی نیست که به سادگی شودیم  ترسختروزگاری که روز به روز 
بیاید. متاسفانه در ماه گذشته شاهد گرانی چهل درصدی قیمت کاغذ بودیم که حیرت  مردم عادی به چشم

"چه باید  نشریات چاپی، نوای عزای معمول یهامتی ق ناشران را به همراه داشت. پیش از این و با 
. با این گرانی هم که می دیشن یم  به خصوص فعالان موسسات خصوصی کرد؟" را از زبان فعالان فرهنگی

 دیگر این نوای عزا به ضجه تبدیل شده است.
گاه کتاب سال آینده  سقوط آمار خرید کتاب توانیم به راحتی  رودیم که پیش  طورنی ا نیز را در نمایش
کرد و البته دور از انتظار نیست که نشریات کوچک رو به ورشکتگی رفته و به فعالیت خود پایان  ین ی ب شی پ 

که حداقل از  شدیم خصوص کتاب به یک قانون تبدیل دهند. ای کاش یارانه محصولات فرهنگی، به
 .می رفت ینم  ترنیی پاکه امروز هستیم  چهآنلحاظ فرهنگی از 
« چه نیاز است؟ و کتاب  که مم نان ا  این حد شده، دیگر بودن و نوودن فرهن حالا» گفتدوستی 

شاید هم ا  حدی درست باشد؛ اما فراموش نکنید که کشورهای پیشرفته در بدترین شرایط، حتی  این حرف
ای کاش هربار که  از تولید محصولات فرهنگی خود به خصوص کتاب، عقب ننشستند. گاههیچشرایط جنگی 

گار اضافه کنند نه به کتاب.شودیم ذ گران کاغ  ، مسئولان افزایش آن را به قیمت سی

 

 چوکادبیات داستانی  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

نیا )دبیر بخش داستان(، ریتا محمدی یطیبه تیمور

امیر کلاگر، علی  ،اکملعرشغزال مرادی، شهناز 

پاینده، محمود خلیلی، مصطفی بیان، مریم 

مریم رضایی لاچین، مریم غفاری جاهد، ایلخان، 

سمیه سیدیان، سعید  گیتا بختیاری، وفا کشاورزی،

پور، میترا زمانی، مریم پژمان، بابک ابراهیم

 نعیمه زنگنهقاضوی، 

 تحریریه بخش ترجمه

اسماعیل پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 زادپورکاظم، شادی شریفیان، مریم نوری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 زهرا دستاویز )دبیر بخش سینما و تئاتر(
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

http://telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagramhttp:// 

 

 09352156692: آگهی

 

 

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونو فصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

شود. همیشه تلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران ییمنتظر آثار، نقد، نظرات و راهنما

 هستیم.
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

های کانون فرهنگی چوکفعالیت آشنایی با  

 

نقد و  ،در بخش مقاله. شودیم روزبهمتنوع هنری  یهابخشسایت کانون فرهنگی چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز می ،ایتگفتگوی این س

 

برای همه آزاد و شود که ورود به این جلسات جلسات کارگاهی برگزار می ،هر هفته یهادوشنبه: فعالیت هفتگی

 امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است. به. این کانون تا رایگان است

 

کند. این اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهک هر ماه، کانون فرهنگی چوفعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهشود و همچنین شما نیز میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

شود و رسانی میکند و از طریق سایت اطلاعبرگزار میصورت تفریحی بفرمایید. در ضمن این کانون در طول سال جلساتی به

تفریحی برگزار کرده  -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیمندان، شرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابهبرای همه علاقه

 است.

 

ادبی،  ، ویراستاری، نقدنویسیدوره آموزشی تخصصی داستان چهارکانون فرهنگی چوک در سال فعالیت فصلی: 

جهت آشنایی با  .کندبرگزار می« ای(آنلاین و مکاتبه) یرحضوریغحضوری و » روشبه دو  ، ترجمه داستان و...یشناساسطوره

 مراجعه کنید. www.khanehdastan.ir به سایت هادورهاین 

 

کند. سالیانه برگزار میبه صورت  هاییبرگزاری جلسات هفتگی همایش کانون فرهنگی چوک علاوه برفعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی  95و  94و  92و  90چوک در سال  .شوددر شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار می

را در  هامراسماین  یهاگزارشها و توانید عکسکه می هرا در ایران برگزار کرد روز جهانی ترجمه 96و در سال  داستان کوتاه

 سایت ملاحظه بفرمایید.

 

 

 است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج« کچوهنرمندان  کبان»

جوایز ادبی و همه هنرمندانها، ها، جشنوارهانونکها، حامی انجمن کانون فرهنگی چوک

http://www.khanehdastan.ir/


 

 



 

 

  



 

 



 

 

 

 ثریا خنجریسد سدید سانسور؛ : مقاله

 مریم ایلخان (:20ی ادبیات داستانی جهان )خچهیتار

 مرتضی فضلیغزاله علیزاده؛ جفت؛ : نگاه به داستان

 ی خیر؛ وفا کشاورزیطرهیسآیریس مرداک و  :مقاله

 علی ربیعی )ع. بهار(مد محمود؛ شرحی بر احوال احمقاله: 

 مهناز رضایی لاچین ؛الجزایر متونبینامتنیت و مجمع مقاله:

 ریتا محمدی؛ سیجو نیآگست مزجیپانسیون؛  بررسی داستان:

 مهناز رضایی )لاچین(شبنم بهارفر؛  مصاحبه اختصاصی چوک:

 بهومیل هرابال؛ علی علیخانیتنهایی پرهیاهو؛ : بررسی رمان

 یخانرستملارنس دکتروف؛ معصومه ؛ مغز اندرو :رمانبررسی 

 امیر کلاگر؛ فرانتز فون ماخ؛ دور افتخار آشیل :داستان نقاشی

 حمیرا قادری؛ شبنم بهارفرنقره دختر دریای کابل؛ : بررسی رمان

 تقویم تصادفی؛ بهاره ارشدریاحی؛ ثریا خنجری: رمانیادداشتی بر 

 گیتا بختیاری ؛ستینبک جونیورجان ارنست ا :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 سعید زمانی ؛مایکل کرایتون؛ پارک ژوراسیک یادداشتی بر کتاب:

 ژاک قضا و قدری و اربابش؛ دنی دیدرو؛ اسدالله غلامعلینگاهی به رمان: 

 اینیموریتطیبه  ؛کاترین کرسمن تیلورگیرنده شناخته نشد؛  معرفی رمان:

 غزال مرادی ؛محمدعلی حسنلو ؛«هاسوأل»بررسی عناصر روایی شعر : شعر، داستان

 پژمان میمر ؛برهان اوزبیلیجی؛ کشتار در حلب، انتقام در آنکارا عکس داستان:

 غزاله علیزاده؛ نفیسه موسویجزیره؛ : نمودهای امپرسیونیستی در داستان کوتاه

نعیمه زنگنه؛ اساس آراء پروپ بر «نمکی، ملک محمد و دیو هفت سر: بررسی داستان

 ؛ علی پایندهپردازی در هزار و یک شب؛ دیوید پینالتی داستانهاوهیش: رفی کتابمع

 سیزدهمقسمت سمیه سیدیان؛   ارنست همینگوی؛ «:برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی 
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 (هشتمسی و  )قسمت یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
«گیتا بختیاری»؛ «نیورجان ارنست استینبک جو» 

 

او یافت نشود که تصویری  شاید هیچ کتابی بهتر از آثار

و مادی کشورش بعد از  درست از محیط اجتماعی، روانی

او از میان  جنگ جهانی اول را به جهانیان نشان دهد.

فعالیت در مزارع، دوران  از برگرفته اش کههای شخصیتجربه

های فقیرنشین ندگان، محلههای پناه، اردوگاه«رکود بزرگ»

زندگی  از واسطه، گویاترین تصویر ماندگارو... توانست بی

در نیم قرن پس از جنگ جهانی اول در  مردمان آمریکا را

 داستانهایش توصیف کند.

 John Ernstجان ارنست استینبک جونیور )

Steinbeck, Jrبا نام جان  ( که او را

ته شناسیم، یکی از شناخبک میاشتاین

ترین نویسندگان قرن ترین و پرخوانندهشده

 بیستم آمریکاست.

در  ۱۹۰۲او در بیست و هفت فوریه 

 بهایرلندی  –با تباری آلمانی، انگلیسی کالیفرنیا

دار بخشداری و مادرش پدرش خزنه آمد. دنیا

آموزگار بودند. پدربزرگ پدربزرگش یوهان آدولف 

ایالات متحده  (، زمانی که به۱۹۱3-۱8۲8گروساینبیک )

مهاجرت کرد نام خانوادگیشان را به استینبک جونیور تغییر 

، Heiligenhaus ،Mettmannداد )مزرعه خانوادگی در 

نوردراین وستفالن، آلمان، هنوز هم به نام 

"Großsteinbeck در مزارع  باشد.( جان استینبک با کارمی

زندگی  های سختچغندر قند در کنار کارگران مهاجر، با جنبه

های کودکی به جوانی آشنا شد و برای آنان درگذر از سال

گشت و گذار در  به شناخت طبیعت سرسخت، کنجکاوانه

پرداخت. با گذر از ها و مزارع محلی میمحیط اطرافش، جنگل

 هایآزمایشگاهدر  اش به علوم، کاردوران نوجوانی ودلبستگی

 د. )همینشکر را در کنار فعالیت در مزارع انتخاب کر

 

 

توانایی نوشتنش را پرورش داد و رویای  هافعالیت

 .(پروراندنویسندگی را در سر 

فارغ  ۱۹۱۹از دبیرستان سالیناس در سال استینبک 

دانشگاه  مطالعه ادبیات انگلیسی به التحصیل شد و برای

دانشگاه  ۱۹۲5بدون اتمام تحصیل در سال  استنفورد رفت، اما

گاه او را از کار پاره وفت در مزارع دور رفتن به دانش)را ترک 

به نیویورک رفت. در این شهر به کار خبرنگاری  و نکرد(

پس از دو سال به کالیفرنیا برگشت و مدتی به  مشغول شد، اما

چین و... به کار عنوان کارگر ساده، متصدی داروخانه، میوه

پرداخت و با مشکلات برزگران و کارگران آشنا شد. مدتی نیز 

زمان را برای خواندن و  ای را پذیرفت که بهتریننگهبانی خانه

ترین دوران زندگیش نوشتن پیدا کرد )به گفته خودش سخت

به عنوان یک راهنمای  ۱۹۲8همین دوران بوده است( در سال 

کار کرد. جایی که با اولین  ۱ تاهوتور و سرپرست دریاچه 

و تنها از  آشنا شد. او سه بار ازدواج کردکارول  همسرش

و  همسر دومش گویندولین گانگر صاحب دو پسر به نام جان

 ۲توماس شد.

به  با سبک رئالیست ای است کهنویسنده او

تشریح وقایع دردناک جامعه در آثار خود 

هایش در مناطق پرداخته است. اکثر داستان

پیوندند و جنوبی یا مرکزی کالیفرنیا به وقوع می

عدالتی د سرنوشت و بیسرشار از مفاهیمی مانن

و برگرفته از  هایش، اجتماعیهستند. رمان

 مشکلات اقتصادی طبقه کارگر در دوران رکود اقتصادی است.

دوستانه و دقیقش به جهان پیرامون و تاثیر نگاه انسان

هایش، سبب درخشش آثاری چون هایش در داستانرنج

انی شد. او با زب« های خشمخوشه»و « هاها و آدمموش»

ترین آمیخته از طنز و نقدهای تند اجتماعی یکی از برجسته

. است« ییایکسم امریال رئالیسوس»نویسندگان جنبش ادبی 

دوره تفکری در تضاد با یکدیگر را  ۲ای است که البته نویسنده

توان در داستانهایش مشاهده کرد؛ یک دوره زمانی می

علیه  های اولیه(، آثارش آکنده از خشم و غضب)سال

بجانبی عدالتی، بیزاری از زهد، ریا و تحقیر نیرنگ و حقبی

نظام اقتصادی است که استثمار، طمع و ددمنشی را تشویق 

 دوره بهترین آثارش نیز مربوط به همین دوران است()کند می

با نام جان  او را

شناسیم، بک میاشتاین

ترین و یکی از شناخته شده

ترین نویسندگان پرخواننده

 قرن بیستم آمریکاست.
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های پایانی عمر و در اوج رفاه و دوم که بیشتر در سال

 یابد کهگر میثروتش است، مضامین داستانهایش چرخشی دی

، اما با وجود 3 بودای عمدتاً نومیدکننده از نظر منتقدان حرفه

این چرخش، خصلت بسیار مهم رویارویی انسان و سرنوشت را 

 «4 اخلاقیاکولوژیستی »فراموش نکرد. شاید بتوان او را 

به مبارزه روحی انسان برای  دید که افکارش عمدتاً متمایل

ست. او با این نگرش در تطبیق با محیط پیرامونش ا

های گذشته هایش بر این نکته تاکید داشت که افسانهداستان

از هر  هایی از مردمان گذشته هستند کهدربردارنده حکمت

 ها را آموزش دهند.انسان توانندمیمنبع واقعی دیگری 

( در Cup of Gold) «جام زرین»به نام  اولین رمانش را

ای به نام سالهنوجوان پانزده داستان منتشر کرد. ۱۹۲۹سال 

بر اساس زندگی و مرگ شخصی هنری )هنری مورگان است 

گیرد راهی دریا که تصمیم می (5 مورگان

و جنوب شود، اما قبل از سفر به توصیه 

رود و... با پدرش نزد ساحرة دیار خود می

ها و لحن خاصش را این داستان، شخصیت

ضعیف برای شرح زندگی و راز بقای جامعه 

 ابد.ییم به زبان ساده و تاثیرگذار

 و همزمان با رکورد اقتصادی بزرگ آمریکا ۱۹3۰در سال 

ادوارد »گردد و با برمی انجلس به کالیفرنیابا همسرش از لس

 پردازشناسی و نظریهمتخصص زیست 6«فلاندرز راب ریکتز

تفکر و تخصص اد ریکتز )انسان تنها  شود.اکولوژیک آشنا می

است که در یک محیط  وجودای بزرگ از از یک زنجیره بخشی

توجه  زندگی بسیار بزرگ برای کنترل و درک آن آمده است(

کند. علاقه آنها شناسی جلب میفلسفه و زیست استینبک را به

تر کرده را تنگاتنگ ارتباطشانبه هنر و موسیقی و بیولوژیک، 

اد  برگرفته از Cannery Rowدر کتاب « دیک»)شخصیت 

 منتشر ۱۹4۰تا آنجا که کتاب مشترکی در سال  ریکتز است(

یکی از )کنند در مورد مأموریت به خلیج کالیفرنیا می

پیدا  ها و تاریخ طبیعی بود( که مخاطب چندانیسفرنامه

کند )شاید برای آن بود که ایالات متحده وارد جنگ نمی

بخش روایت « استینبک»، ۱۹5۱جهانی دوم شد. در سال 

تاب را به عنوان ورود از دریای کورتز، به نام خود، منتشر ک

 .(کندمی

؛ کند، سه اثر کوتاه منتشر می۱۹33و  ۱۹3۰بین 

( شامل Pastures of Heaven) «زارهای بهشتسبزه»

دوازده داستان در ارتباط با یک دره در نزدیکی مونتری است 

ن یعاز زار یجماعت یط سخت و طاقت فرسایح شرایکه به تشر

 The) «اسب سرخ»ا پرداخته. یفرنیالکر جنوب یمزدبگ

Pony Redها و (. داستانی چهار فصلی، از شرح مراقبت

رو از اسب سرخش. پسرک آرام و کم 7 جودیهای احساس

یک خدای »خاطرات دوران کودکیش.  داستانی برگرفته از

داستانی از رابطه آدمی  (a God Unknown) «ناشناخته

سرنوشت )موضوعی مشترک در داستان شرق با طبیعت و 

ت از یو حما یدر این آثار نیز مصمم به جانبدار عدن(. او

 است. ف و ناتوانیطبقات ضع

با موفقیت چندانی از « جام زرین»برخلاف  سه اثر این

شوند، اما با انتشار لحاظ تجاری و از نظر منتقدان مواجه نمی

)عنوان  ۱۹35ل در سا« داغ ذرت»کتاب لطیف و طنزگونه 

نان ذرت مکزیکی تخت(  -Tortilla Flat) ترجمه فارسی(

اولین موفقیت در نویسندگی را با کسب مدال طلای باشگاه 

با استفاده از ساختار و  اورد.می دست به 8 کالیفرنیا

ی شاه آرتور، باند های افسانهپیرنگ

ای شبیه به قلعه شاه در خانه بیزانوسی را

د که محل گردهمایی کنارتور خلق می

های مردانی ماجراجو است. مردانی با اصلیت

مختلف که نیاکانشان صدها سال پیش در 

از بند  کالیفرنیا ساکن شدند. مردمانی رها

 های سبک زندگی آمریکایی کهشغل و دیگر پیچیدگی

هنجار و تمدن جدید از خود  ای در برابرمقاومتی سرسختانه

های درگیریهای متعدد، عشقدهند. روایتی از نشان می

های کوچک و... های افراطی، دزدی، میگساریآمیزخشونت

های خودسری و داستانی از پیشگامان طغیانگری، کانون

گردنکشی در امریکا بخصوص کالیفرنیا. داستانی جذاب و 

به معنای واقعی کلمه، جامعه  تاثیرگذار. او در این کتاب

ایان جنگ به تصویر کشیده آمریکا را در روزهای پس از پ

 است.

مبارزه علیه بخشی از تاریخ آمریکا را در  ۱۹36در سال 

 «نبردی مشکوک»در داستان  ظلم طبقه بالای جامعه،

برای  (. بهترین رمانIn Dubious Battleکند )روایت می

های اقتصادی و اجتماعی جامعه آن کار و اعتصاب از ناآرامی

یت از کارگران مزرعه که به یک روز آمریکا در راستای حما

شود. داستانی که بعدها جنبش کارگری در کالیفرنیا تبدیل می

شود برای همه فعالان اجتماعی، زیرا چنان راهنمایی می

مخاطرات را به تصویر کشیده که یک کتاب آموزشی محسوب 

 شود.می

قهرمان داستان یک فعال سیاسی است برای حزبی که 

یست آمریکا یا کارگران صنعتی جهان حزب کمون احتمالاً

به آن  )هر چند که هرگز به طور خاص در رمان تواند باشدمی

بخشی از تاریخ  ۱۹36در سال 

مبارزه علیه ظلم آمریکا را در 

در داستان  طبقه بالای جامعه،

 .کندیت میروا «نبردی مشکوک»



 

 1396 دی ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |دو نهم هشتاشماره 11

اشاره نشده است( که به علت نابرابری طبقاتی و دستمزد کم 

چینی، همکاران و ا اطرافیانش را برای مبارزه حرفه میوه

ظلم  کند و یک جنبش کارگری را برای مبازره باهدایت می

کند. )باراک اوباما نسبت به طبقه کارگر ایجاد می رانداسرمایه

در مصاحبه با نیویورک تایمز از این کتاب به عنوان یکی از 

 اش نام برد(های مورد علاقهکتاب

 :ای نوشتدر نامه استینبک قبل از انتشار این کتاب،

یک  عنوانبهکنم این اولین بار است که احساس می»

تن رمان، زمانی برای نوشتن یک از نوش غیر به نویسنده

ای برای نوشتن شخصیت کمونیستی دارم. من ایده

شرح ژورنالیستی  یک نامه یک کمونیست داشتم.زندگی

اما چون یک تفکر تخیلی نسبت به آن  از یک اعتصاب،

البته این  کم این ایده بزرگ و بزرگتر شد.داشتم، کم

تها بود که داستان اونی نیست که در ذهن داشتم، اما مد

از  دانم چقدر توانستمنمی کردم کهبا آن زندگی می

پسش برآیم. من از یک اعتصاب کوچک در یک دره 

باغبانی به عنوان نماد جنگ ابدی و 

 «تلخ انسان با خودش استفاده کردم.

 

انگیز دو ، سرگذشت غم۱۹37سال 

کارگر مزرعه مهاجر، جورج میلتون و لنی 

 Of Mice and) «هاآدمو  هاشمو»اسمال را در داستان 

Men)  در دوران رکود بزرگ امریکا نوشت )در سقوط اوراق

اش فقدان مشاغل پایدار و ( که نتیجه۱۹۲۹سهام در اکتبر 

افزایش تعداد کارگران مسافرتی بود. داستانی در سبک 

ها موجوداتی وحشی هستند و قربانی گرایانه که انسانطبیعت

های ند. داستانی بر مبنای آموختهشومحیط اطراف خود می

خانمان، دربدر و در پی زندگی مردان بی یدربارهزندگیش؛ 

طلبی، ماهیت رویاها، عزت، فداکاری و جاه کارگری. روایتی از

را از  . نام این داستان«تنهایی»و  «سرنوشت»بخصوص 

گرفت. این کتاب چندین دفعه به جهت  ۹ برنزسروده رابرت 

اش دچار سانسور شد تا در یز و نژادپرستانهآمزبان توهین

های کتابخانه آمریکا قرار بگیرد )پیش نویس فهرست کتاب

 توسط سگش خورده شد(. اولیه این داستان

( را Long Valley) «دره طویل»مجموعه داستانی 

داستان کوتاه که بسیاری  ۱۲منتشر کرد.  ۱۹37درهمان سال 

 سفیدقوچ » ،«۱۱ داودیگل »منتشر شده بود.  قبلاً  هاآناز 

، «۱6 حمله»، «۱5 صبحانه»، «۱4 مار»، «۱3 پرواز»، «۱۲

 قاتل»، «۱۹ قرمزاسب »، «۱8 خرسجانی »، «۱7 مهار»

)با الهام از « ۲۲ پارتیزان«»۲۱ ویرجینسنت کتی » ،«۲۰

 (.۲3 هارتاعتراف قاتلان بروک 

جان استینبک در زمانی که تحت شرایط نامتعادل روحی 

داشت، نوشتن بزرگترین اثرش را شروع کرد. به اذعان قرار 

خودش در آن زمان به سمت یک حمله عصبی کامل در 

حرکت بود، اما با وجود همه عوامل فروپاشی اعصاب و امید 

نداشتن برای اینکه کتاب بزرگی به رشته تحریر در آورده 

برجسته ۱۹3۹ سال ۲4 آوریلباشد؛ در روز جمعه، چهاردهم 

 The Grapes of) «های خشمخوشه»رش ترین اث

Wrath- گرا و انگورهای خشم( را منتشر کرد. کتابی واقع

قدرت و از درگیری میان قدرتمند و بی پرترهایی ناتورالیستی،

 در ۱۹4۰که در سال  ای در مقیاس یک رویداد ملیپدیده

استینبک  نسخه از آن منتشر شد و 43۰،۰۰۰ چاپ یازدهمش

جزو چهل اثر ) آورد دست بهرا برای آن جایزه پولیتزر 

شود.( او برای نوشتن کلاسیک ادبی قرن گذشته محسوب می

 ۲5 آرویناین داستان از تحقیقات و مشاهداتش در کمپ 

متعلق به دولت فدرال بهره فراوان برد )در رمان به عنوان 

 آمده است(.« ۲6 ویدپچکمپ »

روایت سفر طولانی « های خشمخوشه»

تنگدست آمریکایی به امید زندگی خانواده 

سفری  بهتر در رکود اقتصادی آمریکا است،

از اکلاهما تا کالیفرنیا برای کار بر روی 

ی داستانی از آغاز دوره .زمینی تا زجر گرسنگی پایان گیرد

ی اقتصادی و به تبع آن نوعی ماشینسم، تقابل سنت و توسعه

 وران.پیشهدگرگونی در زندگی مردم بالاخص برزگران و 

اگرچه کتاب پرفروش بود اما در چند شهر امریکا سوزانده 
شد. انجمن کشاورزان  ها ممنوعو در بسیاری از کتابخانه 27

کالیفرنیا این رمان را دروغ و تبلیغی برای کمونیست خواند 

ژوزف استالین در اتحاد جماهیر شوروی مدت  کهدرحالی

. استینبک برای این ۲8 بودآن را ممنوع اعلام کرده  کوتاهی

 رمانش چندین بار تهدید به مرگ شد.

های کتابی است که اغلب در کلاس «خشمهایخوشه»

ها به دلیل زمینه تاریخی و و دانشگاه ادبیات کالج آمریکا

گیرد، بخصوص برای میراث پایدارش مورد مطالعه قرار می

ا های فراوان از تصاویر مذهبی آن که در رابطه باستفاده

ها ارائه شده است. عنوان این کتاب توسط همسرش شخصیت

جولیا « سرود نبرد جمهوری» پیشنهاد شد که اشاره به شعر

 دارد. ۲۹ هاوورد 

 «ماه پنهان»دوم رمان جهانیدر میانه جنگ ۱۹4۲سال 

ماه  -The Moon Is Down)عنوان ترجمه فارسی( )

جان استینبک در زمانی که تحت 

شرایط نامتعادل روحی قرار داشت، 

 نوشتن بزرگترین اثرش را شروع کرد.
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ومت مردم را منتشر کرد. داستانی درباره مقا (خاموش است

 شهری که به اشغال ارتشی اشغالگر درآمده است. اگرچه

کند، اما اشاره نیروی اشغالگر را به عنوان آلمانی نامگذاری نمی

سال  ۲۰ فرانسهخاطرات شکست در بلژیک و »و « رهبر»به 

. این کتاب را به منظور ایجاد دهدمیرا به وضوح نشان « پیش

در کشورهای اشغالی های مقاومت انگیزه و تحریک جنبش

نوشت. ترجمه فرانسوی این کتاب به طور غیرقانونی در فرانسه 

چاپخانه مقاومت فرانسه، منتشر شد.  تحت اشغال نازی توسط

های دیگر نیز مخفیانه در سراسر اروپای علاوه بر این، نسخه

اشغال شده، از جمله نروژی، دانمارکی، هلندی و ایتالیایی 

شناخته « ن یا ماه خاموش استماه پنها»منتشر شد. 

ترین کار ادبیات ایالات متحده در اتحاد جماهیر شوروی شده

 در طول جنگ بود.

از همسرش کارول جدا شد  ۱۹4۲در سال 

ازدواج  ۱۹43و با گویندولین گانگر در سال 

و توماس  و صاحب دوپسر به نام جان کرد

از او نیز جدا شد و دو  ۱۹48در سال  شد و

ایلین اندرسون  با همسر سومشبعد  سال

 اسکات ازدواج کرد.

به عنوان یک  در طول جنگ جهانی دوم،

خبرنگار جنگی برای هرالد نیویورک کار کرد که بعدها 

زمانی که یک » را درکتابی با عنوان گزارشهایش از این رویداد

 منتشر کرد.« جنگ وجود دارد

( را Cannery Row) «30 کنسروسازیراسته »داستان 

فروشان، منتشر کرد. داستانی از خیابان ماهی ۱۹45در سال 

ساز. روایتی که مظامین رفاقت، قناعت، پر حاشیه و حوادث

ها در خلال را از نگاه سطحی به انسانگاری اخلاق، پرهیز

 دهد.فقرشان نشان می

ابتدای  را در( way ward bus) «اتوبوس سرگردان»

به همسر  احتمالاًرا این داستان )منتشر کرد  ۱۹47سال 

دومش تقدیم کرد. که کمتر از یکسال بعد از انتشارش از 

یکدیگر جدا شدند.(. اگر چه در زمان انتشار اولیه خود یکی از 

های ضعیفش بود، اما از لحاظ مالی بیشتر از هر یک از رمان

آثار قبلیش موفق بود. داستان در مورد یک اتوبوس است که 

گیر افتاده و مسافران آن  ولایگلرنیا در ای در کالیفدر جاده

برای مدتی مجبورند با هم اوقاتی را سپری کنند. رمانی با 

های کاریتنهایی، خوب و بد، حرص و آز، ریزه مفاهیمی از

 اند.احمقانه، خیانت به دور از رویاهایی که از بین رفته

از  آمیختهداستانی  «(The Pearl) «31 مروارید»

مروارید  انه؛ سرگذشت صیادی به نام کینو کهحقیقت و افس

دهد. روایتی از کند و دوباره آن را از دست میدرشتی صید می

طبیعت انسان، حرص و آز، هنجارهای اجتماعی و شر و خیر. 

بود که در بازدیدش  یک داستان عامیانه مکزیکی الهام بخشش

از  شنیده بود. یکی ۱۹4۰ای مروارید در سال از منطقه قبیله

های های استینبک است که در کلاسترین کتابمحبوب

 .گیردمیدبیرستان مورد استفاده قرار 

( سال A Russian Journal) «های روسییادداشت»

اتحاد جماهیر شوروی در  ، مستندی از سفرهایش به۱۹48

همراه با رابرت کاپا، عکاس  سالهای اولیه دوران جنگ سرد.

های واقعی و این مستند نگرشدر  برجسته جنگ قصد داشت

های موجود و مردم تحت حکومت شوروی را ثبت کند. شیوه

این کتاب و عکاسی از زندگی تحت حکومت جوزف استالین 

یک سند تاریخی با ارزش است. استینبک و 

از مردم شوروی نسبت  کاپا تصویری متفاوت

های روزانه غرب ارائه به آنچه در گزارش

بدون کاهش ماهیت  . اونشان دادند شد،می

توتالیتر رژیم استالین ادعا کرد که ترس 

 ها، از استالین نیستسوی روس اصلی دنیا از

 بلکه از جنگ جهانی دیگری است.

 Burning) «سوزاندن روشن»

Bright 3۲ ساده، روایت یک بازی اخلاقی ۱۹5۰( سال 

(morality play از زندگی مردی سالخورده که ناامید از )

دار شدن است اما همسرش... عنوان اصلی کتاب بچه

 لیک بهویلیام  برگرفته از یک خط شعر «های شبجنگل»

33(The Tyger بود که با اعتراض روبرو شد و به )

Burning Bright .تغییر یافت 

در  انگلیسی یک کتاب درسی «ورود به دریای کوارتز»

(، یک The Log from the Sea of Cortez)۱۹5۱سال 

. یکی از ۱۹4۰برداری از دریا در سال ر دریایی برای نمونهسف

های غیر داستانی ترین کارهای استینبک در زمینه داستانمهم

منتشر شده  قبلاًتهیه و « اد ریکتز»که با همکاری دوستش 

گونه ، بخش کاتالوگ۱۹48بود. او پس از مرگ ریکتز در سال 

به نام خود منتشر )مربوط به دوستش( را از کار قبلی حذف و 

 کرد.

 ۱۹5۲را در سپتامبر  (East of Eden)« شرق عدن»

منتشر کرد. روایتی از زندگی پیچیده و در هم گره خورده دو 

 (.Hamiltons( و همیلتون )Trasksترسک ) خانواده،

های متمادی، اتفاقات داستانی رئال از دو خانواده که برای نسل

هابیل و قابیل را در سقوط آدم و حوا و رقابت مرگبار 

های پایانی کنند. شاهکاری در سالشان تکرار میزندگی

به  در طول جنگ جهانی دوم،

عنوان یک خبرنگار جنگی برای 

هرالد نیویورک کار کرد که بعدها 

را  از این رویداد هایشگزارش

زمانی که یک » درکتابی با عنوان

 منتشر کرد.« اردجنگ وجود د
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نویسندگیش که به کاوشِ اسرارآمیز بودن هویت، توصیف 

ناپذیر بودن عشق و عواقب خونین نبود عشق در زندگی 

پرداخته است. استینبک این رمان را در اصل خطاب به دو 

ک بودند. وی پسرش تام و جان نوشت که در آن زمان کوچ

 ها توصیف کند.خواست جزئیات دره سالیناس را برای آنمی

، ۱۹54( Sweet Thursday) «پنجشنبه شیرین»

های پس از در سال «راسته کنسرو سازی»ایی برای ادامه

 پایان جنگ جهانی دوم.

 :Pippin IV) «سلطنت کوتاه پپین چهارم» ۱۹57سال 

Fabricationسیاسی و طنزآمیز. ( را منتشر کرد. داستانی 

های سیاسی تصمیم به احیای کشور فرانسه در آشفتگی

شناسی که خط ستاره« پپین»گیرد و حکومت سلطنتی می

رسد می Charlemagne35و جدش  34Pippin IIخونش به 

( یشود. تغییر سبک شدیدی )فانتزانتخاب می یبرای پادشاه

معه را مختلف و مهم جا یهاشهیاند یکه به صورت سمبلک

 مورد نقد قرار داده است.

 The Winter of Our) «زمستان ناراضی ما»

Discontent کند منتشر می ۱۹6۱( آخرین اثرش را در سال

بررسی سقوط اخلاقی در آمریکا پرداخته است. البته در  که به

ارائه مسئولیت اخلاقی و نیک و بد محیط زیست همانند دیگر 

نبود.  Cannery Rowو  Tortilla Flatهمچون  آثارش

هرچند که سعی کرد استانداردی را که در 

برای بیان تفکراتش « های خشمخوشه»

داشته در این داستان نیز به کاربرد و تلاش 

کرد تا به عنوان یک مفسر مستقل به دور 

ورزی آنچه را که در از تعصب و غرض

 امریکا خوب یا بد است به نمایش بگذارد

اثرش  تریندان آن را ناامید کنندهاما بسیاری از منتق

 برشمردند.

کتاب غیر داستانی و دو  6رمان،  ۱6کتاب شامل  ۲7

مجموعه داستان کوتاه او را کاندیدای جایزه نوبل کرد 

 و آدمها و شرق عدن( هاموش -های خشم)بخصوص خوشه

تصویریش و  -های درهم آمیخته واقع گرا، تخیلیبرای نوشته

نز و همچنین درک مسائل اجتماعی، ها با طتلفیق آن

شد. بسیاری از منتقدان  ۱۹6۲در سال  برگزیده نوبل ادبی

 اینیویورک تایمز در مقاله به این انتخاب معترض بودند.

انداز آیا یک نویسنده با چشم»توسط آرتور مایزنر عنوان کرد: 

اسناد محرمانه  «سزاوار جایزه نوبل است؟ ۱۹3۰اخلاقی دهه 

دهد که در واقع این سال، نشان می 5۰بل بعد از کمیته نو

بر اساس  .شمار بوده استانتخاب، بهترین از میان بدهای بی

نوشته هنری اولسن یکی از اعضای کمیته نوبل هیچ کاندیدای 

مشخصی برای جایزه نوبل وجود نداشت و کمیته نوبل در یک 

 موقعیت ناخوشایند قرار داشت.

ش انتقادی از آخرین رمانش و غم و با پذیر ظاهراًاستینبک 

برای  اندوه انتقادی در هنگام دریافت جایزه نوبل، تمایلش را

نوشتن از دست داد؛ در شش سال پیش از مرگش به جز دو 

سفرنامه خودش در امریکا(، امریکا و ) چارلیمقاله سفر با 

ها و مقالات روزنامه نگاریش( از گزارش ایمجموعهامریکائیان )

 ۲۰جان استینبک در  هیچ داستانی را منتشر نکرد.دیگر 

در شهر نیویورک در اثر بیماری قلبی و نارسایی  ۱۹68دسامبر 

 سالگی درگذشت. 66احتقانی قلب در سن 

شد با تمام اتهاماتی که به او در مقام یک نویسنده وارد می

)او یک متفکر تندرو، مبلغ کمونیست و هوادار حزب نبود اما 

نما یس یای.( با دن36 بودین تفکر برای داستانهایش متهم به ا

ز در مقام یک فیلمنامه ین ین وادیکرد و در ا یارکنیز هم

 در جامعه بر جا نهاد. یانیر شاینویس، تاث

نوشتن و تنظیم  در« مروارید»همکاری با کارگردان فیلم 

ه در ک «پونی سرخ»نوشتن فیلم نامه  .۱۹47نامه در سال لمیف

شرق »ش درآمد، نظارت بر فیلمنامه یبه نما ۱۹4۹سال 

رش در این عرصه، نوشتن ینظیب یارک، اما هم«عدن

 یارگردانکبه  «زنده باد زاپاتا»لم یبرای ف یقو یهاالوگید

 بود. «ازانکا یال»

های اقتباس هایش و هم فیلمهم رمان

به ماندگارترین آثار کلاسیک  شده از آنان،

لتی بدل شدند. جهان در محکومیت بی عدا

، «خشم هایخوشه»، «هاآدمو  هاموش»

، «راسته کنسروسازی»، «ذرت داغ»

هایی هستند که نامهو... از جمله فیلمها و فیلم« مروارید»

 درخشش فراوانی داشتند

های )خوشه ای است که دو اثرشنویسنده او یکی ازچند

سیاری ها در امریکا ممنوع بود. بسال (هاخشم و موشها و آدم

های آمریکایی مورد مطالعه است. در از آثارش در دانشکده

یکی از متون کلیدی مورد  «هاها و آدمموش»انگلستان، 

 استفاده است.

اش به استفاده او از گنجینه فرهنگ عوام، توجه و علاقه

میراث انسان از گذشته، تمایل آشکارش برای نشان دادن 

های اصلی خصیتنزدیکی و تشابه میان بسیاری از ش

 ینویسنده، او را هااسطورههای نمایان هایش با چهرهرمان

پرآوازه قرن بیستم کرد که با تمام اتهاماتی که برای تفکراتش 

فروش چشمگیری داشتند. او  هایشکتاب شد،به او زده می

ای است که نویسنده او یکی ازچند

های خشم و موشها )خوشه دو اثرش

ها در امریکا ممنوع سال (هاو آدم

 .بود
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ال یسوس»نویسندگان جنبش ادبی  ترینیکی از برجسته

 ات معاصر.یر شگرفش بر ادبیتاث است برای «ییایکسم امریرئال

 37 پلاستیبک از نظر مذهبی به کلیسای اسقفی سنت 

 بود و در طول زندگی خود متصل به وابسته

Episcopalianism38 در آثارش برای شکل دادن به بود .

کتاب مقدس و الهیات کلیسای  از های داستانششخصیت

 -شمهای خبرد )بخصوص در خوشهانگلستان نهایت بهره را می

شرق عدن(، که ترکیبی از عناصر کاتولیک رومی و 

 پروتستانتیسم بود.

نویس، همکاری نزدیکش با آرتور میلر، نویسنده و نمایشنامه

 قرار داد وقتی که، ایحرفهدر معرض خطر شخصی و  او را

مجلس آمریکا  یبه جریان کمونیست که از سو یهیات رسیدگ

 یبه اتهام عقاید کمونیستمامور به فعالیت شده بود، میلر را 

قرار دادند تا نام دیگر نویسندگان  یمورد بازخواست و بازجوی

 را افشا کند، اما او از این کار امتناع ورزید.

پسر بزرگش(، جی. ادگار ) استینبکهای توماس طبق گفته

در آن زمان که هیچ مدرکی  FBIهوور، مدیر 

برای دستگیری پدرش پیدا نکرده بود، از 

برای آزار  و نفوذش در اداره مالیات قدرت

 کرد.پدرش استفاده می

نشان افتخار »او موفق به دریافت 

جمهور لیندون جانسون از رئیس «آزادی

 Presidential Medal ofشد )

Freedom که بالاترین جایزه مدنی در )

 است. ایالات متحده

درکالیفرنیا، سالیناس، مونتری و بخشی از دره سان  سالنیزا

ای جویکین، یک مکان فرهنگی متنوع با تاریخ مهاجر، منطقه

بود برای بستر داستانهایش. این منطقه گاهی اوقات به عنوان 

 شود.نامیده می «کشور استینبک»

در خیابان اصلی  ۹88 سالدر  «مرکز بنیاد استینبک»

به روی عموم باز شد. این مرکز  زادگاه استینبک() سالیناس

از آرشیوهای این نویسنده را در اختیار دارد بزرگترین مجموع 

هایی در زمینه ادبیات، طبیعت و کانونی است برای فعالیت

 بشر، تاریخ، کشاورزی و هنر.

)هفتادوهفتمین سالگرد  ۱۹7۹فوریه سال  ۲7در تاریخ 

 تمبر» تولد نویسنده(، سرویس پستی ایالات متحده

ی پست را به را صادر کرد و مجموعه تمبرهای ادب «استینبک

 افتخار نویسندگان آمریکایی آغاز نمود.

، توماس استینبک پسر جان استینبک، ۲۰۰7دسامبر  5در 

های ادبی پدرش از آرنولد ای برای فعالیتبه نیابت، تقدیرنامه

شوارتزنگر )فرماندار کالیفرنیا( و همسرش ماریا شریور در تالار 

 .مشاهیز موزه تاریخ زنان و هنر دریافت کرد

فوریه  ۲7سالگیش در تاریخ  ۱۱۲گوگل برای سالگرد 

، یک آیکون تعاملی را با استفاده از انیمیشن نمایش داد ۲۰۱4

هایش هایی از رمانها و نقل قولکه شامل تصاویری از صحنه

 بود.

اکثر کارهایش در مرکز کالیفرنیا، به ویژه در دره سالیناس و 

ت. آثار او اغلب منطقه ساحلی کالیفرنیا تنظیم شده اس

موضوعات سرنوشت و بی عدالتی را مورد بررسی قرار دادند در 

های متجاوز و حریص را که هیچ حد و مرزی برای آثارش، آدم

آماج طعن و طنز خود قرار داده  شناسند رااندوزی نمیمال

 است.

نویسنده در فضایی از بیم و ارج نهادن به واژه زندگی 

توانند ستمگر یا مهربان باشند و یها م، زیرا واژهکندمی

توانند درست در برابر چشمان شما، معانی را نیز می

 دگرگون کنند.

 

 هاو فیلمنامه هافیلم

و آدمها: کارگردان لوئیس  هاموش - ۱۹3۹

 میثمون

های خشم: کارگردان جان خوشه – ۱۹4۰

 فورد

روستای فراموش شده: کارگردان  - ۱۹4۱

 برت کلاینالکساندر هامدم و هر

۱۹4۲ Tortilla Flat -: ویکتور فلمینگ کارگردانی 

 ماه خاموش: ایروینگ پیکل - ۱۹43

 نجات قایقرانی: تحت هدایت آلفرد هیچکاک - ۱۹44

 مدال برای بنی: کارگردان ایروینگ پیکل، - ۱۹44

۱۹47-La Perla The Pearl کارگردان  –، مکزیک

 امیلیو فرناندز،

 لوئیس مارشال، داناسب سرخ: کارگر - ۱۹4۹

 زنده باد زاپاتا: کارگردان الیا کازان،-۱۹5۲

 شرق عدن: کارگردان الیا کازان - ۱۹55

۱۹57: Way ward Bus - کارگردانی ویکتور ویکاس 

 Arnelia و Efrain Ramírez پرواز: از شرکت-۱۹6۱

Cortez 
۱۹6۲ - Ikimize bir dünya ( و  هاموشبرگرفته از

 آدمها، ساخت ترکیه

 ساخت ایران -وآدمها  هاموشتوپولی: برگرفته از -۱۹7۲

 راسته کنسروسازی: کارگردانی دیوید وارد – ۱۹8۲

نشان »او موفق به دریافت 

جمهور از رئیس «افتخار آزادی

لیندون جانسون شد 

(Presidential Medal of 

Freedom که بالاترین جایزه )

 است. همدنی در ایالات متحد
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 بک کتاب شناسی جان استین

 
( بزرگ دریاچه آب شیرین Lake Tahoe) تاهودریاچه -۱

ایالات متحده  درو جاذبه توریستی مهم بین کالیفرنیا و نوادا 

 است.

 غیر بهبه دو پسرش تعلق گرفت تمامی ثروت و آثارش  -۲

و « های خشمخوشه»از حق امتیاز چاپ و تهیه فیلم از 

 اش از همسر سومشکه به دختر خوانده« و آدمها هاموش»

 داد.

در اواخر عمر از مواضع چپ خود اظهار ندامت کرده و از  -3

جنگ آمریکا در ویتنام علیه حکومت کمونیستی پشتیبانی 

سربازان « عملیات قهرمانانه»رفت و از کرد. حتی به ویتنام 

 آمریکایی گزارش تهیه کرد

با یکدیگر و با محیط اطرافشان  رابطه هر موجود زنده -4

)روابط اخلاقی بین انسانها و دنیای پیرامون( برای درک آن، 

های اولیه در های باستانی و تجارب انسانبرگشت به ریشه

 جهان طبیعی ضروری و روشنگر است

 Lewis Henry Morgan- ۲۱یس هنری مورگان )لوئ-5

شناس و مردم( ۱88۱دسامبر  ۱7 - ۱8۱8نوامبر 

جامعه »شناس آمریکایی و نویسنده کتاب جامعهباستان

)این کتاب با ترجمه محسن ثلاثی به فارسی ترجمه و « باستان

 منتشر شده است(

مه  ۱۱ - ۱8۹7مه  ۱4ادوارد فلاندرز راب ریکتز )-6

شد، طور معمول به عنوان اد ریکتز شناخته می( به ۱۹48

 شناس دریایی آمریکایی، اکولوژیست و فیلسوف بود.زیست

این شخصیت برگرفته از دوست دوران کودکیش ماکس -7

 لیک بهواگنر بازیگر هالیوود است که برادرانش جک و 

 ساز و باب دستیار کارگردان بودند.فیلم

 the California)موسسه فرهنگی هنری کالیفرنیا -8

Art Club یک سازمان غیر انتفاعی است که برای ترویج و )

تأسیس  ۱۹۰۹حمایت از هنرهای زیبا و معاصر سنتی در سال 

ترین و فعال ترینبزرگترین، یکی از قدیمی« CAC»شد. 

 های هنری در امریکااست.سازمان

 ۲۱ – ۱75۹ژانویه  ۲5) ( Robert Burnsرابرت برنز )-۹

سرای اسکاتلندی بود. از او به عنوان ، شاعر و ترانه(۱7۹6ه ژوئی

شود و شهرت جهانی دارد. هر ساله شاعر ملی اسکاتلند یاد می

 گیرند.ژانویه سالروز تولد او را در بریتانیا و اروپا جشن می ۲5

۱۱"The Chrysanthemums",12-"The White 

Quail",13-"Flight",14-"The Snake",15-

"Breakfast" 
16-"The Raid",17-"The Harness",18-
"Johnny Bear",19-"The Red Pony",20-"The 
Murder",21-"Saint Katy the Virgin",22-"The 

Vigilante" 
( ۱۹33نوامبر  ۹ - ۱۹۱۱ژوئن  ۱۱بروک هارت ) -23

پسر الکساندر هارت، صاحب لئوپولد هارت و  ترینبزرگ

قی بازار و خیابان سانتا در گوشه جنوب شر پسرانفروشگاه 

کلارا در مرکز شهر سن خوزه، کالیفرنیا بود. آدم ربایی و قتل 

او در سراسر ایالات متحده پیچید. قاتلان ادعایی او، توماس 

 . هولمز بودندجانمهارولد ترموند و 

روزی که رییس جمهور روزولت به هیتلر نامه نوشت و  -24

وهای مسلحتان به گفت: آیا حاضرید ضمانت کنید که نیر

های مستقل حمله نخواهند کرد؟ منطقه و یا املاک این ملت

فهرستی متشکل از کشورهای  های مستقلمنظور ازملت

 شد.لهستان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایرلند می

)به نام اردوگاه فدرال  Weedpatchاردوگاه  -۲6،۲5

نیت دارایی دولتی آروین و اردوگاه کار آفتاب( توسط اداره ام

(FSAدر جنوب بیکرزفیلد، کالیفرنیا به )  برای  ۱۹36سال

کارگران مهاجر در طول رکود بزرگ ساخته شد. چندین 

جزء  ۱۹۹6ژانویه  ۲۲ساختمان این اردوگاه در تاریخ 

 در نظر گرفته شد. تاریخی هایمکان

ترین تولیدکنندگان نخ در دبلیو بی کمپ یکی از موفق -۲7

مسئولیت سرپرستی عمل سوزاندن این کتاب در  کالیفرنیا که

بیکرزفیلد را بر عهده گرفته بود گفت: ما عصبانی هستیم، اما 

ایم، بلکه به نه به خاطر اینکه تحت حمله خارجی قرار گرفته
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ترین که نهایی ایمگرفتهخاطر اینکه با کتابی تحت حمله قرار 

 است.« وقیح»وجه معانی کلمه 

یست حاکم از این تفکر که حتی زیرا حزب کمون -۲8

تواند صاحب یک ماشین باشد نواترین آمریکایی هم میبی

خوشحال نبود. اما پس از مدتی این اثر و موشها و ادمها مورد 

 تایید حزب کمونیست شوروی قرار گرفت.

 مه Julia Ward Howe ۲7جولیا وارد هوی ) -۲۹

یی، مدافع ( شاعر و نویسنده آمریکا۱۹۱۰ اکتبر ۱7 – ۱8۱۹

سقط جنین و یک فعال اجتماعی، مخصوصاً برای حق رأی 

های زنان و طرفدار براندازی اصول بردگی بود. عنوان خوشه

این شاعر گرفته شده است:  «سرود نبرد جمهوری»از  خشم

/او تاکستانی که انددیدهچشمان من شکوه آمدن خدا را 

. اشتاین کندیمرا پایمال  اندشدههای خشم در آن انبار خوشه

آید چون یک نوع بک گفته بود: من از این سرود خوشم می

رژه است و این کتاب نیز یک نوع رژه است. این اشعار به نقل 

 :کندمیاشاره  ۲۰-۱۹: ۱4از کتاب مقدس مکتوب مکاشفه 

فرشته در خاکستر خود را به زمین انداخته و انگور زمین را »

. و اندازدمیگ خشم خداوند جمع کرده و آن را به گرداب بزر

شراب فنجان بدون شهر پوشیده شده بود، و خون از شراب 

سرآشپزی، حتی به شاخساره های اسب، در فضای هزار و 

تجلی آخرالزمانی به عدالت الهی و « شش صدو فراتر بود

 رهایی از ظلم و ستم در قضاوت نهایی.

 Ocean View Avenue in نام اولیه کتاب -3۰

Monterey ( بود که بعدبهCannery Row .تغییر یافت )

 سال بعداز انتشار داستان راسته کنسرو سازی، 4۰حدود 

 فیلمی سینمایی با اقتباس از آن ساخته شد.

، آن را به یک فیلم مکزیکی به ۱۹47مروارید در سال  -3۱

 Ondu Muttinaبه فیلم  ۱۹87و در سال  La Perlaنام 

Kathe قتباس شد. این داستان یکی از فیلم فرقه کانادها ا

ای در استینبک است و به طور گسترده هایکتاب ترینمحبوب

 .گیردمیهای دبیرستان مورد استفاده قرار کلاس

( ژانر سرگرمی تئاتر morality playبازی اخلاقی ) -3۲

قرون وسطی و اوایل تودور است. شامل یک درگیری مستقیم 

 معمولاً های اخلاقی ست. نقشبین حق و باطل یا خوب و شر ا

حاوی شخصیت اصلی است که بشر را به عنوان یک کل یا یک 

 ایو شخصیت  دهدمیساختار اجتماعی کوچکتر نشان 

 پشتیبانی کننده، خوب یا بد هستند.

( William Blake- ۱757 –۱8۲7) لیک بهویلیام  -33

 شاعر و نقاش بریتانیایی و مبدع نوع جدیدی از شعر در زبان

 انگلیسی.

پسر پپین کوتاه و برتاادلاون بود او در  ترینبزرگ -34-35

طول قرون وسطی، بسیاری از اروپا را متحد کرد. او اولین 

امپراتور به رسمیت شناخته شده در اروپای غربی از زمان 

 سقوط امپراتوری رژیم غربی در سه قرن قبل بود.

مه نگاران و او ارتباطاتی با نویسندگان چپگرا، روزنا -36

هایش تاثیر در نوشتهکارفرمایان اتحادیه داشت که شاید بی

به لیگ نویسندگان آمریکایی پیوست  ۱۹35نبودند. در سال 

طریق فرانسیس  یک سازمان کمونیستی بود و از که

با سازماندهندگان اعتصاب از  ویتاکریکی از اعضای این حزب

 دیدار کرد. اتحادیه صنعتی کارگران و کارگران کشاورزی

کلیسای جامع سنت پل یکی از بناهای مشهور در  -37

 کشور انگلستان است.

کلیسای اسقفی یا اپِیسکوپِیلیِن در ایالات متحده -38

آمریکا. یک مذهب مسیحی آنگلیکن است که عمدتاً در ایالات 

متحده، هوندوراس، تایوان، کلمبیا، اکوادور، هاییتی دومینیکن، 

یرجین بریتانیا و بخشهایی از اروپا یافت ونزوئلا، جزایر و

 ■ شود.می

 منابع
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Log_from_the_Sea_of_Cortez 

https://en.wikipedia.org/wiki/In_Dubious_Battle 
https://en.wikipedia.org/wiki/Weedpatch_Camp 

steinbeck-https://www.biography.com/people/john 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates 
https://en.wikipedia.org/wiki/Of_Mice_and_Men 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cup_of_Gold 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pastures_of_Heaven 

https://en.wikipedia.org/wiki/The Red Pony  
g/wiki/ To a God Unknownhttps://en.wikipedia.or  

https://en.wikipedia.org/wiki/ Tortilla Flat 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grapes_of_Wrath 
https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.bartarinha.ir/fa/news 
http://www.irna.ir/fa/News/81376854 
http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/144849 

 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Log_from_the_Sea_of_Cortez
https://en.wikipedia.org/wiki/In_Dubious_Battle
https://en.wikipedia.org/wiki/In_Dubious_Battle
https://en.wikipedia.org/wiki/Weedpatch_Camp
https://en.wikipedia.org/wiki/Weedpatch_Camp
https://www.biography.com/people/john-steinbeck
https://www.biography.com/people/john-steinbeck
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates
https://en.wikipedia.org/wiki/Of_Mice_and_Men
https://en.wikipedia.org/wiki/Of_Mice_and_Men
https://en.wikipedia.org/wiki/Cup_of_Gold
https://en.wikipedia.org/wiki/Cup_of_Gold
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pastures_of_Heaven
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pastures_of_Heaven
https://en.wikipedia.org/wiki/
https://en.wikipedia.org/wiki/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pastures_of_Heaven
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pastures_of_Heaven
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pastures_of_Heaven
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grapes_of_Wrath
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grapes_of_Wrath
https://fa.wikipedia.org/wiki/
https://fa.wikipedia.org/wiki/
http://www.bartarinha.ir/fa/news
http://www.bartarinha.ir/fa/news
http://www.irna.ir/fa/News/81376854
http://www.irna.ir/fa/News/81376854
http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/144849
http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/144849


 

 1396 دی ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |دو نهم هشتاشماره 17

 «پانسیون» کوتاه داستانبررسی   

 «ریتا محمدی» ؛«احمد گلشیری»مترجم  ؛«سیجو نیآگست مزیج»نویسنده  

 
 پس از که مصمم بود یزن. بود قصاب کی دختر یمون خانم

 کینزد که پدرش شاگرد با. آمد یبرم یخوب به شیکارها

 اما. بود کرده ازدواج داشت یقصاب یمغازه گاردنر نگیاسپر

 شادخوار. بود کرده شروع را یعاریب بود مرده پدرش که نیهم

 فرو قرض یتو را خود خرخره تا و دیکشیم بالا را دخل بود،

 او از گرفتن قرار و قول. برد

 از. زدیم رشیز روز دو یکی از پس چون بود؛ دهیفا یب 

 بر انیمشتر حضور در که ییدادهایب و داد با گر،ید طرف

 مغازه در که ییا دهیگند یهاگوشت آن با و دیکشیم سرزنش

 سراغ به ساطور با شب کی. شد کساد کارش و کسب آوردیم

 .گذراند هیهمسا یخانه در را شب ریناگز زین زن و رفت زنش

 سراغ به زن. کردند یزندگ هم از جدا که بود آن از بعد

 را هابچه از ینگهدار حق و ییجدا حکم و رفت شیکش

 از و سرپناه؛ نه و غذا نه داد، پول مرد به نه گرید زن. گرفت

 بخش یقاض نزد ییپادو کار یبرا رشدیناگز مرد که بود رو نیا

 ژنده قامتِ دهیخم و زاندامیر خوار شاد او. کند یسینو نام

 بر دیسف ابروان و دیسف لیبیس د،یسف صورت با بود یپوش

 از. بود زده رونیب و فرمز شانیهارگیمو که زیر یچشمان یبالا

 یم دادگاه سیپل اتاق در یکار ارجاع دیام به شب تا صبح

 کار و کسب از چه آن که یمون خانم. نشست

 در و بود برداشته بود مانده شیبرا یقصاب

 زن بود، دهکر ریدا ونیپانس کیهاردو ابانیخ

 مشخص نا ساکنان. بود یبتیه با و تنومند

 آو لیآ و ورپولیل یهاستیتور از او ونیپانس

 یقیموس یتالارها هنرمندان گهگاه، و، مَن

 .شدیم لیتشک

 را خانه. شهربودند کارمندان از ونشیپانس ماندگار افراد

 هینس وقت چه دانستیم ،کردیم اداره یکاردان با و قاطعانه

 تمام و ردینگ سخت وقت چه و کند اخم وقت چه ،بدهد

 .کردندیم صدا مادام را او ونشیپانس جوانان

 غذا و اجاره یبرا نگیلیش پانزده یاهفته ونیپانس جوانان

 یقهیسل و شغل هاآن. پرداختندیم( نوشابه یاستثنا به)

. بودند یمیصم گریهمد با لیدل نیهم به و داشتند یمشترک

 چه با و یخودمان یکس چه با که بود نیا شانیاهبحث از یکی

 کارمند که پسرمادام، ،یمون جک. گانهیب پشت هفت یکس

 شق کله آدم به بود، تیفل ابانیخ یکار العملحق یمؤسسه

 را سربازها مستهجنِ یهاحرف که بود نیا عاشق. بود معروف

 خانه به شب مهین از بعد یهاساعت در هم معمولاً  کارببرد، به

 یحساب زیچ کی شهیهم دیرسیم که نش دوستا به. آمدیم

 که یزنابیچ هم شهیهم و کند فیتعر شانیبرا داشت

 .بماند باز دهانشان

 یخوب یصدا. خوب هنرمند کی ای خوب اسب کی یعنی -

 در هاشب کشنبهی. خواندیم هم مضحک یهاترانه داشت،

 تالار رمندانهن. بود برقرار یمهمان یمون خانم ییرایپذ اتاق

 پولکا و والتس دانیشر ؛دندیکشیم زحمت یقیموس

 ،یمون یپُل. کردیم هم ینواز ههیبد کنارش در و نواختیم

 ،خواندیم ترانه زین مادام، دختر

 .ام شارهیآت... دختر من: خواندیم

 .گرید ام آتشپاره د؛ینکن یلاپوشان

 یبور و رمن یمو بود؛ یاساله نوزده و لاغراندام دختر یپُل

 و یخاکستر که چشمانش،. گوشتالو و کوچک یدهان و داشت

 رهیخ بالا به افراد با صحبت موقع بود، سبز به لیمتما

 را کوچک و لجوج ییعذرا میمر حال او به و شدندیم

 یکارخانه کی دفتر به را دخترش ابتدا یمون خانم. دادندیم

 یب یپادو چون و کند، یسینو نیماش بود فرستاده ذرت آرد

 آمدیم انیم در روز کی بخش یقاض یآبرو

 یمون خانم ند،یبب را دخترش ردیبگ اجازه

 و. کند یدار خانه بود برده خانه به را دخترش

 قصد بود یاسرزنده دختر یپُل که جا آن از

 یهاجوان اداره او که بود آن مادرش

 گذشته، نیا از. ردیبگ عهده به را ونشیپانس

 دم یجوان زن که اشتندد خوش هاجوان

 اما ؛کردیم یبش و خوش هاجوان با البته، ،یپُل. باشد دستشان

 هاجوان قصد که دانستیم بود، یآگاه یقاض که ،یمون خانم

. دهندینم تله یلا دم کدام چیه و است یگذران وقت فقط

 نیا به یمون خانم و گذشتیم طور نیهم امور یطولان یمدت

 به که یسینو نیسرماش برگرداند را دختر هدوبار که افتاد فکر

. شده برقرار یارابطه هاجوان از یکی و یپُل انیم افتاد صرافت

 .بود دار تو اما دییپایم را دو آن که بود نیا

 را مادرش مداوم سکوت اما است نظر ریز که دانستیم یپُل

 وجود یآشکار یتبان دختر و مادر انیم. کردینم ریتعب بد

 یهاآدم هرچند اما، نداشت؛ وجود یآشکار قرار داشت،

 هم از جدا که بود آن از بعد

 سراغ به زن. کردند یزندگ

 و ییجدا حکم و رفت شیکش

 را هابچه از ینگهدار حق

 .گرفت
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 صحبت رابطه نیا از که کردند شروع رفته رفته ونیپانس

 نگه دور ماجرا از را خودش همچنان یمون خانم کنند،

 جوان و کرد دایپ یبیعج رفتار رفته رفته یپُل. داشتیم

 .شد نگران آشکارا

 توق که دیرس جهینت نیا به یمون خانم یوقت سرانجام

 یاخلاق مسائل با رفتارش. گذاشت شیپاپ دهیرس فرا مناسب

. بود گرفته را خودش میتصم. بود گوشت با ساطور رفتار مثل

 دادیم شدن گرم دینو هوا بود، تابستان لیاوا یکشنبهی روز

 و بود باز ونیپانس یهاپنجره تمام. دیوزیم یخنک مینس اما

 ریز از آرام کرده، باد یهابادکنک صورت به تور، یهاپرده

 از مدام زنگ یصدا. زدندیم رونیب دهیکش بالا یهاپنجره

 کنندگان، عبادت و شدیم پخش جورج یسایکل برج ناقوس

 سایکل جلو کوچک دانیم از دسته، دسته ای تک تک

 دار تو رفتار با چه را، قصدشان و گذشتندیم

 در که یکوچک یهاکتاب با چه و خود

 بودند، گرفته خود شپودستکش یهادست

 صبحانه وقت ونیپانس یتو. دادندیم نشان

 با صبحانه اتاق زیم و بود شده تمام

 تخم زرده یهارگه شان یتو که ییهابشقاب

 غلاف یهاتکه و یچرب یهاخرده و مرغ

 یصندل یرو یمون خانم بود، شده دهیپوش داشت قرار ژامبون

 ،یمِر دمتش،شخیپ نخ یتو و بود نشسته دار دسته یریحص

 که گفت یمر به. کردیم جمع را صبحانه یهاظرف که بود

 سه روز نگیپود کردن درست یبرا را نان یهاخرده و هاکناره

 جمع نان یهاخرده و شد خلوت که زیم. کند جمع شنبه

 یمون خانم شد، بست و چفت شکر و کره یجا و شد یآور

 انیم در یپُل با شیپ شب که آورد نظر در را شیهاحرف

 بود، کرده گمان او که بود گونه همان مسائل. بود گذاشته

 با یپُل و بود کرده مطرح را یسؤالات صراحت به یمون خانم

 و دست یااندازه تا البته دو هر. بود داده جواب صراحت

 بود کرده گم را شیپا و دست مادر. بودند کرده گم را شانیپا

 کند تظاهر ای ردیبپذ را خبر منشانه بزرگ بود نخواسته چون

 نه بود کرده گم را شیپا و دست یپُل اورده؛ین خود یرو به که

 دست را او شهیهم دست نیا از ییهااشاره که نظر نیا از فقط

 او که شود تصور خواستینم که نظر نیا از بلکه کردیم پاچه

 مادرش ییبایشک جزبه یمنظور اشآگاهانه تیمعصوم آن با

 .است داشته سر در

 صرافت به آمد رونیب خود الاتیخ که نیهم یمون خانم

 به نیبنابرا شده، تمام جورج یسایکل ناقوس زنگ که افتاد

 نگاه یبخار شیپ یرو کوچک یمطلا ساعت به یزیغر طور

 تا داشت یادیز وقت: بود گذشته ازدهی از قهیدق هفده. کرد

 زدهدوا ساعت بعد و. کند هیتسو دوران یآقا با را حسابش

. برساند مالرو ابانیخ یربان یعشا مراسم به را خودش

 او بانیپشت عموم نظر که اولاً . شودیم موفق که دانستیم

 اجازه مرد به. بود گرفته قرار اهانت مورد که بود یمادر او بود؛

 با آدم که حساب نیا به کند؛ یزندگ سقفش ریز تا بود داده

 کرده استفاده سوء یازنو مهمان از صرفاً او اما است، یشرف

 یجوان نیبنابرا داشت؛ را سال پنج و یس چهارسال و یس. بود

 توانستینم ینادان زین و باشد او یبهانه توانستینم 

 از قدر نیهم او. بود یادهید ایدن آدم چون باشد او یبهانه

 موضوع نیا بود؛ کرده استفاده سوء یپُل یتجربگ یب و یجوان

 یخسارت چه ستیبایم مرد که بود نیا مسئله. بود روشن

 یبرا. هست انیم در یخسارت مورد نیا در قطعاً  ؟پرداختیم

 .بوده خوب هم یلیخ که مرد

 که انگار نه انگار کارش یپ برود تواندیم

 دختر نیا اما کرده، را عشقش افتاده، یاتفاق

 یبعض. کند تحمل را نیسنگ بار دیبا که است

 و سر و رندیبگ یمبلغ که هستند یراض مادرها

 را دست نیا از یموارد اورند؛یب هم را ماجرا ته

 رایز. رفتینم کار نیا بار ریز او اما. بود دهید

 خسارت کی تنها دخترش یآبرو رفتن دست از یبرا

 .بود ازدواج هم آن و شناختیم

 بالا یطبقه در دوران یآقا اتاق به را یمِر که آن از شیپ او

 تمام دوباره کند صحبت او با دارد لیم که دیبگو تا بفرستد

. اوست با برد که داشت نانیاطم. دیسنج را موضوع جوانب

 گرانید برخلاف و بود یجد جوان مرد

 ای دانیشر یآقا او یجا به اگر. نبود دهن بد و الیخ یب 

 فکر. بود ترشاق اریبس کارش بود ونزیل بنتام ای دیمیآقا

 داشته را ییآبرو یب با شدن رو روبه تحمل او که کردینم

 بودند؛ برده ماجرا از ییبو ونیپانس ساکنان یهمه. باشد

 دوران ن،یا بر علاوه. بودند داده برگ و شاخ آن به هم هایبعض

 یب و کردیم کار کیکاتول تاجر کی دفتر در بود سال زدهیس

 اگر که یحال در شغل رفتن دست از یمعنا به او یبرا ییآبرو

 دوران یآفا که دانستیم. بود مراد وفق بر کارها رفتیپذیم

 هم یکَمَک که کردیم گمان یدرثان و دارد یخوب آمد در اولاً

 و شد بلند جا از. گذشت یساعت مین باً یتقر .دارد انداز پس

 مصمم حالت از. کرد برانداز پنجره دو انیم ینهیآ در را خود

 یمادران فکر هب و آمد خوشش خود درشت و گلگون یچهره

 از را دخترشان توانندینم که دانستیم و شناختیم که افتاد

 .کنند دور خود

 کارش یپ برود تواندیم

 افتاده، یاتفاق که انگار نه انگار

 دختر نیا اما کرده، را عشقش

 را نیسنگ بار دیبا که است

 .کند تحمل
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 دو. بود نگران یراست به دوران یآقا صبح کشنبهی روز آن

 یااندازه به دستش اما بتراشد را ششیر بود کرده یسع بار

 یاروزه سه سرخ شیر. شد منصرف ریناگز که داشت لرزش

 یمِه قهیدق سه ای دو هر و بود داختهان لک را اشچانه

 بود مجبور که یطور به پوشاندیم را نکشیع یهاشهیش

 یآور ادی. کند پاک بشیج دستمال با و بردارد را نکیع

 ؛کردیم احساس که بود یدیشد درد علت شیپ شب اعتراف

 رونیب دهانش از را ماجرا یمسخره اتیجزئ تک تک شیکش

 نشان بزرگ یااندازه به را هشگنا آخر دست و بود دهیکش

 پرداخت استطاعت داشتن خاطر به شیب کما که بود داده

 از کار. سپاسگزارشد گذاشتیم باز او یبرا یمفر که یاکفاره

 بگذارد فرار به پا ای کند ازدواج او با که آن جز. بود گذشته کار

 نیقی به. کند یخال شانه توانستینم داشت؟ یاچاره چه

 سشیرئ گوش به نیقی به و افتادیم هازبان سر بر ماجرا

 گریکدی یکارها از همه. است یکوچک شهر نیدابل. دیرسیم

 یصدا اشزده جانیه الیخ در که نیهم. آورندیم در سر

 را دوران یآقا: »گفتیم که دیشن را لئونارد یآقا یدهینخراش

 هکند جا از دارد قلبش کرد احساس.« نمیبب جا نیا دیبفرست

 .شودیم

 باد به خدمتش یطولان یهاسال تمام

 به شیهاکوشش و هاتلاش تمام! بود رفته

 یجوان دوران در البته! بود رفته هدر

 آزاد به بود؛ کرده را شیها یخوشگذران

 هر هم حالا. بود کرده افتخار خود یشیدنا

 فیوظا و دیخریم را نولدزیر یروزنامه هفته

 یپاک یزندگ را سال دهمِ نُه و ددایم انجام را اشیمذهب

 اما بزند، هم به یزندگ و خانه که داشت پول قدر آن. داشت

 چشم به اشخانواده که بود نیا موضوع بلکه. نبود نیا موضوع

 .کردندیم نگاه دختر به حقارت

 ونیپانس هم بعد و نامش بد پدر خاطر به زیچ هر از قبل

 دایپ یخصوص به تِیمعروف داشت رفته رفته که مادرش

 دوستانش. است تمام کارش گرید که افتاد فکر نیا به. کردیم

 و انددهیکش شیپ را ماجرا که کردیم مجسم نظر در را

 به جا به درست را هافعل بود؛ یعام یاندک دختر. خندندیم

 دستور داشتیم دوستش یدرست به او اگر اما. بردینم کار

 را او ردیبگ میتصم تتوانسینم داشت؟ یتیاهم چه زبان

. کند رشیتحق کرده که یکار خاطر به ای باشد داشته دوست

 کردیم حکم او به زهیغر. بوده نادرست کارش هم او خود البته

 صورت در که کردیم حکم. نکند ازدواج و بماند آزاد که

 .آمده دخلش ازدواج

 تخت کنار قرار یب شلوار، و راهنیپ با که، طور همان مرد

 .شد وارد و زد در به آرام دختر بود، نشسته خواب

 یبرا نبوده و بوده هرچه که گفت گفت، را زیچ همه

 او با صبح روز آن است قرار مادرش و کرده فیتعر مادرش

 و برد شیپ را شیهادست کرد، هیگر وفت آن. بزند حرف

 «کنم؟ کار چه یگ یم کنم؟ کار چه! باب! باب» :گفت

 .کندیم ستین به سر را خودش که گفت سپس

 همه که نکند، هیگر که گفت کرد، آرام را او اکراه با مرد

 به را او شِیتشو. باشد نداشته یترس و شودیم درست زیچ

 .کردیم احساس انیع

 آن با او،. افتاده اتفاق نیا که نبوده او ریتقص رفته هم یرو

 ادی به یخوب به را همه ،اشصبورانه و العاده خارق یحافظه

 رخت به بود آورده در تن از لباس که وقت رید شب کی. وردآ

 خواستیم. زد لرز و ترس با را اتاقش در زن برود، خواب

 یباد نفس را او شمع چون کند؛ روشن او شمع با را شمعش

 فلانل از یاتنه مین. بود کرده حمام شب آن. بود کرده خاموش

 .اشتد پا به خزدار یهاییدمپا و بود دهیپوش گلدار

 گرم را شامش که بود او نیا آمدیم رید مرد که ییهاشب

 .کردیم

 که آلود، خواب یخانه آن در هنگام، شب

 ندرت به کردیم حس درکنارش را او حضور

 چه و خوردیم یزیچ چه که دیفهمیم

 هرحال، به شب، اگر! دیرسیم او به خوب

 وانیل کی ،دیوزیم باد ای بود مرطوب ای سرد

 دیشا. کردیم آماده شیبرا نوشابه کوچک

 ...شوند خوشبخت هم کنار توانستندیم

 از شمع کی با کدام هر نیپاورچ نیپاورچ و هم کنار سپس

 ریخ به شب اکراه به سوم پاگرد در و رفتندیم بالا پلکان

 .گفتندیم

 خصوص به داشت، ادی به را شیهاچشم یخوب به دوران

 ...را خودش جانیه و شور

 و تکرار را زن یجمله مرد. گذردیم جانیه و شور اما

 حکم تجرد یزهیغر «کنم؟ کار چه: »گفت خودش به خطاب

 یحت ؛کردیم چه را گناه اما. بکشد عقب را خود که کردیم

 یگناه نیچن یبرا که گفت او به شرافت

 .بپردازد کفاره ستیبایم

 در دم یمِر بود نشسته تخت یلبه بر او کنار که یمدت در

 ییرایپذ اتاق یتو را شما خواهندیم خانم که گفت و آمد

 و کت تا شد بلند جا از شهیهم تراز درمانده دوران. نندیبب

 دختر سر یبالا لباس، دنیپوش از پس. بپوشد را اشقهیجل

 یخانه آن در هنگام، شب

 را او حضور که آلود، وابخ

 ندرت به کردیم حس درکنارش

 خوردیم یزیچ چه که دیفهمیم

 !دیرسیم او به خوب چه و
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 نداشته یترس ،شودیم زدرستیچ همه. کند آرامش تا رفت

 و زدیم زار امآر و کردیم هیگر تخت یرو که را دختر. باشد

 .رفت و کرد رها!« خداوندا: »گفتیم

 یااندازه به نکشیع یهاشهیش رفتیم نییپا که پلکان از

 آرزو. کند پاک و بردارد را آن شد مجبور که شد تار رطوبت از

 یگرید کشور به کنان پرواز ،کردیم صعود اتاق سقف از کرد

 ییروین همه نیا با و نباشد، یخبر دردسر از که ییجا رفتیم

 سرسخت یهاچهره. فرستادیم نییپا یطبقه به را او پله پله

 نیآخر در. بودند شده رهیخ او یآشفتگ به مادام و سیرئ

 نوشابه بطر دو یهمراه با که ،یمون جک کنار از پلکان فیرد

 کردند؛ سلام هم به یسرد با. گذشت گشت، یبرم آبدارخانه از

 کی و سگوار زمختِ صورت به لحظه دو یبرا عاشق چشمان و

 دیرس که پلکان یپا به. ماند رهیخ کلفت و کوتاه یبازو جفت

 اول پاگرد کوچک اتاق در از که دید را جک و کرد نگاه بالا به

 .دارد نظر ریز را او

 از یکی که آورد ادی به را یشب ناگهان

 یلندن نفر کی ،یقیموس تالار هنرمندان

 به یسرسر شیمابک یااشاره بلوند، زاندامیر

 جک خشونت خاطر به یمهمان. بود کرده یپُل

 او کردند یسع همه. بود خورده هم به شیکماب

 رنگش که ،یقیموس تالار هنرمند. کنند آرام را

 یبد منظور گفتیم و زدیم لبخند مرتب بود، شده تردهیپر

 اگر گفتیم و دیکشیم داد سرش مرتب جک اما نداشته،

 با اوردیب در سرخواهرش هایباز نوع نیا از کند یسع یکس

 .ندادر یباک هم یکس از ،جودیم را او یخرخره شیهادندان

 اشک بود نشسته تختخواب یلبه طور همان یمدت یپُل

. رفت نهیآ طرف به و کرد پاک را شیهااشک سپس. ختیر

 پاک را چشمانش آن با و برد فرو آب ظرف در را حوله سر

 گوشش یبالا را یسنجاق و ستینگر دخو مرخین به. کرد

 آن یپا در و برگشت رختخواب طرف به سپس. کرد مرتب

 هاآن یمنظره دوخت، چشم هابالش به یطولان یمدت. نشست

 را گردنش پشت. کرد داریب ذهنش در را یزیآم راز خاطرات

 الیخ عالم به و داد هیتک خوابتتخ سرد و یآهن ینرده به

 .شدینم دهید شیتشو از یاثر اشهرهچ در گرید. رفت فرو

 انتظار به خطر احساس بدون و شادمان شیکماب صبورانه،

 دانیم ندهیآ یاهایرؤ و دیام به رفته رفته شیهاخاطره ماند؛

 نه او که بود دهیچیپ یااندازه به او یاهایرؤ و دهایام .دادندیم

 دیدیم بود مانده رهیخ هاآن به نگاهش که را دیسف یهابالش

 .است یزیچ چه انتظار در که آوردیم ادی به نه و

 و جست جا از. زند یم صدا را او مادرش که دیشن سرانجام

 .دیدو نرده کنار به

 !«یپُل! یپُل»

 !«مامان بله،»

 حرف باهات خوان یم دوران یآقا. زمیعز ن،ییپا ایب»

 .«بزنن

 .است بوده یزیچ چه منتظر که آمد ادشی که بود وقت آن
________________________ 

 داستان یبررس

 یرونیب شخص سوم: یراو -۱

 :مثال

 پس از که مصمم بود یزن. بود قصاب کیدختر یمون خانم

 کینزد که پدرش شاگرد با. آمد یبرم یخوب به شیکارها

 .بود کرده ازدواج داشت یقصاب یمغازه گاردنر نگیاسپر

 یاجتماع یگرا واقع: ژانر -۲

 پدرش شاگرد با بوده، قصاب دختر که یزن

 ،دیآیم در آب از یعوض مرد. کندیم ازدواج

 یم جانش به ساطور با زن کشتن قصد به

 ماجرا یباق و کندیم فرار زن که افتد

 :مثال

 بود یزن. بود قصاب کیدختر یمون خانم

 یبرم یخوب به شیکارها پس از که مصمم

 یمغازه گاردنر نگیاسپر کینزد که پدرش شاگرد با. آمد

 بود مرده پدرش که نیهم اما. بود کرده ازدواج داشت یقصاب

 دیکشیم بالا را دخل بود، شادخوار. بود کرده شروع را یعاریب

 او از گرفتن قرار و قول. برد فرو قرض یتو را خود خرخره تا و

 از. زدیم رشیز روز دو یکی از پس چون بود؛ دهیفا یب 

 بر انیمشتر حضور در که ییدادهایب و داد با گر،ید طرف

 مغازه در که ییا دهیگند یهاگوشت آن با و دیکشیم سرزنش

 سراغ به ساطور با شب کی. شد کساد کارش و کسب آوردیم

 .گذراند هیهمسا یخانه در را شب ریناگز زین زن و رفت زنش

 سراغ به زن. کردند یزندگ هم از جدا که بود آن از بعد

 را هابچه از ینگهدار حق و ییجدا حکم و رفت شیکش

 .گرفت

 ست؟یچ داستان یمسئله -3

 گرید زن. است کرده رییتغ اجتماع و خانواده در زن نقش

 کار به امرارمعاش یبرا او بماند تواندینم خانه در سابق مانند

 زن یبرا را آن جامعه ای و باشد مردانه کار آن هرچند دارد ازین

 .ردینپذ

 آورد ادی به را یشب ناگهان

 تالار هنرمندان از یکی که

 یلندن نفر کی ،یقیموس

 شیکماب یااشاره بلوند، زاندامیر

 .بود کرده یپُل به یسرسر
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 شیبرا یقصاب کار و کسب از چه آن که یمون خانم :مثال

 ریدا ونیپانس کیهاردو ابانیخ در و بود برداشته بود مانده

 مشخص نا ساکنان. بود یبتیه با و تنومند زن بود، کرده

 گهگاه، و، مَن آو لیآ و ورپولیل یهاستیتور از او ونیپانس

 .شدیم لیتشک یقیموس یتالارها هنرمندان

 را خانه. شهربودند ارمندانک از ونشیپانس ماندگار افراد

 هینس وقت چه دانستیم ،کردیم اداره یکاردان با و قاطعانه

 تمام و ردینگ سخت وقت چه و کند اخم وقت چه بدهد،

 .کردندیم صدا مادام را او ونشیپانس جوانان

 

 ست؟یچ داستان ییمعنا محور -4 

 و هاخواسته ست؟یک زن. است محور پرسش داستان

 نقش دهد؟ تن مرد خواسته به دیبا چرا ست؟یچ او یازهاین

 از بتواند که شده یقو حد چه تا زن ست؟یچ جامعه در زن

 مطالبه را خود حقوق و حق که، ییجا تا کند دفاع خودش

 .کند

 و نرم یمو بود؛ یاساله نوزده و لاغراندام دختر یپُل :مثال

 که چشمانش،. گوشتالو و کوچک یدهان و داشت یبور

 بالا به افراد با صحبت موقع بود، سبز به لیمتما و یخاکستر

 را کوچک و لجوج ییعذرا میمر حال او به و شدندیم رهیخ

 یکارخانه کی دفتر به را دخترش ابتدا یمون خانم. دادندیم

 و کند، یسینو نیماش بود فرستاده ذرت آرد

 در روز کی بخش یقاض یآبرو یب یپادو چون

 ند،یبب را دخترش ردیبگ اجازه آمدیم انیم

 خانه بود برده خانه به را دخترش یمون خانم

 یاسرزنده دختر یپُل که جا آن از و. کند یدار

 یاداره او که بود آن مادرش قصد بود

 نیا از. ردیبگ عهده به را ونشیپانس یهاجوان

 یجوان زن که داشتند خوش هاجوان گذشته،

 ؛کردیم یبش و خوش اهجوان با البته، ،یپُل. باشد دستشان دم

 قصد که دانستیم بود، یآگاه یقاض که ،یمون خانم اما

 تله یلا دم کدام چیه و است یگذران وقت فقط هاجوان

 طور نیهم امور یطولان یمدت. دهندینم

 را دختر دوباره که افتاد فکر نیا به یمون خانم و گذشتیم 

 و یپُل انیم افتاد صرافت به که یسینو نیسرماش برگرداند

 را دو آن که بود نیا. شده برقرار یارابطه هاجوان از یکی

 .بود دار تو اما دییپایم

 

 .است یسطح سه داستان -5

 

 .است یزبان یدگیچیپ بدون آشکار و واضح :اول سطح

 که مصمم بود یزن. بود قصاب کیدختر یمون خانم :مثال 

 که پدرش شاگرد با. آمد یبرم یخوب به شیکارها پس از

 کرده ازدواج داشت یقصاب یمغازه گاردنر نگیاسپر کینزد

. بود کرده شروع را یعاریب بود مرده پدرش که نیهم اما. بود

 یتو را خود خرخره تا و دیکشیم بالا را دخل بود، شادخوار

 او از گرفتن قرار و قول. برد فرو قرض

 از. زدیم رشیز روز دو یکی از پس چون بود؛ دهیفا یب 

 بر انیمشتر حضور در که ییدادهایب و داد با گر،ید طرف

 مغازه در که ییا دهیگند یهاگوشت آن با و دیکشیم سرزنش

 سراغ به ساطور با شب کی. شد کساد کارش و کسب آوردیم

 گذراند هیهمسا یخانه در را شب ریناگز زین زن و رفت زنش

 «یرفتار یشناس روان: »دوم سطح

 .است یباز بازنده یپُل و برنده باب: باخت و برد یباز

 که یخوب ظاهر و یلیتحص ،یکار تیموقع لحاظ به باب

 خانواده کندکه یم برقرار رابطه ییا ساله نوزده دختر با دارد

 کار نیا به خودش طبقه از اگر که چرا دارد یسامان به نا ییا

 .است یزیآبرور یهیما بزند، دست

. کندینم دیتهد را او یخطر است یفیضع طبقه از یپُل اما 

 نظر از را بودن مرد هم شده حفظ شیآبرو هم یطور نیا

 .کندیم ثابت خود به یجنس

 نیا که نبوده او ریتقص رفته هم یرو :مثال

 و العاده خارق یحافظه آن با او،. افتاده اتفاق

 کی. آورد ادی به یخوب به را همه ،اشصبورانه

 به بود ردهآو در تن از لباس که وقت رید شب

 و ترس با را اتاقش در زن برود، خواب رخت

 روشن او شمع با را شمعش خواستیم. زد لرز

 کرده خاموش یباد نفس را او شمع چون کند؛

 از یاتنه مین. بود کرده حمام شب آن. بود

 .داشت پا به خزدار یهاییدمپا و بود دهیپوش گلدار فلانل

 گرم را شامش که بود او نیا آمدیم رید مرد که ییهاشب

 .کردیم

 را او حضور که آلود، خواب یخانه آن در هنگام، شب

 یزیچ چه که دیفهمیم ندرت به کردیم حس درکنارش

 سرد هرحال، به شب، اگر! دیرسیم او به خوب چه و خوردیم

 شیبرا نوشابه کوچک وانیل کی ،دیوزیم باد ای بود مرطوب ای

 ...شوند خوشبخت هم کنار نستندتوایم دیشا. کردیم آماده

 از شمع کی با کدام هر نیپاورچ نیپاورچ و هم کنار سپس

 ریخ به شب اکراه به سوم پاگرد در و رفتندیم بالا پلکان

 .گفتندیم

 یفیضع طبقه از یپُل اما

 دیتهد را او یخطر ستا

 هم یطور نیا. کندینم

 مرد هم شده حفظ شیآبرو

 خود به یجنس نظر از را بودن

 .کندیم ثابت
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 یفرع/  یاصل ،هاتقابل :سوم سطح

 زهیغر ،یخوش و لذت/  نید: یاصل یهاتقابل

 که یامور نجاما از کندیم یستادگیا زهیغر مقابل در: نید

 .کندیم یریجلوگ شود ختم یخوش و لذت به

 :زهیغر ،یخوش و لذت

 از ریغ یزیچ سمت به را انسان زهیغر که یحال در

 مرز و حد و قانون آن در که دهدیم سوق ینید دستورات

 و یخوش لذت، هست هرچه ستین حاکم یانسان شرافت

 .است یسرمست

 ییزناشو یرسم وندیپ در تنها را رابطه کردن تجربه نید

 محسوب گناه نیطرف یبرا فتدیب اتفاق نیا از ریغ اگر. داندیم

 ییتابو به لیتبد شخص ذهن در ینید باور نیبنابرا شودیم

 تنها و ستین آن شکستن به قادر که شودیم

 .است ازدواج نجات، راه

 تک تک در ینید یباورها نیا که چرا

 دهان که ییجا تا دوانده شهیر جامعه افراد

 رودیم ای نیطرف یآبرو و گرددیم دهان به

 .گرددیم آنان یباز خوش دست ای

 درد علت شیپ شب اعتراف یادآوری :مثال

 شیکش ؛کردیم احساس که بود یدیشد

 دهیکش رونیب دهانش از را ماجرا یمسخره اتیجزئ تک تک

 بود داده نشان بزرگ یااندازه به را گناهش آخر دست و بود

 که یاکفاره پرداخت استطاعت داشتن خاطر به شیب کما که

 گذشته کار از کار. سپاسگزارشد گذاشتیم باز او یبرا یمفر

 یاچاره چه بگذارد فرار به پا ای کند ازدواج او با که آن جز. بود

 سر بر ماجرا نیقی به. کند یخال شانه توانستینم داشت؟

 نیدابل. دیرسیم سشیرئ گوش به نیقی به و افتادیم هازبان

. آورندیم در سر گریکدی یکارها از همه. است یکوچک شهر

 یآقا یدهینخراش یصدا اشزده جانیه الیخ در که نیهم

 جا نیا دیبفرست را دوران یآقا: »گفتیم که دیشن را لئونارد

 .شودیم کنده جا از دارد قلبش کرد احساس.« نمیبب

  

 مرد/  زن: یفرع یهاتقابل

 را فرزندان یسرپرست. دیآ یبرم کارها عهده از یخوب به: زن

 .ردیگیم گردن

 از گران،ید با گذراندن وقت ،یگذران خوش دنبال: مرد

 .کردن یخال شانه یزندگ تیمسئول

 حق و ییجدا حکم و رفت شیکش سراغ به زن :مثال

 نه داد، پول مرد به نه گرید زن. گرفت را هابچه از ینگهدار

 کار یبرا رشدیناگز مرد که بود رو نیا از و ؛سرپناه نه و غذا

 زاندامیر خوار شاد او. کند یسینو نام بخش یقاض نزد ییپادو

 دیسف لیبیس د،یسف صورت با بود یپوش ژنده قامتِ دهیخم و

 و فرمز شانیهارگیمو که زیر یچشمان یبالا بر دیسف ابروان و

 اتاق در یکار ارجاع دیام به شب تا صبح از. بود زده رونیب

 کار و کسب از چه آن که یمون خانم. نشست یم دادگاه سیپل

 کیهاردو ابانیخ در و بود برداشته بود مانده شیبرا یقصاب

 نا ساکنان. بود یبتیه با و تنومند زن بود، کرده ریدا ونیپانس

 و، مَن آو لیآ و ورپولیل یهاستیتور از او ونیپانس مشخص

 .شدیم لیتشک یقیموس یتالارها هنرمندان گهگاه،

 را خانه. شهربودند کارمندان از ونشیپانس ماندگار افراد

 هینس وقت چه دانستیم ،کردیم اداره یکاردان با و قاطعانه

 تمام و ردینگ سخت وقت چه و کند اخم وقت چه بدهد،

 .کردندیم صدا مادام را او ونشیپانس جوانان

 نگیلیش پانزده یاهفته ونیپانس جوانان

( نوشابه یاستثنا به) غذا و اجاره یبرا

 یقهیسل و شغل هاآن. پرداختندیم

 با لیدل نیهم به و داشتند یمشترک

 شانیهابحث از یکی. بودند یمیصم گریهمد

 چه با و یخودمان یکس چه با که بود نیا

 ،یمون جک. گانهیب پشت هفت یکس

 تیفل ابانیخ یکار العمل حق یمؤسسه کارمند که پسرمادام،

 یهاحرف که بود نیا عاشق. بود معروف شق کله آدم به بود،

 بعد یهاساعت در هم معمولاً کارببرد، به را سربازها مستهجنِ

 دیرسیم که نش دوستا به. آمدیم خانه به شب مهین از

 شهیهم و کند فیتعر شانیبرا داشت یحساب زیچ کی شهیهم

 بماند باز دهانشان که یزنابیچ هم

  

 .است زن ضد نداستا -6 

 برآورده را مرد ازین باشد که اجتماع از ییا طبقه هر در زن

 یحت. باشد وسال، سن کم یدختر خواه مادام، خواه. کندیم

 یزندگ گذراندن یبرا بازهم شود ظاهر یقو جامعه در اگر

 .ندارد آن جز یراه

 و نرم یمو بود؛ یاساله نوزده و لاغراندام دختر یپُل :مثال

 که چشمانش،. گوشتالو و کوچک یدهان و تداش یبور

 بالا به افراد با صحبت موقع بود، سبز به لیمتما و یخاکستر

 را کوچک و لجوج ییعذرا میمر حال او به و شدندیم رهیخ

 یکارخانه کی دفتر به را دخترش ابتدا یمون خانم. دادندیم

 یب یپادو چون و کند، یسینو نیماش بود فرستاده ذرت آرد

 ردیبگ اجازه آمدیم انیم در روز کی بخش یقاض یوآبر

 یصدا اشزده جانیه الیخ در

 دیشن را لئونارد یآقا یدهینخراش

 را دوران یآقا: »گفتیم که

 احساس.« نمیبب جا نیا دیبفرست

 کنده جا از دارد قلبش کرد

 .شودیم
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 بود برده خانه به را دخترش یمون خانم ند،یبب را دخترش

 فصد بود یاسرزنده دختر یپُل که جا آن از و. کند یدار خانه

 عهده به را ونشیپانس یهاجوان یاداره او که بود آن مادرش

 دم یجوان زن که داشتند خوش هاجوان گذشته، نیا از. ردیبگ

 اما ؛کردیم یبش و خوش هاجوان با البته، ،یپُل. باشد دستشان

 هاجوان قصد که دانستیم بود، یآگاه یقاض که ،یمون خانم

. دهندینم تله یلا دم کدام چیه و است یگذران وقت فقط

 طور نیهم امور یطولان یمدت

 را دختر دوباره که افتاد فکر نیا به یمون خانم و گذشتیم 

 و یپُل انیم افتاد صرافت به که یسینو نیسرماش برگرداند

 را دو آن که بود نیا. شده برقرار یارابطه هاجوان از یکی

 .بود دار تو اما دییپایم

 داده نشان سندهینو را مرد و زن تقابل در یفقراجتماع -7

 .است

 جلب داردهم که یظاهر با است مجبور ساله نوزده دختر

 مادرش ونیپانس تا دارد نگه یراض را هانآ هم کند، یمشتر

 باب با، دنیخواب به مجبور را او یحت یمال ازین. چرخد به

 هم ازدواج به مجبور شدن نام بد خاطر به درآخر و کندیم

 .شودیم

 :مثال

 بود آن مادرش قصد بود یاسرزنده دختر یپُل که جا آن از و

 نیا از. ردیبگ هعهد به را ونشیپانس یهاجوان یاداره او که

 دستشان دم یجوان زن که داشتند خوش هاجوان گذشته،

 خانم اما ؛کردیم یبش و خوش هاجوان با البته، ،یپُل. باشد

 فقط هاجوان قصد که دانستیم بود، یآگاه یقاض که ،یمون

 یمدت. دهندینم تله یلا دم کدام چیه و است یگذران وقت

 فکر نیا به یمون خانم و گذشتیم طور نیهم امور یطولان

 به که یسینو نیسرماش برگرداند را دختر دوباره که افتاد

. شده برقرار یارابطه هاجوان از یکی و یپُل انیم افتاد صرافت

 .بود دار تو اما دییپایم را دو آن که بود نیا

 به کوشندیم هاتیشخص هایدشوار یتمام رغم به -8 

 یزندگ یرازها لجاجت و تیطعقا با و دهند ادامه خود یزندگ

 .آورندیم چنگ به را

 هم دیام قطع اما. بود کرده وسیمأ ازجهان را زن تجربه

. بود شده کاسته اشهیروح شدن داغان شدت از. بود نکرده

 و کند دایپ آرامش دنج یاگوشه در توانستیم هم هنوز

 دخترش که نیرا به مشروط ردیبگ شیپ در را یخوش یزندگ

 .کند ازدواج دار پول یاندک و دار رسم و اسم یمرد با

 بود نشسته تختخواب یلبه طور همان یمدت یپُل :مثال

 نهیآ طرف به و کرد پاک را شیهااشک سپس. ختیر اشک

 را چشمانش آن با و برد فرو آب ظرف در را حوله سر. رفت

 گوشش یبالا را یسنجاق و ستینگر خود مرخین به. کرد پاک

 آن یپا در و برگشت رختخواب طرف به سسپ. کرد مرتب

 هاآن یمنظره دوخت، چشم هابالش به یطولان یمدت. نشست

 را گردنش پشت. کرد داریب ذهنش در را یزیآم راز خاطرات

 الیخ عالم به و داد هیتک خوابتتخ سرد و یآهن ینرده به

 .شدینم دهید شیتشو از یاثر اشچهره در گرید. رفت فرو

 انتظار به خطر احساس بدون و شادمان شیمابک صبورانه،

 دانیم ندهیآ یاهایرؤ و دیام به رفته رفته شیهاخاطره ماند؛

 .دادندیم

 نه او که بود دهیچیپ یااندازه به او یاهایرؤ و دهایام

 دیدیم بود مانده رهیخ هاآن به نگاهش که را دیسف یهابالش

 .است یزیچ چه انتظار در که آوردیم ادی به نه و

 و جست جا از. زند یم صدا را او مادرش که دیشن سرانجام

 .دیدو نرده کنار به

 !«یپُل! یپُل»

 !«مامان بله،»

 حرف باهات خوان یم دوران یآقا. زمیعز ن،ییپا ایب»

 .«بزنن

 .است بوده یزیچ چه منتظر که آمد ادشی که بود وقت آن
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 «ی خیرطرهیسآیریس مرداک و »مقاله    

 «وفا کشاورزی» ؛«آیریس مرداک»سنده نوی 
 

انگلیسی -آیریس مرداک نویسنده و فیلسوف ایرلندی

ی دوم قرن بیستم، از نویسندگانی است که کمتر در نیمه

او را پرتو اشراق در سال  زنگایران شناخته شده است. رمان 

او را که کتابی  ی خیرسیطره ترجمه و منتشر کرد و ۱384

د خیر است، شیرین طالقانی ترجمه کرده فلسفی در مورد وجو

و مصطفی ملکیان، فیلسوف و اندیشمند معاصر ایران، ویرایش 

ای بر کتاب انجام صفحه 4۰ای نگارش مقدمه آن را به همراه

داده است. در کنار این دو اثر که در ایران ترجمه شده است. 

متاسفانه اکثر آثار مطرح او به فارسی ترجمه نشده است. 

ی رمانها و آثار فلسفی مرداک به ترتیب زمان انتشار از برخ

زنگ، زمان فرشتگان، حاکمیت خیر و سایر قرار زیر است. 
مفاهیم، رویای برونو، دریا دریا، سال پرندگان، هنر و عشق، 
شاگرد فیلسوف، فراسوی خدایان، اسطوره سیاسی وجودی، 

وضعیت متافیزیک در مقام راهنمایی به اخلاق، شوالیه سبز، 
هایی در ها و عرفا و نوشتهدشوار جکسن، اگزیستانسیالیست

 .ی فلسفه و ادبیاتباره

به عنوان  ۱۹۹8اثر این نویسنده، در سال زیر تور رمان  

یکی از صد کتاب برتر زبان و ادبیات انگلیسی در قرن بیستم 

به دلیل نگارش رمان  ۱۹۹7شناخته شد. مرداک در سال 

ی بوکر شد. این نویسنده همچنین جایزه ی، برندهدریا دریا

ی ی قلم طلایی و قلم انگلیسی شد. روزنامهی جایزهبرنده

ی برتر تایمز، مرداک را نفر دوازدهم در لیست پنجاه نویسنده

داند. آیریس مرداک، پانزده می ۱۹45بریتانیایی بعد از سال 

سال در دانشگاه آکسفورد فلسفه تدریس کرد و درونمایه و 

سبک رمانهایش و همچنین توجهی که به زندگی درونی 

ای در سبک و سیاق کند، او را نویسندههایش میشخصیت

دهد. تاثیری که داستایوسکی، پروست و جورج الیوت قرار می

آمریکایی گذاشت، -ی پسا جنگ انگلیسیمرداک بر فلسفه

ها و کتاب های فلسفی، رمانتاثیری چشمگیر است. سخنرانی

ی ی اخلاق و خوانش دوبارهاو در فلسفهی خیر هسیطر

ی افلاطون و ارسطو، بر شکل دادن نظرات فلسفی بعد فلسفه

ی اخلاق اش بر مرداک در فلسفه از خود، نقشی به سزا دارد.

ی ها که اراده و انتخاب را در درجهاگزیستانسیالیست خلاف

 ی بینشاش را بر نحوهنگاه فلسفی دهند،اول اهمیت قرار می

 

 

کند. چیزی شبیه عملکرد پدیدار شناسها افراد متمرکز می

و توجهشان به چگونگی شناخت انسان از محیط پیرامونشان. 

کند که چگونه احساس درک مرداک به این موضوع توجه می

ی دهد. فلسفهما از اطرافمان، نگرش ما را به زندگی شکل می

کند و در رد می اخلاق مرداک، روانشناسی اخلاق هیوم را

ها، تمرکز عوض بر اهمیت نگاه اخلاقی و توجه به پدیده

ی مرداک بیشتر از همه، تحت تاثیر افلاطون و فلسفه کند.می

ی بعدی خود از جمله: سیمون ویل شکل گرفت و بر فلاسفه

الیزابت آنسکامب، فیلیپا فوت، جان مک داول و برنارد ویلیامز، 

 تاثیر گذاشت.

ی افلاطونی به شکل سفر به نوعی احیای فلسفه آثار مرداک

معنوی از توهمات به واقعیت است که به انسان، لزوم زندگی 

کند. آثار او همچنین نگاهی بر اخلاقی را گوشزد می

های کانت، سارتر و ویتگنشتاین دارد و جهان بینی این اندیشه

 دهد.فلاسفه را مورد نقد و بررسی قرار می

 ۱۹7۰ی مرداک که در سال تاب فلسفه، کی خیرسیطره

منتشر شد، از سه بخش تشکیل شده است که به شکل 

سخنرانی در سمینار ارائه شده بود و بعدها چاپ شد. در این 

نویسد و در کتاب، مرداک علیه توافق بر سر اخلاقیات رایج می

مقابل اخلاقیات رایج زمانش، نگاه و خوانشی افلاطونی ارائه 

دهد که به کتاب الگوهایی از رفتار را نشان می دهد. اینمی

اهمیت زندگی اخلاقی درونی تاکید دارند. دیدن دیگری، به 

ی غلبه بر خودخواهی است شکلی درست از دید مرداک، لازمه

که آن هم به طبع حاصل کشف دنیای درون خود است. در 

کند. انسان باید بداند چه می"گوید: ی خیر مرداک میسیطره

و باید از اطراف اش شناخت کامل داشته باشد و درکی واضح ا

های انسان باید در واقعیت "از احتمالات ممکن داشته باشد.

موجود، دست به عمل بزند. اراده، تنها نوعی انتخاب است. 

شود. اخلاقیات، به حرکتی صرف که از فکر و الهام شروع می

ا دیگری معنی فکر کردن روشن و حرکت به سوی ارتباط ب

شود. انسان، مفاهیم را از است که لزما با عمل همراه می

گیرد. مفاهیم از دو ی رفتار و عملکرد دیگران یاد میمشاهده

اند. تنها ساختار موجود، یونی تشکیل نشده ساختار درونی و به

 های بالادو نتیجه از صحبت همان ساختار بیرونی است.
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ال است نه وابسته به تفکر . اخلاقیات، فع۱توان گرفت: می 

خرد و شعور، مفاهیمی اجتماعی هستند و از قوانین  .۲صرف. 

 گیرند.سازمانهای اجتماعی، سرچشمه می

ایم که به سمت ما طوری خلق شده "گوید:افلاطون می

رسند که خیر حرکت کنیم. افراد زمانی به وحدت نفس می

به خود به فکر کردن  "شان جهت دار و هدفمند باشد.زندگی

کند. از نظر این شکل منسجم، باور به شانس را کمرنگ می

مرداک، تنها فرم خیر، خیر بی چشمداشت است. از دید 

مرداک دو نوع عشق وجود دارد، حالت اول که نازل بوده و 

عشق به دیگری برای خود است. حالتی خودخواهانه است که 

ایی از خود اگر به عشق متعالی و انرژی روحانی که حاصل ره

ی انسان برای دست یافتن ماند. وظیفهاست، نرسد، ناقص می

ها و هوسهای فردی است که به تعالی، حرکت از خواست

حاصل دنیای پدیدارها است، به سوی دنیای واقعیت. دنیای 

خالی از خودخواهی، که حاصل رسیدن به این نتیجه است که 

ر جهانی ناپایدار به ها صرفاً موجوداتی ناپایدارند که دانسان

کنند. این حرکت شکلی موقت و برای مدتی کوتاه زندگی می

از دید مرداک باید مانند سفری باشد نه برای پیدا کردن 

حقیقت بلکه برای کمک به شکل دادن حقیقت، سفری برای 

احساسی که ما را به توهم خیر، -رهاندن خود از بندهای فکری

کردن در خیر، جلوگیری  زد و از شناخت و زندگیگره می

کند. پیشرفت روحانی، پذیرش همین حرکت است، می

شود اما نوعی حرکتی که لزوماً به غایت خاصی منجر نمی

تلاش است برای زندگی در آن غایت. در این سفر، آنچه مهم 

است، اراده نیست، بلکه عملی دور از خودخواهی است که در 

 رابطه با دیگری انجام شود.

داند چرا که با مرگ سرو انر تراژدی را ارزشمند میمرداک ژ

کار دارد. مرگی که سبب شکستن خودخواهی است. 

ای که حاصل تصور بی نقص بودن فرد است. این خودخواهی

ژانر، پرده از توهم کامل شدگی که حاصل تلقین سایر فرمها و 

دارد و بر لزوم بیهودگی توهمات و ژانرهای ادبی است بر می

ی فرد که در مقابل واقعیت مرگ رنگ ت خودخواهانهتصورا

ای نزدیک با کند. هنر از نگاه مرداک رابطهبازد، تاکید میمی

فلسفه دارد و تصویری از متافیزیک است. درک درست جهان، 

دیدن دنیا بدون قرار دادن خود در مرکز است. از دید 

افلاطون، تمام زندگی، حرکت به سوی اخلاق است. تمام 

ها، تلاش برای رسیدن به اخلاقیات است و ذهن در انشد

جستجوی واقعیت و رسیدن به خیر است. و این همان وحدتی 

ها را به یکدیگر پیوند است که از نظر مرداک، تمام انسان

 ■ دهد.می
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 «مغز اندرو»بررسی محتوا و ساختار درونی رمان   
 «یخانرستممعصومه »؛ «لارنس دکتروف»نویسنده  

 

است. زیرا  (nouveau roman)رمان نو  "مغز اندرو"

د شک قرار بسیاری از حقایق مطلق و تثبیت شده را مور

و زمان، درآن توالی منطقی  پردازدیمدهد. به عمق مسائل می

شوند ها، پس و پیش مطرح میندارد. خاطرات و یاد آوری

طور که درذهن چنین است. افکاری که هنوز مورد همان

ها یا بررسی منطقی قرار نگرفته و بکرهستند. مثل منظره

ند و یک دفعه به اای از ذهن باقی ماندهصداها که در گوشه

 کنند.شوند ومعنا پیدا میکارگرفته می

روایت در این رمان براساس  خط سیر

ذهن وجهان درونی شخصیت رمان، پیش 

شخصیت اصلی رمان با  "اندرو" رود.می

استفاده از تداعی معانی از گذشته خود، 

شغلی  یهاارتباطدوران کودکی،  یهااتفاق

گوید. اش میقناموف یهاازدواجو  یاحرفهو 

هنجار ندارد واین های او شکل متعارف و بههیچ کدام ا زخاطره

دهد که شخصیت اصلی داستان فردی تعریف شده نشان می

هنجار جامعه نیست. در رمان نو طبق معیارهای عادی و به

ها روایت شود بلکه زندگی هدف این نیست که زندگی انسان

نیست و او  هانساناشود که شبیه بقیه فردی روایت می

ی دیگر نشان دهد که قابل تواند حقایق هستی را به گونهمی

 تامل است.

در این رمان از تکنیک جریان سیال ذهن استفاده شده 

است که پریشانی روان شخصیت اصلی داستان را به نمایش 

کند تا با روانپزشک خود گفتگو می "اندرو"گذارد. چنانچه می

سلامتی خود را به دست  "حرف درمانی "با استفاده از روش 

 بیاورد.

رمان نو، پریشان گویی شخصیت داستان  یهایژگیواز 

تا او خط  کندیمروانپزشک، کمک  "مغز اندرو  "است. در 

سیر ذهن خود را پیدا کند. همان طور که خواننده نیز خودش 

های پراکنده رمان بفهمد که کند با چسباندن تکهتلاش می

کند. هم چنین شنیدن صداهای چه سیری را طی میداستان 

های افراد روان پریش است مرموز و پنهان درذهن، از ویژگی

شود. که در رمان نو برای پیش برد روایت داستان استفاده می

است که اندرو را  ییهامحرکیکی از مهمترین  "مغز اندرو "در

 کمک کند و به حرکت داستان وادار به انجام کارهایی می

کند. در واقع این افراد بیشتر از آن که تحت تاثیر می

درون ذهن  یهااتفاقمحرک و عوامل بیرونی باشند در گیر 

خود هستند. گرفتار در گذشته و احساسی که ناشی ازآن، 

 وجودشان را تسخیر کرده است.

شروع داستان با گفتگو است. در یک گفتگوی کوتاه، 

شوند. مردی که استانی مطرح مید یهاگرهخلاصه داستان و 

یک بار بچه خود را کشته است. ازدواج مجدد داشته است. 

 یابچهمرگ همسر را تجربه کرده است و 

دارد که باید به کسی بسپارد. اما او به 

. در یک آن، سپاردیمهمسر سابقش 

. در کندیمچندین تعلیق را ایجاد 

شود های ابتدایی داستان معلوم میصفحه

 "اندرو"شخصیت اصلی داستان یعنی  که

فردی متخصص است اما نیازمند کمک 

 یک روانپزشک است. پس او در داستان یک مخاطب دارد.

که بفهمیم اندرو داستان  کندیماو به ما کمک  مخاطب

کند که داستان کند گرچه وانمود میخودش را روایت می

ونمی دهد که ا. همین رفتارش نشان میدیگویمدوستش را 

زندگی ارتباط برقرارکند و بیشتر وقایع را  یهاتیواقعبا  تواند

 کند.خواهد تفسیر میآن طور که خود می

 

 :از عبارتند داستان یهاتیشخص

 اندرو-۱

 .است شده کشته اندرو توسط که مارتا و اندرو فرزند-۲

 اندرو سابق همسر و انویپ معلم مارتا-3

 خواهدیم اندرو و است دهمر که اندرو دوم همسر یونیبر-4

 .کند تیروا را او مرگ علت

 .است اپرا خواننده و تاتر گریباز که مارتا دوم شوهر-5

 یایدن به متعلق و هستند کوتوله که یونیبر مادر و پدر-6

 .هستند ها پوت یل یل

 به او آمدن وبا بوده یونیبر عاشق که یمرد دِرک،-7

 .شودیم گم یونیبر داستان

 وارد او با اندرو داستان یرابتدا د که اندرو و یونیبر بچه-8

 .سپاردیم مارتا به را او و شودیم داستان

 .بود کایامر جمهور سیرئ که اندرو دوست-۹

 

شخصیت اصلی رمان با  "واندر"

استفاده از تداعی معانی از گذشته 

دوران کودکی،  یهااتفاقخود، 

و  یاحرفهشغلی و  یهاارتباط

 گوید.اش میناموفق یهاازدواج
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 روانپزشک-۱۰

اما با توصیف صحنه، کنش  شودیمداستان با گفتگو شروع 

یابد. طوری که در هر بخش متعدد ادامه می یهاگرهافراد و 

های یک نواخت اندرو ایجاد کسالت بکند ین که روایتقبل از ا

شود و این از یک گره داستانی گشوده و تعلیق جدید ایجاد می

 داستان است. یاهایامت

دوران  یهااتفاقرابطه مستقیم بین روان پریشی اندرو با 

دهد انسان حتی اگر کودکی او برقرار شده است که نشان می

اجتماعی و علمی برخوردار شود  یهاتیازموفق در بزرگسالی،

های دور زندگی بازهم درگیر و دربند وقایع مربوط به گذشته

 هاست.، گذشته آنهاآدمخود است و یکی از عوامل مهم رنج 

 شانهمهداستان این است که  یهاتیشخصاز ویژگی 

خاصی هستند. اندرو ازکودکی تا بزرگسالی، آدم  یهاآدم

درون گرا بوده که بدشانسی و حواس پرت و گوشه گیر و 

 دارد.دردسر زا بودنش دست از سراو بر نمی

بریونی دختری بسیار برون گرا، اجتماعی، شاد و پر حنب 

وجوش است. میل به تحرک جسمی و ورزش و انجام حرکات 

بریونی  آتروباتیک دارد که اندرو را شیفته خودش کرده است.

شود. طوری می غیر معمولی یهاآدمدختری است که جذب 

که فاصله سنی خیلی زیاد خودش را با اندرو به راحتی 

. اوحدود بیست سال داشته و اندرو یک متخصص با ردیپذیم

 موهای سفید.

 کوچولوهاپدر و مادر بریونی از افراد کوتوله و جزء آدم 

 .اندکردههستند که در سیرک کار 

زئیات مارتا همسر سابق اندرو فردی بسیار منظم که به ج

محیطش خیلی حساس و دقیق است، تا حدی که وقتی اندرو 

که  فهمدیمبیند برف جلوی خانه مارتا پارو نشده است می

مارتا خانه نیست. وگرنه محال است مارتا باشد و کاری  حتماً

 روی زمین مانده باشد.

ای و هیچکدام رفتار کلیشه هاتیشخصهمین طوربقیه 

رک در نوع خود بسیار خلاقانه تکراری ندارند. خودکشی دِ

زند از یک برج بلند های دلش را میاست. در حالی که حرف

و صدایش از گوشی  کندیمخانه بریونی و اندرو خود را پرت 

شود و اندرو همه داخل جیبش درتلفن خانه اندرو پخش می

 شنود.او را می یهاحرف

قیق او آنچه که مربوط به بیماری اندرو است حافظه بسیار د

 نیتریجزئنسبت به حوادث زندگی در گذشته است که 

دهد این موضوع او را خیلی رنج می آورد.را به یاد می هااتفاق

را تکرار  هاآنبارها  بارهاتواند گذشته را فراموش کند و و نمی

یکی از مواردی  تواند بدون گذشته زندگی کند.کند. او نمیمی

اهیم مطلق هستند. مثل این که آیا دهد مفکه راوی را آزار می

چرا کارهای معمولی  ما باید با محطیط سازگار بشویم؟

دهند؟ در حالی که معمولی را تغییرمی هاآدمسرنوشت 

هستند و مهم نیستند. مثل موقعی که اندرو دارو را اشتباهی 

به فرزندش داد و باعث کشته شدن او شد. کارهای معمولی 

نیستند، نقش خود را بر زندگی هر فرد که دیگر قابل بازگشت 

کنند. فلسفه زندگی و هستی، بی عدالتی اجتماعی، تثبیت می

 اندرو است. یهادغدغهاز  هاآنو بی تفاوتی  هاانسانسکوت 

کارکرد مغز و ذهن و محتویات آن که همه زندگی انسان را 

بخشد و اندرو به عنوان یک متخصص مغز و اعصاب معنا می

بداند که اگر مفاهیم و معناها را از مغز دور کنیم  خواهدمی

کند همه رنج ما ناشی از پیش افتد؟ او فکر میچه اتفاقی می

ها و احساسات و افکاراست که در ذهن خود محکم نگه فرض

 داریم.می

و احساسات و افکار  هافرضاگر ذهن را از همه پیش  "

جود ندارد و خالی کنیم چیزی غیر از شما برای فکر کردن و

 ۲7ص  "این دره بی پایان روح است. 

هوشیاری و به کار گرفتن مغز با این که نشانه سلامت مغز 

خوشحال باشم. این سوالی است که  توانمینماست اما چرا 

پرسد. احساس من چرا رابطه معکوس با اندرو از خودش می

 مغز من دارد؟

ز میلیاردها به طرز عجیبی هوشیارم و یکی ا "گوید: او می

 3۲ص ".کندینمهوشیار بودن خوشحالم 

 یهاصحبتذهنم پر شده از تصاویر، خیالات و اعمال و  "

شنوم، و شناسم. مدام صداهای بی صوت میافرادی که نمی

شوند. آیند، و وارد دیوارمیبینم که از خوابم میمی ییهاشبح

چهره درهم . از اندوه زیاد شوندیمآن جا کنار دیوار پا به پا 

پیچند و بی صدا ازمن کشند واز شدت درد به خود میمی

ص  "خواهید. از جانم چه می زنم:. فریاد میخواهندیمکمک 

۱56 

وای محض رضای خدا، چرا  "گوید:دکتر به اندرو می

ات تغییری توانی منطقی باشی و قبول کنی که در زندگینمی

 "ایجاد کنی؟ به فکر بقیه هم باش.

تغییرکنم. همیشه به  خواهمیمآه دکتر،  "گوید:می اندرو

 "خواهم مثل ......کنم. میدو دخترکوچکم فکر می

خواهد تعریف گردد و میاندرو همچنان به گذشته بر می

کند. همان طور که در ابتدای داستان با تعریف کردن خاطره، 

ی خود شروع خود و دیگراعضائ خانواده یهااحساسوقایع و 

 ۱3۹6ی سعید کلاتی. نشر هیرمند. ترجمه           ■ کرد.
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 «الجزایر متونبینامتنیت و مجمع»مقاله   
 «لاچین()مهناز رضایی » 
 

تواند پیش از ورود به بحثِ بینامتنیت باید بدانیم، متن می

از ساختارهای کلامی فراتر رفته و انواع هنر )نقاشی، 

در برگیرد. رولان بارت این سازی، معماری، ...( را نیز مجسمه

متن مطرح کرده و توضیح  یدربارهجامعیت و فراگیری را 

 داده است.

به تأسی از جولیا کریستوا منتقدِ فرانسوی نیز باید گفت: 

ای تنها نیست. هر متن متأثر از متونِ پیش هیچ متنی جزیره

از خود و تأثیر گذرانده بر متونِ پس از خود است. به عبارت 

شوند و یا به وجوهی از متون، در یکدیگر بازتابانده می دیگر

شود و یابند. هیچ متنی در خلاء زاده نمینحوی تجلی می

ها وابستگانِ همند. منحصر به فرد نیست؛ به این تعبیر که متن

در نگرشی عام، نویسندگانِ امروز حتی واژگان و 

دیونِ بندهای نحوی به کار رفته در نوشتارِ خود را مترکیب

 ها هستند.پیش متن

ها، متونِ والد و پنهانی هستند که متنِ حاضر متنپیش

گیرد( )متنی که از نظر بینامتنیت مورد بررسی قرار می

ها و مضامینِ متون در بندیآنهاست. چرا که صورت یوابسته

ای جوشند و به گونهشوند و یا از دلِ هم میهم تکرار می

گردند. بدیهی است که مه ظاهر نمیمقدمستقل، منفرد و بی

های نوشتاری نیز حاصل هر تغییر شاخص و بارز در گونه

ای که همواره با نوجوییِ قدم به قدم و تدریجی است. به گونه

 هایی از متونِ به هم پیوسته سروکار داریم.ها و زنجیرهشبکه

به بیانی دیگر، هر متن خود متعلق به بافتاری از متون 

هایی را سراغ کرد که آن توان رشتهدر هر متن میاست. پس 

 دهد.را به سایرِ متونِ پیش از خود ربط می

مدرن، علاوه بر روابط  ینقادانهدر خوانشِ امروزین و نگاه 

کنش اجزاء داستان، به شکلی ویژه به درون متنی و برهم

شود. منظور ها توجه میمتنهای ارتباطیِ متن با پیششاخصه

متون در یکدیگر  یمداخلهست که بینامتنیت و این نی

ای جدید است زیرا بر طبق آنچه پیش از این گفتیم هر پدیده

متن برای موجودیتِ خود به نحوی مدیونِ متونِ دیگر هست. 

ای اما به این سبب که بینامتنیت در داستانِ مدرن به شیوه

قیم و مست یاشارهشود و تنها به چند جانبه به کار گرفته می

 یدامنهکند. بر همسو به موضوعی در متنِ دیگر بسنده نمی

افزاید. پس بینامتنیت در پذیری داستانِ مدرن میتأویل

داستانِ مدرن، ژرفکاوی بیشتری را از جانبِ مخاطب و منتقد 

 طلبد.می

کند تا البته روابط بینامتنی از سویی متن را حصاربندی می

ی خاص در تفسیر و تأویلِ متن هایِ متن یا متوناز تداعی

بخشد. اما از حاضر، استفاده کنیم؛ یعنی تأویل ما را جهت می

های معنایی مرتبط و دیگر سو این روابط قادرند شبکه

متداخل را به وجود آورند و موجبِ غنای محتوایی، ژرفابخشی 

و توسع معانیِ برآمده از متن گردند و قویاً استبداد و تک 

را مردود گردانند. پس بینامتنیت یک امر معناییِ متن 

 پارادوکسیکال است.

کند، ناگزیر دو وقتی متنی به داستانی در گذشته اشاره می

شود. پس متنِ ضمیمه به یکدیگر به مخاطب عرضه می

نشانگان نه تنها در بافت و روابطِ درونِ متن مورد خوانش 

متنی  دیگری نیز با یهیسومطرح هستند، بلکه روابط چند 

سازند. هویت تأویلی و نهایی متنِ موردنظر، ثانوی برقرار می

 دو متن خواهد بود. یحوزهحاصل آمدِ کنکاش در 

نوشتن حضور دارند، زیرا ذهنِ  یهنگامهروابطِ بینامتنی در 

نویسنده بار گرفته از تجارب وی از متونِ کهن و یا پیشتر 

خوانش، در  منتشر شده است. روابط بینامتنی در گفتمانِ

ذهنِ مخاطب نیز حاضرند، چرا که ذهن وی آکنده از تجاربِ 

خوانشِ متونِ پیشین است. امری که جدا از اشاراتِ پیدا و 

دهد. پنهانِ متنِ حاضر، تأویلِ مخاطب را تحتِ تأثیر قرار می

های فرهنگی ـ تر باید گفت: بدون پیش داشتهدر بیانی کلی

و ناخودآگاه همراهِ ما هستند، نه  زبانی که به صورتی خودآگاه

 شود.متنی نگاشته و نه متنی خوانده می

قسمتی از پیش متن در  یهیتعببینامتنیت تنها به معنیِ 

آشکار و یا هر مفهومِ پوشیده  یاشارهمتنی نو نیست، بلکه هر 

تواند ارتباط بینامتنی را برقرار سازد. ارتباط بینِ در متن می

گردد؛ از کاربرد تلمیح مختلفی محقق میهای متون به شکل

 آن. یگرگونهید یارائهگرفته تا نوسازیِ متنِ کهن و حتی 

ها و وجوهِ ارتباطی در متونِ تعددِ ارجاعاتِ متنی، نسبت

مختلف، متنوع است. کوشش شده است که این تنوع در سه 

گنجانده شود اما به  "نفیِ جزئی، نفیِ متوازی و نفیِ کلی"نوعِ 

ین دلیل که بینامتنیت علاوه بر وابسته بودن به توانش ادبی ا

ای مستقیماً با خلاقیت مؤلف سروکار دارد، بهتر است به گونه
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پذیرتر با آن مواجه شویم، چرا که خلاقیت در انعطاف

 گنجد.بندی نمیدسته

های بینامتنی، نشانگان با رویکردی در متنی واجدِ ارزش

های گیرند. هر چند از ارزشقرار می معناشناسانه مورد بررسی

 توان غافل بود.هم نمی "بینامتنیت"زیباشناختی 

توان گفت: امتیازِ بینامتنیت، های باختین میبراساسِ آموزه

رهاندنِ متون از تک صدایی است و بینامتنیت موجب 

گردد. گفتگویی چند جانبه میان مخاطب و متون مرتبط می

ز متون را هم به این امر بیفزائیم. چند بُعدی بودن هر یک ا

سازد. زیرا که موضوعی که متنِ حاضر را از استبداد دور می

 کند.های مختلفی نقش ایفا میها در جایگاهدال

اش ذهنی ـ روانی ینهیزمخواننده در افق دانایی خود و با 

زند؛ هایی پیوند میهای لغزان بینِ متون را به مدلولاین دال

تجارب فردیِ وی، قابلِ  یحوزهیی که در هامدلول

 اند.شناسایی

از دیدگاه مخاطب ممکن است دو متن در تقویت هم عمل 

کنند و یا در تعارضِ با هم و یا ... به هر تقدیر باید دانست که 

ای متن نو تکرارِ عین به عینِ متنِ کهن نیست، بلکه جلوه

یت دارد. موضوعِ ای که بسیار اهمتحول یافته از آن است؛ نکته

بحث ما نیز تقلیدِ کورکورانه از یک متن نیست، بلکه به نوعی 

تازه شدن و حیات بخشیِ مجدد و دیگرگونه نظر داریم. امری 

 آید.که با آشنازدایی از واقعیات پیشین حاصل می

دهد ای اتصالِ میان متنی نیز توجه میرولان بارت به گونه

شوند که یکی بدونِ نیده میکه در آن دو متن چنان در هم ت

 رسد.دیگری ناقص به نظر می

گیرد و متن را به مخاطبین نقدِ امروز از مؤلف فاصله می

گذارد تا نفَسِ حیات در آن بدمند. آثار ادبی و هنری وامی

امروزه نیز با پشت کردن به الگوهای کلاسیک، )متناسب با 

ند. کارکردِ سپارشمارِ مخاطبین خود( به تکثرِ معنا تن می

استعاری زبان، علت این تکثر است که در ایجاد روابطِ 

روابط دال ـ  یدامنهبینامتنی نیز حضور دارد. بینامتنیت 

گسترد و چند آوایی متونِ زبان محور را تشدید مدلولی را می

 کند.می

نقشِ فعال و خلاقِ مخاطب در روند معناسازی و تأویل، 

کند. زیرا متن رویه ز را توجیه میمخاطب محور بودنِ نقدِ امرو

ای است که تنها مخاطب قادر است ژرفای آن را ببیند و پوسته

و به بیان در آورد. ریفاتر خوانشِ خلاقانه را مورد تأکید قرار 

 داده است.

اگر بپذیریم که هر روایت دست در دستِ چند یا چندین 

 ز توانشروایتِ دیگر دارد، باید پرسید هر مخاطب با چه حد ا

ادبی، آگاهی از سایرِ متون و قدرت استدلال و استنتاج به  

خواندن و تحلیلِ متن خواهد پرداخت و دیگر این که گذرِ 

خوانشِ متنی واحد چگونه اثر خواهد  ینحوهزمان بر 

 گذاشت؟!

قصد ما از طرحِ این پرسش آن است که بدانیم یک اثر به 

دهد. حال وقتی های متفاوت تن میچه میزان به خوانش

متنی از مؤلفه بینامتنیت نیز بهره برده باشد، امکاناتِ نمادین 

متنی گردد؛ البته اگر میانپذیری آن دو چندان میو تأویل

متون در یکدیگر  یمداخله)بینامتنیت( از نوعِ زایای آن باشد. 

ای وقتی پسندیده است که شگفتی ایجاد کند، امکانِ تازه

 مور را در مناسباتی ژرف پیوند دهد.معرفی نماید و ا

رویم تا حال به سراغِ نشانگانِ شعریْ منثور و کوتاه می

 متنی را مورد خوانش قرار دهیم:ای از میاننمونه

 یزنیمآستین که بالا 

 آیی و تمامِ خاکِ تنم راکنم که میخیال می

 کاریحُسن یوسف می

 و من تنها با همین خیال

 نابینا هدیه خواهم داد پیراهنم را به مردی

 آیدصدای اذان می

 اممن تازه فهمیده

 که تو عزیزتر از آنی که در هیچ مصری بگنجی

 ات کنندکه مومیاییآنو بی

 ها محو نخواهی شدگاه از خاطرههیچ

 "محمدرضا سرسالاری"

 در این شعر:

، اشاراتی "پیراهن، حُسن یوسف، مرد نابینا، عزیز مصر"

داستانِ یعقوب و یوسف و بخش ـ داستانِ  هستند که بخش ـ

 سازند.یوسف و زلیخا را به ذهن متبادر می

هایی که برای فراعنه و سنت "مومیایی و مصر"از سویی 

 کند.گذارند را تداعی میاجرا می یمرحلهنامیرایی به 

سازند در موارد ذکر شده، پیوند با داستانی کهن را میسر می

و، آشنازدایی شده و حتی دیگرگونه، به ای نحالی که به شیوه

 اند.کار گرفته شده

نخست باید به ساختِ دو بخشیِ متن توجه کرد. دو بخشی 

کند و را از هم قابل تشخیص می هاآن "اذان" یواژهکه کلید 

 دهد.در عین حال در پیوند قرار می

لازم به ذکر است که هر یک از واژگان منفرد و یا ترکیب 

معانیِ مرتبط جای  یمنظومهیاد شده، خود در واژگانیِ 

ها و گیرد و ذهنِ خواننده را به فراخورِ حال از تداعیمی

 آکند.های دال ـ مدلولی میفراخوانی زنجیره
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ارزش متنِ مورد بررسیِ ما در همراه کردنِ دو داستان 

نیست، بلکه ارزش ادبیِ آن از آشنازداییِ داستانِ پیش از خود 

زدایی، مخاطب را به ژرفکاوی ناگزیر گردد. این عادتناشی می

 یخلاقانهکاربستِ  یواسطهسازد. ادبیتِ این متن به می

 بینامتنیت در بستر زبانِ ارجاعی، تحقق یافته است.

اما مناسباتِ دیگری نیز در متن وجود دارد که روابط آن را 

 برد.درون متنی، فراتر می یمحدودهاز 

 
شود که های معناییِ متداخل، سبب میومهنظری به منظ

نگاهی عادت زدوده به مفهومِ عشق را دریابیم. شکلی از 

دری و نفسانیت به دور است. عاشقانگی که از تعرض و پرده

توان جایگاه وار که میشکلی تطهیر شده از عشقی واله

 اش را درک کرد و تسلیم آن شد، اما شاید ....قدسی

م است که بدانیم اختران و قمرها در این یادآوری لاز

کنند، های معنایی خود در روابط جانبی که برقرار میمنظومه

دهند. به دال ـ مدلولی را هر چه بیشتر گسترش می یرهیزنج

 عنوان نمونه:

 

 کنند.های بیشتری در ذهن مخاطب باز میپنجره

گویی و تخریبِ نقشِ سابجکتیوِ زبان شاعر بدونِ مستقیم

عی جایگزینی بین سه نقشِ یعقوب ـ یوسف ـ زلیخا ایجاد نو

 کند. در قسمتِ اولِ متن:می

 آیی و تمامِ خاکِ تنم را... می

 کاری ...حُسن یوسف می

آید )همانند یوسف که باید به کنعان بازگردد( و کسی می

راوی )شاید یعقوب که به انتظارِ بازگشتِ یوسف است و شاید 

و حسرتِ وصل یوسف است( در آمدنِ او  زلیخا که در انتظار

بیند، حال آن که زیبایی وجود خود را آکنده از زیبایی می

یوسف است، پس راوی در این شعرِ منثور زیبایی  یصهیخص

را از معبود و محبوب خود دریافت خواهد کرد اما راوی ممکن 

رسیم است زلیخای زیبا باشد. در همین جا به یک پرسش می

 ع چه کسی محب است و چه کسی محبوب؟!که به واق

 دومِ نوشته: یپارهدر 

 ... پیراهنم را به مردی نابینا هدیه خواهم داد ...

راوی در جایگاه یوسف که بسیاری دل در گرو خود او 

گیرد. و عطر پیراهن او به مشام جان منتظری دارند، قرار می

وصل، بینایی، نور، روشنی و البته  یمعجزهخواهد رسید و 

میسر خواهد شد. پس این داستانِ یوسف است که با انجام 

عملی )بیرون آوردن پیراهن و بخشیدنش( وجود دیگران را 

 برکت خواهد بخشید.

ها، تعریفِ یقینی از جایگاه محبوبی این جابجایی جایگاه

گیرد. متنِ مورد بررسیِ ما، از همان نوعِ خاص را به چالش می

ی دیگرگونه و مدرن از داستانِ یوسف متن کهن نیست. پرداخت

ارائه کرده که شگفتی آفرین است و سببِ پرسشگری مدامِ 

 شود.مخاطب می

گوید، ذهنِ مخاطب به وجه وقتی راوی از صدای اذان می

شود. این بانگِ سروش را چه دیگری از دال بودگی متوجه می

 شنود؟!کسی می
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زلیخا و وقتی جایگاه راوی، محبوب، یعقوب، یوسف و 

اثر )به عنوانِ مخاطب( تغییرپذیر است، پس  یخواننده

 الله اکبر... توان هر یک از آنان را مخاطبِ اذان دانست:می

 یواسطهبه جایگاه پیامبری یوسف نیز توجه کنیم او که 

 رسیدنِ وحی است و محرمِ بانگ سروش.

 آید ...... صدای اذان می

دگانِ این بانگِ بیدار فعل مضارع استمراری و تعددِ شنون

 سازد.تر و عام میباش، ابعادِ معناشناختیِ متن را گسترده

 در بخشِ دوم:

 ... تو عزیزتر از آنی که در هیچ مصری بگنجی ...

داند اثر نمی یخوانندهخطاب به محبوب است، محبوبی که 

 دقیقاً کیست!

یوسف است، اما با توجه به  "عزیز مصر"در نخستین نگاه، 

ها که پیشتر توضیح دادیم، ذهن به سوی زانیِ جایگاه داللغ

 رود.زلیخا که همسر، محبوبِ و عزیز فرعون است نیز می

کلی  یواژهرسد بهتر باشد به جا به نظر میتا بدین

معنا از بیان پر ابهامِ راوی، اکتفا کنیم.  یافادهبرای  "محبوب"

با توجه به آید که محبوب و معبود حال این پرسش پیش می

آورد، زمینی است و مفاهیمی که به همراه می "اذان"اشاره به 

نیز با  "به وصال رسیدن"یا آسمانی؟! و در تعاقب این پرسش 

 شود:چهار معنی مربوط می

 رسیدن پدر به فرزند -۱

 تمنای زلیخا از یوسف -۲

 رسیدن به وصل الهی )عرفان( -3

 رسیدن راوی به محبوبش -4

 گوید:مت، راوی میدر آخرین قس

 ات کنندکه مومیاییآن... بی

 ها محو نخواهی شد ...گاه از خاطرههیچ

کند؛ فراعنه و رسم ، تداعی معنا می"مصر"بار دیگر جایگاه 

اثر به این  یخوانندهمومیایی کردن به قصدِ جاودانگی. 

رسد که محبوبِ راوی از جنسی فناناپذیر و برداشت می

 نامیراست.

قتی موضوع از خاطره پاک نشدن، به میان آورده اما و

شویم. زیرا در غیبتِ کسی شود، باز به زمین برگردانده میمی

انگیزِ با او توان او را از یاد برد. محبوبی که یادِ دلاست که می

بودن در زمانی سپری شده در عاطفه و حس ما باقی مانده. اما 

ی، ابدی و همیشه محبوبِ قدسی هرگز نیامده که برود، ازل

سویی مومیایی برای حفظ جسم است نه  از حاضر است ... .

روح؛ یک جور در اتصال ماندن با زمین است، پس مخاطب 

ماند و از بار دیگر بین معانیِ محبوب زمینی و قدسی مییک

تواند به هر دو نیندیشد ... زیرا به هر صورت دیگر سو نمی

دن معبود )خدا( هم اشاره راوی به جاودانگی و در ضمیر مان

در این متن ـ شعر، عشق در شکلی دیگر گونه  کرده است.

)پایی در عرفان، پایی در داستانِ یوسف و پایی در روابط عادی 

ها و ما( ارائه شده است. و این آشنازدایی به مدد جابجاییِ دال

های فرا دستِ خواننده انجام پذیرفته اخلال در تداعیِ مدلول

 است.

چه گذشت تنها یک خوانش از متنِ موردِ بررسی ما بود. آن

قصد اصلی، توجه به روابطِ ممکن و چندگانه در متونی است 

کنند. بینامتنیت بُردِ نمادین ای بینامتنی عمل میکه به گونه

کند و نیز بخشد و چندلایگیِ اثر را تشدید میآثار را قوت می

گونه بدل سازد. همان تواند قطعیت را به تردید و احتمالمی

که در داستانِ یوسف )کهنْ متن( قطعیت حاکم بود و در 

 محمدرضا سرسالاری؛ انعطاف. ینوشته

مناسبات در اثرِ موردِ بررسی ما، خلق شدنی هستند. 

کند. در مخاطب فعال و مختار دنیای متن را تجربه می

ا ای در تقابل بما از این اثر، بینامتنیت به گونه یتجربه

ای که هیچ دری زلیخاوار به کار گرفته شده است به گونهپرده

بینیم، حریم مخاطبِ اثری از تعرض و تحمیلِ تمایل راوی نمی

اثر محفوظ و مقدس است. خلاقیت و تخیلِ محمدرضا 

بینامتنیت، قابل تحسین است.  یژهیوسرسالاری در کاربست 

ـ نثر را به  اثر بتواند تمام خطاب شعر یخوانندهاما شاید 

یا همان  "انسان"ای به نمایندگی جانب خود ببیند. خواننده

 که باید جایگاه خود را دوباره دریابد. "خلیفة الله"

مناسبت نیست که این مقاله را با شعری از خود به پایان بی

 هادر دره ببرم:

 ـ فکرها ـ

 برندباکرگیِ دروغینشان را به خواب می

 یادش کنندای فرتا بر فراز تپه

 خزدها میاندیشه بر دیواره

 لولدها میدر سوراخ

 غلتدها میدر نقب

 "نشیبی"بر 

 ■ رسد.های مرسوم، باز میها و نقبکه به دیوارها، سوراخ

 

 منابع:

 .۱38۰، بابک احمدی، نشر مرکز، ساختار و تأویل متن -۱

 .۱3۹۰مطلق،  ، بهمن نامورها و کاربردهادرآمدی بر بینامتنیت ـ نظریه -۲

، بهمن نامورِ هابینامتنیتِ رولان بارت: امپراطوری نشانه یهینظرتأملی بر  -3

 )فرهنگ و اندیشه(. ۱۰، صفحه ۲۲/7/86، 376۰ایران، شماره  یروزنامهمطلق، 
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 «هاسوأل»شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«محمدعلی حسنلو» یسروده 

 

به خودی خود یک امر بسیار مهم زیبایی هنر روایت 

تواند شناسانه است وشاید بتوان آن را شگردی دانست که می

نظـر  از به انسجام و مسیر طولی یک شعر قوام ببخشد.

، یانکدگاه مید تریجزئسه بخش  ییدگاه روایمپسون.، دیس

را دربر دارد و عناصر  یدگاه روان شناختیو د یدگاه زمانید

ن سه یوند اینه ساز پیر گرفته شده در متن زماکبه  یوجه

 یهادگاهیدش یدایت، باعث پیدر نها و ـدگاه است.ینـوع د

گر، ید یسو از .شودیممپسون ینه گانة س ییروا - یوجه

ار کبه  ییدگاه رواینوع د  یمپسون معتقد است با بررسیس

 یکیدئولوژیدگاه ایاز د یلیبه تحل توانیمگرفته شـده درمتن 

الگوی  توانیم نیبنابرا( ۱3۹۰خادمی،) د.یز رسیسنده نینو

در شعر به عنوان یکی از اشکال متون ادبی نیز  سیمپسون را

 تعمیم داد.

بنابراین در این مجموعه شعر نیز ما به بررسی این سه  

. مجموعه میپردازیمزمانی و روان شناختی  دیدگاه مکانی و

ین مجموعه شعر مجموعه کاغذی و چهارم سوال ها دومین

باشد که بیشتر شعرهایش روایی محمد علی حسنلو می

کنند. از همین منطق تبعیت می هستند یا

زبان ساده و میل به انسجام سطرها  استفاده از

در شعر امروز تمایل شاعران را به شعرهای 

روایی افزایش داده است چرا که مخاطب با 

 ندتوایمروایت آشناست و این سلسه رویدادها 

گاهی افراط در  او را با اثر همراه کند اگرچه

 تواندیماین امر زیبایی شناسانه  استفاده از

 شاعرانگی اثر را تقلیل دهد. ولی به طور کلی استفاده ار روایت

برند مانند شگردی است که بیشتر شاعران از آن بهره می

 نمونه زیر:

 از هر دو زمان»

 به یک اندازه گذشته بود

 مرد

 صایی در دستبا ع

 زن

 هادندانموهایش تمام به رنگِ 

 کنارِ هم رفتندیمهر دو 

 که از دست داده بودند ییهابخشهر دو با 

 شانییِنایبپوست وُ 

 شانیهارگپاها وُ 

 شانییِشنواهوش وُ 

شعر دریچه، صفحه )دیگری هم شاید باشند  یِهابخش

75») 

ه کاست  یهگایجا یبه معنا «یانکدگاه مید»، یلکبه طور 

شاعر نیز در  پردازدیمت یداسـتا ن از درون آن بـه روا یراو

دگاه یل دکیتش یه زبان براک ییاین مجموعه شعر از ابزارها

مانند کتابخانه،  استفاده کرده است یـار راویدر اخت یانکم

راوی دیدگاهی ایستا داشته و  واقع در رسیدن و ضمایر اشاری.

انگار که  کندیموصف  یاگونهبه  کتابخانه را با همین روش

 بیرون از متن وناظر آن است

 آشنایی شیهاشهیشدر پشتِ انعکاس  تو با کتابخانه»

 رسندیموُ به خون  سندینویم، سازندیمبا کلمات که 

 آن کتابِ سیاه رنگ

که خودکشی کرده خبر  یااسلحه، از اشسندهینواز مرگ 

 دارد؟

 جلدی که به زردی رسیده

؟ سندینویماند تبعید را چطور دمی

 رنگش را چطور؟

آن کتاب، عکسِ روی  یتازهکاغذهای 

صفحه  )شعر کتابخانه هاچشمجلدش، آن 

33») 

شاعر در بیشتر شعرهای این مجموعه از 

 راوی اول شخص استفاده کرده است که در

. در پردازدیم ـارشکبازتابگر به گزارش اعمـال و اف ینقش راو

ت مورد یـسنده و شخـصین نویبـ یشخص یاون حالت، ریا

کند و براساس این هر راوی ادراک خود را بیان می نظر است.

ای را کنار گزیند و پارهای از حوادث را بر میادارک پاره

نمونه زیر شاعر  در سازد.گذارد هر راوی طرح روایت را میمی

ه ب و سپس ابتدا جایگاه توصیفی و روایت خود را بنا کرده

 "برادر "در واقع واژه روایت داستان برادرش پرداخته است

 .کندیمنوعی نزدیکی ونوستالژیک با مخاطب ایجاد 

 در رنگی سیاه وُ سفید پنهان هاعکس»

 ندانند برای کدام روز فکرشان درگیر بوده هاچهره

 هالبوَ لبخندها نگریزند از 

 حرکات را مرور کرد توانیم اعتنایبچه 

شاعر در بیشتر شعرهای این 

مجموعه از راوی اول شخص 

نقش  استفاده کرده است که در

بازتابگر به گزارش اعمـال و  یراو

 .پردازدیم ـارشکاف
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 پنهان توی کودکی یهازهیانگ

 شدندیمکه با یک خواسته شاد  ییهاچشم

 برادرم را هنوز به یاد دارم

 اشمدرسهاتفاق افتاده در تجدیدهای 

 هامیت، هاروزنامهاتفاق افتاده لایِ 

شعر بازگویی صفحه ) کردندیمکه رویایش را پُر  وَ بازیکنانی

۲5») 

دخالت  یهاوهیش یبـه معنـا یـدگاه روان شـناختید

هدف از  .در حـوادث داسـتان اسـت یو شـناخت راو یآگـاه

در  یـیـدگاه، پـرداختن بـه لحـن رواین نوع دیا یبررس

ن یهم به ا ید گاه روان شناختید ـت اسـت. در واقعیروا

 .دادها استیگر رومشاهده یسکه چه ک پردازدیممسئله 

زبان  ینافردیتوجه به دو سطح ساختار و سطح ب نیبنابرا

برخوردار است درشعر زیر راوی خود  یاژهیوت یازاهم

که  پردازدیمگر است و به توصیف وضعیتی شاعرانه مشاهده

 متکی به تصویرهاست.

 رفتاری که داشتند»

 وَ تناسبی که زندگی

 کاشتیمبرمی داشت وُ قطعه قطعه بر لبانشان 

 نداشت جز: یاجهینت

 تنافری که آواها

 خته شدندوُ ری ساختندیم

 در جایی که رنگِ صدا

صفحه  Reflectionشعر ) شدیمدر ظرافتِ حنجره پنهان 

8۲) 

زمـان  ییبازنمـا یهاوهیشعبارت است از  یشاخص زمان

 و( ۱3۹۰خادمی،) ت.یحـوادث بـادرنظر گرفتن زمان خود روا

 در شعر ژهیوبهبازنمایی هستند  شیوه قیدهای زمانی بهترین

 ر از روایی بودن صرف آن و همچنینبازگویی که صرف نظ

بیانگر ارجاع زمانی  تواندیمروانشناختی شاعر  بعد انعکاس

 یهابحثانتخاب کانون شدگی راوی خود  باشد. در واقع

که از حوزه این نوشتار  طلبدیمروانشناختی و زبان شناسی را 

 خارج است.

 گرفتیمگاهی که زبانت »

وُ بیشتر، مُصِرتَر  یردکیمبا پریشانی خودت را فراموش 

 .یشدیم

 هووم! -

 تو با استعدادی که در پاهایت داشتی

 الان ستاره شده باشی. کردمیمفکر 

 چیزهای دیگری هم هست

 شعر بازگویی،) استزیادی پنهان  یهاوزندرونِ کلماتم 

 («۲5صفحه 

های نوشتاری، خواننده صدای راوی را هم از طریق قالب

تواند صداها کند شاعر میدریافت میمضمون و سبک نگارش 

را برای حالات و مواقع مختلف کدگذاری کند و صداها 

هایی که عقاید، توانند آشکار و پنهان باشند و از نشانهمی

 سازند تا بتوانها و نظرات آرمانی راوی را آشکار میارزش

ها وضعیت شاعر را نسبت به افراد، رویدادها و پدیده

در  در این مجموعه شعر توانست است روایت شاعر بازشناخت.

 توام با شعر را به اجرا بگذارد اما هرجا که استفاده از روایت

و تصویر سازی های شاعرانه بوده است. این اجرای  هااستعاره

 ■ بوده است. ترموفق

 منابع
 -نگاه  یکمپسون در یس« ییدگاه رواید» یخادمی، نرگس؛ الگو .۱

 36 -7صص  ۱3۹۱ بهار ۱7شماره  یقد ادبن یپژوهش یفصلنامة علم

 ۱3۹5ها، انتشارات نصیرا چاپ اول تهران ، سواللیمحمدع حسنلو .۲
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 «ژاک قضا و قدری و اربابش» رمان نگاهی به 
 «اسدالله غلامعلی»؛ «دنی دیدرو»نویسنده  
 

 اگر نبوغی در کار نباشد؛ نباید نویسنده شد!

 پردازیهنظرشنگری، از متفکران بزرگ عصر رو یدرود دنی

و  ینقد ادب یانگذاراناز بن یکیو  یلسوفف یس،نوتئاتر، رمان

نوشته و  مختلف یهاحوزه ی است که آثار متعددی درهنر

نحو به انجام  ینهمه را به بهتر یباًتقرتدوین کرده است و 

 رساند.

ژاک قضا دیدرو که ویراستار دایره المعارف بزرگ بود، رمان 
نگاشته  ۱78۰تا  ۱765های را در سال بشو قدری و اربا

 ید،همچون گوته، ژ یابرجسته یهایتکه شخص یرماناست؛ 

 ین و ستایشبودلر و ... را به تحس ید،هگل، مارکس، فرو یلر،ش

 یبولون یهاجنگل هایخانم یلمواداشت. روبر برسون ف
 یرمان به زبان ینرمان ساخت. ا یناقتباس از ا ( را با۱۹45)

سخن انسان  یاردرباره جبر و اخت یفلسف البته و آمیزطنز

 .گویدیم

دن رمان دیدرو از جهات مختلفی به رمان پیکارسک 
نوشته سروانتس شباهت دارد؛ هر دو  کیشوت

رمان، فرم متفاوتی با آثار زمانه خود دارند. هر 

دو اثر که یکی در دوران رنسانس و دیگری در 

ن حال که اند، در عیعصر روشنگری نوشته شده

ها و عناصری از جنس همان دوران شخصیت

کنند، امّا فرم کلی اثر، بسیار جلوتر از خلق می

 زمانه خودش است.

سفر ژاک و اربابش سفر به ناکجا آباد است؛ سفری بی مقصد 

های مدرن ادبی و سینمایی؛ سفری همچون سفر ضدقهرمان

برای شناخت خویش و شاید سفری برای گذر و فرار از 

تنهایی. اماّ سفر دن کیشوت و سانچو، به واسطه توهمات دن 

کیشوت سفری خیالی است؛ دن کیشوت تا آنجا در دنیای 

به واقعیت بازگردد.  تواندینمشود، که خیالی خود غرق می

تفاوت دیگری که در این سفر وجود دارد این است که برعکس 

عارف رمان پیکارسک دن کیشوت، که آن هم از روایتی غیرمت

برد. های او داستان را پیش میبرخوردار است، نوکر و قصه

را بازگو کند  اشعاشقانهکه داستانهای  خواهدیمارباب از ژاک 

ها خلق شوند. در شود که هزارتویی از قصهو همین موجب می

جدید از  یاوهیششنویم بله این هزار تو ما فقط داستان نمی

کنیم؛ گویی در جهان گی میزند درانو  میخوانیمزبان را 

ایم؛ جهانی که عناصرش آشناست ولی دیگری متولد شده

 کارکردشان متفاوت!

دیدرو از همان سطر اول رمان، مخاطب را در معناسازی متن 

. در واقع وی رمانش را همچون یک نمایش کندیمدخیل 

تا مخاطب به جای اینکه  دهدیماپیک به سبک برشت ارائه 

یت غرق شود، نگاهی انتقادی به متن داشته در توهم واقع

 باشد؛

اتفاقی، مثل همه،. اسمشان  چطور با هم آشنا شدند؟»

؟ از همان ندیآیمچیست؟ مگر برایتان مهم است؟ از کجا 

؟ چه روندیمکجا  داندیم؟ مر کسی هم روندیمدوروبر. کجا 

گوید فرماندهش زند؛ و ژاک میمی گویند؟ ارباب حرفی نمی

آید، از خوب و بد هر چه در این پایین بر سرمان می فتهگیم

 آن بالا نوشته شده.

همین چند سطر نخستین کافی است تا بتوان دنیا و نگاه 

دیدرو را در این رمان، نقد کرد. دیدرو از همان ابتدا به 

که قواعد و ساختار  دهدیممخاطب نشان 

زند. منطق علت و کلاسیک را بر هم می

در روایت کلاسیک مهمترین  معلولی که

 .شودیمعنصر است، در این اثر نادیده گرفته 

در روایت کلاسیک، رابطه بین علّت و 

معلول بر اصل ضرورت استوار است. این 

شود. امّا دیدرو رابطه در آثار مدرن به یک رابطه نسبی بدل می

با این رمان رابطه اتفاقی و تصادفی بین علت و معلول اختیار 

مدرن به خود شود اثرش فرمی پستند که موجب میکمی

 اند، و اسم آنها مهم نیست.اتفاقی با هم آشنا شده هاآنبگیرد؛ 

با مخاطب سخن  ماًیمستقاز طرف دیگر یکی از راویان رمان، 

گوید و او را از همان ابتدا در شکل گیری داستان و روایت، می

انه است بلکه تا نه تنها جسور یاوهیشسازد. چنین دخیل می

 آن زمان بدینگونه به کار نرفته بود.

مدرن خودبازتابندگی و ارجاع به متن های پستاز دیگر مؤلفه

های مختلفی این کار را و نگارش آن است که دیدرو به روش

های واقعی های داستان مدام به انساندهد. شخصیتانجام می

ردازند. نویسنده پدنیای خارجی و یا مفاهیم و مسائل عینی می

ای خلق دهد که اثرش در چه زمانهبا این کار هم نشان می

تا از  کندیمشده است و هم مخاطب را از داستان جدا 

 خارج از دنیای متن به متن نگاه کند. یاهیزاو

دیدرو از همان ابتدا به 

که  دهدیممخاطب نشان 

قواعد و ساختار کلاسیک را بر 

 زند.هم می
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ها در گفتگو با ارباب از ریشار نقل قول یکی از شخصیت

یا در جای و درباره فرقه ژانسینیسم حرف می زند.  کندیم

گوید. در واقع دیگر ارباب ازسقراط، ارسطو و هوراس سخن می

دهد که دانش نقد و نظریه دیدرو اینجا خودش را نشان می

مخاطب را از  معمولاًتوانست به کل اثر لطمه بزند زیرا می

کند، امّا دیدرو به کمک شخصیت پردازی خوانش قصه دور می

همچنین زبان  درست، دخیل کردن مخاطب در قصه، و

دهد نقد و یا فلسفه بر قصه طنزآمیز و پارودیک، اجازه نمی

یا  هاتیشخصگویی غلبه داشته باشد و داستانهایی که درباره 

به داستان ارتباط  عاًیسر دیگویمجریانهای ادبی و مذهبی 

 :دیگویمبه عنوان مثال ارباب  دهدیم

در میان  سقراط فرزانه آتنی بود. از قدیم فرزانه بودن

دیوانگان خطرآفرین بوده است. همشهریانش او را وادار به 

نوشیدن شوکران کردند. خب، سقراط همان کاری را کرد که 

 تو الان کردی... تو هم نوعی فیلسوف هستی، ژاک، قبول کن.

از طرف دیگر دیدرو در همین سطور مسئله اصلی رمانش را 

که آن بالا  کندیمکند؛ جبر و اختیار. ژاک اشاره معرفی می

نوشته شده، یعنی معتقد است که جبر وجود دارد و تقدیر و 

تعین شده است. البته ژاک  هاانسانسرنوشت 

ها در برخی مواقع به کمک همین حرف

جایی که درباره  مثلاً دهدیماربابش را فریب 

 زند:جایگاه خودش و ارباب حرف می

جود ژاک: نظر به اینکه آن بالا نوشته شده و

من برایتان ضروری است و می دانم 

از  توانمیمبدون من سر کنید، من  دیتوانینم

که موقعیت اجازه دهد،  یادفعهاین مزیت هر بار و هر چند 

سوءاستفاده کنم .... حکم بر این است که لقب مال شما و 

 قدرت مال من باشد.

و داستانهای عاشقانه  روندیمژاک و اربابش همچنان پیش 

شود، ژاک در مقام شهرزادی قرن تلف در هم تنیده میمخ

هجدهمی قرار گرفته است که برای سرگرمی اربابش که هرگز 

. اگر کندیمشود، هزارتویی عاشقانه خلق نامش گفته نمی

 کندیمخواست جانش را نجات بدهد، ژاک سعی شهرزاد می

ست ، قدرت را به داشانهیجبرگراها و نظریه به سویله داستان

 بگیرد.

 یکند ولیرا بر گفتار بنا م ژاک قضا و قدری کل رمان دیدرو

بر  ی،تبادل شفاه ییهبر پا ینکهبا وجود ا یروند، حت ینا

و پاسخ گفتن بنا شده است، زبان را در  یدنگفتن و شن ییهپا

که از لحظه  کندیمطرح م یتیسراسر رمان به عنوان فعال

گفتار.  تدار، از اعتبار و اقنیاسخنگو یتشود، هویحاضر جدا م

 یسانه،نوحضور سرگذشت یا ینیدر متن سنگ یالحظه یچدر ه

. یابیمیرمان نم یسخنگو را در گفتارها یخیروانشناسانه و تار

 آید،یاست، هر چه بر زبان م ییگفتگوها قابل جابجا یمحتوا

 یجادکه در طفره رفتن، ا یرنگهمان ذات پ شود؛یواژگون م

از  یاریبس یکهنحراف از موضوع نهفته است، در حالا یق،تعل

شوند یمتون حذف م یگراز دیری آن به نحو چشمگ یاتجزئ

 .اندیصقابل تشخ یخواننده امروز یکه برا

اگرچه دیدرو رمانش را همچون یک نمایشنامه بر گفتگو 

استوار کرده، اما اجازه نداده است سخن و نظر خودش یعنی 

ها برتری یابد. به عبارت دیگر صیتسخن مؤلف، بر سخن شخ

مخاطب هرگز به طور مستقیم و به تعبیر باختینی صدای 

هستند که حرف  هاتیشخصبلکه این  شنودینمنویسنده را 

 کنند.و زندگی می زنندیم

یگری در زمانه از هر اثر د یشب و اربابش یقضا و قدر ژاک

اثر  ین. ااستو تعقل  صر خردبازگوکننده عاز تمام وجوه  خود،

 یارو با دقت بس وقفهیژانر رمان را ب یقترا و در حق ییزبان روا

 یندر ا یدرو. آنچه ددهدیقرار م یعمل یقتحق ینبذره یرز

 «کانت» یهایبه اندازه بررس دهدیقرار م یرمان مورد بررس

آزاد. در  یو اراده یرتقد ین: رابطه بددار یتاهم

 یوم یداباط پارت یتروا یتحال به ماه ینع

که  یاوهیشبا استفاده از  یدروزبان. د یتماه

را در قصه  یتروا گنجاند،یداستان را در متن م

را در مضمون  یو مضمون اصل دهدیم یجا

 یدپد یگرد ییکه معناها شودیو موفق م ی،فرع

به  یارمدرن را بسپردازان پستیهآورد که نظر

رابطه  میل،ان و زباز  ییزهآم یعنیکند یخود مشغول م

 با عشق. یتروا یکنزد

از مرز رمان و المعارف،  یرهدایسنده و ویراستار نو ینادیدرو 

گذرد و همه چیز، حتی نوشتن را نیز به نویسندگی در می

. زبان پارودیک دیدرو در عین حال که هرگز از ردیگیمبازی 

دهد اثر به یک اما اجازه نمی شودینمبذله گویی خسته 

یک مقاله اجتماعی طنزآمیز بدل  صرفاًمبتذل و یا کمدی 

 شود.

آگاه است که مسئله جبر و اختیار مسئله ثقیل و  دیدرو

تکراری برای بسیاری از مخاطبان است به همین خاطر برای 

اینکه اثرش به ورطه شعارگویی یا فلسفه ورزی صرف، نیفتد، 

ین این رمان به خاطر هم گیرد. زبان طنز را به کار می

 مورد اقبال و توجه درخور قرار نگرفت. در فرانسه هاانتخاب

دیدرو در کنار نویسندگانی همچون داستایوفسکی، در عین 

کند بدون آنکه نه گوید فلسفه ورزی هم میحال که قصه می

یسنده و نو ینادیدرو 

از مرز المعارف،  یرهداویراستار 

گذرد رمان و نویسندگی در می

و همه چیز، حتی نوشتن را 

 .ردیگیمنیز به بازی 
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قصه و نه فسلفه آسیب ببینند. چنین کاری را نویسندگان 

 انجام بدهند. اندتوانستهاندکی 

که حس روشن  یردگیرا به کار م شردهف روایی زمان یدرود

بخشد و سرانجام به یسبک م کند،یم یعگذر زمان را تسر

 یدکند، حرکت پد یفآنکه توص یبه جا یدرو. دآردیم یترؤ

شتاب  یاقصد که گام برداشتن زمان را کُند  ینبا ا آرد،یم

مانند  یمانع حضور است. و یفتوص یدروبخشد. در چشم دیم

با زمان  یخود مشکل یگذشته برا یامعاصر  نویسانرمان یشترب

اماّ هرگز  ،اندبدون رمان وجود داشته ییهازمان یددارد. شا

 یتیچگونه واقع ینکهبدون زمان وجود نداشته است: ا یرمان

 یاست برا یتدر روا جدی یمیتصم یمرا حاضر کن یدارناپا

 تاروست و آگاپمارسل دوما، الکساندر  یشهرزاد، همچنانکه برا

و از  تا زمان را به دست آورد کندیم یت. شهرزاد روایستیکر

در رمانش به کمک  پروست مارسل، مرگ نجات پیدا کند

تکنیک ادبی و مدرنِ جریان سیال ذهن و تداعی خاطرات، آن 

تا در این جستجو خویش و  کندیمرا دوباره بازآفرینی 

ز نویسندگان بدون به و بسیایر ا ابدی آن را باز را اشگذشته

دیدرو در عین حال  برند.آن را از بین می صرفاًکارگیری زمان، 

دهد، اما از طرف دیگر آن که به کمک زبان، زمان را هدر می

های مختلف که از پی هم . داستانکندیمرا باز آفرینی 

ها به ، اما همین داستانبرندیمآیند، گذر زمان را از بین می

راوی و ارباب به عنوان شنونده و حتی منتقد  ژاک به عنوان

 کنند، خودش را پیدا کند.کمک می

، جدال با زمان است؛ جدال با خدا ژاک قضا و قدری و اربابش

که مدام در حال رفتن و تنها گذاشتن انسان است و همچنین 

مسئله جبر و  شودیمجدال با جبر. در این رمان مدام سعی 

ه انسان را مطرح کند. درجایی از تقدیر از پیش نگاشته شد

 هیچ کدام دست ما نیست و هانیا»که  شودیمرمان گفته 

 

 

زمانی که طبیعت ژاک و اربابش را به وجود آورد، آن بالا  

 «.مهر شده

چرا جبر و اختیار یکی از مضامین اصلی و مرکزی این کتاب 

های است؟ نخست اینکه جبر و اختیار همواره یکی از دغدغه

موجودی  اشیزندگاسی بشر بوده است که آیا انسان در اس

آزاد و صاحب اراده است و یا زندگی و اعمالش تحت یک امر 

جبری است. ایده و فرضیه دترمنیسم بر این اصل استوار است 

که وقایع زندگی به طور کامل در اراده انسان نیستند و اگر 

مانع شود.  دتوانینمقرار باشد به وقوع بپیوندند، هیچ چیزی 

انسان به ویژه انسان عصر روشنگری و اگزیستانسیالیستی که 

متکی به عقل و اراده انسانی است، طالب آزادی است و 

برخلاف جبرگرایان که جهان را تحت حاکمیت جبری 

دهند. در عصر دانند، رأی به آزادی مطلق انسان میمی

ت، روشنگری که دیدرو از مهمترین متفکران آن دوران اس

جدال بین جبرگرایان و اختیار طلبان از مباحث مهم فسلفی و 

دیدرو به تأثیر از جامعه  جامعه شناسی بوده است. بنابراین

پرداخته  اشزمانهخود، به بازخوانی و نقد اندیشه جاکم بر 

 است.

، در مقام یک رمان پست ژاک قضا و قدری و اربابش

و منتقدان ادبی را  نویسندگان تواندیممدرن، در عین حال که 

تواند ارتباط شگفت زده کند، با مخاطبان عامی ادبیات نیز می

کند برقرار کند؛ چرا که دیدرو در هیج جای رمان فراموش نمی

دهد که اولویت قصه گویی است، بنابراین هرگز اجازه نمی

رمانش به کتاب فلسفه یا نقد ادبی و یا رمانی شعارگو بدل 

یک نابغه ادبی است و همچون دیگر  دیدرو در مقام شود.

نویسندگان و فیلسوفان دوران روشنگری و رومانتیک، برای 

: دیگویمنبوغ ارزش والایی قائل بود و همانطور که در رمان 

 ■ اگر نبوغی درکار نباشد نباید نویسنده شد!
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 «گیرنده شناخته نشد» معرفی رمان 
 «نیاطیبه تیموری» ؛«کاترین کرسمن تیلور» سندهینو 

 

، با «کاترین کرسمن تیلور»، اثر «گیرنده شناخته نشد»

نگاری دو ، شرح نامهیاز نشر ماه« بهمن دارالشفایی»ترجمه 

ها بعد از چندین سال دوست آلمانی است که یکی از آن

هم درست در گردد آنیزندگی در امریکا به آلمان بازم

 ینگاردن است. روند نامهیرس ه هیتلر درحال به قدرتکیزمان

 یاحساسات، ترس و دگرگون یحاو یال هوشمندانهکبه ش

ت هشدار یجهان و انسان یش رویخطر پ یه دربارهکاست 

س و کمار یهابه نام یمیار صمیه دو دوست بسکدهد. آنجایم

 یبرا یپوشچ پردهیشان بدون هیع روزمره زندگین از وقایمارت

مان م. همهیرباسک یکمان سر و ته مهه»سند: ینویگر میدیک
 یهاآدم یهیجلو زدن از بق یم، چون برایارکایخودخواه و ر
 م.یطور باشنیار لازم است اکایخودخواه و ر

م احساسات یتوانیشه میه همکهست  یگرید ی...اما واد
ه کمحضر دوست. آنجا -م ینکصادقانه را در آن تجربه 

ت و یمیم و صمیزیریمرمان را دور یحق یهایخودپسند
ر یحق یهایه خودخواهکجا م؛ همانینکیتفاهم را حس م

 یبه زندگ یگرید یلام معناکتاب و کاند و شراب و نکرممیغ
به  یچ دروغیه هکم یاساخته یزیب چین ترتیدهند. به ایما م

 «آن راه ندارد.
طرف  یکم، از یت مواجه هستیتاب با دو شخصکدر 

اخبار تحولات رخ داده در آلمان آرام و دن یه با شنکس کمار

و  یه در بطن حوادث زندگکن یگر مارتید یقرار ندارد، از سو

ط موجود آلمان، دور از دسترس یل شرایدلند و بهکیار مک

ن یآدرس مع یکن دور از دسترس شدن از ارائه یگردد. ایم

رود. یش میش پیار و باورهاکآغاز شده و با نفوذ در اف

سو یکت از یمصون یدهد و تلاش برایرخ م ییظرهاناختلاف

 یشد از سویم یشان تلقیدوست یچه هستهم آنیو تفه

ما  ییگویتو م»...ند. کیم یآورمرگ یگر، هردو را وارد بازید
م و ینکینجه مکخواه دارند شیار آزادکه افکرا  یسانک
ا یآ بردار. یگرین احساساتیران. دست از ایها را وتابخانهک

 یه براکل ین دلیگذرد، به ایم یسرطان یر غدهیجراح از خ
م. معلوم یرحمیند؟ ما بکمار را پاره یم بکد شیدرآوردنش با

ز تولد یبا درد همراه است، و ن ی. هر تولدمیرحمیبه کاست 
 «م.یما. اما خوشحال یدوباره

د رسیدن به جایگاه اجتماعی والاتر در یمارتین به ام

بر ادامه  یپروراند، لزوممیدهایی که در دل میکشورش و ا

ن راستا آرمان یند، و در ایبیاش نمییایکبا دوستِ امر یدوست

اش نسبت به آن یف انسانیو وظا ینوظهورش را بر دوست

زل( در یس )گرکه خواهر ماک یدر لحظات یدهد. حتیم یبرتر

د ی. شاندکیآورد چنان رفتار مین پناه میصال به مارتیاوج است

زل دانست: ین جمله از گریان ایبتوان اوج داستان را ب

رقابل یبر غ یدکیه تأک «به تو نخواهم زد. یبین، من آسیمارت»

ها ه عدول از آنک یاصول است. اصول یمعامله بودن برخ

 ندارد. یجز نابود یسرانجام

ست. بالاخره یدانم چیه نمک یدر راه است، اتفاق یاتفاق»
ن رهبر یپرسم ایاط از خودم میه! اما با احتدا شدیپ یرهبر

ها وقت یلیخ یدین رفتن ناامیجا خواهد برد؟ از بکمارا به 
 «ز.یآمجنون یهاشود به قدم گذاشتن در راهیمنجر م

ه با استفاده از تنها ابزار کس است کن مایز ایت نیدر نها

ه کرود یش میزند و تا آنجا پیموجود، دست به انتقام م

 ند.کده را ناشناخته رنیگ
این کتاب تاکنون به بیست زبان ترجمه شده و پیش از این 

کم چهاربار به فارسی ترجمه شده است. مرحوم ابراهیم دست

جو و شهلا حائری همگی یونسی، حسن مرتضوی، تینوش نظم

کدام های این کتاب بودند که البته در حال حاضر هیچمترجم

 د نیستند.ها در بازار موجواین ترجمه

فراتر  یه حسکست، بلیصحبت صرفاً بر سر مصلحت ن»... 
نده یه آکنیم. ایاردهکدا یه ما... راهمان را پکنیان است: ایدر م
م ید بجنبید و ما هم بایایبزرگ به سمت ما م یل موجکبه ش
گذرند؛ اگر هدف یزها مین چیم. ... این موج همراه شویو با ا
 ■ «روند.یاد میگذرند و از یزها مین چیح باشد، ایصح
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 سیزدهمقسمت « برندگان جایزه پولتزر» معرفی  
 «سمیه سیدیان» ؛«ارنست همینگوی» 

 

 ۲۱، ارنست میلر همینگوی، در روز ارنست همینگوی

میلادی، در شهر اوک پارک ایلینوی متولد  ۱8۹۹ژوئیه سال 

س معلم پیانو و آواز شد. پدر او کلارنس، پزشک و مادرش گری

همراه خانواده در شمال میشیگان به  هاتابستانبود. ارنست 

و در همان جا بود که او متوجه شد به ماهیگیری  بردیمسر 

 ۱۹۱7علاقه مند است. او پس از پایان دبیرستان، در سال 

استار مشغول به کار  یگاهنامهبه عنوان گزارشگر  برای مدتی

ل او داوطلب خدمت در ارتش شد اما شد. در جنگ جهانی او

کار بازداشت.. در عوض او به  یادامهضعف بینایی او را از 

 یجبههآمبولانس صلیب سرخ، در نزدیکی  یرانندهعنوان 

مجروح شد و  ۱۹۱8 یهیژوئ 8ایتالیا به خدمت گرفته شد. در 

در بیمارستان بستری بود. در بازگشتش به ایالت متحده  هاماه

در اوک پارک از او مانند قهرمانان  اشمحلهو  هرمردم ش

استقبال کردند. ارنست برای تورنتو استار مشغول به کار شد. 

همچنان برای گذران زندگی از سهم ارث پدری هدلی  هاآن

و ارنست به کار داستان  کردندیماستفاده 

. طی این دوره یعنی پرداختیمنویسی نیز 

ود که در مقام ب ۱۹۲6تا  ۱۹۲۱ یهاسالبین 

 یک نویسنده به شهرت رسید.

بی  یاسندهینوسبک ویژه او در نوشتن او را 

میلادی،  ۱۹۲5همتا و بسیار تأثیرگذار کرده بود. در سال 

ما، منتشر شد  یزمانهکوتاهش، در  یهاداستاناولین رشته 

که به خوبی گویای سبک خاص او بود. خاطراتش از آن دوران 

عید »میلادی، با عنوان  ۱۹64در سال که پس از مرگ او 

انتشار یافت، برداشتی شخصی و بی نظیر از  «متغیر

زندگی در پاریس  یوهیشنویسندگان، هنرمندان، فرهنگ و 

 ۱۹۲3میلادی است. ارنست و هدلی در اکتبر  ۱۹۲۰ یدهه

میلادی صاحب یک فرزند پسر شدند و نام او را جان گذاشتند 

زیادی  یهامکانجوان به  یخانواده. این (با نام مستعار بامبی)

 هازمستانو در  کردندیماز اروپا به ویژه اروپای مرکزی سفر 

برای شرکت در جشنواره  هاتابستان. در پرداختندیمبه اسکی 

که اولین  رفتندیمسن فرمین در پامپلونا به اسپانیا مسافرت 

رمان او اولیت  ۱۹۲6بود. در سال  ۱۹۲3 سفرشان در تابستان

از اسپانیا با نام  اشآمدهبه دست  یهاتجربه یهیپابر 

 همینگوی بیشتر به چاپ رسید. «کندیمخورشید هم طلوع »

 

  

عمرش سرگرم ماجراجویی بود از زخمی شدن در ایتالیا بر 

تکه ترکش گلوله نیروهای اتریشی در خلال  ۲۰۰اثر اصابت 

جنگ  یهاجبههجنگ جهانی اول تا شرکت در خط مقدم 

داخلی اسپانیا یا سفرهای توریستی به حیات وحش آفریقا تا 

ماهیگیری و شکار حیوانات وحشی و زندگی در کوبا. سرانجام 

 نیز با اسلحه شکاری خودکشی کرد.

 یزهیجااو پیرمرد و دریا است که  یهارمان نیترمهماز 

 نوبل را برایش به ارمغان آورد. با آفرینش سانتیاگو قهرمان

. رسدیماز آگاهی  یاتازهپیرمرد و دریا، همینگوی به مرتبه 

سخن  سرسخت یهاآدمپیش از این او از ضعف و زخم پذیری 

، اکنون از سرسختی یک پیرمرد ضعیف سخن گفتیم

، پیش از این قهرمان او روشنفکر حساسی بود که از دیگویم

است که  یاسادهاکنون قهرمانش ماهیگیر  ختیگریمجنگ 

، پیش از این قهرمان او رودیم هر روز به جنگ طبیعت

فکرش را نکند و احساسات خود را بروز ندهد  دیکوشیم

و حتی با  کندیماکنون سانتیاگو مدام فکر 

دریا و پرنده و ماهی حرف می زند. به این 

مشخصات قهرمان  یهمهترتیب کمابیش 

 یتازه یمرتبه، گرددیمهمینگوی وارونه 

ویسنده نفی کامل مراتب پیشین آگاهی ن

 است.

، به ۱۹34همینگوی پس از بازگشت از افریقا در سال 

بروکلین در شهر نیویورک رفت و برای خودش قایقی خرید و 

 ۱۹6۱ژوئیه  ۲گذاشت. او در تاریخ  «پیلار»اسمش را 

محبوبش، دو لول ساچمه زنی،  یهاتفنگمیلادی، با یکی از 

در ابتدا اعلام کردند که  اشخانوادهباس اندکو، خودکشی کرد؛ 

ارنست مشغول تمیز کردن اسلحه بوده که تیری از آن در رفته 

سال همسرش، ماری  5و باعث مرگ وی شده است اما پس از 

 ولش به انجام خودکشی توسط همینگوی اعتراف کرد.

 آثار او:

سه داستان و ده شعر، در زمان ما، مردان بدون زنان، برنده  

، وداع با اسلحه، مرگ کندیم، خورشید هم طلوع بردینمهیچ 

سبز افریقا، داشتن و  یهاتپهدر ساعت یک بعد از ظهر، 

برای  هازنگنداشتن، ستون پنجم و چهل و نه داستان کوتاه، 

 جنگ تمام یهاداستان، بهترین ندیآیمکه به صدا در 

او  ،سبک ویژه او در نوشتن

بی همتا و بسیار  یاسندهینورا 

 تأثیرگذار کرده بود.
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 ، پیرمرد وهادرخت، در امتداد رودخانه به سمت هازمان 

 یهاداستاناشعار. پاریس جشن بی کران،  یمجموعهدریا، 

کانزاس سیتی استار، جزایر در طوفان، حقیقت در اولین 

 تابش، تابستان خطرناک.

 یزهیجاقلم هده توسط ارنست همینگوی، نام  یزهیجا

نخستین کتاب یک داستان »معتبر ادبی است که سالانه به 

جان اف کندی، در  یزهمو. کتابخانه و شودیماهدا « نویس

چاپ  ینامه ۱5میلادی، با انتشار  ۲۰۱۲تاریخ اول آوریل 

 از زندگی او را آشکار کرد. ییهاگوشهنشده توسط همینگوی، 

نوبل  یبرندهاو نویسنده، رمان نویس و روزنامه نگار بود. او  

ادبیات نیز بود. وی از پایه گذاران یکی از تأثیرگذارترین انواع 

 .شودیمشناخته  «وقایع نگاری ادبی»وسوم به ادبی، م

 میلادی ۱۹53پولیتزر را در سال  یزهیجااو برای داستان 

 دریافت کرده است.

ادبیات مدرن امریکا از  یهمه»از همینگوی:  یاگفته

مارک تواین به وکود آمده است به  ینوشتهیک کتاب 

 ■ «نام هاکلبری فین.
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 «ر حلب، انتقام در آنکاراکشتار د» عکس داستان 
 «پژمان مریم» ؛«برهان اوزبیلیجی»عکاس  

 

حلب را فراموش نکنید! سوریه را فراموش نکنید! شما  "

اید. اجازه چنین اقداماتی را گناه را کشتههای بیانسان

خون مردم کشته شده در حلب پایمال نخواهد  .نخواهیم داد

ما در حلب کشته شد. ما انتقام حلب را خواهیم گرفت، 

شوید. تا وقتی شهرهای ما امن جا کشته میشویم، شما اینمی

نباشند، شما طعم امنیت را نخواهید چشیدهر کس در این 

رنجش دخالت دارد، هزینه پرداخت خواهد کرد. تنها مرگ 

 "جا ببرد. تواند من را از اینمی

دریک نمایشگاه هنری در  ۲۰۱6دسامبر  ۱۹در  این فریاد

بر بالای جنازه مرد  یستادها از جانب یک مردجوان، نکاراآ

 که به قتل رسانده است، خطاب به حضاری که یاسالهشصت 

 شودیم، طنین انداز اندشدهبا وحشت در پشت ستونها پنهان 

عکاسی به نام برهان اوزبیلیجی از عکاسان  و در همان لحظه

به  ستودنیرا با جسارتی  خبرگزاری آسوشیتدپرس، این لحظه

به اطلاع  هارسانه. روایت این عکس اینچنین در رساندیمثبت 

مراد  به نام ساله ۲۲یک پلیس وظیفه ترک  " رسدیمعموم 

را  "آندره کارلوف "سفیر روسیه  آلتینتاش،

افتتاحیه نمایشگاه عکس  که در مراسم

در مرکز هنرهای  "هاروسیه از نگاه ترک"

در حال  آنکارا معاصر در منطقه کانکایا در

گلوله از پشت  4را با شلیک  سخنرانی بود

سر و سه گلوله به جسد وی که بروی زمین 

افتاده بود مورد حمله تروریستی قرار داد و 

 و اظهار داشت سپس پیشنهاد تسلیم شدن خود را نپذیرفته

که من همین جا خواهم مرد. وی سرانجام توسط نیروهای 

 ."ویژه ترک کشته شد

نخستین اقدام تروریستی علیه  عنوانبهاقدام شگفت،  از این

یک سفیر روسیه پس از ترور سفیرشوروی سابق در لهستان 

آندره کارلوف  . کشته شدنشودیمنام برده  ۱۹۲7درسال 

 یاگستردهباعث بروز ناامنی در پایتخت ترکیه گردید و بازتاب 

سیه داشت. ولادیمیرپوتین و اردوغان رئیس جمهوران وقت رو

برای تخریب  ترکیه، این اقدام را تلاشی سازماندهی شده و

که پیش از آن همکاری  روابط این دو کشور اعلام داشتند

در ششمین سال  یامنطقهنزدیکی را در حوزه مسایل 

 آغاز کرده بودند. حضور نظامی روسیه در سوریه هاییریدرگ

ش و ارت سوریه فرصتی را برای تقویت موقعیت بشار اسد 

سوریه فراهم آورد تا دارای موقعیت برتری بر رقبای در حال 

، تلاش برای هایهمکاراز جمله این  جنگ خود شوند که

بحران  عنوانبهبازپس گیری شهر حلب بود. وقایعی که از آن 

که این شهر از سمت  آن است یلبه دل شودیمحلب یاد 

 مختلف درگیر جنگ و خونریزی شد و مردم بی یهاگروه

دفاع و از آن جمله بسیاری از کودکان بیگناه جان خود را از 

دست دادند. این منطقه مورد هجوم حملات هوایی ارتش 

آتش زا قرار گرفت. شهر حلب از  یهابشکهروسیه و انفجار 

و قدیمیترین شهرهای خاور میانه است که  ینترمهمزیباترین، 

حسوب پایتخت اقتصادی و دومین شهر پرجمعیت سوریه م

تروریستی  یهاگروهو تا پیش از اشغال آن توسط  شودیم

ترکیه، قطر و عربستان سعودی قرار  تکفیری مورد حمایت

 ترینیاصلمیلادی، به  ۲۰۱۲داشت. این شهر از نیمه سال 

القاعده و داعش و نیروهای دولتی  یهاگروهجبهه درگیری 

ین به خون هاییریدرگسوریه تبدیل گردید ودر جریان این 

دوبخش تقسیم شد که بخش شرقی در 

اختیار شورشیان و بخش غربی در اختیار 

دولت بشار اسد قرار گرفت. علاوه بر 

، کمبود شدید هاخمپارهبمباران و پرتاب 

مواد خوراکی، دارویی و سوخت، فشار بسیار 

زیادی را به مردم این شهر وارد آورد و 

 خت.خشم بسیاری از مردم را در دنیا برانگی

توجه است که چند روز قبل از این حمله تروریستی  قابل

در ارتباط با  اعتراضات وسیعی از جانب برخی از مردم ترکیه

تاسف بار شهر حلب صورت پذیرفته  نقش روسیه در فجایع

 بود.

با آرامش  کندیمهر آنچه که بیننده در این عکس مشاهده 

جوان  مردمنافات دارد. مرد میانسالی به قتل رسیده و 

، این عکاس خشمگینی که لحظاتی بعد به قتل خواهد رسید.

تصویر را در بهترین لحظه ممکن به ثبت رسانده است. اولین 

و  هاسوژهویژگی چنین عکسهایی، غیر مترقبه بودن عملکرد 

وقوع رخدادهای غیر قابل پیش بینی است. عکاسی خبری در 

ری را با خود به دلهره بسیا قطعاًبغرنجی،  چنین وضعیتهای

 .افزایدیمدارد که به ارزشمند بودن چنین تصاویری  همراه

هر آنچه که بیننده در این 

با آرامش  کندیمعکس مشاهده 

منافات دارد. مرد میانسالی به قتل 

جوان خشمگینی که  رسیده و مرد

 لحظاتی بعد به قتل خواهد رسید.
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ای چنین گفت: از لحظه این عکاس به خبرگزاری فرانسه 

ای دانستم که این لحظهها را شنیدم، میکه صدای تیراندازی

تاریخی است. آگاه بودم که به عنوان یک ژورنالیست، 

 "ا نجات دهم.توانم صرفاً فرار کنم و خود رنمی

، ولی شاید ستایدیمبیننده به وضوح شجاعت عکاس را 

آنچه از ذهن دور بماند درک این موضوع است که عکاسی 

مستند و خبری نیز نیازمند خلاقیت است. این عکاس است 

در  و به سرعت باید تصمیم بگیرد که چگونه که در چند لحظه

و تکرار  دهدیمخ را که تنها یکبار ر یاواقعهقاب دوربین خود 

نمایانگر کل  به ثبت برساند. برشی از واقعیت که را ناپذیر است

و دست  رویداد رخ داده است. چهره خشمگین، مصمم

فارغ از هر گونه داوری و قضاوت،  برافراشته این پلیس مسلح

به خوبی نمایانگر آمادگی وی برای هرگونه رخداد پس از این 

ه شدن وی در چند دقیقه بعد واقعه است و خواندن خبر کشت

عکس  ینا از این حادثه، تعجبی را برای خواننده در پی ندارد.

ورلدپرس " یدورهفوق العاده، برنده بخش خبری شصتمین 

شده است. از نیمه قرن نوزدهم که راجر  ۲۰۱6در سال  "فتو

خبری را از جنگ کریمه برداشت تا  یهاعکسفنتون اولین 

راوی داستانهای بصری هیجان آور و  کنون این قبیل عکسها

، زمان و به فردمنحصر  غم بار هستند. یافتن سوژه عموماً

مکان و زاویه مناسب برای یک عکاس خبری به مثابه یافتن 

که حقیقت  روایتی کلمات مناسب برای بیان یک رویداد است.

یک سند در تاریخ  عنوانبهو  بخشدیم، آگاهی داردیمرا بیان 

 ■ هد شد.ثبت خوا
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 «دور افتخار آشیل» داستان نقاشی 
 «امیر کلِاگِر»؛ «فرانتز فون ماخ»نقاش   

 

 انسانی یهاخواهشداستانی از درد و کینه و 

را فرانتز فون ماخ، نقاش اتریشی « دور افتحار آشیل»نگاره 

 یاصحنهمیلادی کشیده است. این اثر  ۱8۹۲در سال 

است؛  یونان را به تصویر کشیده یااسطورهدردناک از تاریخ 

از خشم و بی رحمی بشر که گویا به نام کین خواهی  یاگوشه

و به کام لذت خواهیِ غرایزی از بند گسسته، هر رفتاری را بر 

 یااسطوره. در این صحنه، آشیل )قهرمان داردیمانسان روا 

یونانیان( با پیکر عریان و بی جان رقیبش )هکتور( در پیش 

که سخت دور از  کندیمچشم پدر و مادرش رفتاری 

 جوانمردی و رادمردی است.

 اما داستان از چه قرار است؟

یونان پسر پریام )پادشاه تروآ( و  یهااسطورهپاریس در 

آمده  هااسطورهزیباترین مرد در روزگار خودش است. در این 

زمانی که میان هرا، آفرودیت و آتنه )سه الهه یونانی( بر سر 

برای داوری به نزد  هاآنمی افتد، ادعای زیباترین الهه اختلاف 

تا از میانشان زیباترین  روندیمزئوس )خدای خدایان یونانی( 

از زیر بار این  یارکانهیزرا معرفی کند. اما زئوس به طرز 

و پاریس را برمی گزیند تا به عنوان  کندیمداوری شانه خالی 

س وعده زیباترین مرد، زیباترین الهه را معرفی کند. هرا به پاری

. آتنه نیز به پاریس پیروزی دهدیمفرمانروایی بر کل آسیا را 

. اما آفرودیت، هلن را که دهدیمدر جنگ تروآ را وعده 

زیباترین زن جهان و همسر پادشاه اسپارت بوده، وعده 

و به  دهدیم. در فرجام، پاریس رأی به نفع آفرودیت دهدیم

ئوس )پادشاه اسپارت( . منلادزددیمو هلن را  رودیماسپارت 

و به همراه برادرش به نام  دیآیماز این رسوایی به خشم 

و  شماردیمآگاممنون )پادشاه موکنای( فرصت را غنیمت 

تمام پادشاهان و جنگجویان یونان را برای تازش به تروآ متحد 

. انجمن بزرگی از پادشاهان و جنگجویان در کندیمو همراه 

آگاممنون به عنوان رهبر انتخاب و  شودیمآرگوس برگزار 

. آنگاه پس از بسیج و تجهیز نیرو و سلاح به سوی گرددیم

 .ندیآیمتروآ به حرکت در 

پریام که پادشاه تروآ بود از بانویی به نام هکابه صاحب 

آنها به ویژه در رابطه با  نیتربرجستهکه  شودیمفرزندانی 

د. هکتور فرزند جنگ تروآ، هکتور و پاریس و کاساندرا بودن

داشته  یاژهیوبزرگ پریام بود که پریام به او مهر و علاقه 

است. هکتور پهلوان و جنگجوی بزرگی بود که در جنگ تروآ 

 یهاتکو رهبری  کندیمهم نقش مهم و کلیدی را ایفا 

 .ردیگیمفراوانی را بر بدنه سپاه یونانیان بر عهده 

بزرگ و شکست از سوی دیگر در سپاه یونان، جنگجوی 

ناپذیری حاضر است به نام آخیلوس یا آشیل. آشیل حاصل 

ازدواج یکی از پهلوانان نامی یونان به نام پلئوس با یک پری 

دریایی به نام ثتیس بود. ثتیس پیش از به دنیا آمدن آشیل، 

 یاکنندهدیده بود که آشیل یا یک زندگی درازمدت و خسته 

کوتاه اما پر از افتخار و خواهد داشت یا اینکه یک زندگی 

تا پسرش  دهدیمنامداری. ثتیس از روی مهر مادرانه ترجیح 

بر  ردیگیمبرخوردار باشد. پس تصمیم  یتریطولاناز زندگی 

دخترانه بپوشاند تا از  یاجامهآشیل از همان دوران کودکی 

سوی جامعه در مواقع جنگ به کارزار فرستاده نشود. اما 

س یا اودیسئوس )پادشاه شهر ایتاکا و از شخصی به نام اولی

و با  شودیمرهبران یونانیان در جنگ تروآ( از این امر آگاه 

برگزار کردن آزمایشی هوشمندانه، پسر بودن آشیل را بر 

. ثتیس برای آنکه از پسرش محافظت کندیمهمگان فاش 

و او را از پاشنه به دست  بردیمکند آشیل را به جهان زیرین 

و در رود سیاه جهان مردگان به نام استیکس فرو  ردیگیم

و  غلتاندیم. آنگاه تمام تنش به جز پاشنه را در آب فرو بردیم

پیکر آشیل نامیرا و رویین گردد اما پاشنه او  شودیمسبب 

 .ماندیمهمچنان نسبت به تهدیدات زمینی آسیب پذیر 

در جنگ تروآ، آشیل به همراه پسرعموی خود به نام 

. در میانه جنگ، آشیل با فتح کندیماتروکلوس شرکت پ

شهری به نام لیرنسوس، زنی به نام بریسئیس را به غنیمت 

. رفته رفته میان آشیل و آگاممنون نزاعی بر سر ردیگیم

. آشیل بر آگاممنون فشار ردیگیمجنگی در  یهایاستراتژ

بکشد که آگاممنون نیز در  اشمعشوقهتا دست از  آوردیم

تا دست از بریسئیس بکشد.  کندیممقابل آشیل را مجبور 

و به حالت  دیآیمآنگاه آشیل از این فشار آگاممنون به خشم 

. با رفتن آشیل، پاتروکلوس اما در کشدیمقهر از جنگ کنار 

. در همین هنگامه، هکتور در مقام فرمانده سپاه ماندیمجنگ 

، ردیگیمر تروآ در نبردی که میان او و پاتروکلوس د

که با آشیل نبرد  کندیم. هکتور گمان کشدیمپاتروکلوس را 

 کرده و او را کشته است.

با خبر کشته شدن پاتروکلوس، آشیل بار دیگر به جنگ باز 

تا انتقام خون پسرعمویش را بگیرد. با بازگشت  گرددیم
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. هکتور ردیگیمآشیل، نبردی تن به تن میان او و هکتور در 

اما پریام و هکابه او را به تن ندادن مبارزه  شودیمار وارد کارز

که  نالدیمبا آشیل و بازگشت به تروآ فرامی خوانند. هکاب 

حتی این دلداری را نیز نخواهند داشت که اگر هکتور کشته 

شود بر بستر مرگ او بگریند. هکتور با این درخواست پدر و 

د که چه کند، اما تا بخواهد تصمیم بگیر شودیممادر دودل 

 .رسدیمآشیل با هیبتی خداگونه و پر از زین و سلاح فرا 

با دیدن آشیل در دل هکتور آشوب و هراسی می افتد و 

و آنگاه از برابر آشیل  رودیم. چند گام پس شودیمپریشان 

. آشیل با خشمی پایان ناپذیر و آتشین به دنبال زدیگریم

، دهدیمو بلندی سر  و فریادهای آسمان خراش دودیمهکتور 

چنان که شیری زخم برداشته در پی کفتاری بغرد و بتازد. 

تروآ برساند بلکه  یهابرجتا خود را به  کوشدیمهکتور بارها 

یاری کنند اما آشیل هر بار  هابرجکسانش وی را از بالای این 

. سرانجام، هکتور و آشیل با دهدیمو او را فراری  رسدیمسر 

ندن این پیگیری و گریز، و با مشورت معنوی بی انجام ما

که دست از دویدن بردارند و رو در  رندیگیمخدایان تصمیم 

که اگر در جنگ  دیگویمروی هم بایستند. هکتور به آشیل 

پیروز شود رفتاری جوانمردانه با او خواهد داشت و پیکرش را 

شیل به مردم آخایی )یونانیان( بار خواهد گردانید، آنگاه از آ

که او نیز سوگند یاد کند تا همین آیین را درباره او  خواهدیم

توفنده بر  یانهیکبه کار ببرد. اما آشیل با خشمی سوزنده و 

که با او هیچ پیمانی نخواهد بست. آنگاه  کشدیمهکتور فریاد 

. هکتور زانو می کندیمنیزه بلندش را به سوی هکتور پرتاپ 

. پس از آن، هکتور زوبین گذردیمزند و نیزه از بالای سرش 

و به سوی آشیل  دهدیمدرازش را به نیرومندی تاب 

و منحرف  کندیم. اما زوبین به سپر آشیل برخورد اندازدیم

و از بیهودگی کار  ماندیم. از این پس هکتور بی سلاح شودیم

. در حالت بی چارگی، روح دئیفوب لرزدیمخود بر خویش 

و از او نیزه  طلبدیم( را به یاری )جنگجوی بزرگ تروآ

. هکتور با گرددینماما سیمای دئیفوب بر او ظاهر  خواهدیم

که سرنوشتش در همین کارزار به پایان  ابدییماین رخداد در 

 خواهد رسید.

که در پهلویش  یادشنهو  ردیپذیمهکتور سرنوشتش را 

شیل با . آبردیمو بر آشیل یورش  کشدیمآویزان بوده را بر 

چالاکی هر چه تمامتر و بدون از دست دادن فرصت، زوبین 

در گردنش فرو  شودیمخود را همین که هکتور به او نزدیک 

. سپس هکتور نقش بر زمین شکافدیمو گلویش را  کاردیم

 :آوردیمو سخن بر  ستدیایمو آشیل بر سر پیکرش  شودیم

 یاتوانسته ای هکتور! پس از کشتن پاتروکلوس، آیا هرگز»

خود را در زینهار گمان کنی؟ هر چند که من در آنجا نبودم، 

؟ هنگامی که اندام تو را جانوران امفکندهینآیا در دل تو هراس 

شکم خوار به رسوایی پراکنده خواهند کرد، مردم آخایی 

 «بزرگداشتی والا برای روان پاتروکلوس روا خواهند داشت.

چشمان بی فروغ خود را به هکتور با شنیدن سخنان آشیل 

 :دیگویمو  گرداندیمسوی آشیل 

به جان خودت و به جان کسانی که  دهمیمتو را سوگند »

، این رفتار ناجوانمردانه را با من نداشته اندآوردهتو را به جهان 

 «باش. پیکر مرا به پدر و مادرم بازگردان.

 :دهدیمآشیل اما به تندی پاسخ 

ند نده. پس از آن سوگی که مرا در ای بدبخت! مرا سوگ»

تو را از رسوایی که  توانمیمآن انداختی، خود بیندیش آیا 

 اتلاشهبرهانم. اگر هم پدرت به اندازه  امکردهبرای تو آماده 

زر به اینجا بیاورد، مادرت این دلداری را نخواهد داشت که بر 

بستر مرگت بگرید و جانوران شکم خوار آسمان و زمین بر 

 «با هم در خواهند افتاد. اتپارهپیکر پاره 

، آشیل زوبینش را از بنددیمزمانی که هکتور چشم فرو 

و جوشن خون آلود هکتور را که متعلق  کشدیمپیکر او بیرون 

. آنگاه مردمان آخایی از ردیگیمبه پاتروکلوس بوده از تنش بر 

و به سوی لاشه هکتور  ندیآیمصفوف لشکر خود بیرون 

و بی هیچ  اندازندیمو بر قامت و زیبایی او نگاه  دوندیم

دیگری نیز به کین و خشم بر تن هکتور  یهازخمترحمی 

 .زنندیم

. ستدیایمپس از آن، آشیل بر پیکر عریان هکتور به خشم 

پاهایش را با دوالی به هم می فشرد و پیکر هکتور را به دنبال 

هکتور بر زمین کشیده  که سر یاگونهبه  بنددیمگردونه خود 

. گرد دهدیمو اسبان را رم  رودیمشود. سپس بر گردونه بالا 

و گرداگرد پیکر بی جان هکتور را  شودیمو خاک زیادی بلند 

. گیسوان بلند و سیاه هکتور بر زمین کشیده ردیگیمفرا 

. آشیل با پیکر اندازدیمو سرش بر خاک رد و شیار  شودیم

هکتور، دور افتخاری بر پیرامون  یدهیتغلعریان و در خاک 

میدان نبرد می زند و از زیر دیوار و باروهای شهر تروآ گذر 

 .کندیم

و  کندیمهکابه با دیدن این صحنه از بالای بارو موهایش را 

دردناک  یهاناله. پریام شکافدیمسینه آسمان را با فریادش 

مردمان تروآ نیز . همه ندیآیمو همراهانش به فغان  آوردیمبر 

افتند. اما هنوز از این رخداد گجسته و پرگداز به گریه می

خبر آندروماک )همسر هکتور( از این واقعه بی
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آندروماک پیش از کشته شدن هکتور، زمانی که «. شهر تنها مانده است یهادروازههمسرش بیرون از »است و کسی به او نگفته که 

بنهند که چون هکتور از کارزار باز  هاشرارهخمی بزرگ روی »گفته بود تا  شیهامهیندهرش است به برای شو یاجامهدر حال بافتن 

اندامش را  یالرزهکه با صدای شیون و فریاد جمعیت دلش به تپیدن می افتد و  کشدینماما طولی «. گرمابه وی آماده باشد گرددیم

که به عریانی و  ندیبیم. آنگاه شوهرش را رساندیمچه سریعتر به بالای برج  یکجا بنشیند و خودش را هر تواندینم. ردیگیمفرا 

 .کشندیمرسوایی بر خاکش 

و با  کندینمدرنگ  یالحظه. پریام برای باز پس گرفتن جنازه فرزند محبوبش برندیمآخایی ها پیکر هکتور را به لشکرگاه خود 

و به او  دهدیمتا از او التماس کند. ایزد هرمس، پریام را در این راه یاری  رودیمکمک خدایان، شبانه و مخفیانه به سراپرده آشیل 

دلیر باشد و زانوهایش را ببوسد و برای اینکه دلش را به دست بیاورد، به نام پدر و  رسدیمهنگامی که در برابر آشیل  کندیمسفارش 

 مادر و پسری که دوستش دارند از او درخواست کند.

هراس انگیزش را به التماس و  یهادستو در برابرش زانو می زند و زانوها و  شودیمآنکه دیده شود وارد سراپرده آشیل پریام بی 

. نگرندیم. آنگاه هم پریام و هم آشیل گنگ و خاموش دَمی به هم ماندیمو در شگفت  خوردیم. آشیل با دیدن پریام جا بوسدیمزاری 

 :دیگویمتا جنازه پسرش را به او بازگرداند. پریام  خواهدیمهم می زند و از آشیل  پریام سرانجام خاموشی را بر

ای آشیل! اندکی بر من دل بسوزان. پدر پیر چشم به راهت را به یاد آور. دریغا! ببین که چه سان من بدبختم! من کاری را که هنوز »

 «.امکردهنزدیک  میهالبه خون پسرم را ریخته است به کسی را ک یهادستهیچ آدمیزاده ای نکرده است توانستم بکنم و 

و او را به آرامی از خود دور  ردیگیمو دست پریام را  دیآیمبی وقفه پریام دلش به درد  یهاالتماسآشیل با سخنان دردناک و 

و  شودیمیل سبک و دل نرم . آشزندیریمو اشک  آورندیمبه یاد  یالحظه. هر دو تمام خاطرات و دلبسته های خود را کندیم

. پریام به آشیل اندازدیمخیس پریام نگاه  یهاگونهو با دلسوزی بر موهای سفید و  ستاندیایمو او را  ردیگیمپریام را  یهادست

 :دیگویم

 «.اگر دستور دهی که به آرامش پیکر هکتور را بردارم، ای آشیل! بالاترین سپاس را از تو خواهم داشت»

 :دهدیمشیل با دلی پر از درد و پر از حسرت خویشان خویش پاسخ آنگاه آ

 «.ای پریام بزرگوار! خواهش تو برآورده خواهد شد»

 را از میان ببرد و او را آرامشی دهد. شیهاینگرانتا  گذاردیمپس از آن، دستش را در دست پریام 

. آنگاه با دستور نندینشیمو به فغان و اشک در سوگش  ندیآیمرد با بازگشت پیکر هکتور به تروآ، مردم دسته دسته بر دور جنازه گ

. پس از آن که گرد اخگر هکتور را جمع دهندیمو پیکر هکتور را بر فراز اخگر جای  شودیمپریام مراسمی بزرگ و درخور برگزار 

 .گذارندیمگودالی ژرف فرو  و در دهندیمو در خمی زرین جای  آورندیمرا گرد  اششدهسفید  یهااستخوان، کنندیم

. پاریس، آشیل را با تیری زهرآلود هدف شودیمآشیل اما سرانجام پیش از پایان جنگ تروآ به دست پاریس )برادر هکتور( کشته 

 ■ .دیآیمو آشیل از پای در  کندیم. آپولون )خدای خورشید( تیر را به پاشنه آسیب پذیر آشیل هدایت ردیگیم
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 «پارک ژوراسیک» رمانبر  یادداشتی 
 «سعید زمانی» ؛«مایکل کرایتون»نویسنده  

 

در قالب  ۱۹73ایده رمان پارک ژوراسیک ابتدا در سال 

فیلمی تحت عنوان دنیای غرب به نویسندگی و کارگردانی 

مایکل کرایتون نمایش داده شد؛ پیرنگ فیلم دنیای غرب به 

غرب بازسازی این صورت بود که در پارکی دنیای کلاسیک 

شده است و گردشکران از نزدیک با دنیای غرب آشنا شوند. 

روبات هستند. بر اثر یک  تماماً  هاگاوچرانتمام بومیان پارک و 

و بر علیه بازدید  شوندیماز کنترل خارج  هاروباتهرج و مرج 

. این ایده در قالب رمان پارک ژوراسیک در شوندیمکنندگان 

یل به رمان پرفروشی شد. رمانی که اواخر دهه هشتاد تبد

مشهود است. پس  کاملاًتعلیق و کشش در تمام صفحات رمان 

از اینکه این رمان فروش فوق العاده ای کرد، استیون 

اسپیلبرگ کارگردان نامی سینمای جهان این رمان را در آن 

فیلم تاریخ سینما  نیترپرفروش( تبدیل به ۱۹۹3)سال  زمان

از گذشت بیست و پنج سال از اکران آن  کرد؛ فیلمی که پس

. جزئیات طراحی دایناسورهای رسدیمهنوز تر و تازه به نظر 

تصویری در آن دوران  یژهیو یهاجلوهدر این فیلم انقلابی در 

بود. اما پیرنگ این رمان علمی تخیلی: جان هاموند، میلیاردی 

 یهاتیفعالرا در کاستاریکا خریده و  یارهیجزاست که 

مشکوکی را دور از چشم دولت در آن جزیره مه آلود انجام 

. با نزدیک شدن به پایان فعالیت این جزیره، هاموند از دهدیم

دو دانشمند به نامهای دکتر گرانت دیرینه شناس و دکتر 

تا بر پایان کار این جزیره  کندیممالکوم نابغه ریاضی دعوت 

مالکوم متوجه نظارت داشته باشند. دکتر گرانت و دکتر 

که هاموند نام این جزیره را پارک ژوراسیک گذاشته  شوندیم

است. هاموند در این جزیره با کمک متخصصان علم ژنتیک 

. روش اندشدهموفق به بازآفرینی دایناسورهای عصر ژوراسیک 

کارآنها به این صورت بوده است: هاموند از کنار فسیلهای 

اسیک را جمع آوری کرده دایناسورها، کهرباهای دوران ژور

که در کهربا از چندین میلیون سال پیش  ییهاپشهاست. 

دایناسورها را در بدن خود  یشده، خون مکیده اندشدهاسیر 

، هاپشه. از طریق خون مانده در بدن اندکردهذخیره 

ای دایناسورها را بازیابی و موفق  انیددانشمندان علم ژنتیک، 

. دایناسورهایی اندشدها در عصر حاضر به بازآفرینی دایناسوره

در این پارک سکنی  نشانیترآراماز شرورترین نژادها تا 

 و در انتظارند تا بازدید کنندگان از دیدنشان شگفت  انددهیگز

زده شوند. هاموند با سرمستی تمام کشفیات خود را مالکوم 

. اما مالکوم ریاضی دان روی خوش دهندیمو گرانت نشان 

و پیش بینی نوعی از هرج و مرج و آنتروپی در  دهدینمنشان 

پارک به دلیل عدم شناخت کامل طبیعت و همچنین 

 اشیآگاه؛ همچینین به هاموند بابت عدم کندیمدایناسورها 

که هر چه زودتر باید از شر دایناسورها  دهدیماولتیماتوم 

ا . امکندیمخلاص شوند. هاموند ابتدا به مالکوم بی توجهی 

قطع برق در پارک پیش بینی مالکوم را به حقیقت نزدیک 

و شروع  کندیم. دایناسورهای شرور از حصار خود فرار کندیم

که این آغاز فاجعه و  کندیمبه شکار یکدیگر و ساکنان جزیره 

 ...شودیمآنتروپی در جزیره 

بر تعلیق و  میرویمسیر رمان خطی هست و هرچه جلوتر 

. شودیمل پیش بینی بودن رمان افزوده هیجان و غیر قاب

تفاوت فیلم و رمان در استفاده از فرضیات علمی است. فیلم 

استفاده از فرضیات علمی  عملاًویژه  یهاجلوهبه خاطر کاربرد 

در فیلم نبوده  هاییپرگورا کنار گذاشته، زیرا فرصتی برای این 

ات است. اما در رمان تک گویی های یان مالکوم برای اثب

که در رمان مطرح شده است بسیار  یایعلم یهاهیفرض

خواندنی است. همچنین در رمان به وضوح نمایش نبرد 

نافرجام علم و طبیعت به تصویر کشیده شده است. نبردی 

 هرگز علم حتی قدمی به پیروزی نزدیک نخواهد شد.

اما قدرت علمی مانند ثروتی است که به ارث  برشی از رمان:

. کافی است دیآیم: یعنی بدون انضباط به دست رسیده است

را  انددادهدیگران را در مورد کاری که انجام  یهانوشتهتو 

بسیار جوان باشی و  یتوانیم. یبه ردابخوانی، و قدم بعدی را 

بسیار سریع پیشرفت کنی. انضباط  یتوانیماین کار را بکنی. 

می کنار قدی دانشمندان تعلیم چند ده سال وجود ندارد.

 تنها . در برابر طبیعت تواضعی وجود ندارد.شوندیمگذاشته 

فلسفه زود پولدار شدن و سریع مشهور شدن است. دروغ بگو 

تقلب کن جعل کن هیچ مهم نیست. نه برای تو و نه برای 

این که یک استاد کاراته با دست خود مردم  ترسادههمکارانت. 

را به قتل  و همسرش شودینم. عصبانی کشدینمرا 

انضباط ندارد و به  کندیم. کسی که این کار را رساندینم

چیزی پایبند نیست و قدرت خود را یک شبه به دست آورده 

و مجاز  کندیماست. دانش و علوم هم این جور قدرتها را ارائه 

 ■ .شماردیم
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 (20ادبیات داستانی جهان ) یخچهیتار 
 «مریم ایلخان» 

 

 (5) حاضرانس تا عصر فرانسه، از رنس

 (2) نمادگراییعصر واقعگرایی، طبیعتگرایی و 

 

( در شهر ۱84۲تا  ۱783هانری بیل، -ماری) ستاندال

را نیز در همین شهر  اشکودکیگرونبل به دنیا آمد و دوران 

در ارتش ناپلئون خدمت کرد، سپس  ۱8۱۲گذراند. تا سال 

ما به دلیل در آنجا بود ا ۱8۲۱به ایتالیا رفت و تا سال 

پرستان ایتالیایی از آن کشور اخراج شد. ارتباط با میهن

 ۱84۱در مقام کنسول فرانسه به ایتالیا بازگشت و تا  ۱83۰

در آنجا ماند. ستاندال در فرانسه دیده از جهان فروبست. او 

موسیقی، تاریخ نقاشی، ماهیت عشق  یزمینههایی در کتاب

سپیر و راسین نگاشته است. شک یدربارهای انتقادی و مقاله

 پارم یصومعهو  سرخ و سیاهاما شهرت وی مرهون دو رمان 

 است.

  ( مشهورترین ۱83۱) سیاهسرخ و

رمان ستاندال است. قهرمان داستان، ژولین 

حکومت،  بهها سورل پس از بازگشت بوربون

شود و لباس سرخ از سربازی سرخورده می

عوض اش را با ردای سیاه یک کشیش نظامی

 کند.می

 ( در این رمان ماجرای ۱83۹)پارم  یصومعه

فابریس دل دونگو، ژولین سورل ایتالیایی را در بطن دسیسه 

گیرای این رمان،  هایصحنهکند. از و توطئه روایت می

 توصیف نبرد واترلو است.

گرا نیز ستاندال همان اندازه که رمانتیک است، واقع

ی روشن و زنده، هست. گزینش مضامینی چون نبردها

رمانتیک  ینویسندهجنایت، دسیسه،... از ستاندال یک 

سازد؛ از سوی دیگر با تجزیه و تحلیل روانی جزئی می

اش، ، با سبک خشک و غیر شخصیهایشرماناشخاص 

 گرا.ای است واقعنویسنده

( از پدری فرانسوی و ۱87۰تا  ۱8۰3) مریمهپروسپر 

ه جهان گشود. مدتی در مادری انگلیسی در پاریس دیده ب

کالج شارلمانی درس خواند و سپس به تحصیل حقوق 

پرداخت. او از دوستان ستاندال و اوژنی، بانوی اپراتور فرانسه 

در آمد.  فرانسهبه عضویت آکادمی  ۱843بود. در سال 

 اوست: هایداستانو  هارمانشهرت مریمه مرهون 

  ( رمان تاریخی ۱8۲۹) نهموقایع سلطنت شارل

سر والتر اسکات. طرح رمان  یشیوهای است به ارزنده

آن تصویری است  یزمینهساختگی و خیالی است اما 

 شانزدهم. یسدهصادقانه از اواخر 

  ( رمانی است بیانگر احساسات ۱8۲۹) فالکنماتئو

 کرس. یجزیرهتند اهالی 

 ( داستانی است از کینه جویی ۱84۰) کولومبا

کند تا تان برادرش را تشویق میمردم کرس: قهرمان زن داس

 دشمن موروثی آنها را به قتل برساند.

انتقال  یدورهمریمه نظیر ستاندال و بالزاک، شخصیت 

اش به ماجراهای رمانتیسم به رئالیسم است. شیفتگی

تاریخی  هایزمینهاحساساتی، خشونت، رنگ محلی و 

لغه و بخشد. او از مبابه وی سیمایی رمانتیک می هایشرمان

تجریدگرایی بیزار است. عینیت کامل، ایجاز، 

اختصار و واژه گزینی سنجیده سبک وی را 

 سازد.مشخص می

( در روئن به ۱88۰تا  ۱8۲۱) فلوبرگوستاو 

دنیا آمد. پدرش پزشک بود و حال و هوای 

پزشکی که گوستاو در آن بار آمد تاثیر 

 مادام بواریبرخی آثارش همچون  برعظیمی 

تا  ۱84۰ادبیات بود ولی از سال  یشیفتهکودکی  داشت. از

حقوق تحصیل  یرشتهرا به درخواست پدرش در  ۱845

به بعد در کرواسه  ۱846کرد که در آن توفیقی نیافت. از 

زندگی کرد و تنها سفری به مصر و مشرق زمین داشت. 

آخر عمرش از نوعی ضعف اعصاب یا صرع  هایسالفلوبر در 

یافت؛ شاید به علت کار ز به روز شدت میبرد که رورنج می

نویسندگی شدید که خود را بیرحمانه وقف آن کرده بود. 

قلبی در گذشت. فلوبر همواره  یعارضهسرانجام نیز بر اثر 

خود را ملزم به پیروی از سه اصل عمده در ادبیات 

 دانست:می

اسناد و مدارک معتبر.  یارائهدقت در مشاهده و  -۱

ز علل مهم سفرش به شمال آفریقا این بود گوید یکی امی

 در سالامبو( به دست آورد.) کهنکه گزارش موثقی از کارتاژ 

ها رمانتیک گراییذهنیتغیر شخصی. او  یصیغه -۲

داد داستان را به صورت عینی و پسندید و ترجیح مینمی را

 زنده و نمایشی بیان کند.

اش به ماجراهای شیفتگی

احساساتی، خشونت، رنگ 

تاریخی  هایزمینهمحلی و 

به وی سیمایی  هایشرمان

 بخشد.رمانتیک می
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او  لفظ دقیق بود. ینظریهدقت لفظ. فلوبر مدافع  -3

عقیده داشت که تنها یک واژه در برابر معنای مورد نظر 

دیگر جانشینی نارسا و غیر  یکلمهنویسنده وجود دارد؛ هر 

گویند فلوبر روزهای متمادی را صرف دقیق خواهد بود. می

کرد. به همین سبب نگارش هر رمان نوشتن یک جمله می

 انجامید.وی چند سال به طول می

 آثار وی:

  رمان قرن،  ترینبزرگ( ۱857) اریبومادام

و گناهان  هاحماقتداستانی تقریباً رئالیستی که 

کند. این قهرمان زن اما بواری را تصویر می یگونهرمانتیک

سودای زرق و برق و عشق که  رمان عامیاحساساتی و کمی 

در سر اماست وی را از شوهرش که پزشکی روستای، جدّی 

کند و به انحراف بیزار میاما ملال آور است ملول و 

زند. پروفسور کشاند و سرانجام دست به خودکشی میمی

اثر داستانی  ترینبزرگ...مادام بواری، "گوید: رایت می

ترین تصویری است که تا کنون از نوزدهم و صادقانه یسده

 "فرانسه ترسیم شده است. یمایهمیانمردم 

 ت در ( شکست شکوهمند فلوبر اس۱86۲) سالامبو

شهری که واقعاً چیز -کارتاژ کهن هایصحنهبازآفرینی 

دانیم. هم گزینش مضمون و هم زیادی از آن نمی

رنگین داستان رمانتیک است. طرح داستان بر  هایتوصیف

معبد و دختر شاه کارتاژ به  یکاهنهمحور عشق سالامبو، 

ماتو، سرباز مزدور لیبیایی است. این رمان، یک شکست به 

آید زیرا جزئیات تاریخی داستان را تحت الشعاع میشمار 

تر جلوه داستان از رویدادها مهم یزمینهدهد قرار می

 کند.می

  ( داستان فردریک مورو، ۱86۹) عاطفیآموزش

همتای مرد اما بواری است. مورو مرد جوان احساساتی است 

کوشد تا حال و که در ماجراهای متعدد عاشقانه به عبث می

را زنده کند سر انجام این ماجراها نه به  هامانسرهوای 

شود که به حالی یکنواختی منجر میخودکشی که به میان

 مرگ ندارد. ازفلوبر در غم انگیزی، دست کمی  یگفته

 ( فلوبر در این رمان ۱874) آنتوانسن  یوسوسه

ای از دانش و تخیل کوشد مانند سالامبو با آمیزهمی

د. قهرمان رمان زاهدی است که اسیر گرایی بیافرینواقع

 شود.شیطان می یوسوسه

 داستانسه  یمجموعهای است از ، قصهساده دل 
( که وفاداری پرشور فلیسیته، زن روستایی ابله از ۱877)

ای که در خدمت مردم نورماندی را نسبت به خانواده

و سن ژولین مهمان نواز  یافسانهکند. آنهاست، روایت می

 دیگر این مجموعه است. یقصه، دو هرودیتا

فلوبر با آنکه معلومات گسترده و تحرک بالزاک را ندارد، 

اما از چنان کمال فنی برخوردار است که بالزاک هیچگاه به 

آن دست نیافت. شاید همین توجه افراطی به رعایت اصول 

وی را خالی از شور و گرمی  هاینوشتهفنی است که 

ز حد به جزئیات از لطف . پرداختن بیش اکندمی

ای است که فلوبر نویسنده کاهد.فلوبر می هایداستان

و  گنجدنمیها راند، در فهم خیلیبسیاری را از خود می

مردم نخواهد بود. اما  یتودهاحتمالاً هرگز مورد پسند 

تحسین و شگفتی کسانی خواهد بود  یمایهتردید همواره بی

یند. او همسنگ بزرگترین که در مقام نقد و داوری بر آ

نثرنویسان است. فلوبر بر موپاسان، زولا و دوده تاثیر بخشیده 

 ■ است.

 منبع: تاریخ ادبیات جهان، باکنر تراویک
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 «بهارفر شبنم»مصاحبه اختصاصی چوک با  
 «مهناز رضایی )لاچین(» 

 

بهارفرِ گرامی ضمن خوشامدگویی،  سرکار خانمرضایی: 

ه فعالیت خود ادبی و حوز ینهیشیپبه  خواهشمندم راجع

 .توضیحی داشته باشید

فوقِ لیسانس ادبیات فارسی هستم از دانشگاه  شبنم بهارفر:

ادبی  یهینظرام نقد و الزهرا. با توجه به این که موضوع مورد علاقه

شود، ها تدریس نمیها این رشتهاست و متأسفانه فعلاً در دانشگاه

های آزاد ا زدم ولی البته با شرکت در کلاستحصیل ر یادامهقید 

و استفاده از محضر استادانی مثل دکتر حسین پاینده مطالعه در 

کنم. در کار سینما و تئاتر هم ام را پیگیری میمورد علاقه یرشته

نویسم و یک کتاب هم در تجربیاتی دارم. داستان کوتاه می

 ام.نقد زیباشناختی منتشر کرده ینهیزم

فرموده بودید کتابی در دست انتشار  یی:رضا

 دارید:

یک  ۹6بله امیدوارم تا آخرِ سال  بهارفر:

 مجموعه داستان کوتاه چاپ کنم.

دانید خانم بهارفر عزیز، چنانکه می رضایی:

شود؛ نقد های گوناگونی انجام مینقد آثارِ ادبی به شیوه

به این که شما  گرا، ... نظرمعناشناسانه، نقد روانشناختی، نقد فرم

کنم راجع به ای در نقد زیباشناختی دارید از شما تقاضا میسابقه

ها و امتیازات این رویکردِ نقادانه برای ما ها، محدودیتویژگی

 صحبت کنید:

ای ناگسستنی است و بین هنر و زیبایی رابطه یرابطه بهارفر:

ت. امرِ های مهم آثار هنری بوده اسهمواره زیبایی یکی از مشخصه

زیبا در مکاتب هنری مختلف تعاریفِ متفاوتی دارد و از زمان 

تعریف زیبایی  یدربارهارسطو تا به امروز اختلاف نظرهای زیادی 

های بین متفکرینِ مختلف وجود داشته است. این طرز تلقی

دهد که برای نشان دادنِ زیبایی یک اثر هنری مختلف نشان می

بک و مکتبِ هنری بررسی کرد که از آن باید آن اثر را در همان س

نقد زیباشناختی همان است که من برای  یوهیشآید. یک می

های رهیِ معیری در پیش گرفتم یعنی یافتن عناصر بررسی غزل

زیبایی سخن در آثارِ گویندگان. در نقدِ جدید این بعُد کمی جای 

ا به چه که ذهن ما رخود را به عواملِ کیفی داده است یعنی آن

شود. به پویایی در آورد و آن را درگیر نماید امری زیبا تلقی می

استفاده از  ینحوهیابد چه اهمیت میعبارتِ دیگر در نقدِ نو آن

عناصر زیباییِ سخن است و نه درصدِ استفاده از آنها. زمانی در 

شد و هر چقدر در  فارسی پیچیده نوشتن هنر محسوب میادبیات

رفت زیباتر بود ولی امروز ی ادبی بیشتری به کار میهااثری آرایه

نویسی از عواملِ زیبایی سخن است. به هر حال فکر خود ساده

کنم نقد زیباشناختی کمک شایانی به شناختِ آثار هنری و می

کند و صد البته کسی تشخیص سره از ناسره و بیان هنرمندانه می

اتبِ هنری مختلف و شود باید در مورد مککه وارد این وادی می

عناصر زیبایی در هر دوره و مکتب اطلاعاتِ کافی داشته باشد که 

 همین موضوع شاید کمی کار را پیچیده کند.

دانید صنایع بدیعی خاصیِ ارجمند، همچنان که می رضایی:

کاربردِ استعاریِ زبان در  یدربارهشعر نیست. در همین زمینه 

 داستان برای ما بگوئید:

دانید در ادبیات و به طور کلی هنر طور که میهمان :بهارفر

هاست. نقش استعاره در ایجادِ این چه اهمیت دارد ناگفتهآن

 یهمهدومِ معنایی بر کسی پوشیده نیست. در داستان  یهیلا

توانند ها میعناصر داستانی از زمان و مکان تا پیرنگ و شخصیت

که  وجهی استعاری بیابند. در داستان کوتاه

ایجاز و ایجاد تأثیرِ آنی و واحد اهمیت دارد 

استعاره و مجاز به عنوانِ عامل ایجادِ این 

یابند. مثلاً در ها اهمیتِ خاصی میویژگی

مرغ که بر روی  یلاشهداستانِ گاو تصویرِ 

شود و استخر شناور است دائم تکرار می

عد همیشه هم یک نفر سعی دارد آن را بردارد ولی باز صحنه ب

 یهیسابینیم که حضور دارد که بیانی استعاری است از وجودِ می

مرگ بر سرِ روستایِ بیل. یا در داستانِ مردی که برنگشت از خانمِ 

بینیم: )محمدی دانشور از همان ابتدا کارکردِ استعاریِ زبان را می

را بغل کرده بود و دست احمدی را گرفته بود. چادرش لیز 

 پیچید.(و پایش می خورد و توی دستمی

یا داستان سه قطره خون که کلاً پیرنگی استعاری دارد. اگر 

چه معنا و متن را در نظر بگیریم یعنی هر آن یگستردهمعنای 

شود از سینما و مفهومی دارد که شامل اشکالِ مختلفِ هنر می

ای دارد. تئاتر گرفته تا نقاشی هم نقشِ بیانِ استعاری جایگاه ویژه

 گذاری بیانِ استعاری بسیار بیش از بیانِ مستقیم است.تأثیر

با توجه به تنوعِ کارکردهای مجازی از جمله: مجازِ  رضایی:

ظرف و مظروف، جزء و کل، سببیت، ... آیا ممکن هست کمی 

 های مجازی در داستانِ کوتاه صحبت کنید؟!بیشتر درباره نقش

رین شکلِ زبان تدانید استعاره اصلیطور که میهمان بهارفر:

چه که در آن مشابهت است و مطابقِ آن ینهیقرمجازی است که 

های مجازی در حقیقت در خدمتِ بیان هنری که بالا گفتیم، نقش

 گیرند.بیانِ غیرمستقیم است قرار می

گاهی اشیاء مفهومی مجازی دارند مثلاً در داستانِ مردی که 

و بر سر طاقچه پهلوی  داردبرنگشت، محترم کلاه ابراهیم را برمی

گذارد. کلاه مجازِ جزء به کل و نشان عکسِ حضرتِ امیر می

تواند جایگاه ابراهیم در نزد محترم است. مکان هم می یدهنده

مفهومِ مجازی داشته باشد؛ مثلاً اتاقی که راوی بوف کور در آن 

 کند مجاز حال و محل از خود اوست.زندگی می

بین هنر و زیبایی  یرابطه

ای ناگسستنی است و همواره رابطه

های مهم زیبایی یکی از مشخصه

 آثار هنری بوده است.
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کند مجاز ر مدیرِ مدرسه توصیف میکه آلِ احمد د ییهامدرس

لازم و ملزوم است از آموزش و پرورش که ظاهری زیبا دارد ولی 

 دهد.های خود را نشان میشوی نابسامانیوقتی واردش می

کاربردِ تشبیه و توصیف  یدامنهاز نگاه شما، حدود و  رضایی:

 در داستانِ کوتاه چه اندازه است؟

ر انتقالِ معنا نقش اساسی دارند تشبیه و توصیف هم د بهارفر:

داستان باشند و زائد نباشند. مثلاً  خدمتتمالبته به شرطی که در 

ها و فلک راوی توصیفِ دقیقی از گنبدِ مسجدِ در داستانِ گلدسته

دهد که به نوعی نشان محلشان و گنبدِ سیدنصرالدین ارائه می

ت که مدرن اس یجامعهنقش معنا باخته معنویت در  یدهنده

دقیقاً در همان راستای درونمایه داستان است. توصیفاتِ زائد نه 

کند بلکه به ویژه در داستانِ کوتاه تنها کمکی به داستان نمی

ترین سطح تنزل یابد و شود که نقشِ مخاطب به پایینباعث می

 آن التذاذی که باید از خواندن داستان حاصل نشود.

این است که به قیاسی از  هاقصدم از طرح این پرسش رضایی:

کاربرد صناعات بدیعی در بسترِ داستان کِوتاه برسیم. حال از شما 

شناسید و از سویی ارجمند که صناعات ادبی را به خوبی می

بندیِ قیاسی خواهم در یک جمعمدرسِ داستان هم هستید می

 این موضوع را روشن بفرمائید:

بندی، این جمع خواهم سؤال بعدی را هم پیش ازاجازه می

 خدمتتان عرض کنم:

ای عمل عناصرِ صوری و ساختاری به گونه "نوشتنی"در متون 

این موضوع هم  یدربارهیابد. کنند که متن ابعادِ نمادین میمی

 مند شوم.خوشحال خواهم شد از دانایی شما بهره

نماد به عنوان یکی از عناصر زیبایی سخن نقشی  بهارفر:

اتِ فارسی دارد به ویژه ادبیاتِ عرفانی و ادبیاتِ برجسته در ادبی

حماسی. در ادبیاتِ کلاسیک نمادها معمولاً عمومیت دارند و 

اند. در ادبیاتِ داستانی پیش از مشروطه هم نماد شناخته شده

کاربردِ فراوانی دارد ولی در ا ین دوران نمادها بیشتر شخصی و 

لی داستان و رمان. خصوصی هستند و البته در خدمت مفاهیم اص

تر کردنِ نوشته به خواننده کمک این بیانِ نمادین علاوه بر غنی

کند که مسائل مطرح شده در داستان را بهتر درک کند. می

کنند نمادها در روابط همنشینی و جانشینی مفاهیمی را خلق می

که بیانِ آنها به زبانِ غیرنمادینِ آن تأثیر را در انتقال معنا ندارد. 

ها و فلک که قبلاً به آن اشاره ثلاً در همان داستانِ گلدستهم

ها اشاره به همان جایگاهِ رفیع و بلندی دارد که کردیم، گلدسته

رساند ولی آموزان را به آن میکند دانشآموزش و پرورش ادعا می

شود به نمادی نیمه کاره تبدیل می یواژهدر همنشینی آن با 

فیقِ نظام آموزشی در دستیابی به این برای نشان دادنِ عدم تو

 هدف.

یابد مثلاً در گاهی یک ماجرا در داستانِ مفهومی نمادین می

رمان سووشون از خانم دانشور، داستان با ماجرای عروسی دخترِ 

شود که به طورِ نمادین رابطه مردم را در آن حاکمِ شیراز آغاز می

ضران که از جمله نان دهد. رفتارِ حازمان با منبعِ قدرت نشان می

اند و سنگک چند متری که در زمان قحطی صنف نانوا پخته

است که با وجود تحتِ  یمردمهدایای دیگر همه نشانگرِ تلاشِ 

خواهند خود را به حاکم نزدیک بسازند و در این راه ستم بودن می

حاضرند حتی حقوق همنوعِ خود را زیر پا بگذارند. زیرا این 

 آورد.اکم برای آنان امنیت مینزدیک شدن به ح

نماد و استعاره در صورت تکرار تبدیل به موتیف و بین مایه 

شوند که آن هم خود جزو عواملِ معناساز در متن است. در می

چه در متن واقع وجودِ موتیف در متن به کشفِ معنایِ متنی و آن

 کند.اهمیت دارد کمک فراوان می

، پیرو چه سبکی در نوشتن عزیز سِینوشما داستان  رضایی:

 هستید؟

پسندم ولی در های مدرن را میخودم بیشتر داستان بهارفر:

کنم هنوز سبکِ رئالیسم انتقادی هم آثاری دارم. راستش فکر می

در آغازِ راه هستم و هنوز باید بیاموزم و تمرین کنم تا بتوانم به 

 سبک خاصی برسم.

عی مدنظر دارید، سراپا در پایانِ این گفتگو اگر موضو رضایی:

 گوشم:

با سپاس از شما بانوی گرامی که این فرصت را در  بهارفر:

های اختیارِ من قرار دادید. واقعاً باید دست کسانی را که در عرصه

ادبیاتِ معاصر و داستان فعال هستند،  یحوزهفرهنگی به ویژه در 

به روز بوسید. در این زمینه خیلی کم کاری شده و امیدوارم روز 

 تر شدنِ این عرصه باشیم.شاهدِ پر رونق

کشید باز هم از شما گرامی به خاطر زحماتی که می

 سپاسگزارم و قدردانِ شما هستم.

کنم من هم از حضورِ شما در این نشست قدردانی می رضایی:

 ■ و از صمیم دل برایتان سربلندی و بهروزی آرزو دارم.
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 «ک شبیدر هزار و  یپردازداستان یهاوهیش»کتاب  یمعرف 
 «علی پاینده»؛ «نالتید پیوید» سندهینو 

 

 یهاالیسر خوانندیمن مقاله را یکه ا یاحتمالاً اکثر کسان

ت یاکثر یکه در داستانپرداز یاوهیش. انددهیدروز غرب را 

ز فلان و فلان تکرار یبرنده جوا یب به اتفاق شاهکارهایقر

 تریدرون یهاقصهبه  ست کهیاصل یقصهک ی شودیم

وصل  یاصل یقصهبه  یدرون یهاقصهمنشعب و باز 

، شودیمآغاز  یاصل یقصه ۲4ال ی. مثلًا در سرشوندیم

 یاقصه، آن قصه به ردیگیمدر درون آن شکل  یاقصه

ک محور یکه حول  هاقصه یهمهو  شودیمگر ختم ید

 .ندگردیمباز  یاصل یقصهسرانجام به  چرخندیم یاصل

 یوهیشک ین یم که ایانه فکر کنید ما در خاورمیشا

ار یبس ییهاداستانوه به ین شیست اما در واقع ایمدرن غرب

که  یعرب یهاشبا یلة یلة و لی. الف لگرددیمباز  تریمیقد

که ما  یامجموعهک شب معروف است. یدر غرب به هزار و 

اما م یدان یمادر بزرگ و فاقد ارزش م یهاقصهآن را 

. ما که اندبرده یبه عظمت آن پ یبه درست یمنتقدان غرب

و فاقد  میانکردهم آن را درک یآن هست یقیصاحبان حق

ش یپ هادههد یعقا یفتهیشم و یدان یساختار و ارزش م

عظمت  هایغربم اما یهست مانیادب یهاانجمنغرب در 

 .اندکردهراث ما را درک یساختار م

 یدر گوهر گوهرقدر زر زرگر شناسد ق
ک شب یدر هزار و  یداستانپرداز یهاوهیشکتاب 

به دون یفر یترجمهنالت با ید پیوید یست به قلم آقایکتاب

 .یادره

از  یکه فرد امکردهگر اشاره ید یقبلاً هم به مورد کتاب

 یرانیک مادربزرگ ای یهاقصه ی؛ پادیآیمران یغرب به ا

؛ کتاب کندیمغرب منتشر ؛ در سدینویمرا  هاآن؛ ندینشیم

؛ و خدا را شکر شودیمار روبرو یدر غرب با اقبال بس

گرداند که  یبرم یو کتاب را به فارس شودیمدا یپ یمترجم

را از  مانیهامادربزرگ یهاقصهن هم نباشد ما به کل یاگر ا

. شدینمبعد منتقل  یهانسلما به  یگذشتهو  میبردیماد ی

م که یسنده داریلًا روشنفکرنون همه جماعت مثیبعد ا

 یرا سطح هانیاسند و یرا بنو هانیا دیآیمعارشان 

 .دانندیم

تش از دست یاز دست برود هو اشگذشتهکه  یملت
 .رودیم

در  یاواحه: صحنه: دیگویمنالت ید پیویدر مقدمه د

درمانده را به  یبازرگان یت خشمناکیابان برهوت. عفریب

ت او را هلاک کند. گناه مرد کشتن ک اسیاسارت گرفته نزد

ت است. سه مسافر سالخورده بر حسب یر عمد پسر عفریغ

مرد بازرگان را نجات  کوشندیمو  گذرندیمتصادف از آنجا 

ت را به وسوسه اندازند به او یآنکه عفر یک برایدهند. هر 

. اگر تو کنمیمت یب بر تو حکایعج یند: من داستانیگو یم

ت وسوسه یک از خون او درگذر. عفریرا خوش آمد سه 

. دهدیمک گوش یت هر یو به نوبت به حکا شودیم

ت یعفر رساندیمان یکه نفر سوم سخنش را به پا یهنگام

دن داستان از خنده روده بُر شده است یشن یکه از شادمان

آورد: من از خون او گذشتم و  یاد برمیرمرد فریخطاب به پ

 دم.یاو را به تو بخش

 .شوندیمو شادمان  کشندیم یاز آسودگ یسهمه نف

در داستان مرد بازرگان و  یاصهیخصنالت به ید پیوید

 یهاتیشخص یهمهن یکه عملاً در ب کندیمت اشاره یعفر

ک شب از سلطان و بنده گرفته تا انسان و جن یهزار و 

ک یدر برابر  هاآن یرانهیحقم یمشترک است و آن تسل

 داستان خوب است.

ن یا اینکه گوی. اکندیماشاره  هاافسانهن یخ ایتاربه 

ش از اسلام نشأت گرفته و بعد یپ یانهیماز خاور  هاداستان

 ییبه اعراب و از آنجا در غرب منتشر شده و پردازندگان نها

را به چه شکل  هاداستان ییسندگان نهایمقصود نو

داد تع یک معنایکه عدد هزار و  کندیم. اشاره انددرآورده

ک شب هزار و یهزار و  یاصل یهانسخهو  دهدیماد را یز

. بعدها اندیکمترستند بلکه تعداد یک داستان نی

را به متن  یگرید یشرق یهاداستان ییپردازندگان نها

ک یقتاً به هزار و یحق هاداستانتا تعداد  انددادهوند یپ یاصل

ما  یک شب را برایهزار و  یزبان ساختار ییبرسد. در جا

 یخالص است و نه ادب یانهیعامکه نه  ی. زباندیگشایم

از هر دوست. جالب است که رمان  یبیمحض بلکه ترک

ران هستند ید ما در ایهم که مورد تقل ید غربیسان جدینو

شه ینند که ریگز یکارهاشان برم یرا برا ین زبانیقاً چنیدق

نزد  یا روزیما دارد. به مانند تمام علم که گو یگذشتهدر 

د یبوده و از ما به غرب رفته و حالا مورد تقل هامسلمانما 

ک شب هم به عنوان مادر داستان یخود ماست هزار و 

خود  یشهیرمدرن از نزد ما به غرب رفته و حالا ما  یسینو

م و اصل خود را ید از غرب را بلدیو تنها تقل میشناسینمرا 

 .میانگاریم یسطح
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ز خود قصد کشتن فرزند را دارد. یر کنمک یواسطهبه  یپادشاه
ف یپادشاه تعر یتا هفت قصه را برا شوندیمر بر آن یهفت وز

 مکر زنان است. هاقصهکنند تا شاهزاده را برهانند. مضمون تمام 
سوره  ۲8ه یم از آیدهن عظیک یدیکل یکلمهنالت یپ یآقا

 یکلمهبه عنوان  شودیموسف را که در هر هفت داستان تکرار ی

و هر هفت داستان را  کندیمداستان در داستان منعکس  یدیکل

 .داندیمخا مرتبط یوسف و زلیبا داستان 

به زبان  یک منتقد غربینالت به عنوان ید پیویجالب است که د

اشراف کامل دارد. آن هم نه زبان حال بلکه زبان قدما. او  یعرب

نجات  یکشب را داستان در داستان برایهزار و  یاست کلیس

 یدیافتن کلمات کلیو با  کندیم یجان با داستان خوب معرف

 .سازدیمرا به هم مرتبط  یداستان یهانظام

 کندیمشاه بازگو  یبرا ییهاداستانر یز در جواب هفت وزیکن

است یفرزندان است. هر کس که در س ییوفا یکه مفهوم همه ب

جنگ قدرت  یبرندهرا انتخاب کند  یداستان بهتر یداستان باز

 .شودیم

اد یت قصد جان صی. عفرکندیمرا از کوزه آزاد  یتیعفر یادیص

ت خلاف زبان غول چراغ جادوست که یرا دارد. زبان طنز عفر

خود را  یدهندهنجات  یک غول آرزوهای. کندیمآرزو برآورده 

. کشدیمخود را  یدهندهگر نجات یو غول د کندیمبرآورده 

؛ دیآیمت دوباره در بند ی؛ عفرشودیمل اد به داستان متوسیص

مرا نجا یدر ا یدیکل یکلمه؛ شودیمت به داستان متوسل یعفر
 است. مکش تا خدا تو را نکشد

. در دیگویمشاه قصه  ینجات جان خود برا یشهرزاد برا

. قصه در بردیمش یرا پ ییاست قصه گویهر کس س شیهاقصه

 یتحدالمرکز که به شعاع اصلم یارهیداقصه. داستان در داستان. 

 .گرددیمباز  یرونیک و باز به سطح بینزد

ک شب را تا یشمار هزار و یب یهاداستاننجاست که یو جالب ا

نتوانسته تکرار  یال سازیسنده و سریچ نویک، هیست و یقرن ب

ک شب باور یسه نباشد. عظمت هزار و ید اصلاً قابل مقایکند. شا

 ست.ینکردن

ن یدورب یکیات و به اصطلاح دور و نزدیبه جزئ پرداخت یوهیش

سنده از ینو ییرمان مدرن است. در جا یوهیشقاً همان یدق

نش دور است اما در یو به اصطلاح دورب گذردیمحوادث تند تند 

 .شودیمنگر  یک و جزئین نزدیت دوربیروا یاصل یهابزنگاه

 ده،یگستران دندیدرخشیمکه  یشمیابر یهافرشد یاما د
. در همه اندختهیآو هاپردهن شاهانه نهاده و یچرم یهاپوشش
نهاده شده بود. چهار تالار با طاق  هامکتینو  هایکرساطراف 

ن ییبه پا یکانیگر ساخته شده بود و پلیکدی یرو در رو یقوس
وارها ساخته شده بود و یکتاب در د یهاقفسه. آمدیمفرود 

وارها ساخته یکتاب در د یهاسهقف. آمدیمن فرود ییبه پا یپلکان
که آب در آن  یبود با حوض کوچک یافوارهشده بود و در آنجا 

آن نشانده  یگوشهر از زر سرخ بر چهار یان داشت. چهار شیجر
 ی. صداختیریمبودند و از دهانشان آب بسان دُر و گوهر فرو 

اکناف به گوش  ان قصر از اطراف ویپرواز و آواز پرندگان در م
 .دیرسیم

، هاالیسر، هاداستان، هارمان نیترپرفروشگر به یک نگاهِ دی

، هاحلقهپاتر، ارباب  یم. هریندازیعصر خود ب یهاکتابو  هالمیف

. ی. عنصر فانتزهاناشناختهدراکولا، خون آشام، سحر و جادو و 

گر ید ین بعُد هم خارق العاده است. نگاهیک شب از ایهزار و 

ن یک شب از ای؛ هزار و شودیمن که بعد چه یق؛ ایم. تعلیندازیب

 یهاالیسر یشهیربعُد هم خارق العاده است. همانگونه که من 

نالت هم یپ یآقا نمیبیمک شبِ گذشته یعصر خود را در هزار و 

سه یاد و اودیلیلگمش و ایک شب تا گیهزار و  یهاشهیربه دنبال 

خود را باز  یواقع ینجاست که معنایت در اینامتنی. برودیم

 .اندینمایم

 یمانند خود نثر ادب ینالت با دانش بیپ یار آقایبس یدر جاها

. در فصل سوم کندیمدا یرا هو یک شب در زبان عربیهزار و 

. هر چند من رودیمجعفر  اشیرانیار ید و وزیسراغ هارون الرش

ده خاتون ید و همسرش زبیده بودم که هارون الرشیقبلاً شن

 یاما آقا اندشدهن یریز و همسرش شینان خسرو پرویجانش

ن یک شب ایات هزار و یل موجه از درون حکاینالت با دلایپ

 ید عباسیرا به طور واضح به خود زمان هارون الرش هاقسمت

نکه یافت. ایهم  ید بتوان راه سومی. البته شاداندیممربوط 

د و یلرشات به واقع از دل زمان خود هارون ایاز حکا یتعداد

ن دو شاه قدرتمند از یمانند ا یگر به علت شباهت بید یتعداد

ده خاتون ید و زبین به هارون الرشیریز و ملکه شیخسرو پرو

 .اندشدهمتصل 

ب یت سه سیاز حکا یسیرا در داستان نو یانکتهنالت یپ یآقا

نکه یدانم. ا یم یکه من به اختصار ذکر آن را ضرور کندیمان یب

جاد یا یتند عبور کرد اما برا یر ضروریغ یهالحظهاز د یچطور با

 جان بزنگاه داستان را کش و قوس داد.یه

جزء به جزء هر  ی. پردازنده روشودیمداستان کند  یهاگام
 توانستیمرنگ داستان ی. البته پکندیمدرنگ  ینشانه و حرکت

فتد یب بیخته شود که جعفر بلافاصله چشمش به سین طور ریا
ن ی. به عوض اکاهدیمجان داستان ین پرداخت شتابزده از هیاما ا

ر ین زمان ممکن به تأخیرا تا آخر ییشناسا یلحظهکار 
 .افکندیم

ونان یات یک شب به ادبیگر از هزار و ینالت بار دیپ یآقا

ژن در  یفیکه چطور در ا دهدیمح یزند و توض یز میباستان گر

س یمعبد آرتم یاهنهکژن  یفیا یدس، وقتیپیس اثر اوریتور

آنکه  یسنده بجایندانسته بر آن است که برادر خود را بکشد، نو

ن کار را یشود ا ییبلافاصله بعد از ورود برادر توسط خواهر شناسا

سنده چطور خواننده را با یو نو دهدیمصد و پنجاه سطر طول یس

 یسیست در داستان نوین رمزی. اکشاندیمجان به دنبال خود یه

ران درک نشده یا یادب یهاانجمن یأسفانه توسط منتقدهاکه مت

 دانندیمار که خود را مثلاً منتقد داستان یاست. بارها از افراد بس

و در  شودینمان یکه چرا اتفاق آخر همان اول داستان ب امدهیشن
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که کل  امخواندهش یپ هاسالکه  امدهیرس یذهن به پاسخ

ن یسنده ایه جا داد اما چرا نوک صفحیدر  شدیماسکندرنامه را 

به  یا واقعاً بعضیآ امدهیپرساه کرده و از خود یهمه صفحه را س

 ا نه؟!یو  دانندیمداستان را  یواژه یاصطلاح منتقد معنا

. داستان شودیم ییت شهر مس رمزگشایدر فصل چهارم حکا

فه از ی. خلشودیمفه عبدالملک بن مروان شروع یدر دربار خل

وان ید ینکه او چگونه زمانیو ا شنودیممان یعظمت سلقدرت و 

کرد و سر آن  ین زندانیمس یهاخمرهان سرکش را در یو جن

ان بنام یاز دربار یکیرا با خاتم خود ممهور ساخت.  هاخمره

 ییهاخمن یفه رساند که چنیطالب بن سهل به اطلاع خل

عبدالملک بنام کَرکَر وجود دارند.  ین مرموزیدر سرزم یراستبه

سفر کرده و با  یشمال یقایکه به آفر دهدیمت یبه طالب مامور

 ابد.یش بیرا برا هاخمن یکمک حاکم آنجا ا

 نیترمعروفک شب ین معروف هزار و یجالب است که سلاط

 یفهیخل نیتربزرگد یعرب هستند. قبلاً هارون الرش یخلفا

. به یامو یفهیخل نیتربزرگو حالا هم عبدالملک مروان  یعباس

از  یارینجا هم بسید در ایزمان هارون الرش یهاداستانمانند 

و  ینیزبینالت با ریپ یند. آقای یواقع یهاتیشخص هاتیشخص

 یهاداستانک شب را در یهزار و  یهامتن نیتریمیقدظرافت 

را  هااختلافو  هاشباهتو  کندیمسه یگر مقایکدیمختلف با 

نکه فلان داستان در فلان متن ی. اسازدیمدا یخواننده هو یبرا

نجا در فلان جا اضافه شده و در یست و این یهست و در فلان

 ان رفته است.یا از میکجاها ناخوان و  یفلان جا کمتر است و حت

د که خداوند یل فرشته همراه خود فهمیق رافائیاسکندر از طر
ات نام دارد و هر یخلق کرده است که چشمه آب ح یاچشمه

. اسکندر از دانشمندان ابدییمس از آن بنوشد عمر جاودان ک
 یمنطقهن یزم یق نمود و متوجه شد که خدا در رویار تحقیبس
ده و یبدان نرس یا روحیچ انسان یه یده که پایافریب یکیتار

را قرار داده است و آنگاه  یجاودان یچشمهخداوند در آن منطقه 
د برآمد و مدت دوازده یگاه غروب خورشیجا یاسکندر به جستجو

 د.ین ظلمات رسیسال سفر کرد تا عاقبت به سرزم
ست ینیک شب گلچیات. هزار و یامبر، آب حیاسکندر، خضر پ

جاها  یارید که در بسی. جالب است که بدانیب باور نکردنیاز عجا

ک شب ینگارش راهنما و مرجع هزار و  ینحوهنثر و زبان قرآن و 

مِ اسلام منشاً یا در عالم قدیوده گوگر بید یهامتن یاریو بس

 امبر باشد.ین کتاب پیزبان ا

طالب بن سهل و  یکیداستان شهر مس  یدیت کلیدو شخص

سخت مسافران به  یابیهستند. پس از راه یر موسیام یگرید

پر از جواهر اما مرده  یاملکهبا تخت  هاتیشخصشهر مس 

که تمام ثروت  دهدیم. ملکه به مسافران اجازه شوندیممواجه 

نکنند. طالب که  یشهر را بدارند اما به لباس تن او دست دراز

و به دست  ردیگیمده ین نکته را نادیعملگراست ا یتیشخص

ک ی. در سرتاسر هزار و شودیمملکه کشته  یکیمحافظان مکان

 یهاقرنخوانندگان  یرو یست که در جلویاخلاق یشب پندها

افتن یبعد از  یر موسی. امندیآیمت به رقص در یبشر یمتماد

قا را به ی، حکومت شمال آفرگرددیمفه باز یبه نزد خل هاکوزه

. ندیگزیمت المقدس اعتکاف یو خود در ب سپاردیمفرزندش 

در  یینقش به سزا یخ واقعیکه تار دهدیمنالت تذکر یپ یآقا

 یفاتح واقع یر موسیک شب داشته است. امینش هزار و یآفر

ر دستش و یاد سردار زیا و اختلافاتش با طارق بن زقیشمال آفر

فه ی. خلکشدیمطارق را به بند  یر موسیا. امیفاتح مشهور اسپان

فه باز یبه تختگاه خل یر موسی. امشودیموساطت و طارق آزاد 

. ثروت و قدرتش توسط شودیمده یو خود به بند کش گرددیم

شکل گدا در  خ بهین فاتح بزرگ تاریو ا شودیمفه ضبط یخل

که چطور  کندیم یینالت رمز گشایپ ی. آقاگذردیمکعبه در 

از  یمیمسلمان شدن بخش عظ ین بانیز ایسرنوشت غم انگ

او از قدرت  یریکشب به اعتکاف و کناره گیقا در هزار و یآفر

را از  یتلخ نژاد آدم یق واقعیحقا هاافسانهد یافته تا شایر ییتغ

 رند.بدا یان مخفید خود آدمید

ن بار یمنتها ا یاخلاق یبا پندها یاتیدر فصل پنجم ما باز حکا

و  هاگوژپشتن، یاطیش یدرباره. مینیبیمطنز را  یوهیشبه 

 یشاخهکه دو  شودیمادآور ینالت یپ یان. آقایبرمک یافتهایض

 یشاخه یکیله وجود دارد. یالف ل یسیعمده در سنت دست نو

/  یهجر یس قرن هشتمیآن دست نو یندهینماکه  یسور

 یشاخهک یگالان است و  ینسخهمشهور به  یلادیم یچهاردم

بولاق و مک ناتن اعقاب قرن  یشدهکه متون چاپ  یمصر

از قول  یآن هستند. و یلادیم ی/ نوزدهم یهجر یزدهمیس

 یشاخه هانیاکه  کندیماستدلال  یبنام محسن مهد یمنتقد

 یا آغاز قرن هشتم هجری یمادر از قرن هفتم هجر ینسخهک ی

 ینسخهاز آن  هاآنانشعاب  یجهینتهستند و نکات متشابه در 

هزار و  یخیتار یینالت رمزگشایپ ی. همانطور که آقاباشدیممادر 

ات یبه حکا دهدیمرا ادامه  یاز محسن مهد یک شب با تأسی

فهم  ییکه قدرت جادو یت مردیزند. حکا یم یزیمختلف گر

را دارد و اگر رازش فاش گردد جانش را از دست  واناتیزبان ح

له یکه زن مرد به او پ شودیمچش داستان از آنجا اغاز ی. پدهدیم

ت یر که حکایت دو وزیکه رازش را بداند. حکا کندیم

ر نقش ماوراء یهست و در آنجا هم ما باز با تأث یتریطولان

مردم  یرناخودآگاه جمعیدر ضم هاتیعفرو  هاجنعه، یالطب

 م.یانه مواجه هستیخاورم

ست یک شب کتابیدر هزار و  یداستان پرداز یهاوهیشکتاب 

ران تا بداند یدر ا یسیراه داستان نو یلازم و واجب بر هر رهرو

مادر  یقصهات غرب تا چه حد وامدار ماست و بداند که یکه ادب

ر ناخودآگاه یست از ضمیتیبلکه کل یز سطحیک چیبزرگ نه 

خ که اگر یدر گذر تار یگر جوامع بشریو د هایرانیاما  یجمع

 .رودیمتمان از دست یفراموش شود گذشته و هو

 ل:یمیا ندهیپا یعل
alipayandehjahromi@gmail.com 
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 «تقویم تصادفی»رمان یادداشتی بر   
 «ثریا خنجری» ؛«بهاره ارشدریاحی»نویسنده  

 

 تقویم خیانت

بهاره ارشد ریاحی در رفت و آمدهای مکررش به 

، تصویر کامل، کندیمکه روایت  یاقصهگوناگون  یهازمان

اگر چه به ظاهر تصادفی و درهم از خطاهایی را به دست 

که منجر به تزلزل روابط انسانی و از هم پاشیدگی  دهدیم

 .شودیم هاآن

داستان، دختر جوانی است که با  ترمه، شخصیت اصلی

زندگی  اشخانوادهقبولی در دانشگاه، در شهری جدا از 

خطاهایش در مدتی  یسلسلهو  کندیممستقلی را آغاز 

 .بردیمبسیار کوتاه او را تا مرز نابودی 

سنتی ایران، با پیوندهای  یجامعهدر 

محکم خانوادگی، رها شدن از قید و بند 

اری از جوانان با شروع خانواده، برای بسی

. یک افتدیمتحصیلات دانشگاهی اتفاق 

 یهمهدوران طلایی برای تجربه کردن 

 ریگیپچیزهایی که یک جوان در نظارت سرسخت و 

. بنابراین ندیبینمسنتی حتی به خواب هم  یهاخانواده

ترم اول که حتی در  یبستهنوجوان خجول و پر و بال 

اجتماعی دچار مشکل است بعد از  یهیاولبرقراری ارتباطات 

پایان تحصیلات دانشگاهی ممکن است به قول معروف همه 

جور خلافی را تجربه کرده باشد و به همان نسبت هم این 

عامل  نیتربزرگممکن است دامنگیرش شود. شاید  هاخلاف

آسیب زننده به جوانان در این دوران نداشتن آگاهی کافی از 

کاربردی در ایجاد ارتباط  یهاهارتممناسبات اجتماعی و 

با اقشار مختلف اجتماع است. در شرایطی که سپر دفاعی 

خانواده برای محافظت از فرد از بین رفته و او در 

متکی به رأی و نظر  تواندیمروزمره فقط  یهایریگمیتصم

خودش باشد، تمام قدرت و توانایی او برای گام برداشتن در 

نه  ینهیگنج شیهاانتخاب یاختهناشنمسیر پرهیجان و 

زندگی و بینش محدودی است که  یهامهارتچندان غنی 

کسب کرده است. بنابراین امکان بروز خطاهایش با میزان 

از جمله مشکلات نهادینه  نسبت مستقیم دارد. اشیآگاه

زندگی  یهادانشفرهنگی در کشور ما به روز نبودن  یشده

است که به همراه  یاتازه یهانایجرو تناسب نداشتن آن با 

و به گسست  شودیمزندگی مدرن وارد کشور  یهامولفه

 . در این حالت با وجودزندیمدامن  هانسلبیش از پیش 

 

و  هایفهمکجاز والدین، خیرخواهی و حسن نیت بسیاری 

نداشتن زبان مشترک با جوانان امکان ارتباط موثر بین آنان 

عنصر ایجاد ارتباط عقلانی  نیترمهمو  رساندیمرا به حداقل 

. جوان ماندیمیعنی گفت و گو الکن و ناتوان  هاانسانبین 

در نیازهای اساسی با  هاتفاوت یهمهامروز با وجود 

مشترک است،  هادورهعصرها و  یهمهدیگر در  یهاانسان

رفع این نیازها چنان دستخوش تغییر شده که  یهاوهیشاما 

 یهانسلز موارد به ایجاد سوءتفاهم بین او در بسیاری ا

. در این شودیمبخش سنتی جامعه منجر  یشدهتثبیت 

بین فقط با اتکاء بر عواطف و احساسات است 

بنیان روابط از بیخ و بن آقای حبیبیکه 

و مهر و عطوفت افراد خانواده  شودینمکنده 

را به روابط امن، اگر چه  هاآنامکان بازگشت 

. داردیماهم مشترک امور، باقی نگه بدون تف

 یاپشتوانهبنابراین اگر جوانی از چنین 

برخوردار نباشد برای یافتن راه نجات مجبور است مسیر 

 دشواری را به تنهایی طی کند.

ترمه، شخصیت اصلی داستان تقویم تصادفی از جمله 

است. او با پتانسیل  بهرهیبافرادی است چنین موهبتی 

از بسیاری از  تردفاعیبو  تجربهیبیبی، خام و عظیم خودتخر

عنصر حفظ روابط بین او و  نیترمهماست.  نسلانشهم

مفقود این رابطه است.  یحلقه، یعنی اعتماد، اشخانواده

او تقویم مخدوشی است که بسیاری از خطوطش  یگذشته

. روایتی است سرشار از اندنوشتهو دوباره  اندزدهرا خط 

و سوءبرداشت. هر کدام از افراد آن گذشته از ظن  سوءتفاهم

. هر کدام در پدید کنندیمخود حوادث آن را تعبیر و تفسیر 

. شندیاندیمآوردن این تاریخچه فقط به کامروایی خویش 

آن از این  یختگیردرهمشکل روایت رمان تقویم تصادفی و 

جهت کمک بزرگی به محتوای اثر کرده است. ترمه گذشته 

. تکه کندیمکه نویسنده نقل  فهمدیمهمان طور را 

خاطراتی که مثل قطعات یک پازل باید کنار هم  یهاپاره

چیده شوند تا بشود فهمیدشان. این گذشته مانند ترمه 

او را  یخانوادهپر از دروغ و تقلبی است که  یهایبازقربانی 

و خطرناکی قرار داده  بازگشتیببرای همیشه در مسیر 

ترمه تقویم خیانت است و سنگینی این  یگذشتهاست. 

مفهوم تنها دارایی اوست وقتی زندگی مستقلش را آغاز 

نظر گرفتن قواعد بازی، با 

پشت هم اندازی و شلتاق، 

برآوردن کام خویش را بر هر 

 .انددانستهچیز دیگری ارجح 
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دیده است که  ییهاانسان. او جهان را فقط از منظر کندیم

 بدون در

نظر گرفتن قواعد بازی، با پشت هم اندازی و شلتاق،  

. انددانستهبرآوردن کام خویش را بر هر چیز دیگری ارجح 

اگر چه خیانت در زندگی  اشدوبارهفتن پدر و ازدواج ر

واقعی ترمه است. او  یدهیدزناشویی نام گرفته اما خیانت 

 یشاهزادهدرست در زمانی که غرق در معصومیتش، خود را 

، طعم تهوع آور دروغ و دانستهیمرویاهای پدرش  یهمه

و بدون هیچ جرم و اشتباهی از عشقی  چشدیمخیانت را 

. ترمه ماندیم بهرهیبو منت نثارش شود  غیدریبباید که 

بعد از جدایی پدر و مادر و ازدواج مجدد پدرش، برای 

، سگ دو کشدیمآن عشق محنت بسیار  یدوبارهدریافت 

 .ماندیمو در نهایت ناکام  شودیم، تحقیر و دلشکسته زندیم

برای ترمه جدایی از خانواده اگر چه گشودن یک تقویم 

زه است، اما بدون شک از آن هنگام که ثبت اعمال و تا

آغاز نشده است. به همین دلیل  کندیمعملکردش را شروع 

او در زندگی مستقلش این قدر فاجعه آمیزند. او  یهاانتخاب

 تخریب  یبالقوهدر نهایت معصومیت، ناخودآگاهی با نیروی 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

یی با هر مسأله بسیار قوی دارد. ناخودآگاهی که در رویارو

که  یاقاعده: خیانت. شناسدیمفقط یک پاسخ دست به نقد 

او در زندگی آموخته دور زدن قواعد بازی و انتخاب 

. زیرپا گذاشتن و گذشتن، بدون هیچ رحم و برهاستانیم

شفقتی. با این حال بر عکس پدرش این مسیر را برای 

نظر . اگر چه به کندینمرسیدن به کامروایی شخصی طی 

موجود خودخواه و خودسری است که فقط به  رسدیم

، اما در دست زدن به کندیمخودش فکر  یهاخواسته

؛ از کندیمخطرناکش پیگیرانه یک هدف را دنبال  یهایباز

بین بردن و نابودی خودش. قصد او از میان برداشتن دختر 

چون  کندیمکوچک تنها و ناتوان و بی پناهی که فکر 

عشق نبوده، رها و فراموش شده. در این راه او  یستهیشا

 یهمهتا به  زندیمچیزهایی را که دوست دارد کنار  یهمه

قربانی  یجامه پروایبچیزهایی که دوست ندارد چنگ بزند. 

تا لباس جانی را بر تن کند. خام و عجول شروع  دردیمرا 

به رقم زدن سرنوشت خودش. سرنوشتی پر از  کندیم

 اشگذشتهو شکست. چون تنها چیزی که ترمه از  تلخکامی

 ■ یاد گرفته این است که به ترمه خیانت کند.
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 شرحی بر احوال احمد محمود 
 «علی ربیعی )ع. بهار(» 

 

 رنج نوشتن؟!

خراسان شهر سبزوار روستای دولت آباد همراه و  ازولایت

ه روی ب یکنیمهم نشین با محمود دولت آبادی که حرکت 

سمت جنوب غرب به خوزستان و اهواز در کناره رود کارون 

 یستیایم یرسیمقدیمی در حاشیه رود  یاخانهجنب 

آره همین جاست خانه احمد محمود  یپرسیمرا  هانشانه

 یاکردهنویسنده جنوبی گویی از میانه یک سیب سرخ عبور 

این همه راه را، این دو برادر خراسانی و خوزستانی چقدر 

را کی  دورافتادگانبیه هم هستند در قلم و آرزو و رنج و ش

 کنند یاد!

راستی که هر دوی این شرقی و غربی وطن پشتوانه یک 

شرح درد ملتی  یکی فرهنگند با بار مسئولیتی همگن،

دل به غوغای مردمی در  یکی از روستاهای سبزوار، دهدیم

ت وعجیب این ادبیا سپاردیمکناره کارون وشهر اهواز 

روستایی و شهری آنجا که به عدالت اجتماعی و واقع گرایی 

برای تفسیری و تغییری نو  گردندیم یاواحدهید  رسندیم

نیز هردو  هاهیهمسااز جهان که گل محمد کلیدر و خالد 

برادران همین سرزمین هستند که از کاوه آهنگر تا ارش و 

آیا این دو  دانمینم من ..اندبودهراه  سهراب و اسفندیار ادامه

یا نه اما هرچه  اندداشتهحشر و نشری در عالم کاری با هم 

از دو سوی این سرزمین تا شاید به  اندزدههست گویی نقبی 

رسند هردوی آنها  به همساحل نجات و رستگاری ملتی 

این  کنمیمکه من خواننده فکر  سندینویمآنچنان واقعی 

هم شارح  هردو ،شناسدیمداستانشان را  یهاآدمدونویسنده 

قصه هستند با همه پیچ و  یهاتیشخصو هم خالق زندگی 

تابی که دارند هرچند کار این دو ترکیبی از تخیل و واقعیت 

از تخیل  یاصبغهسبک  نیتریواقعکه هر اثر ادبی در  است

این  یهاقصهبا خود دارد و یا بلعکس و من و همنسلانم با 

بزرگ شدیم و با آرزوهایشان دو بزرگوار قد کشیدیم و 

دگر شود و نشد که آرمان خواهان  به رنگخواستیم که دنیا 

که بودند راه بجایی نبردند وتا بوده  یاقوارهدر هر قد و 

همین بوده دور دور لاتهای جهان است در هر لباس و 

 یرسیمبگیر و بیا که به ترامپ  قماشی از ملاعمرو بن لادن

فعلی من شرحی کلی بر آثار احمد اما قصد  میبگذر ....

ی از دولت آبادی شروع محمود است و حیفم آمد که با یاد

یعنی اینکه  یسینویمدر باره احمد محمود  کهیزمان. نکنم

که او خود  یسینویم در باره عدل و داد و شاید هم بیداد

دلباخته داد بود اما در زمانه بیداد کسی به داد هیچ کس 

روایت گر چهرهای انسانی با تکیه بر  یسادگ...او به رسدینم

فرهنگ جنوب بود و همه آن عناصر، از جغرافیا تا شروه 

و مثل انسانهای  شناختیم یخوببهخوانی مردمانش را 

از دل آتش  هازمانههمه  یهایسیدگردشریف در پیچ و تاب 

تا جهان اتوپیایی و دست نایافتنی را در  جستیم یسلامتبه

ماندنی به یاد گار گذارد و رگ و پی  ادیبه  یهاانداستقالب 

از تاریخ  یابرههزندگی را، و خواب و بیداری ملتی را در 

 ۱357تا سال  هاهیهمساشروغ خالد  ۱3۲3معاصر یعنی از 

باران در مدار صفر درجه و آنگاه که جنگ شد مویه  همراه

وی کنان در زمین سوخته نکته به نکته مو به مو آمال و آرز

هرچند برای هیچ  های مردمش راشرح دهد و حکایت کند

 شاید! ...

 میدیمعشوقه دو ییدلجو یپ یعمر

 میدینرس ییوامانده و افسرده بجا

 یاه هم بشود طین باد سیه اکم یگفت

 میدیه در مزرعه وهم چرکافسوس  

 یم بدرودیو غنود یم سرودیخواند

 بهار-م...عیدین باغ نچیه دراکوه حسرت یجز م

یرا که احمد محمود هیچ گاه نتوانست و نخواست با ز

بگذراند و زمانه  روزگار حاکمان زمانه، مصالحی و مطامعی از

خود در هر حال ناجوانمرد است اگر که پای در رکابش 

به از جنس مردم بود بی آنکه  یبه دستگذاری ..... او قلم 

برود وکوه و کمری باشد که بخواهد از آن بالا  یاشانه دنبال

را نداشت نه برای شاهان و  که دنیا ارزش هیچ برج و بارویی

حاکمان و نه هیچ کس دیگر و او در همه حال چون شاهدی 

نوشت که به شعر پهلو می زند مثل این  ییهاقصهصادق 

دست همدیگر را رها "واگویه دیدار پدر با خالد در زندان...

م بنا جان تمام با محبت حرف می زند. چقدر ،میکنیم

 ،شودیمچیزی توی دلم خراب  انگار به لرزیدن، کندیم

...صدای پدرم گرفته شوندیمچهار ستون بدنم سست  انگار

ص  هاهیهمسادار است ...از کتاب  غصه است سنگین است،

گذاشت که  و عمری که به پای این زندگی "سوم چاپ 434

شرحی از خودش را نوشت بی آنکه در پی  هاقصهدر همه 

که روح  یاسندهینومایش نامی و نمادی بوده باشد مثل هر ن

بی آنکه در پی چانه زنی قیمت  فروشدیمو روانش را به قلم 
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! چه چیزی به دستباشد و راستی تعجب آور است که قلم 

عمری به پای قلم افتد  شودیمکه حاضر  آوردیم به دست

 .را و خانواده را از دست دهد!.. وامن و آسایش خویش

عیدت مبارک "از مکالمه پدر در زندان با خالد:  چنانکه

 ...جوشدیمو یکهو چشمانم مثل چشمه  لرزدیم دلم ..پسرم.

و همه  من "435ص  هاهیهمسا"مبارک پدر  دتیع

و  میشناسیم شیهاهیهمساهمنسلانم محمود را با 

 میکنیمسرنوشت قهرمانش را تا داستان دو شهر دنبال 

با روایت خالد نوجوان از آغاز جوانی که  هاهیهمسا...خواندن 

به تعبیری تصویر تمام نمای ما بود که هم بچه کارگر بودیم 

دردناک طبقاتی و تبعیض بزرگ شدیم و  یهاتفاوتو هم با 

حسرت رفتن به سینمای کارمندی شرکت نفت را بدل 

بی هیچ منطقی در پر  یراستبهکه  ییهابچهو  میگذاشتیم

هرچند ما نیز بزرگ شدیم و انتقام و  شدندیمقو بزرگ 

که قلم  یروز... او از  شودیمهمان سالها شروع گروکشی از 

گرفت و نوشتن را آغاز کرد به یک چیز متعهد بود  به دست

و آن بی شائبه خدمت به محرو مین...بی 

شک جایگاه ویژه او درادبیات معاصر 

بی نظیر است به همین علت  فارسی

ز کسی که از همسایه به تو نوشتن ا

نزدیکتر است دشوار است زیرا آنچنان 

 ...شودینمنزدیک است که دیده 

یکی از امتیازات والای کارهای محمود 

-این است که در بر دارنده عناصر روشن و مشخص چیزی

که  یابه گونهگوییم ست که به آن رئالیسم اجتماعی می

ر کرده به مرز حقیقت برای خواننده از باورپذیری واقعی عبو

اگر بخواهیم بدانیم راستی مردم ایران چرا همه  مثلاً  رسدیم

یک صدا بپا خاستند و بساط نظامی که کانون استوار قدرت 

مدار  یاصفحه  ۱6۰۰برچیدند باید رمان  57بود را در سال 

تا  53صفر درجه را بخوانیم که وقایع آن از حدود سال 

و همه اتفاقات در جنوب و  ردیگیمپیروزی انقلاب را در بر 

بویژ اهواز است و ما عظمت کاری را که مردم کردند را در 

به کلمه به کلمه مدار صفر درجه شاهدیم بی آنکه نویسنده 

جای پایی مشخص و بزرگ برای خود یا عقایدش  دنبال

مثل ابوالفضل بیهقی شاهد صادق ماجراهایی ست  او باشد...

قلاب شد هرچند مثل همیشه این که منجر به پیروزی ان

کسی  ژهیوبهدگرگونی عمیق بر همان مدار صفر درجه بود 

پابپای  ۱3۲3خالد نوجوان در سال  یهاهیهمساکه از 

را موبه مو شرح  هابماجتماعی مردم ایران زیر و  یهاجنبش

با زندانیها  کندیمبا فراریها فرار  کندیمو حکایت  دهدیم

شاید که دنیا به  کندیمبا مردم انقلاب  و رودیمبه زندان 

آزادی و آسایش دو بال سایه گستر  رنگی دگر شود وفرشته

 .بر سر ملت کشد

داستانهای احمد محمود شرح یک دوره  گفتیمدوستی 

آدمهایی ست که  داستان پر تنش در استان خوزستان است،

و به عبارتی  فهمندیماما کمتر  شنوندیمو  نندیبیمهمگی 

آدمهایی ست که در حاشیه هستند و  یهاقصهاو  یهاقصه

فرصت و تحمل آگاهی از  شودیمنیز باعث  همین شرایط

وضع موجود را نداشته باشند اما یک چیز را با گوشت و 

و آن فقر و تضادهایی بود  کردندیمپوست و استخوان لمس 

و  هاتیشخص... افتییمکه مستقیم از سوی حاکمیت بسط 

کوتاه  یهاقصهگویی همه شبیه هم هستند چه در وقایع 

غریبه و پسر ک بومی و چه در داستانها و رمانهای بلند 

و داستان یک شهر و این اخری مدار صفر درجه  هاهیهمسا

 که قصد و هدف یکی ست و ان مقابله با دستهای الوده ای

که جامعه را به سراشیبی سقوط کشانده است و بعد فرهنگ 

ز بومی که در قصه کوتاه دل تبعیض آمی

قهرمان قصه شریفه  شودیمتاریکی بر ملا 

در حالی که پابماه ست اول بامدادمیرود تا 

هیزمی برای سوخت تهیه کند از دل 

جنگل در حالی که مرد خانه نشسته و 

نقشه رفتن به سیاحت وزیارت را در سر 

و زن به علت زن بودن باید همه  پروراندیم

 و بعد وضع حمل و مرگ شریفه درپای یردرا بپذ هاخفت

درخت خرما که با نثری گزنده و جانکاه و جملات کوتاه و 

 کندیممعترضه که مثل نیش زنبور خواننده را مرعوب 

به کسانی که  هاقصهنویسنده با انجام و سرانجام قهرمانان 

آن همه لحظات پر شر و شور را با توجه به مطالبات 

خطی با  یهاتیروا... دهدیمکین درد اجتماعی آفریدند تس

مضامین اجتماعی و بومی با زبانی ساده و شیرین ...هرچند 

 یهاقصهوقتی من خواننده امروز از بالا به پایین همه این 

به قصد کالبد شکافی  کنمیمتنیده با درد و رنج نگاه 

و مصائب  هارنجکه ماجرای گذر از  شومیماجتماعی متوجه 

ا انهایی که محمود و همنسلانش به قصد یک ملت تنه

 اصلاح گفتند و نوشتند نبود و نیست که به تعبیر حافظ ....

و اما نگارش رمان  دمی.آساخت وز نو  دیبه بادیگر  یعالم

گزارش گونه زمین سوخته حکایت غم انگیز دیگری ست از 

 که قرار است زندگینامه این نویسنده بزرگ باشد یاغمنامه

در جنگ برادرش را  زه حضور در جبهه را ندارد اوکهابتدا اجا

که به  دهندیمو بعد با اصرار اجازه  از دست داده است

ات والای کارهای یکی از امتیاز

محمود این است که در بر دارنده 

-عناصر روشن و مشخص چیزی

ست که به آن رئالیسم اجتماعی 

 .گوییممی
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منطقه عملیاتی رفته و حاصل حضورش در جبهه رمان 

زمین سوخت است که در نوع خود از اولین رمانهایی ست 

هرچند منتقدین از  پردازدیم شیهارنجکه به شرح جنگ و 

حاکمیت  یعنی اندکردهمخالف خوانی را بلند دو منظر علم 

و منتقدین ناراضی  نندیبیمکه کتاب را مبلغ فرهنگ چپ 

تعریف شده رسمی  یهااستیسکه کتاب را در جهت 

هرچند محمود همچنان با امانت و صداقتی  کنندیمقلمداد 

بی خواهش و تمنا از  دهدیمادامه  که خاص اوست کارش را

 فکر این است. یاآزادهصیت هر انسان امر و زیدی، که خا

در  نوشتیمدر همان زمانی که محمود این کتاب را  کنمیم

قید سبک و سیاق کار نبود بلکه هدف این بود که مصائب و 

را در ادبیات  شرایط جنگ تحمیلی بر مردم جنوب

 اما معاصرنهادینه نماید که موفق شد....

 آنچه آثار احمد محمود را برجسته کرد

او بود که با  یهایلوژیتربه تعبیر من 

و فریاد بلور خانم در دنگال  هاهیهمسا

متعدد در فضایی  یهاهیهمسابا  یاخانه

تا به داستان  چدیپیمتیره وتاردر هم 

یک شهرخفته در فضای فلاکت زده بندر 

لنگه قاچاق و تبعید و رسوایی ومرگ ادامه یابد و بر مدار 

اهواز  یهاکوچها باران در کوچه پس صفر درجه دهه پنجاه ب

که هنوز تا زمین  رسدینمبه پایان  57تا پیروزی انقلاب 

رمان پر  در سوخته ودرخت انجیر معابد زمان بسیار است.

اطناب و مطول و دو جلدی درخت انجیر معابد با داستانی به 

محوریت یک درخت که تحت شرایط اجتماعی خاص 

که از ِقبَل همین درخت به  مقدس گردیده و یک خانواده

 آنکه ریشه و پی بی  اندشدهوبزرگ  انددهیرسثروت و قدرت 

جوانی بی آینده از  یهاییماجراجوعمیق و گسترده باشدو 

میوه این  و همین خانواده که فرامرز فرزند آذرپاد است

 یبار . هستند درخت و خانواده هردو کژرو و بداقبال

هم نویسنده اثرند و هم  هاقصههمه در این  هاتیشخص

امید به تغییر را تا  هاچالشخواننده که به تناسب حضور در 

وقتی هر جای زندگی این مردم بار  میکنیماستخوان حس 

نفرین و ناله است و چشم در چشم ملت سرمایه مادی و 

 و از حاکمان هیچ برندیمبا خود  به خسمعنوی به ثمن و 

 بهراه خروج از  هایلوژیتربا این  مینیبینمکس را اهل وطن 

 و هیچ کس هم در این میان میکنیمرا دنبال  نبست 

نه نویسنده و نه خواننده که پابپای هم  دهدینمشعار  

نثر زنده احمد محمود  یهایژگیوو این از  روندیمپیش 

ست که زندگی او از همان دهه سی و بعد از کسی اریز است.

د و به تبع آن رنج گذشت البته مثل کودتا در زندان و تبعی

و لذا  ی غم انگیزروشنفکران مسئولیت پذیر آن سالهااکثر 

درگیر همین اوضاع به  ییهاتیشخصدر همه آثارش با 

قصه که برخواسته از  یهاتیشخصاضافه فقر و تنگدستی 

روبروییم... بیکاری و  برندیمشرایطی هستند که در آن بسر 

و بعد بی احترامی به حقوق انسانها از  نبودن امنیت اجتماعی

همه آثار او  در بارز عناصر داستانهای محمودند... یهایژگیو

مبارزات مردم ایران در جریان ملی کردن صنعت  به هااشاره

و ان کودتای شوم که حال ملت و  3۲تا  ۱3۲3نفت از سال 

بخصوص قشر درگیر از جمله 

 روشنفکرهای متعهد را به شدت بد کرد

بسیار  یهاغصهو  هاقصهو از خلال آن 

در آن  هاهیهمسافریده شد و کتاب آ

سالها خود بازتاب اولیه همان تراژدی 

تاریخی بود که هنوز هم پیامدهای ان 

! و پی بردن به کندینمتار و پود مارا رها 

 آن تغییر شکل مبارزه از مسالمت به دنبالماجرای کودتا و 

نظام کودتایی تبدیل به اصلی  در برابر جنبش چریکی به

خدشه ناپذیر شده بود. به همان دلیل بالا برای نسل ما 

همسایه هاهم رمان بود و هم تحلیل وقایع اجتماعی و 

که زیر  ییفحشاسیاسی و فرهنگی جنوب ایران و فساد و 

پوست زندگی مردم جریان داشت و نویسنده با همه قدرت با 

را  هافرصتبی آنکه  وشتنیمبی پروایی و انگیزه بالا 

برای ملک و ملت در همه  هافرصتازدست بدهد هرچند 

و آن  گذشتیمبرق و باد  سرعتبهپرآشوب  یهازمانهاین 

سکوت و سکون وحشت زا برای هیچکس آینده را قابل پیش 

ادی در اساسی و بنی به شکلبینی نکرده بود که اوضاع 

  سیمای انقلابی تغییر کند.

میدانیم جوامع انسانی را دامنه وسیعی از  چنانکه اما

متغیرها و توابع محصور کرده است که آینده را برای پیش 

و به لذا  ،دینمایمگوترین افراد نیز غیر قابل پیش بینی 

همین دلیل ساده باید همه در برابر این ضربالمثل عامیانه 

که هیچکس از فردای خود خبر سر تعظیم فرود آریم 

 ■!ندارد

 

   

داستانهای احمد  گفتیمدوستی 

محمود شرح یک دوره پر تنش در 

 داستان استان خوزستان است،

و  نندیبیمآدمهایی ست که همگی 

 .فهمندیماما کمتر  شنوندیم
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 «سد سدید سانسور»مقاله   

 «ثریا خنجری» 

 
من  یهاتجربهچاپ افست اشعار فروغ فرخزاد جزو اولین 

در روبه رو شدن با انتشار زیرزمینی آثار ممنوع بود. کیفیت 

کم انتشار، بی نام و نشان بودن ناشر، درج قیمت کتاب با 

اول، از ورق زدن آن کتاب  یصفحهخودکار آبی روی 

ناخوشایند برایم به یادگار گذاشته است. هر چند  یاتجربه

اشعار فروغ در یک جلد بدون هیچ دخل و  یهمهپیدا کردن 

تصرفی در آن روزها بسیار سخت بود، اما فرق طعم یک 

خرید خوب حتی در آن سن و سال با احساس سهیم بودن 

 .کردمیمدر دزدی یک اثر را درک 

ریدون سه پسر داشت ف یشدهپرینت  ینسخهبعدها که 

، باز همان گشتیمعباس معروفی دست به دست  ینوشته

که  ییهاسندهینواحساس به سراغم آمد. آن روزها هنوز 

، به این نتیجه نرسیده گرفتینمانتشار  یاجازهکتابشان 

توی فضای مجازی به شکل غیر مجاز،  شودیمبودند که 

 یهابساطبدون دستمزد. یک جوری مثل همان 

بعدتر این تبدیل شد به راه  دستفروشی، مخاطب پیدا کرد.

حلی ابتر برای ارتباط مخاطب با خوانندگانش که چندان هم 

 مجال بالیدن نیافت.

اثرات انتشار  نیترمهمکه یکی از  شاید به این دلیل ابتر

کتاب به شکل رسمی و قانونی اطلاع از 

تعداد مخاطبان و بازخورد آثار در 

گی و نشریات است. از آن فضاهای فرهن

جا که با انتشار اینترنتی کتاب نویسنده 

به پاسخ گفتگویی که با  تواندینم

مخاطبان آغاز کرده است برسد، گویی با 

خودش حرف زده است. بنابراین ترجیح 

را بزند زیر بغلش  شیهاکتابباز  دهدیم

و پسبرد به دست ناشر که به ارشاد بفرستدش و با دل 

انتشار کتابش خواهد آمد  یاجازهنتظر بماند که آیا آویزان م

 یا خیر.

در ایران رسم شده است که نویسندگان، لااقل کسانی که 

به درآمد حاصل از  یداشتچشمجزو استثنائات نیستند، 

نداشته باشند. بخشی از این مسأله به  شانیهاکتابانتشار 

ویسنده انتشار کتاب در ایران و دستمزد ناچیز ن یهاوهیش

است. امکان  تردردناکو  ترتلخمربوط است. بخشی دیگر 

دارد کتاب شما از سد ممیزی عبور نکند. ممکن است بعد از 

انتشار به دستور وزارت ارشاد خمیر شود یا از کتاب 

است که اصلن  ترعاقلانهپس بهتر و  جمع شود. هایفروش

ن جور امیدی به درآمدزا بودن نویسندگی نداشت. سد در ای

مهم و واقعی  یمسألهمواقع نه یک مفهوم انتزاعی بلکه یک 

است. بعد از پشت سر گذاشتن یک جریان دشوار برای پدید 

آوردن یک اثر بسیار محتمل است قوانینی که بخش اعظمی 

نانوشته است و از دولتی به دولت دیگر زمین تا  هاآناز 

شما را  ، جلوی به ثمر رسیدن دسترنجکندیمآسمان فرق 

بگیرد. ممکن است همه چیز تبدیل به هیچ شود. همان طور 

که از اول بود. انگار نه انگار که تلاشی برای خلق رخ داده 

است و انگار نه انگار که خلق آثار هنری بخشی از حاجت 

و ناگزیر برای تأمین تولیدکنندگان و  هاستانسانمعنوی 

 صروف شود.حافظان فرهنگ باید بخشی از توان جامعه م

به اشکال برخورد کردن چرخه اقتصادی نشر و دور ماندن 

تأثیرات  نیترمهمجامعه از تولیدات فرهنگی و عواقب آن از 

در جریان نشر  برنامهیبسفت و سخت و  یهایزیمماعمال 

 کتاب است.

تولید، نشر و توزیع آثار  یوهیشحتی اگر به شکل تجربی با 

آشنا نباشیم، به شکل منطقی  فرهنگی در دیگر نقاط دنیا

تولید در این بخش نیز مثل هر بخش 

مشخص صورت  یچرخهدیگری در یک 

تمام مراحل چرخه تولید کتاب  .ردیگیم

)تولید محتوا، تولید فیزیکی، توزیع و 

فروش، و مصرف( به هم مربوطند و اختلال 

در یکی از این مراحل در مراحل دیگر نیز 

عوامل و عناصر فعال تأثیرگذار خواهد بود. 

در این چرخه، تنها محدود به 

فروشان و پدیدآورندگان، ناشران، توزیع کنندگان، کتاب

خوانندگان نیستند بلکه حضور موثر و محسوس ممیزی هم 

این عوامل در مختل کردن  یهمهدوشادوش  تواندیم

 نشر سهیم باشد. یچرخه

شدن جریان سر و کله زدن با ممیزان ارشاد که به طولانی 

، در طی شودیمانتشار کتاب و یا متوقف کردن آن منجر 

بسیاری را از نوشتن یا با امید انتشار کتاب نوشتن باز  هاسال

 ییهادگاهید. این عده نماینده بخشی از سلایق و داردیم

حیات به رسمیت شناخته  یادامههستند که با وجود 

ن رسم شده است که در ایرا

نویسندگان، لااقل کسانی که جزو 

به  یداشتچشماستثنائات نیستند، 

درآمد حاصل از انتشار 

 نداشته باشند. شانیهاکتاب
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در جامعه دارند  یفکرانهمگفت  شودیم. بنابراین شوندینم

خود هرگز کتابی در ویترین  یهادگاهیدکه مطابق سلایق و 

مصرف  یچرخهو به تبع آن از  ابندیینم هایکتابفروش

 .شوندیمکنندگان صنعت نشر خارج 

بخش عظیمی از  یاعتمادیببه  هاسالاین مسأله در طی 

  یریگیپجمعیت کتابخوان کشور منجر شده و آنان را از 

 فرهنگی مربوط به کتاب دور کرده است. یهانایجر

از طرف دیگر با توجه به همان موجودیت انکارناپذیر، این 

مطابق با سلایق  ییهاکتاببخش از جامعه برای یافتن 

که سود آن فقط به جیب  آورندیمخویش به بازار سیاه روی 

 .رودیمفرهنگ  یعرصه انیچقاچاق

بیشتر از  هاسالدر این حاکم بر ممیزی کتاب  یوهیشپس 

هر بخش پدیدآوران و مخاطبان را دچار مشکل کرده است. 

نویسندگان بسیاری برای آثار خویش به شکل منطقی و 

اما وقتی در  نندیبینمطبیعی بازخورد مادی و معنوی 

 گرددورهدر بساط کتابفروشان  زنندیمشهر قدم  یهاابانیخ

ن حتی یک کلمه و کاست و بدو کمیبآثارشان  یهمه

 .نندیبیمممیزی 

بودن  یاقهیسلتجربه نشان داده است که با توجه به 

ممیزی کتاب، در روزگاری دیگر و با روی کار آمدن دولتی 

 هاکتاببرای انتشار بسیاری از این  یاچارهدیگر شاید راه 

پیدا  اندساختهکه بخشی از تاریخ ادبیات و فرهنگ ما را 

طبان بتوانند به آثار نویسندگان محبوب شود و بالاخره مخا

خود نه چون شریک دزد، بلکه مثل یک مشتری شرافتمند 

دست پیدا کنند، اما ضررهایی را که نویسنده با وجود تمام 

حقوقی که در ارتباط با اثرش داشته متحمل شده است 

 جبران کرد. توانینم

 شدیماین مسأله اگر به آثار یکی، دو نویسنده محدود 

مردم  یعامهفرهنگی و  یجامعهشاید اثرات چندانی در 

نشر، چه  یچرخهنداشت. اما تعداد زیاد آثار جامانده از 

که  هاآنچه  شوندیمکه برای اولین بار چاپ  ییهاکتاب

، جریان شودیمپس از بارها انتشار مجوز نشر ازشان گرفته 

این  . درکندیمجدی مواجه  یهابحرانتولید کتاب را با 

اثر، بلکه  یدآورندهیپدبازار اگر سودی است نه با ناشر و نه با 

با سوداگرانی است که از نبودن قوانین سفت و محکم حقوق 

 رسدینمکه به حقوقش  یاسندهینو. کنندیممولف استفاده 

 ییهاتیفعالزندگی و تأمین معاش نیازمند  یادامهبرای 

 یهاانیجرها و است که در بیشتر موارد ربطی به فضا

 هادغدغهفرهنگی ندارند. بخشی از این مولفان زیر بار همان 

و مریز پیش  دارکجو بخشی دیگر  کشندیمدست از نوشتن 

مصروف امر دیگر  شاناراده. دلشان جایی است و روندیم

عظیم از نیروی انسانی  یاهیسرماو به این ترتیب  شودیم

. یقینن رودیمبه بیراهه فرهنگ  یعرصهنخبه و کارآمد در 

تبعاتی  هاسالهرز رفتن نیروهای فرهنگی جامعه در طی 

بسیاری باید به کار  شناسانجامعهدارد که برای بررسی آن 

 گمارده شوند.

اما احساس نویسنده نسبت به اثرش در این شرایط و 

احوال مثل احساس یک والد به فرزندش نیست، آن طور که 

. شاید احساس کنندیمار هنری ادعا خالقان تمام عیار آث

نویسندگان این زمانه به آثارشان بیشتر شبیه احساس ما به 

خیابانی است که گاهی توی خیابان یا مترو یا بازار  یهابچه

و از این کار فقط احساس  میکنیمنصف  هاآننانمان را با 

 ■ .ماندیمشرمندگیش برایمان باقی 
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 اساس آراء پروپ بر  «سرملک محمد و دیو هفتنمکی، »بررسی داستان  
 «نعیمه زنگنه» 
 

 و قصص یتاز زبان در آن جمع که( story) قصه :مقدمه

 معمولاً  آنها در که یالیخ غالباً است یعیوقا انیب باشدیم صیاقص

 و آدمها نیتکو و تحول از شتریب العاده، خارق حوادث بر دیتاک

 که است عامه اتیادب انواع نیترمحبوب از قصه. است تهایشخص

 محور قصه در. دارد یناگسستن یوندیپ اسطوره با پراپ باور به

 به حوادث را هاقصه .است استوار الساعه خلق حوادث بر ماجرا

 لیتشک را آن یادیبن و یاساس رکن واقع در و آورندیم وجود

 داشته ینقش آن یآدمها یبازساز گسترش در آنکه یب ،دهندیم

 کمتر قصه در قهرمانان و تهایشخص گرید عبارت به ،باشند

 یماجراها و حوادث دستخوش شتریب و ابندییم یدگوگون

 انیپر یقصه دو به میبرآن مقاله نیا در. شوندیم واقع گوناگون

 مطالعه مورد یهانمونه. میبپرداز پراپ ریمیولاد آرا براساس یرانیا

 وید و محمد ملک" یاهنام به انیپر یقصه دو پژوهش نیا در

 که میکن یبررس تا است قصد. است "ینمک" و" سر هفت

 یرویپ یشناس ختیر یالگو نیا از هم یرانیا یهاداستان

 مکان برخلاف هاداستان یتمام که میشو متوجه نکهیا و کنندیم

 به مقاله نیا. کنندیم تیتبع واحد یالگو کی از ییایجغراف

 .است شده یگردآور ییا کتابخانه یوهیش

 وید و محمد ملک ،ینمک داستان یبررس

 پروپ آراء براساس سر هفت

 قهرمانان عملکرد پروپ، اساس، نیبه را

 واحد نیکوچکتر عنوان به را انیپر یهاقصه

 قرار خود کار یمبنا و ییشناسا یساختار

 لیتحل و هیتجز از او کار جهینت. دهدیم

 و عملکرد کی و یس ییشناسا ،یروس انیپر قصه کصدی یساختار

 که گونه همان پراپ لیتحل در ". بود آنها بر حاکم قواعد استنتاج

 و عملکردها است، جمله یساختمان یآجرها جمله یاجزا

 انیپر داستان یساختمان یآجرها ،یشینما یهاتیشخص

 ،یشناس اتیه ای یشناس ختیر (۱385:۲47 هارلند،) ".هستند

 و یبررس یعنی ؛است morphology یسیانگل واژه معادل

 بود یکسان نینخست از یروس شناس مردم پروپ ختها،یر شناخت

 یشناس ختیر ش،یخو اثر نیمهمتر در را آن بار نیاول که

 (735: ۱376 انوشه،) کرد مطرح انیپر یهاقصه

 از که داندیم یتطور و گسترش آن اصطلاحاً را قصه پراپ

 از گذشت با و شودیم شروع (a) ازین و کمبود ای( A) شرارت

 یها یشکاریخو به ای( W) ازدواج به یانجیم یها یشکاریخو

 شده گرفته کار به قصه انیپا و سرانجام عنوان به که یگرید

 ای( F) پاداش یگاه یانیپا یها یشکاریخو. انجامدیم است،

 از فرار( Kمافات ) جبران و امیالت یکل طور به ای برد و منفعت

 نیا پراپ( ۱368:۱83 پروپ،) .نهاستیا مانند و( RS) بیتعق

 هر. نامدیم «حرکت» قصه در را حوادث «تطور و بسط» صورت

 قصه در یدیجد حرکت تازه ازین هر ای دیجد بار شرارت حرکت

 ای «یحرکت کی» است ممکن قصه اساس، نیا بر. کندیم جادیا

 شهیهم هاحرکت ،یحرکت چند یهاقصه در. باشد «یحرکت چند»

 است ممکن بلکه ؛رندیگینم قرار گریکدی یپ در یخط رتصو به

 آغاز یقبل حرکت انیپا از شیپ د،یجد حرکت کی مثال عنوان به

. کنندیم دایپ یادهیچیپ صورت یگاه هاقصه ب،یترت نیا به. شود

 دیبا ابتدا ،یکار هر از شیپ قصه، کی یبررس و لیتحل و هیتجز در

 .کرد مشخص را آن دهنده لیتشک یهاحرکت تعداد

 اتفاق اول حرکت از بعد بلافاصله و ماًیمستق حرکت کی( ۱

 .افتد

 انیجر. شودیم آغاز اول حرکت انیپا از شیپ دیجد ( حرکت۲

 از پس شودیم قطع دربردارد، یداستان که یحرکت با قصه اتیعمل

 .ابدییم ادامه اول حرکت دنباله داستان، خاتمه

 جهینت یادهیچیپ نسبتاً مودگارن و شودیم قطع داستان کی( 3

 .شودیم

 نیا از و شود آغاز زمان هم شرارت دو با است ممکن قصه( 4

 .ابدی صلهیف کاملاً یدوم از شیپ یکی دو

 یمشترک انیپا است ممکن حرکت دو( 5

 .باشند داشته

. دارد گر جو و جست دو یاقصه یگاه( 6

 جدا هم از قصه اول حرکت وسط در قهرمانان

 .وندشیم

 ": است کرد فیتوص نیچن را کارکرد پراپ

 شبردیپ در آن تیاهم زانیم برحسب که ت،یشخص کی عمل

 (۱3۹3:۹6اسکولز، رابرت) ".شودیم فیتعر کنش

 

 یپرداز تیشخص

 یسینو داستان در که ییمعنا به توجه با یپرداز تیشخص

 اتیادب و انهیعام یهاقصه اغلب در شودیم دهیفهم آن از امروز

 ضد و قهرمان یهاواژه از است بهتر و ندارد یگاهیجا هنک

 و اهیس قهرمان. شود استفاده هاقصه نیا اشخاص مورد در قهرمان،

 یهاتیشخص که یحال در. بد ای است خوب ای یعنی است؛ دیسف

 را هایبد و هایخوب از یازهیآم یعنی. اندیخاکستر شتریب یامروز

 به هم آن العاده، خارق حوادث انهیمعا یهاقصه در. دارند خود در

 یبرا یمناسب ینیچ نهیزم یعنی ؛دهندیم رخ الساعه خلق صورت

 جز ،یامروز یهاداستان در که یحال در ،شودینم رخدادها نیا

 روند بر حاکم اتیواقع به ،یستیسورئال و یجادو سمیرئال آثار در

 (۱388 ،رانیا مردم فرهنگ فصلنامه) .شودیم توجه حوادث وقوع

 وارد هفتم در از و شودیم دایپ یوید ینمک داستان در مثال یبرا

 شرارت دو با است ممکن قصه

 دو نیا از و شود آغاز زمان هم

 صلهیفکاملاً  یدوم از شیپ یکی

 .ابدی
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 شودیم دایپ سر هفت وید سر، هفت وید داستان در ای و. شودیم

 .بردیم باخودش را محمد ملک و

 تیشخص نوع هفت قالب در را هاقصه نیا قهرمانان پروپ

 :از عبارتند که کرده یبند میتقس

 شخص. 4 گریاری. 3 (بخشندهنده )عطاکن. ۲ ثیخب شخص .۱

. 7 (یقربان ای ندهیجو) قهرمان. 6 کننده اعزام. 5 جو و جست مورد

 (۱6۲-۱6۱: ۱368 پروپ،) نیدروغ قهرمان

 

 حرکت بیترت
 عمل هر. شودیم دهید حرکت نیچند سر هفت وید داستان در

 یاتازه حرکت یدیجد ازین کمبود هر ،یدیجد بار شرارت

 کی. باشد داشته حرکت نیچند است ممکن صهق کی ،ندیآفریم

 هست هم ممکن اما. دیایب گرید حرکت دنبال به ماًیمستق حرکت

 آغاز که یبسط که بیترت نیبد شوند؛ بافته هم در هاحرکت که

 .شود دهیکش وسط به یدیجد حرکت و گردد، متوقف است شده

 :باشد ریز صور به است ممکن هاحرکت بیترک

. کندیم دنبال را گرید حرکت ماًیمستق حرکت کی .۱

 در ما: است ریز صورت به یبیترک نیچن نیا یبیتقر نمودگار

 ازدواج یشکاریخو به که میکنیم مشاهده سر هفت وید داستان

 شرارت عمل با اما. انجامدیم قصه یخاتمه و سرانجام عنوان به

 داستان در آن که شودیم دهیآفر ییا تازه حرکت یدیجد بار

 که است سر هفت وید با برخوردش محمد کمل

 .دیآیم به وجود ییا تازه حرکت

A W* 

 A W2 

 داستان یخاتمه

 قهرمان ازدواج ،یروس یهاقصه معمول یخاتمه

 به زین یرانیا یهاقصه سوم دو به کینزد. است

 که تفاوت نیا با. رندیپذیم انیپا صورت نیهم

 که کندیم ازدواج( زن 4 تا گاهزن ) کی از شیب با قهرمان معمولاً

 هاقصه. است یاسلام ای یرانیا یهاقصه خاص رسدیم نظر به

 شیخو هدف به قهرمان آن در که دارند خوش یانیپا معمولاً

 با قصه اندک، اریبس یموارد در. کندیم غلبه مشکل بر و رسدیم

 یهاقصه یبرجسته عناصر از یکی. شودیم تمام قهرمان مرگ

 زین اسطوره و حماسه جمله از یادب انواع ریسا در هک ،ییجادو

 رخ گانه سه یقالب در معمولاً که است تکرار ،شودیم دهید اریبس

 مانند) کشدیم را وید سه یمتوال شب سه قهرمان: دهدیم

 (سر هفت وید و محمد ملک داستان

 نیآغاز یصحنه

 نیا در. کند حرکت خانه از که شودیم داده اجازه قهرمان به

 شودیم شقدمیپ رفتن یبرا خود اغلب قهرمان مورد

 شودیم ینه یکار از قصه قهرمان

 (ینه نقض فیتعر). شودیم نقض ینه

 ریشر اصطلاحاً را او توانیم که یدیجد تیشخص نجایا در* 

. شودیم داستان داخل یریشر تیشخص. شودیم قصه وارد دینام

 نیهم اما. دیایب هوا راه از یحت ای دزدانه، اده،یپ است ممکن یو

 .شودیم کار مشغول آمد که

 .دهدیم جنگ اعلان ریشر 

 .خوردیم شکست تن به تن نبرد در ریشر 

 

 سر هفت وید و محمد ملک داستان
 یوقت. داشت پسر یس که بود یپادشاه میقد روزگاران در

 محمد ملک نامش که بزرگ پسر .شدند بزرگ او یپسرها یهمه

 دیبا و اندشده بزرگ برادرانم پدر یا: گفت و آمد رپد نزد بود

 که یخواستگار بروم کجا من! فرزند یا: گفت پادشاه. کنند ازواج

 به بگذار را نیا: گفت محمد ملک باشند؟ داشته دختر یس

 قبول نشوند، ادهیپ منزل سه در نکهیا شرط به پادشاه. من یعهده

 . کرد

. آمدند فرود یاخرابه ابیآس در پدر یگفته برخلاف اول شب

 یوید درآنجا. رفت رونیب خرابه از و دیشن ییصدا شب مهین

 و تو ندیبنش تیعزا به مادرت محمد ملک یا :گفت وید.* دید

 را برادرانت و تو تا باش منتظر. دیکنیم چه من یخانه در برادرت

 . کنم تکه تکه

 ملک. یمرد به گفت ؟ینامرد ای یمرد به گفت محمد ملک

 و زد نیزم بر را وید شد زیگلاو وید با محمد

 در زین سوم شب و دوم شب. کرد پاره را اشنهیس

 مانند زین شب دو هر در و آمدند فرود ییهامکان

 .داد شکست را یوید محمد ملک اول شب

 کی یکینزد دندیرس تا کردند بار شد که صبح

 محمد ملک و زدند چادر جا همان در. شهر

 اطراف دید دیرس که کاخ کینزد. دش کاخ یروانه

 دربان از. کردند زانیآو هاکنگره از را جوانان یدهیبر یسرها کاخ

 به یادیز جوانان روز هر: گفت دربان. شد ایجو را آن علت کاخ

 اگر دیآزمایم را انها پادشاه و ندیآیم پادشاه دخترن یخواستگار

 هاشیآزما نیا: گفت محمد ملک. کشدیم را آنها نشدند موفق

 کار دادن انجام  و است کاخ در یریش گفت دربان ست؟یچ

 آزمون ،(دشوار کار فیتعر) .شودیم خواسته قهرمان از یدشوار

 (یعروس فیتعر). کندیم یعروس قهرمان W قدرت

 یاتازه حرکت یدیجد بار شرارت عمل داستان نیدرا*

 .ندیآفریم

 .شودیم دهینام ریشر که شودیم قصه وارد یدیجد تیشخص*

 دست او بر بتواند تا بدیبفر را اشیقربان کوشدیم ریشر  

 (یبکاریفر: فیتعر) ابدی

 خوردیم بیفر 

 .دیربایم را یشخص ریشر 

 خواهدیم ازدواج یبرا را یکس زور به ریشر 

 یهاقصه معمول یخاتمه

. است نقهرما ازدواج ،یروس

 یهاقصه سوم دو به کینزد

 صورت نیهم به زین یرانیا

 .رندیپذیم انیپا
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 به خواهدیم کس هر شده ختهیآو سرش یبالا یریشمش

 را ریشمش و بکشد را ریش دیبا را ریش دیبا برسد پادشاه دختران

 را ریش تا شد موفق محمد ملک. ببرد پادشاه نزد

 ملک داد اجازه خبر دنیشن با پادشاه. بکشد

 او دختران نیب از را خود یندهیآ همسر محمد

 بزرگتر دختر فقط موقع آن در. کند انتخاب

 او به را خود یانگشتر محمد ملک و بود داریب

 دختر. افتاد هم دل به آن مهر نگاه کی با و داد

 ملک شد حاضر پادشاه. داد محمد ملک به را خود یانگشتر هم

 W.ردیبپذ یداماد به را برادرانشان و محمد

 از بعد. آمدند فرود یاخرابه حمام به بازگشت راه در اول شب

 یهامهین. ماند داریب محمد ملک و دندیخواب برادر نه و ستیب شام

 ؛*سرم هفت وید من: گفت ؟یهست یک: گفت دیشن ییصدا شب

 درخت نیا یبالا دیبا ای کشمیم را داماد یس و عروس یس ای

 رفت درخت یرو محمد ملک .یبکن آن از یبرگ من یبرا و یبرو

 که افتاد راه و سرش یرو گذاشت کند جا از را درخت وید اما

 به یسفارش تا برگردد که داد قسم را وید محمد ملک. برود

 سال هفت تا اگر گفت برادرانش به محمد ملک. بکند برادرانش

: گفت محمد ملک به وید بعد. دیکن دیام قطع آمدنم از برنگشتم

 من یبرا را پادشاه فلان دختر دیبا یبمان زنده یخواهیم اگر

 وید. کرد قبول نداشت ییا چاره که محمد ملک .یکن یخواستگار

 .یخوریم بر سر دو وید به راه نیدرب: گفت و F1داد  او به یبیس

 او به برگشتن هنگام را گرید نصف و رفتن وقت در را بیس نصف

 به را بیس نصف و برخورد سر دو وید به راه در محمد ملک. بده

 اگر: گفت و داد او به بدنش از یموئ مقابل در هم وید داد او

 محمد ملک F9. بزن آتش را مو تار نیا آمد شیپ تیبرا یمشکل

 اریاخت در را خود یمختلف یهاتیشخص F9 داد امهاد راهش به

 خدمات سر دو وید و ه مورچه داستان نیا در. گذارندیم قهرمان

 .دهندیم قرار قهرمان اریاخت در را خود

 (یروزیپ: فیتعر) .خوردیم شکست ریشر 

 به دنیرس فیتعر) رسدیم خانه به ناشناخته قهرمان 

 (یناشناختگ

Q یرو از قهرمان.( شناختن: فیتعر). شودیم شناخته قهرمان 

 .شودیم شناخته( یانگشتر مانند) شودیم داده او به که یزیچ

 داغ سنگ رودخانه طرف کی که دید دیرس یارودخانه به تا

 هستند اطراف نیا در ییهامورچه و خاک گرشید طرف و است

  یرو و دیبر را یدرخت نیبنابر کنند عبور رودخانه از توانندینم که

 دادند او به خود از یشاخک عوض در هامورچه انداخت رودخانه

 دربار به محمد ملک F9.ندیایب کمکش به یتنگ موقع در تا

 سه نیا یبرا پادشاه. کرد انیب را خود یخواسته و دیرس پادشاه

 تا را پخته برنج گید هفت نکهیا اول یخواسته: گذاشت شرط

 نماند یباق هم دانه کی یحت صبح تا که یطوربه بخورد آخر

 یاتاق در را رنگارنگ یهامهره از یانبوه نکهیا دوم یخواسته

 .کند قسمت هفت را آنها و کند جدا هم از کیتار

 پهن درخت کی ریز یدیسف یکاغذها نکهیا سوم یخواسته

 بدون و ردیبگ دست به یریش ظرف ملک و کند

 درخت یبالا را آن زدیبر آن از یاقطره نکهیا

 دو وید کمک با را اول شرط محمد ملک .ببرد

 شرط و داد انجام او یمو سوزاندن قیطر از سر

 را سوم شرط داد انجام هامورچه کمک با را دوم

 شرط سه نیا انجام با داد انجام محمد ملک خود

 هفت وید به محمد ملک. داد محمد ملک به را دخترش پادشاه

 همراه تو با یشرط به من بگو وید به: گفت دختر به و دیرس سر

. کنم یباز آن با تا یبده من به را عمرت یشهیش که شومیم

 عمر یشهیش: گفت و رفتیپذ وید و گفت را خود یخواسته دختر

 و رفت محمد ملک. زرد یماه کی شکم در است چاه فلان در من

 گفت وید به محمد ملک. برگشت گرفتو یماه از را عمر یشهیش

 نزد دارید یبرا ایب شده تنگ اشخانواده یبرا دلش دختر نیا

 .میبرگرد و میبرو پدرش

 محمد ملک نجاآ در. برد قصر به را آنها و کرد قبول وید

 نابود وید خلاصه و شکست و گرفت دختر از را وید عمر یشهیش

 شهر به یوفت. شد خود ارید و شهر یراه ملکمحمد آن از بعد. شد

: گفتند ست؟یک یعروس: دیپرس. رپاستب یعروس جشن دید دیرس

 است سال هفت الان. است محمد ملک سابق زن با یمرد یعروس

 دیناام آمدنش از همه و است دهیدزد را محمد ملک وید که

 یمعرف را خودش اگر تیوضع نیا در دید محمد ملک. اندشده

 گفت و درآورد انیگدا لباس به را خود. کندینم قبول یکس کند

 گوش به یو یتقاضا. بخورم آن از یالقمه دیاوریب را سعرو یغذا

 .ببرند او نزد را شیغذا ظرف داد دستور عروس. دیرس عروس

 عروس یغذا ریز را خود انگشتر گرفتن لقمه بهانه به محمد ملک

 دید را یانگشتر عروس. بردند عروس نزد را غذا سپس کرد، پنهان

 به را خود وسعر. آمده محمد ملک که برد یپ Q.شناخت و

 به محمد ملک آن از بعد. خورد به هم یعروس و زد یماریب

 ■ .وستیپ اشخانواده

 قصر به را آنها و کرد قبول وید

 یشهیش محمد ملک نجاآ در. برد

 و گرفت دختر از را وید عمر

 .شد نابود وید خلاصه و شکست
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 «جفت»داستان  به ینگاه 
 «مرتضی فضلی»؛ «غزاله علیزاده» سندهینو 

 

 "برادر کشی"
که با  دهدیمبه راوی داستانش این امکان را  یاسندهینوهر 

داستان، موضوع داستان را ابزار و امکانات فراهم کرده در فضای 

، این راوی کندیمپیش ببرد. نویسنده مثل یک تهیه کننده عمل 

 جهتتمخلق فضاهایی کاراکترهای داستان را در  است که با

اتهاماتی  یهیکل، بر این اساس نویسنده از کندیمداستان هدایت 

. از این روست شودیمکه در فرایند داستان متوجه اوست، مبرا 

و همواره آنچه مورد  کندینمقد هیچگاه نویسنده را نقد که منت

 ، داستان و راوی داستان است.ردیگیمنقد قرار 

موضوع این داستان برادرکشی است. آنچه این داستان را از  

حاکم بر  یدهیاداستان است.  "تم"، کندیمروال معمول متمایز 

حرص و  دیگری باشد مانند یهازهیانگ توانستیماین داستان 

و یا قدرت،  انداختیمطمع مادی که دو برادر را به جان هم 

 یهاداستانخشم، نفرت، انتقام و... آنچه این داستان را نسبت به 

در واقع انگشت نهادن بر معضلی است که  دینمایمدیگر برجسته 

ولی راوی  شودیمپنهان جامعه هم بندرت دیده  یهاهیلاشاید در 

خمی نیشتر می زند که از قضا ریشه در تاریخ با انتخاب آن به ز

 بشریت دارد.

پرده از  خواهدیمراوی با ایجاد فضاهای بسته و سرد و یخ زده  

واقعیتی بردارد که ریشه در محرومیت دارد. انتخاب دو برادر 

را پنهان نگه  اشیآشفتگدیوانه و خواهری که در مرز جنون، 

ر دیوانه با دنیای بیرون است، و تنها نقطه اتصال دو براد داردیم

چیدمانی است که راوی خلق کرده تا بتواند در معضل مذکور 

 را درگیر کند. مخاطب

برادر بزرگتر روی  "محمود"که  شودیمداستان از آنجا شروع 

. مضمون کلام او خلاصه کندیمچهارپایه رفته و سخنرانی 

 _ر نظر اوو د "با جراحی مغز فرق دارد"در سخنانی که  شودیم

دانایان سبعه "کمترموهوم است چون مهر تایید  _که دیوانه هست

سمباد ذوقولس هم آن را تصدیق کرده "را دارد و  "افلاطون

که  داندیم. او داندیمو او خودش را از دانایان همین حلقه  "است

با صدای بلند ابراز کند، زیرا در متن  تواندینمافکارش را 

نیر گفته هر کی بلند داد بکشه می  ": دیگویم اشیسخنران

فرستنش دیوونه خونه... و نیرهمیشه میگه: تو دیوونه خونه دو تا 

 "جا نگهداشتن و اگه ما خیلی حرف بزنیم می برنمون اونجا.

معلم مدرسه است. از پنج سال پیش که پدر و مادرش  "نیر"

 توی یک خانه قدیمی زندگی اشوانهیدبا برادرهای  اندمرده

 است. حامد بعد از محمود روی "حامد". برادر کوچکتر او کندیم

 ": دیگویم. او نیز در سخنانش کندیمو نطق  رودیمچهارپایه  

 یهاآدماو از  "شما در برابر یک ادیب و سخنران قرار گرفته این.

که مادرش را دفن کردند و  ییهاآدم، از دیگویمچاق و تن پرور 

. اندکردهارش برای خود گردنبند درست مرطوب مز یهاگلاز 

استدلالی متقن  یقوهانسجام در این سخنرانی گویای منطق و 

است. بر مبنای داشتن همین قوه یکی را عاقل و دیگری را دیوانه 

داستان ما درست همان دیوانگی را به  یوانهید. میکنیمخطاب 

وت . دن کیش"دن کیشوت"در  "سروانتس"که  گذاردیمنمایش 

وقتی  "عاقل بودم... یاوانهیدآری من دیوانه بودم اما ": دیگویم

این حرفها رو  یهمه ":دیگویم "نیر"، شودیمسخنرانی تمام 

این نقل قول نشان "جلوی من می زنین تا دلمو بسوزونین؟ 

استدلالی است که حامد، در نطقش  همراهی خواهر با یدهنده

ولی  اندینمایماینکه به ظاهر عاقل ایراد کرده است یعنی خواهر با 

درگیر و همراه با تفکری است که بر برادرانش غالب شده است، به 

نزاع بین دوبرادر بر سر خواهر  واقع او هم آغشته به جنون است.

یادآور داستان فرزندان آدم در داستان آفرینش باشد.  تواندیم

 دهدیمشر رخ اگرچه در داستان هابیل و قابیل، جدال بین خیر و 

نزاع بر سر تصاحب جفت است و تضاد  "جفت"ولی در داستان 

. راوی با شودینمداستانی مشاهده  یهاتیشخصچندانی بین 

متروکه و قدیمی،  یخانهخلق فضاهای بسته در این داستان مثل 

یخ زده و برفی به هم  یهاطنابکه مانند رشته  ییهاکوچه

کورسوی نوری از فانوس در یک متصلند و پیرزنی بی دندان با 

عامل اصلی این  کندیممسدود و کوچه بن بست، تلاش  یچهیدر

و  هاشیگراجنون را بر دوش محرومیت بنشاند و بروز این گونه 

حوادث را در جوامع محروم عنوان کند و با همین قالب موضوع 

 .گذاردیمداستان را به نمایش 

د را بلند کرد و با تمام حامد سر محمو ": دیگویموقتی راوی 

شنیده  اشجمجمهقدرت به تیزی سنگ کوبید، صدای خرد شدن 

عشق سخن  یفرشتهدریافت که راوی از  توانیمبه خوبی  "شد.

که در  کندیمتصویر عفریت شهوت را ترسیم  بلکه دیگوینم

ارضاء  یلهیوس نیتریافتنیبزنگاه محرومیت بروز کرده و دست 

 یهاانیبنخلایی را در  یخوببهاست. راوی  شهوت را برگزیده

 اجتماعی دریافته و آن را روی دایره انداخته است.

، بعد از همراه دهدیمآنچه مخاطب را از دیوار تردید عبور  

 یجملهو هو کشیدن آنها در آب انبار،  "حامد"با  "نیر"شدن 

حالا که محمود ": دیگویمپایانی داستان است. حامد به نیر 

یست، تو جفت منی. مگه نه؟ نیر خندید و با خجالت گفت: ن

 ■."آره
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 «تنهایی پرهیاهو»بررسی رمان   
 «علی علیخانی»؛ «بهومیل هرابال» سندهینو 

 

درخور تنهایی  یاواژهتمرکز کردن برای نوشتن دل 

است. متنی که وجود آدمی  یادهیچیپپرهیاهو کار سخت و 

برده و در دنیای تعابیر اشارت  را به فراسوی معنای کلمات

 کنمیمهر تقدیر سعی  به .سازدیمگونه هستی سرگردان 

واژگان را کنترل شده و در قالب ساختار منظمی تایپ کنم 

 تا دچار آفت شیفتگی در نقد نشوم.

اگر تعریف کلاسیک از هنر را پذیرفته باشیم که هنر دو 

ر؛ هرابال این قسم کلی دارد، هنر برای معنا و هنر برای هن

که در هر  کندیمو ساختاری بدیع ایجاد  شکندیمتعریف را 

متفاوت  یاگونهطبقه بندی هنر او را به  توانیمجمله 

 بررسی نمود.

برای نزدیک شدن به دنیای پرهیاهوی 

ذهن هرابال دو رویکرد کلی را جهت بررسی 

فردی و بعد  بعد متن انتخاب کردم.

 اجتماعی.
  

 بعد فردی:

 ییجا در بعد فردی با اثری به غایت فلسفی روبرو هستیم. 

تو  یهاچرخهکه با تنهایی پر هیاهوی هانتای پیر در قالب 

آسمان  مجازاً اگر در توی رابطه بنده و خدا رو در رو هستیم.

بپذیریم پس در لایه اول با خداوند در  را در معنای پروردگار

ان بنده سروکار آسمان و تمامی موجودات رو زمین به عنو

لایه دوم با هانتا در زیرزمین و رییس او در بالای  در داریم.

حفره زیرزمین جایی که تنها نور ممکن از آن به زیر زمین 

کتب مواهب )و تمامی ارتباط هانتا با رئیس و  رسدیم

وسایل قصابی و ...( ) لیرذاماندگار( و  یهاینقاشارزشمند و 

در لایه دوم رئیس  لذا .رسدیم از طریق همین روزنه به او

. اما لایه ردیگیمدر جایگاه خدا و هانتا در جایگاه بنده قرار 

هستند که در زیر پای هانتا و در فاضلاب  ییهاموشسوم 

 مفصل و شبیه به جامعه انسانی دارند. کاملاًجریان زندگی 

را در لابلای  هاموشبا بی رحمی و خونسردی  هانتا

این لایه  در .بردیمدر دستگاه خود از بین کاغذ  یهابسته

 .رندیگیمدر جایگاه بنده قرار  هاموشهانتا در جایگاه خدا و 

 نیپرتکرارترو  نیتریدیکلبا این تفسیر معنای یکی از  پس

نبرده  یابهره: آسمان از عاطفه شودیمجملات کتاب روشن 

مرتبط یک لایه خدا و بنده دیگر وجود دارد که  البته (است!

با هانتا نبوده و آن رابطه مرد کولی با دو دخترک کولی است 

که وجود  دهدیمکه به قول هانتا به آنها وعده بهشتی را 

 ندارد(

هانتا در جمله پر تکرار دیگری که از رموز داستان و قلب 

که سی و پنج سال است به کار  دیگویمتپنده آن است 

که  کندیمرا تکرار  کاغذ مشغول است و آن قدر این جمله

خواننده با تمام وجود تکراری بودن زندگی هانتا را لمس 

، من که دیافزایمنماید. همچنین به این جمله مکرر 

.با تکراری بودن چرخه امآوردهناخواسته دانش به دست 

زندگی و حضور دست تقدیر و جبر زندگی بیش از همه به 

 یاد سیزیف می افتم.

روز  هر است.هانتا سیزیفی مجسم 

سنگ ) زدیریمرا در دستگاه  ییهاکتاب

هر روز  هاکتاببزرگ( و از دل این 

بقای ) رهاندیمشاهکاری را از نابودی 

 زندگانی پس از فروغلتیدن سنگ بزرگ؛

از دید خدایان تنبیه سیزیف بود ولی  هرچند

کامو به ما آموخت که سیزیف در برگشت 

نبیه خدایان پی برده لبخند به لب دارد چون به پوچی ت

 است(

در دل  ایآ دیگر نکته عجیب داستان لذت انهدام است.

است؟ خدایان از انهدام بندگان و  یافروخفتهانهدام لذت 

؟)تمثیل یکانگی خدا برندیمبندگان از انهدام خدایان لذت 

با بنده در تشخیص اشتباه استاد دانشگاه مشهود است جایی 

 (ردیگیمانتا را با رئیسش اشتباه که او با یک کلاه ساده ه

که نه به معنای  یانهدام .بردیمهانتا اما از انهدام لذت 

رو بعد از رنگ  نیاز نابودی بلکه در راستای جاودانگی است.

کرگدن باختن معنای زندگی به جای تن دادن به نقش 

به مرحله  اشیهست ینشیترمهماورژن یونسکو( خود را در )

در  او که گویی تجسم نیرواناست. ییفنا .رساندیمفنا 

برخورد با بعد ناهمگون اجتماع نیز در خواب با همین وسیله 

 به جان شهر افتاده تا اصلاحی اجتماعی را رقم بزند.

ولی به شدت از ابرمرد نیچه  خواندیمهانتا با اینکه نیچه 

از  از دو چیز گریزان بود: مسیحیت و الکل چهین به دور است.

یچه ابرمرد نباید با خوردن الکل و خواندن متون دینی دید ن

فریب زندگی را بخورد زیرا الکل درد هستی را کاهش داده و 

هانتا برای اینکه بتواند  یول .دهدیمدین به آدمی امید واهی 

شغل به قول خود جنایتکارانه خود را ادامه دهد نیاز به الکل 

دیگر نکته عجیب داستان 

  لذت انهدام است.

در دل انهدام لذت  ایآ

 است؟ یافروخفته
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عین حال هانتا به مسیحیت هم متوسل  در آبجو اکسیر آفرینش هنری اوست. ییگو کند. دارد تا بتواند بهتر ببیند و بهتر فکر

ذاتی و  تواندیمکه  یپناه .بردیممقدس پناه  یهاتمثالنیست ولی در لحظه استیصال به  هرچند به هیچ وجه مذهبی شودیم

در قیاس بین لائوتسه و مسیح توصیفات زیبایی به هانتا ) همانند دانش ناخواسته کسب شده بر اثر جبر جغرافیایی صورت پذیرد.

 (پردازدینمکه هرچند در دفاع از مذهب نیست اما مانند نیچه به نقد مخرب آن نیز  آوردیمعمل 
  

 بعد اجتماعی:

سوسیالیستی  گادیبر اطراف هانتا در حال تغییر است. جامعه دید. توانیمدر بعد اجتماعی نیز هانتا را غرق یک تنهایی پر هیاهو  

همانند  او .شودیمکه هانتا دچار بیگانگی با جامعه  نجاستیا در حال همراه کردن جامعه با فضای کمونیستی حاکم است.

این جریان جدید را درک  کندیمو حتی زمانی که سعی  کندینمشخصیت مورسو رمان بیگانه کامو احوال افراد جامعه را درک 

 .گرددیموی رئیسش که در اینجا در نقش هیئت منصفه ظاهر شده، طرد کرده و همرنگ جماعت شود از س

و کارگران همکار هانتا بجای  ردیگیمتازه چاپ را  یهاکتاب، جان سانسور .گذاردیمقدیمی را کنار  یهاسنتجامعه کمونیستی 

 به و تکنولوژی جدید جای آن را گرفته.پرس هانتا هم دیگر قدیمی شده  دستگاه .خورندیمآبجو شیر که نمود رشد و نمو است را 

همین سبب است که هانتا در رویاهش زوال جامعه را در قامت تخریب ساختار کمونیستی جدید شهر با پرس خود ترسیم 

 .دینمایم

لا با حا اندبودهجامعه جدید سوسیالیستی که دیگر جایی برای هانتا ندارد و شهری که مردمش از پانزده نسل قبل تحصیل کرده 

 .دهدیمشور و حرارت لذت انهدام آثار هنری سانسور شده را به نسل جدید خود آموزش 

محکوم شده و وقتی آفتاب این حقیقت چشم او را می زند به مرگ  کندینممورسو بیگانه چون در ختم مادرش گریه و زاری 

جدید بپوشد و بی رحمانه کار انجام دهد،  یهالباس برای کار خود شیر بنوشد و تواندینمهم زمانی که  هانتا .شودیممحکوم 

کاری که به گفته او آنقدر ظریف است که نیاز به مدرک الهیات دارد؛ لذا محکوم به نابودی است اما هانتا این نابودی را جاودانگی 

این روست که از قول  از .ندکیمتجسم  روندیمو خود را در قامت سنکا و سقراط که با شکوه و وقار به استقبال مرگ  ندیبیم

 ■ تولد بیرون رفتن و مرگ به درون آمدن است. دیگویملائوتسه 
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 « جزیره»نمودهای امپرسیونیستی در داستان کوتاه   
 «نفیسه موسوی»؛ «غزاله علیزاده»نویسنده   

 

جمله نویسندگان جوانی بود که در  غزاله علیزاده از

گیر است. بسیار چشم ههای مدرنیتهایش ویژگیداستان

ذهن خلاق و پیشروی او در نوشتن نثری استعاری، حوادثی 

بینی، سبب گردید تا آثار وی در زمره پیشبدیع و غیرقابل

بهترین آثار ادبی قرن معاصر قرار گیرد.. در این مقاله تلاش 

شده عناصر امپرسیونیستی در داستان جزیره از مجموعه 

 اثر غزاله علیزاده بررسی گردد. «ابا غزاله تا ناکج»داستان 

امپرسیونیسم اصطلاحی است که در ادبیات داستانی مدرن 

شود؛ نویسی اطلاق میبرای اشاره به سبک خاصی از داستان

اما این اصطلاح نقادانه درواقع از نقاشی به ادبیات راه 

رو شاید بهترین راه برای فهم پیداکرده است و ازاین

سیونیستی در داستان شناخت های نثر امپرویژگی

های نقاشی امپرسیونیستی باشد. امپرسیونیسم مشتق ویژگی

به  (ایبه معنای برداشتی آنی یا لحظه)از ریشه امپرسیون 

جنبشی هنری در اواخر قرن نوزدهم و نیز سبکی هنری در 

شود که برخلاف رئالیسم در پی بازنمایی زمانه ما اطلاق می

کوشد تا می عین واقعیت نیست بلکه

در ذهن را بازآفرینی کند.  انعکاس واقعیت

 (3۰3:۱3۹۰)پاینده،

نثر امپرسیونیستی در داستان کوتاه و 

ای است برای خلق کردن رمان وسیله

برداشتی که شخصیت اصلی از 

های پیرامون خود دارد. این واقعیت

کننده حالات ذهنی شخصیت اصلی برداشت بیشتر منعکس

گونه که از منظری عینی توان واقعیت آناست تا چندوچون 

 دیدو ثبت کرد.

ترین پدیده هنر اروپایی قرن نوزدهم امپرسیونیسم مهم"

آید. میلادی و نخستین جنبش نقاشی مدرن به شمار می

امپرسیونیسم دریافت لحظه و لحظه گرایی است. نقاش این 

کوشد تا از طریق تجزیه و شدت و ضعف و تضاد سبک می

 "گرایی متعالی دست یابد.نوعی طبیعتنگ بهنور و ر

 (۱۱3:۱3۹5)حسینی، 

یکی از نمودهای اصلی یک متن امپرسیونیستی برجسته 

شدن زاویه دید نویسنده است؛ زیرا نویسنده با کمک از ذهن 

کند تا هیجان خلاق و پویای خود تصویری آنی را خلق می

خلق درونی خود را در آن به نمایش بگذارد تصویری که 

شود تفاوتی با شعر ندارد زیرا تصویر از گذر خیال و ذهن می

کند. عناصر استعاره و مجاز در کنار نویسنده عبور می

حوادث آنی داستان، ترکیب جدیدی از نگاه آنی نویسنده را 

کند. در بعضی مواقع نویسنده با ایجاز و خلاصه ایجاد می

داشتی آزاد از کشاند تا برگویی ذهن مخاطب را به چالش می

 متن استخراج شود.

 در داستان امپرسیونیستی با چند ویژگی روبرو هستیم.

پردازش داستان بر اساس رویدادهای ذهنی نویسنده  -۱

 شود.صورت غیرمستقیم ارائه میکه کاملاً به

 نقش پررنگ استعاره و مجاز در حوادث داستان -۲

 نقش استعاری مکان در داستان امپرسیونیستی-3

 بینامتنیت-4

ها توصیف رنگ و نور به اشکال مختلف در تحلیل مکان -5

 هاو شخصیت

 "با غزاله تا ناکجا "داستان جزیره از مجموعه داستان 

روزه زن و مردی است به جزیره است روایت سفر یک

گذراند که در مسیری واقعی اما پر از خیال قدم می آشوراده

نان و این داستان روایت تحول شخصیتی ز

مردانی است که از رؤیای خود دست 

کشند اما در کنار آن به زندگی حقیقی نمی

 آورند.روی می

عناصر مهمی امپرسیونیستی در داستان 

 کوتاه جزیره:

پردازش داستان بر اساس رویدادهای  -۱

 ذهنی

 هان علفیمقصد، بمبدأ و بی ی، بیخط آهن یهالیر"

سته، در باد و باران کا شهچهیاسقاط، در یشد. قطاریقطع م

ده به یرس»ها را بالا آورد: بود. بهزاد انگشت و آفتاب رهاشده

ش علف سبز یهاافکن شیب رده تاکقدر صبر ا. آنیآخر دن

 ه تمام عمرش را صرف رؤیایی ناتمامک یسکشده، مثل 

( در این بند نویسنده قطار را بدون ۱385. )علیزاده:"ردهک

کند که در انتظار سبز شدن مبدأ و مقصد معرفی می

هاست. این استعاره کاملًا از ذهن نویسنده برداشتی علف

ای در داستان مدرن زمان مقوله"کند. مبهم را توصیف می

پیش برود و هم به تواند بهذهنی و سیال است که هم می

صورت جای رعایت خط زمانی بهها بهپس. مدرنیست

بود با نقض ساختار ها تقویمی که روش معهود رئالیست

هایی مانند سیلان ذهن و خطی زمان و با استفاده از فن

نثر امپرسیونیستی در داستان 

ای است برای کوتاه و رمان وسیله

خلق کردن برداشتی که 

های شخصیت اصلی از واقعیت

 پیرامون خود دارد.
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ای از پیچیدهگویی درونی روایت را در کلاف درهمتک

( در طول ۱۲۱:۱3۹5)حسینی، "کنند.خاطرات بدل می

های های تک نفرِه شخصیتها و تجربهگوییداستان تک

ستاده بود، یبهزاد دورتر ا"خورد.وفور به چشم میداستان به

را رو به باد  بلندپیشانی"رد: کینسترن را در نور نگاه م

 یهاس شهبانوان تمدنیگرفته بود، اندام برافراشته به تند

افت یرد و درکاس یق یدریماند. خود را با حیم گمشده

 یدگیغربت و شور معلم جوان ممتازتر است. آفتاب و باران،

را جذب  ییبایحائلی ز چیهیها او را جلا داده بود. بموج

ه بهزاد فاقد ک یتیخت، ظرفیآمیذرات خود م رد و باکیم

 (۱385)علیزاده: ".آن بود

نقش پررنگ استعاره و مجاز در  -۲

 حوادث داستان

 یهانینسترن لب را گاز گرفت. آست"

ن ییو پا پروانه بالا یهااو مثل بال کناز

ر دستخوش باد. چند یرفت، سربند حریم

حوضچه  یکد، نزدیسر نییزد و پا یآخر مانده، جست قدم به

آخ »د: یم چسبکخورده را محس و زنگیخ کرید، دیلغز

 "م نداشت.ک یزیچ یاز بندباز .خدا! موفق شدم

( در این بند نویسنده با استفاده از استعاره ۱385)علیزاده:

کند. تحول تشخیص حرکت روسری را توصیف می

مراتب ت از استعاره بههای داستان با استعانشخصیت

خوبی گویی صرف است و غزاله علیزاده بهتر از سادهپیچیده

 گذارد.این پیچیدگی را به نمایش می

گنبدی شکل  یقیآلاچ ینسترن از بلندا یهاشاخه"

موج  یآتشگون رو یها با درخششخته بود؛ گل خوشهیآو

ن یآذگل یهاد، طاق نصرتیشکیم ها شعلهسبز برگ

بود؛  از گل ییایانداز باغ، درزد. چشمیا دور ممحوطه ر

، یو شنگرف ی، عنابیگلو پشت یصورت یهاروشن رنگهیسا

تا  یتند و زنبق کی، زرشیو مرجان یاقوتی ،یانارو گل ییاخرا

 یهازیروبم رنگ ت.جسید و از نرده بالا میدویحصار باغ م

د، یچرخیرده بود. عطر دور او مکسرخ بهزاد را احاطه 

ش ین موهایها ببرگ کلرزان باران از نو یهاقطره

 )همان(".دکیچیفروم

 نقش استعاری مکان در داستان امپرسیونیستی-3

این ویژگی با استعارات و مجازهای شخصیتی و حوادث 

های داستان با که مکانطوریارتباط تنگاتنگی دارد؛ به

آید اما در حقیقت ظاهری واقعی به چشم مخاطب می

شود حضور ها تعبیر میکه از این مکان ایتعارهاس

های در داستان"هاست. ها در این مکانشخصیت

های رئالیستی مکان امپرسیونیستی نیز همچون داستان

ای که شود تا داستان به دنیای واقعیوقایع توصیف می

شناسد نزدیک به نظر برسد، اما این مکان بیش خواننده می

روی دادن حوادث یا نموداری از جایگاه  که محلی برایاز آن

های داستان باشد، حاکی از حالات ذهنی اجتماعی شخصیت

 "کنند.هایی است که در آن با یکدیگر تعامل میشخصیت

( در تمام طول داستان جزیره فضای ۲۹7:۱3۹5)پاینده،

در مه  "گیرد. ها قرار مینوعی در حاشیه شخصیتداستان به

در و یب یشتک یکپرهیب  ید، پس از مدتش رفتنیو باران پ

ها به گل نشسته بود، تنها و ار شد؛ وسط موجکر آشیکپ

آغوش هم دوردست، ییگذشته زده، ازغربت

رد؛ کها را تنگ سرد، بهزاد چشم یبادها

چهره، چتر را به نسترن داد.  بانیدست سا

( ۱385)علیزاده: ".گرفت یرگینگاه او ت

احل را به تصویر نویسنده کشتی و فضای س

کشیده اما شخصیت بهزاد و برداشت بهزاد را 

تا الهام بخش داستانی خیالی در  کندیماز آن فضا اراده 

رون و تو. ی، آب، بینکیم هر طرف نگاه "ذهن بهزاد شود.

باران گرفت( آسمان و  یهار قطرهیاست. )دست زیه رویشب

ردها رمین پیم. ایه آبشش ندارکو حوضچه، افسوس  ایدر

 )همان("دهد.یم نطور نشانیآرامشان ا یهادارند؟ صورت

 بینامتنیت-4

برپایِه اصل اساسی بینامتنیت هیچ متنی بدون پیش متن 

های گذشته بنا های متنها بر پایهنیست و همواره متن

( در قسمتی از داستان، ۱۲۲:۱3۹5حسینی،) شوند.می

ه متن خود زینت نویسنده با بهره بردن از حکایتی از انوری ب

نوعی آموزگار بودن آقای حیدری را بخشیده و از طریق آن به

 کند.به مخاطب یادآوری می

 یبا ابله کیریز یه روزک یدستیآن شن

 استیحیب ییشهر ما گدا ین والیگفت ا

 ییلاهش دگمهکز کگفت چون باشد گدا آن 

 برگ و نواست هاصد چو ما را روزها بل سال

 یاردهکنجا یاز کط آنن غلکیمس یگفت ا

ها توصیف رنگ و نور به اشکال مختلف در تحلیل مکان -5

 هاو شخصیت

د، یتابیبلند و پر شکن او م یموها یچه روینور نیم تاب در

 .دیدرخشیم یارغوان ییتنیده با پرتودرهم یهاحلقه

ز گذاشت، یم ی( نسترن دست را رو۱385علیزاده:)

گداخت و یگوش م یهاهد، لالیلرزیم هایشسرانگشت

 یهاکعصر غرق سوزن یستهکمرجان در نور ش یهاگوشواره

 یچه روینور نیم تاب در

بلند و پر شکن او  یموها

تنیده درهم یهاد، حلقهیتابیم

 .دیدرخشیم یارغوان ییبا پرتو
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افتاد. یها از رمق مبور گردن، رنگ یهاکرک یسرخ بود. رو

 ین رفت و سرخییرا فروبرد، غم باد محو بالا و پا آب دهان

خورده، مژگان تاب هیساقه. در یگونه گسترده شد تا شق

 (۱385علیزاده:) .ودها فراخ شده بکمردم یاهیس

شویم که در این بندها با لحظات آنی و گذرایی روبرو می

ترین ویژگی یک اثر اند؛ مهملحظه اتفاق افتادهدر یک

ای و آنی در داستان است امپرسیونیستی وجود عناصر لحظه

که در یک آن در ذهن نویسنده نقش بسته است. گویی 

ر ذهن مخاطب ای از دریافت یک تابلوی نقاشی دتجربه

بندد و بدین گونه ذهن مخاطب را نقش می

دهد تا تصویر آنی در حالتی فعال قرار می

نقاش "لحظه را در ذهن خود مجسم کند. 

ای مشهود اما سطحی از رئالیست صرفاً لایه

دهد و واقعیت را در برابر دیدگان ما قرار می

کوشد تا وجهی نقاش امپرسیونیست می

ر از واقعیت را عیان کند. تدیگر و شاید ژرف

توان دید اولی، نویسنده رئالیست آنچه را به چشم میطریقبه

دهد، اما نویسند مدرنی که سبکی دقت شرح میبه

کند آنچه را که امپرسیونیستی در نوشتن داستان اختیار می

( 3۱7:۱3۹۱پاینده،) آورد.توان دید به بیان میبا چشم نمی

کند نگاه را از سایر متون جدا می آنچه متن امپرسیونیستی

ذهنی و خلاق نویسنده است که با استفاده از رنگ و بازی 

کند تا خواننده را به دنیایی غیر از نور تصویری بکر خلق می

واقعیت اطرافش دعوت کند. درخشیدن موهای نسترن و 

ای است که با استعانت تبدیل رنگ آن به رنگ ارغوانی لحظه

فاق افتاده است نویسنده مدرن امپرسیونیست، از بازی نور ات

کند یعنی با خلق می (Epiphany)متن خود را با اپیفنی 

شود و ای از استحاله و تجلی روح همراه میلحظه

 سازد. علیزاده در پایان های داستان را دگرگون میشخصیت

که طوریدهد بهداستان به شخصیت بهزاد رنگی دیگر می

ت بهزاد را از کنسترن "کند.ایش آغاز میراهی روشن را بر

نار کمن در  .شودیم بپوش! تو سردت»شانه برداشت:  یرو

 نرم او در یتو گرمم. صدا

گل را دسته دختر .رفتیم لیق تحلیپت موتور قاپت

 شه با منیهم»رد: کنار گوش او نجوا کبرداشت. بهزاد 

 یکارای تره برگشت؛ تودهینسترن رو به جز سر ؟یمانیم

دا بود. یها از دور پچراغ یورسوک رفت، تنهایپشت مه م

انداخت؛  آب یرو کتکها را تها را گشود، آناغذ دور گلک

ن رفتند، در یینرم بالا و پاها نرمن موجکبر ش

( در پایان ۱385)علیزاده: ".گم شدند یرگیت

برد داستان نیز نویسنده از بازی نور بهره می

پارادوکسی زیبا را برای  شدن در تیرگیو گم

کند روشنی در میان مخاطب خلق می

گفت که ترتیب  توانتیرگی. درمجموع می

چیدمان اجزاء داستان در فضای 

امپرسیونیستی از نوع کاملاً ذهنی اما معنادار و هدفمند 

است تا نویسنده از این دریچه میزان تداعی ناخودآگاهانه و 

ریختگی درونی همسیالیت ذهن را افزایش دهد. به

های مدرن با استعانت از فضای مجازی و استعاری و داستان

های نور و رنگ تصویری مات، اما عمیق را در ترکیب بازی

 ■ کند.ذهن خواننده خلق می

 منابع:
 (، گفتمان نقد، تهران، نیلوفر۱3۹۱پاینده، حسین، )

(، داستان کوتاه در ایران، جلد دوم، ۱3۹5) ،نیحس پاینده،

 تهران، نیلوفر

های ادبی جهان، تهران، (، مکتب۱3۹5حسینی، مریم، )

 انتشارات دانشگاه

 (، با غزاله تا ناکجا، تهران، توس۱385علیزاده، غزاله، )

 

 

 لیق تحلیپت موتور قاپت

گل را دسته دختر .رفتیم

نار گوش او کبرداشت. بهزاد 

 شه با منیهم»رد: کنجوا 

 «؟یمانیم
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 «لنقره دختر دریای کاب»بررسی رمان   
«شبنم بهارفر»؛ «حمیرا قادری»نویسنده  

 

 هراتیاز پدر و مادری  ۱358 سوم حوتحمیرا قادری در 

ن به نوشتن داستا ۱37۱به دنیا آمد. وی از سال  کابلدر 

داستانی از وی در اولین  طالبانروی آورد. در دوره تسلط 

جلسه نقد و بررسی داستان در هرات خوانده شد و مورد نقد 

 و بررسی قرار گرفت.

سال  در ه،به نوشتن روی آورد ۱37۱وی که از سال 

کارشناسی  یهادورهبرای ادامه تحصیل به ایران آمده  ۱37۹

از پایان  ۱386و کارشناسی ارشد را سپری نمود و در سال 

نقد و بررسی روند داستان نویسی در "نامه خود با عنوان 

به راهنمایی دکتر سیروس شمیسا دفاع کرد.  "هرات

، روزنامه اتفاق اسلامهای وی در نشریاتی چون داستان

چاپ  مجله هریو  هزار و یک شب، هفت قلم، اورنگ هشتم

است. همچنین مجموعه داستان کوتاهی به نام گوشواره شده

 انیس به چاپ رسانده و هم اکنون دانشجوی دکترای ادبیات

باز باران »فارسی دانشگاه تهران است وی به خاطر داستان 

موفق به دریافت لوح تقدیر در سومین دوره « باریداگر می

شد و به همین  ۱383در سال  جایزه ادبی صادق هدایت

هنگ وقت وزیر فر سید مخدوم رهینخاطر از سوی 

افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت. او 

نخستین نویسنده افغان است که موفق به 

 شود.دریافت این لوح می

 خلاصه رمان

روایتی از « نقره دختر دریای کایل»رمان 

زندگی زنان افغان است. این زنان که در 

، هر یک کنندیمارک شاهی زندگی و کار 

اما غالب  کنندیمبه نوبه خود داستان زندگی را روایت 

روایت مربوط به دختری به نام نقره است که از زبان 

و در  کندیم. نقره در ارک شودیمنقل « اقلیما»دخترش 

. این دو بدون شودیم« ازمری»همانجا عاشق جوانی به نام 

نجام کاری برای ا« ازمری»و  کنندیماطلاع خانواده ازدواج 

و نقره تا آخر عمر  گرددینمو دیگر باز  رودیمبه غزنین 

که مجبور  آوردیم. نقره دختری به دنیا کشدیمانتظارش را 

او را در همان آشپزخانه ارک شاهی در میان زنان  شودیم

دیگر بزرگ کند. همین دختر است که راوی این داستان می 

یا بعدها  شنودیموشد و هر چه از زنان دور و اطرافش 

 .کندیمخودش به چشم می بنید روایت 

 

 بررسی

. اندشدهرمان حکایت زنانی که قربانی سیاستهای شاهانه 

هفت زن قربانی از زنانی هستند که در روزگاری دراز پشت 

دیوارهای بلند ارگ سلطنتی عمر خود را پای دیگهای غذای 

ودکی است . راوی گر چه ابتدا کاندکردهسلاطین جبار سر 

کلان زنانی است که  ندیبیمدر میان اطرافیانش آنچه 

همبازی کودکی ندارد  زنندیمبزرگتر از او  یهاحرف

اگر رمقی باقی مانده باشد همان کلان زنانند  شیهایهمباز

و موسیچه ها اما از میان همین دنیای  هامورچهو گاهی 

غانستان را خالی آنقدر چیزها اموخته که بتواند کل تاریخ اف

تعریف کند احمد شاه نادر شاه ظاهر شاه بچه سقا، 

شاخدار آن بوی گوشت  یهادروغاخبار،  کاغذ ،شانیهاظلم

سبز همه  یهاخوشهسوخته مبارزان مخالف حکومت از لای 

اینها خاطراتی است که اقلیما راوی داستان از زمانی که 

نسالی هم نبوده در شکم مادرش تا سنین که یانطفههنوز 

 .کندیماش مو به مو تعریف 

سبک داستان بیشتر به خاطر نوع روایت است که جذابیت 

د و استان از زبان اول شخص نقل می شونپیدا کرده است. د

این شخص گاهی جنین است گاهی نوزاد 

گاهی جوان و در انتها پیری رنجور. و در 

کنار این گوینده روایتی چند صدایی هم 

روایت اول شخص اثر  وجود دارد که بر

گذاشته و انرا از تک بعدی بودن نجات داده 

 کندیمت یروا یما از زمانیاقل یگاه است.

ز یه همه چکنیم مادر است مثل اکه در شک

من " اندکردهف یش تعریا بعدها برایو کندیمرا حس 

م نرم بود هر یم. هنوز استخوانهایپاها یزده بودم رو کچند

بار دلم شد  یک. آمدیمبرابر  دادمیمقسم خودم را چرخ 

ه کم یم را تا پشت گردنم برسانم. پاینم و پاک یباز یمک

هرگز  گرید رد.کش آوردم نقره ناله یگردنم را پ یمکد ینرس

 یزده بودم رو کنم. آن روز هم چندک یدلم نشد شوخ

 (73ص )"و بود.ک یب یم و گوشم به قصه بیپاها

را  میهاپنجه توانستمیمن نقره بود م یدواریماه هفتم ام"

 (77ص )"بشمرم.

دم از زبان یابل شنک یاینار درکن بار نام نقره را یاول

 (78ص )".یازمر

استان از زبان اول شخص د

د و این شخص نقل می شون

گاهی جنین است گاهی نوزاد 

گاهی جوان و در انتها پیری 

 رنجور.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3_%D8%AD%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3_%D8%AD%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%82%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%82%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A8_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A8_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86
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ار به چشم یسم بسیسوررئال یهاجلوهت یدر این روا

م مادر که در شک یما از زمانیاقل یلیت تخی. رواخوردیم

ابل ک یایناگهان در" ندیبیمه ک ییهاکابوسا یبوده و 

پشتش را دور داده بود و نقره  یازمر م.یر پایخت زیر

 : با من بمان.دیکشیم غیچ خاموش،

 یده میآب د ینقره رو کدم. سر عروسیابر به ابر دو 

نشست و دست برد  کابر ناز یرده بودم نقره روکشدهراس 

. رفتیم هادشتطرف  یه سر شانه ازمرک یطرف پر طاووس

 کده شد. عروسیچینقره پ ده شدمیچیباد شد. من در باد پ

 (۲۰5ص شدند )ده یچیده شدآب ها پیچیپ

ط بسته یارگ و مح یواریداخل چهار د هاتیشخصگر چه 

باز است و فضا گسترده.  کاملاً ت یاما روا کنندیم یزندگ

متر کو  گرددیمرون اتفاق افتاده نقل یه بک یحوادث مهم

 ل احساس محدود بودنین دلیهم. به هم یحوادث داخل

ان گستره ک. مدیآینمبه وجود  هاتیشخصان و کزمان و م

است  یزنان یاز زندگ ییشور افغانستان است و داستان نماک

ه دختر کهم  ما ند.یاز آنها یانمونه یاصل یتهایه شخصک

. میدیخندیمم و مرغ هوا یل چلکل کوار و یم به درز دیبود

 یب ین بیهمه از ما نبود. کنیل به مثال اکبود. به  یروزگار

ه کنیش از ایمست بود. پ یاز همان دخترها دینیبیمو را ک

 ( خاله۱۰6ص )"ببرد. یشته شود و ارباب او را به زنکما ی

صدا یکمردم عالم " کندیمف یو را تعرک یب یروگل قصه ب

 (۱۰8)ص  ردند.که یشبه گریکن عروس یا یبرا

و  هازنه بغل ک یما از همان زمانیاز حرفها را اقل یلیخ

 گذارندشیمبعد  شنودیماد دارد حرفها را یبوده به  دخترها

ه در حال کدارد  یزیت یهاگوشگ تا بخوابد. او یداخل د

. زبان داستان آنقدر فهمدیمز را یر خوردن هم همه چیش

خواننده قرار  یز را رودر رویه همه چکف و زنده است یلط

 .دهدیم

ا و نقره چگونه سر از میه اقلک شودیمدا ینجا پیا هاگره

خود او بازنگشته  یدر آوردند وقت یخانه ازمر

ه کینجا تی. من اگذردیمسال از آن روزها  یهاسال"است:

ص )".شومیمنقره گم  یب یواره چاه خانه ازمریزده به د

65) 

. این شودیماین گره کم کم در میانه داستان گشوده 

سکونت دارند و است که پدر و مادر ازمری در آن  یاخانه

برای  شوندیمسالها بعد وقتی از آمدن جوانشان ناامید 

بدون این  روندیمهمیشه خانه را ترک کرده به شهر دیگری 

 زنان که از وجود عروس و نوه خود اطلاعی داشته باشند.

افغانی اعتقاداتی درباره زنها دارند که اززبان راوی بیان  

زن وجود ندارد و آنها دیدگاه خوبی نسبت به جنس  شودیم

ه کما ":دیگویمو ک یب ی: بنامندیمرا سیاه سر 

؟ هاگپن یبه ا فهمدیم یاه سر چی. زن سمیدیفهمینم

 کردمیمروان  یبه اتاق مردها چا یه بودم وقتکجوان 

 یه حالکنطور یباز هم دمیشنیمت را از پدرم کممل یخبرها

ص )".کردمیمط اختلا هاهیهمسابه  کنمیمبه شما اختلاط 

7۲) 

اربرد نمادها کرمان و  کنثر و سب ینیریش هایتلخبا همه 

 یهافیتوصاست  یبر جا یخاص ادب کو سب هاهیآراو 

 یزنان اطرافش ونقال یمهربان ،کیودک یایاز دن یراو یبایز

را جبران  هایتلخهدفدارشان  یها ییآنان و قصه گو یها

 .دهدیمن روزها قرار آ یخواننده را در حال و هوا کندیم

نجا ماند خودش نگفت اما یاز وجودش ا یاتوتهمادرم نقره  

مثال جگرش مثال دو چشم به راه  یاتوتهمثال قلب  یاتوته

در ماند  ی. چشمش به زلفیوت خانه ازمرکو س یدر خاموش

 (۲44ص )"شد. یل چشمش زلفکبه 

 بعد سیاسی رمان

ان به وضوح گره خوردگی تاریخ و سیاست در این رم

اصلی داستان اهل سیاست  یهاتیشخصپیداست بی آنکه 

. بیداد حکام همه را درگیر اندشدهباشند ناخواسته درگیر 

از  تواندینممسایلی محدود نموده به طوری که هیچ مردی 

 تا روایت کنند. مانندیماین بیداد رهایی یابد در عوض زنان 

ت همه مسایل به حرف اطرافیان اس شیهاگوشراوی که 

 :کندیمرا به سادگی درک و بیان 

 .کردندیمر گندم معامله یشان را با ده سیمردم دخترها

 (55)ص 

فه حق نداشت چادر یدر زمان عبدالرحمن خان ...زن طا

 یکشد و هزار و  کیخا چادرهاد آهار دار بپوشد رنگ یسف

 (55ص )"گر.یز دیچ

آمده بودند  ه از دست عبدالرحمن خان به جانکاول مردم 

اصلش را نشان  م او همکم کار رضا دادند اما یبه پسرش بس

ه وقتها کرا  کرد. پسرکور کداد. دختر سردار محمد خان را 

خداست  هاآدمر یشتند به دوره عبدالرحمن خان. جان گک

ه سر مردم ظلم کست یبنده ن حاجت .ردیگیم نفس داده،

بوده توبه  یعقل یب. گذارندیمم بلست جا یرا به  یآدم ند.ک

. گور خود بنده و دیبخشینما ی دیبخشیمخدا  کردندیم

 یبند است م یوانگیبه د یسر جوان یکگردن خودش. 

 ه مادر از پشت سر عاشقکآنقدر مقبول بوده  کند پسریگو
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 (55ص )"هم خوش شدند. هایلیخ. هر چند شدهیم 

انه درست تب خکا آمده. اومیما در زمان نادر شاه به دنیاقل

 ؟یچ ارشک ؟یتب چکم":دیگویمو ک یب یرده بوده اما بک

 هابچهاز  هامعلملوخ و سنگ نشسته بودند ک یرو مردم

 (۹۲ص )"تب؟کن هم شد می. اترنافهم

زند و از  یما حرف میاقل یماه پس از مرگ نقره برایزر

ن چند یپادشاه صاحب از ب":دیگویمنادر شاه  یدوره پادشاه

رده بود کخودش جور  یخبر ملا و اخند برا یخدا بتا آدم از 

نادر شاه را  یهاصاحب یه آنها مولکه گفته کورت شوم ک

 هایبعض ؟دندیفهمیم یزیغمبر چیم از خدا و پیگو یم

 یمولو یه آنها را به جاکخودش هست  ینفرها گفتندیم

چ یاه سرمو هیه سکرده ...من کن ما مردم روان یصاحب ب

پادشاه صاحب  یباز هم از آن ملاها فهممینما را یز دنیچ

م کش یکدام کهم هر  هایمولون ملاها و ی. افهممیمشتر یب

 (۱۲6ص )"شان.یش پایداشتند تا پ

زنان افغان هم چندان بی  دهدیمنشان  هاحرفاینگونه 

خبر از جامعه و سیاست نبوده و حرفهایی برای گفتن 

دن و حضور در جامعه . و با این که حق درس خواناندداشته

ندارند از زبان پدران و برادران خود چیزهایی شنیده و در 

 .اندسپردهخاطر 

ت یه خود مردم رواکاست  یخی. این رمان روایت تار

 نیا» دیگویمنوشته نشده. شوهر دلارام  ییو در جا اندکرده

خود نادر شاه و  یاخبار از مطبعه شخص یاغذهاک 

دروغ  سندینویمزها را ین چیه اک یاست افراد شیبرادرها

 (۱۹8ص )"خود پادشاه هستند. ینفرها سندینویم

 جمع بندی

از تاریخ و  ییهانهیزمرمان نقره دختر دریای کابل، پیش 

اندکی در آن نقش  یهاتیشخصسیاست افغانستان دارد و 

دارند که نمادهایی از همه ملت افغانند. چه شاهان و بزرگان 

از  ظاهراًو چه مبارزان آزادی. این رمان که و چه مردم عادی 

در اصل در بر گیرنده  شودیمدریچه چشم یک زن روایت 

از زمان است که به پیش از تولد  یابرههتاریخ افغانستان در 

او تا زمان روایت داستان مربوط است. بنابراین روایتی چند 

بعدی و چند صدایی است. بعد مهم داستان مسایل سیاسی 

. این زنان با شودیماست که از زبان زنان بیان  یهامظلو 

وجود مخالفت با رژیم حاکم، از نظر فیزیکی به دربار 

به  شوندیمنزدیکند و زودتر از دیگران از قضایا با خبر 

طوری حتی بوی سوختگی گوشت اعدامیان را هم 

. اقلیما به عنوان راوی این داستان در ابلاغ پیام شنوندیم

ل کرده و زوایای مختلف ساختارهای اجتماعی و موفق عم

سیاسی و فرهنگی را کاویده و به تصویر کشیده است. نکته 

دیگر در روش زندگی این زنان است که با وجود مشقتهای 

شاد باشند و به زندگی عادی خود  کنندیمفراوان سعی 

 ■ ندارد نباشند. یاچارهکه راه  ییهاغمبرسند و در بند 
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 علی علیخانی ؛«تابوت»ستان کوتاه دا

 مسعود دستمالچی ؛«اعتراف»داستان کوتاه 

 آرش عابدینی ؛«همه آن روزها»داستان کوتاه 

 علیرضا احمدی ؛«نهنگ خاکی»داستان کوتاه 

 مهناز رضایی لاچین ؛«طعم خاک»داستان کوتاه 

 محمود ابراهیمی ؛«شیرهای کوکی»داستان کوتاه 
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 «شده!دلم برات تنگ» کوتاه داستان 
 «سعیده پهلوان کندر شریفی»نویسنده  

 

شده؟ چند وقته سلام عزیزم! خوبی؟ چقدر دلم برات تنگ

ت؟ اصلاً فکر کنم چندساله! می دونم! گرفتاری، ندیدم

کنی به من سر بزنی! منم که سرت شلوغه، وقت نمی

فهمم، وروزت را میناراحت نشدم. من بهتر از هرکسی حال

 برای همین اصلًا ناراحت نشدم.

قدر چاق شدی؟ چرا موهات سفید عزیز دلم! چرا این

قیافه ایه؟ رسی؟ این چه شده؟ چرا اصلاً به خودت نمی

آرایشگاه برو، دستی به سروصورتت بکش! ورزش بکن! می 

ها و شوهر و خونه دونم عزیزم! درگیر بچه

بار، دو وزندگی هستی! ولی حداقل ماهی یک

بار یک ساعت نیم ساعت برای ماهی یک

ها بزرگ خودت وقت بذار! حالا که بچه

شدن! دخترت که هزار ماشاالله درسش تموم 

خودش خانم دکتریه! می دونم، شده و برای 

کم باید بفهمه ره، خسته می شه، ولی کمبیمارستان می

 زندگی، فقط درس و کار نیست.

شده و از آب و گل درآمده و پسرت هم که دانشگاه قبول

اش را می کنه، همین هفته پیش نبود که با زندگی

حال با دوستانت تا دوستانش مسافرت رفت! تو اصلاً تابه

 سر کوچه رفتی؟ نرفتی دیگه!پارک 

چیز اصلاً از شوهرت یاد بگیر! ببین چقدر قشنگ به همه

موقع تفریح می می رسه، سرکار می ره، ورزش می کنه، به

کنه و با دوستانش خوش می گذرونه، انصافاً به شما هم می 

رسه، می دونم از این حرفم زیاد خوشت نمی یاد ولی 

دارند. مگه پسرت همین چند ها پدرشان را بیشتر قبول بچه

 روز پیش بهت نگفت: از بابا یاد بگیر و کمتر تو زندگی من

هم نظرش همینه ولی بر  دخالت کن! باور کن دخترت 

وای! صبر کن ببینم! تو این چند سال چرا ای یاره!زبان نم

نخورده! هیچ کتابی اضافه نشده! های کتابخانه دستکتاب

گفتی اگه روزی نبودی که میکتاب نمی خونی؟ آخ آخ! تو 

کنی؟ چی شد اون همه چند صفحه کتاب نخونی دق می

کنی؟ تئاتر ذوق و استعداد؟ حتماً موسیقی هم گوش نمی

شده؟ خدای من! چقدر ات حذفچی؟ اون هم از زندگی

دوزی را هم کنار دوزی و پتهعوض شدی؟ نگو که سرمه

گذاشتی؟ نه نه! این خیلی دردناکه! تو 

ببین تو رو خدا! اومدم  کرد!جادو می دستات

تو رو آروم کنم خودم اشکم در اومد! مهم 

نیست! باید از همین امروز شروع کنی! مگه 

ونه سال که سنی چند سالته؟ بهانه نیار! چهل

نیست! بلند شو! زود باش! امروز تا شب تو 

خونه تنهایی! برو یه دوش بگیر! اون پیرهنی که دوست 

از رنگش خوشش نمی یاد برای دل خودت داری و شوهرت 

بپوش! یه آرایشی بکن! حق نداری از بیرون غذا بخری! 

کس نیست برای خودت کتلت درست کن! امروز که هیچ

می دونی چند وقته فقط غذاهایی را درست کردی که 

شوهر و بچه هات دوست دارن؟ یه موسیقی بذار! عصر هم 

! به خونتو پارک روی! یه کتاب هم بردار و برو پیاده

داری! یه کم طوری بهتر نیست؟ عزیزم تو هم آدمی! دلاین

برای خودت زندگی کن! آفرین! بلند شو تا از این دیرتر 

زن هیکل سنگینش را تکانی داد و از جلوی آینه  نشده!

هایش را پاک کرد. حس خوبی داشت. سبک بلند شد! اشک

 ■ بود!ها بود به دیدن خودش نرفته شده بود! مدت
 

 

  

ببین تو رو خدا! اومدم تو 

رو آروم کنم خودم اشکم در 

مهم نیست! باید از  اومد!

 همین امروز شروع کنی!
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 «نهنگ خاکی» کوتاه داستان 
 «علیرضا احمدی»نویسنده  

 

افسردگی چندین مرحله داره نه این که آدم همون اول یه 

، نه! زندگی این رمیممن دارم  به گهدفعه قید زندگی رو بزنه 

قدر شیرین است که انسان باید مراحل زیادی رو بره تا به این 

باید برم و دیگه جای من اینجا  من به گهکه  به رسهمرحله 

نیست. هر کسی که وارد این دنیا می شه اولین کاری که می 

دنیوی رو فراهم می کنه  یهالذتکنه برای خودش سرگرمی و 

و به اون ها وابسته می شه. وقتی که وابسته شدی یعنی دوست 

داری زندگی کنی نه خودکشی. انسان فقط زمانی به فکر 

ه مراحل زیادی رو قبل از اون طی کرده خودکشی می افته ک

که تو  یکنیممراحلی رو طی  قاًیدقباشه و در بازی نهنگ آبی 

رو از وابستگی به این دنیا رها می کنه و در این مراحل کم کم 

 ... آسیب زدن به خودت برات عادی می شه تا جایی که

که باید برم روی  یامرحلهمن توی مرحله آخر هستم همون 

ندی و خودم رو پرت کنم پایین. لوکیشن گوشی رو روشن یک بل

و ادمین بازی متوجه می شه من کجا هستم بهش گفتم  کنمیم

به یه  به شمبالای یک بانک هستم و آماده پریدن و اینکه تبدیل 

نهنگ آبی. ادمین گفت: قبل از اینکه بپری بگو آخرین باری که 

شتم به پنج سال به یه نفر گفتی دوستت دارم کی بود؟ بر گ

پیش یه دختری بود موهای مشکی قد متوسط بهش گفتم 

دوستت دارم. ادمین گفت آخرین بار که شنیدی دوستت دارم 

 به همکی بود؟ برگشتم به پنج سال قبل از اون پنج سال، مادرم 

 نیادم برم مدرسه. خواستمیمگفته بود دوستت دارم. موقعی که 

تبدیل به نهنگ آبی بشی. دو  گفت: خوب حالا می تونی بپری و

تا دستم رو باز کردم. مثل مجسمه مسیح در ریو دوژانیرو و نفس 

عمیقی کشیدم. برای یک دقیقه به حالت ثابت بدون آنکه تکان 

بخورم به همان حالت ماندم. فکر کردم این آخرین لحظات 

زندگی چه قدر خوب است آدم به کسی بگوید دوستت دارم و 

رم. ادمین به چه چیز خوبی اشاره کرده بود. بشنود دوستت دا

و با کاسه آبی  اندگذاشتهمادرم وقتی جسد من را روی سنگی 

: دیگویمو  کندیمموهایم را نوازش  حتماً دهندیمغسل 

دوستت دارم ولی من آن موقع ساکتم مثل همان موقعی که به 

پریدن است. مثل  لحظه من گفته بود و من چیزی نگفته بودم.

و  کردیمایکل جکسون که خودش رو به سمت جلو خم م

ولی من افتادم. با صورت به سمت زمین در حال  افتادینم

محکم زمین  یضربهسقوط بودم ولی ... وقتی به زمین رسیدم و 

را حس کردم نگاهی به آسفالت کردم و دیدم گودی صورت من 

 را دارد ... بلند شدم و با تعجب به اطراف نگاه

پیراهنم خاکی  تمام .. تبدیل به نهنگ آبی نشده بودم.کردم .

شده بود و محکم خاک روی پیراهنم را با چند ضربه پاک کردم. 

چی؟ چرا؟ با ادمین صحبت کردم و  یعنی به بالا نگاه کردم،

؟ با صورت یکنیمماجرا رو بهش گفتم. گفت منو مسخره 

؟ ینیبیم پریدی روی آسفالت و چیزیت نشد؟ من خرم؟ منو خر

به گفتم والا جسارت نباشه ولی من قرار بود تبدیل به نهنگ آبی 

ولی خودم نمی دونم چرا چیزی نشد. ادمین عصبانی بود و  شم

 گمیمبهش دارم دروغ  کردیماستیکر عصبانیت برام فرستاد فکر 

پریدم و چیزی نشدم. حتی براش عکس آسفالت رو فرستادم و 

ه و باز هم باور نکرد و گفت گودی رو دید که شبیه صورت من

و می گی من  ینیبیمدروغ می گی. گفتم تو داری واقعیت رو 

؟ من چطور بهت ثابت کنم از ارتفاع پریدم و گمیمدارم دروغ 

چه اتفاقی افتاده.  کردیمچیزیم نشد؟ ادمین ساکت بود و فکر 

یک نفر از ارتفاع زیاد با صورت روی آسفالت افتاده و نمرده. 

 توانستیمخراش هم بر نداشته. تنها چیزی که ادمین  حتی یک

بگوید این بود. برو از یه جای دیگه خودت رو پرت کن بلندتر 

باشه. رفتم سمت برج خرید شهر که از بانک شهر بلندتر بود. 

بالای برج که رسیدم لوکیشن دادم به ادمین گفتم اینجا 

. کنمیم شهر است. از اینجا خودم رو پرت ینقطهبالاترین 

ادمین گفت: قبل از اینکه خودت را پرت کنی به یه سوال جواب 

بده: آخرین باری که کسی کمکت کرد کی بود و چه کمکی 

کرد؟ برگشتم به دوسال پیش سر جلسه امتحان ریاضی مشغول 

به آخرین مسئله که رسیدم هر چه قدر  حل کردن مسائل بودم

دستم را بلند  دیرسینمبه ذهنم  شودیمفکر کردم جوابش چه 

برای  شودیمکردم از معلم خواستم پیش من بیایید. به او گفتم 

حل این مسئله من را راهنمایی کنید؟ معلم لبخندی زد و گفت: 

تو بهترین دانش آموز من هستی چرا بهت کمک نکنم. البته فکر 

کنم کسی که در جشنواره خوارزمی رتبه اول کشوری داشته 

مسئله نباید براش سخت باشه. یه راهنمایی باشه حل کردن این 

می دونم همون راهنمایی کوچولو تو رو به  و کنمیمکوچولو 

جواب مسئله می رسونه. اگر الان افکار منفی تو ذهنت هست 

باید در  کردمیممثبتش کن. معلم رفت و من عددی رو که فکر 

مسئله منفی باشد را مثبت کردم و مسئله حل شد. نفس راحتی 

شده بود که  یامسئلهشیدم. راهنمایی معلمم باعث حل شدن ک

حل کنم. در آخرین لحظات زندگی به  توانمینم کردمیمفکر 

این فکر افتادم که بعضی از مسائل زندگی چه قدر سخت به نظر 

کسی باشد راهنمایی کند چه قدر راحت حل ولی اگر  رسندیم
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ین جلو موبایل روشن . ادمین گفت: بپر. موقع پریدن دوربشوندیم

. از اول تا اخر رو ببینم. دستانم رو یپریمباشه من ببینم که داری 

شخصی را در آغوش بگیرم موبایلم  خواستمیمباز کردم طوری که 

و من با دستان باز  دیدیمدر دستم بود ادمین لحظه به لحظه را 

زمانی پریدم. ثانیه به ثانیه در حال کم شدن فاصله من و زمین بود. 

. لحظه تولد انسان لحظه شودیمهم همین  شودیمکه انسان متولد 

سقوط انسان از آسمان به زمین است. و لحظه مرگش لحظه پرواز 

که به زمین خوردم آن  یاضربهانسان از زمین به آسمان. شدت 

قدر زیاد بود که زمین لرزید. حالا من بعد از برخورد به زمین یک 

. درد کشیدن باعث شد همان دمیکشیمدرد  نهنگ آبی شده بودم؟

. از این که به نهنگ آبی تبدیل شوم نا امنمردهلحظه متوجه شوم 

ادمین استیکر وحشت برایم  امید شدم به ادمین پیام دادم دیدی؟

ارسال کرد. ادمین ترسیده بود. دید که من به زمین برخورد کردم و 

گفت: از ترس تو شلوارم نمردم. بعد استیکر دیگری برایم فرستاد و 

 خواستیمشاشیدم. دیدم به زمین برخورد کردی ولی چرا ... 

بگوید نمردی ولی گفت: پس چرا تبدیل به نهنگ آبی نشدی. باید 

با سازنده بازی صحبت کنم تو تنها موردی هستی که بعد از دو بار 

سقوط از یک ارتفاع بلند حتی یه خراش هم 

با عقل جور  کنمیمفکر هر جوری  اصلاًبرنداشتی. 

سازنده بازی به من پیام  در نمیاد. یک ساعت بعد

داد و گفت: سلام از اینکه دو بار سعی کردید به 

نهنگ آبی تبدیل شوید و این اتفاق نیفتاد نشان از 

این دارد که شما لیاقت نهنگ آبی شدن را ندارید. 

ولی نباید از این ماجرا به کسی چیزی بگویید وگرنه 

 اشجملهو شما را خواهند کشت. چند لحظه به  ندیآیموران ما مام

نگاه کردم و استیکر خنده برایش فرستادم. کسی را که دو بار از 

ارتقاع بلند افتاده و نمرده را با کشتن تهدید نکنید. من خودم 

؟ دیکنیمخواستم بمیرم و نشد بعد شما من را به مرگ تهدید 

 و جواب داد: پس افرادی را سازنده بازی مقداری فکر کرد

، دوست دختری که پنج سال پیش گفتی دوستت دارم را فرستمیم

او کجاست. باز هم استیکر خنده برایش  دانندیم هاآنبکشند 

فرستادم و گفتم: آن دختر خودکشی کرده هیچ وقت یک مرده 

سازنده بازی که  . یک مرده را از مرگ نترسانید.ردیمینمدوباره 

را از گالری  هاعکسبود چند عکس برایم ارسال کرد این  گیج شده

را  هانیادوست داری.  حتماًرا  هانیاموبایلم گرفته بودند. گفت: 

. برایش استکیر خنده فرستادم و او سریع استیکر میکشیم

و با خنده جواب  زدمیمعصبانیت فرستاد. از اینکه هی به او لبخند 

د. این عکسهایی که من در گالری عصبانی شده بو دادمیماو را 

داشتم هیچ کدام برای من نیست آنها را از اینترنت گرفتم خوب 

شما باز هم چیزی برای تهدید کردن دارید؟ سازنده بازی استکیر 

دیگری فرستاد که در حال فکر کردن است. بعد گفت: خوب 

، به خاطر کنمیم، پس خواهش دهدینمهمیشه که تهدید جواب 

که بین ما هست، ما شما را خیلی دوست داریم. استکیر  یایدوست

مرحله از بازی دستوراتی  4۹خنده برایش فرستادم و گفتم: من در 

از شما دریافت کردم که به خودم آسیب برسانم و در نهایت خودم 

را از ارتفاع پرتاب کنم و بکشم این چه دوست داشتنی است؟ آیا 

؟ دیزنیمست به این کارها خود شما که سازنده بازی هستید د

؟ رسدیمبا مرگ من به شما چه چیزی  اصلاًادمین های شما چه؟ 

؟ سازنده بازی شودیمو حالا که زنده هستم چه چیزی از شما کم 

. بعد استکیر گریه فرستاد و نوشتینمسکوت کرده بود چیزی 

گفت: اگر بگویم از ارتفاع بالاتری خودت را پرت کنی تا بازی را 

؟ به او گفتم بالاترین ارتفاع کوهی در یکنیمام کنی اینکار را تم

نزدیکی این شهر هست برای این که به نوک آن کوه برسم دو روز 

باید پیاده بروم ولی وقتی که خودم را از روی آن کوه پرتاب کنم 

که به پایین برسم. این آخرین تلاشم  کشدیمیک ساعت طول 

بدیل شوم اگر تبدیل شدم که هیچ خواهد بود که به نهنگ آبی ت

ولی اگر تبدیل نشدم... سازنده بازی پرسید آن وقت چه کار 

 میآیم؟ استیکر خنده برایش فرستادم و گفتم: آن وقت یکنیم

. سازنده بازی علامت استیکر وحشت فرستاد. کشمیمهمه شما را 

...  کنمیمبعد علامت گریه فرستاد و گفت: خواهش 

 خواهمیممن سن کمی دارم و  کنمیمخواهش 

زندگی کنم شما معلوم است که از قدرت زیادی 

برخوردار هستید که بعد از دو سقوط هیچ چیزی 

از اینکه یک نهنگ آبی  کنمیمنشدید. خواهش 

به آن کوه نرو. بعد  اصلاًشوید را فراموش کنید 

دوباره استیکر گریه فرستاد. چند بار پشت سر هم 

اد. بعد دیگر دید استیکر فرستادن فایده ندارد استیکر گریه فرست

یک ویدیو از خودش فرستاد و در حالی که معلوم بود خیلی 

گفت: این بازی رو ادامه نده، خواهش  کردیمترسیده و گریه 

اینکه به یه نهنگ آبی تبدیل می شی یه دروغه. ما فقط از  کنمیم

پس بی  یریمینم مردن تو خوشحال می شیم الان که معلوم شده

و  کردیمبیخیال شو. به شدت گریه  کنمیمخیال شو خواهش 

. سوال کردم رفتیماز هق هق کردن بالا و پایین  شیهاشانه

آخرین باری که گریه کردی برای چه بود؟ جواب داد: آخرین باری 

کودکیم بود. من با گم  یهاعکسکه گریه کردم به خاطر گم کردن 

را هم فراموش کردم. بعد از آن دیگر کودکیم  هاعکسکردن آن 

هیچ وقت به گذشته فکر نکردم. برای مدتی بین من و سازنده بازی 

هیچ پیامی رد و بدل نشد.اول بازی نهنگ آبی و بعد مسنجرم را 

پاک کردم. به کوه خیره شدم به همه چیز فکر کردم و تصمیم 

دیگر پریدن حالا  رفتمیمگرفتم. به سمت کوه رفتم دو روز باید راه 

از ارتفاع تفریح من شده بود. حالا فهمیده بودم بعد از هر سقوط 

این بار به جای آنکه  خواستمیمفرصت دارم دوباره و دوباره بپرم 

موقع سقوط چشمانم را ببندم باز کنم و به جای وحشت برخورد از 

 ■ زمین از آن لذت ببرم.

و  کردیمبه شدت گریه 

از هق هق کردن  شیهاشانه

. سوال رفتیمبالا و پایین 

کردم آخرین باری که گریه 

 کردی برای چه بود؟
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 «اعتراف» کوتاه داستان 
 «تمالچیمسعود دس»نویسنده  

  

ه ی؟... دس به دلم نذار که خونه! گمبزدل مادر از کجاش یعز

روز بود ید یه عمر نخوت... . انگاریه عمر حسرت... یعمر غفلت... 

از دوستاش  یکیق یم. بابا بزرگت از طریکه بابات اومد خواسگار

ه. اهل زن و یق کرده بود. گفته بودن پسر خوب و سر براهیتحق

ه ینم قناعت نکرده بود؛ شب جمعه، بعد نماز یه. به همیزندگ

 نهیببش نماز مسجد گذاشته بود تا یمشت پ یکونه یپول

 گه؟ ... اونم خوب اومده بود. یم یاستخاره چ

ل یبود که اجازه تحص ین دختریل اولیزم، مادرت، تو فامیعز 

اون موقع ها اصلن واسه  یدونیدا کرده بود. آخه میتو دانشگاهو پ

: چه گفتیمامرزم یخدا ب یب بود که درس بخونه. بابایعدختر 

به و نامحرم و یداره که دختر درس بخونه و بره لادست غر یمعن

خونه باشه. زن  ی! دختر باهاس کدبانوبه شهچشم و گوشش وا 

گه زن یمونه. زن درس خونده، د یس میدرس خونده مثه کفر ابل

به  یده. وایشم چش سفیجور یشه. زن جماعت هم یزندگی نم

. اون وقت... استغفرالله، خدا رم رهیگباد یز یکه دو کلوم چ یروز

 شه!یبنده نم

ن کلوم یگم مادر. ع ینم یور یگام نکن! درین ی... اون جور 

 بابامه.

 یه قلپ چایزم. یبر ییزم؟... بذار واست چایعز یخسته شد 

ر به گو یداره مادر. اون بابا یره. چه زحمتیگ یرو نم ییکه جا

طلاقنومه خشک نشده بود؛  یگورت، هنوز امضا

داشتم و نداشتم، بار وانت  یفرداش اومد و هرچ

. عارم یشناسیمکرد و برد. حتا جهازمو! منم که 

ر و تخته با یاد واسه چارتا اسباب و اثاث و تیم

ا مثه چرک یرم. مال دنیشه بگیارّه بدم و ت یکس

و جلو مونه مادر. همون روز، تو چشش  یدس م

 ه به طعنه گفتم:یراننده وانت

ضش واسه ی! اونم از غیخ تا سوزن جهازتو ببریادت نره از سی 

ک لب یکمر بار یاره؛ حتا استکان و نعلبکین که لج منو دربیا

. ... گمیمامرزم، عفت خانومو یرو که خاله مادر خدا ب ییطلا

 . ... آره خودشه ... روزگمیمم خانومو یمادر مر شیشناسیم

 و بردش! یواسم آورده بود. اونم کرد تو قوط یپاتخت

 ادم اومد.ی... آهان  گفتمیم یداشتم چ 

ش از من، بابا بزرگت به یکه نبود. تا پ ین سادگیه به همیقض 

کلو تموم کردن؛ اجازه نداده بود؛ ین که سیخاله هات بعد از ا

 کمالت، یین دایدرس بخونن. منم از بس، شوَر خاله هات و هم

 

 

و برم دانشگاه.  خونمبشد که درس  یتو گوشش خوندن؛ راض

سر به راه و پا به راه بود. ... آخه هم  یه بچه شهرستونیبابات 

خواس حرف بزنه تا  یم یمادر، وقت یدون یم بود. نمیکلاس

 .شدیمبناگوشش مثه لبو سرخ 

 ومد.ینش خوشم میکه ماه بود. از همیه تی 

ه لحظه از هم جدا یشک عاشق یمثه دوتا گنج یاول زندگ

ر ی؛ از شکردمیم. اون قد دوسم داش تا لب از لب وا میشدینم

ا اومد. ی. داداشت که به دنکردیمه یزاد واسم تهیمرغ تا جون آدم

رو  یکم کم زود رنج شده و طاقت کم محل یاولش خوب بود. ول

ا خورد. ت یج قباش برمی: اِلَرسَن، به تریگفتیمنداشت. تا بهش 

 .زدینمو باهام حرف  گرفتیم یدو روز لال مون

ل سرم یخداش هس. منم اون اوا یس، ولین جا نیاون که ا

. بهش کنمیمذاشتم. حالا که فکرشو  یباد داشت و محلشّ نم

: زن، منم آدمم و گفتیم یزبون یبا زبون ب یدم. طفلک یحق م

خودش و  یخودش باشه. شوَر جا یباهاس سر جا یزیهر چ

 به شهن که نو که اومد به بازار کهنه یخودش. نه ا یچه جاب

بدونم که اول گوشه، بعدش گوشواره. فکر و  خواستمینمدلازار! 

 مجبور خونه، به ومدیم که بود وقتا یلیخ. بود داداشت ذکرم 

 اونم و شد عوض رفتارش کم کم. به خوره ماس و نون شام بود؛

 رو یمحل چُس و یناسازگار یبنا. کرد کوک خودشو ساز

 .گذاشت

خدا که تو رو به ما داد. منم انور صفحه رو  

 اگه که کلفت آورده خونه! کردیمگذاشتم. فکر 

. تو مثه منم ؛یگرفت سانسیل و یخوند درس تو

 تا صب از تو. کنمیم کار منم ؛یکنیم یکار اگه

 غروب تا صب از منم. ییساختمونا سر ظهر

 ییچا استکان هی حتا کنمینم فرصت و زمیم هی پشت

 گاو ر تا غروبسح کلّه صب از که امرزهیب مادرمو خدا  .بخورم

 .داش یم گرین داداشتو و تو کشُ،
  

ش مادر بزرگت ین که لجشو درآرم؛ تو رو که از پیمنم واسه ا

 رفتمیم. بعدشم یروضه خون رفتمیمه راس یداشتم؛  یورم

 یواش، زندگیواش یامرز. یخ کمال خدا بیر قرآن آشیجلسه تفس

وفتم؛ یاد اون موقع ها میرو واسش جهنم کرده بودم. حالا که 

دم یکه د یکردیمزه یشه. تازه تو کون خ یدلم واسش کباب م

 خوابه.یره م یه راس میاد؛ یم که میاد خونه. وقتیر میشبا د

 یس، ولین جا نیاون که ا

ل یخداش هس. منم اون اوا

سرم باد داشت و محلشّ 

 ذاشتم.ینم
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که واسش درس کرده بودم؛  یین که لب به شام و چایبدون ا 
اون قد دماغم باد داشت  یشده. ول ییه خبرایبزنه. شک کردم. حتمن 

: گور پدرش. به من چه، هر گفتمیمه بود. با خودم یالسوّ که واسم

. من که ولش کردم. بذار مثه به خوره، بذار به خورهخواد  یکه م یگه

ه مدت که ی. به خورهماچه سگا وول  یدس و پا یدله تو لا یسگا

ذاره  یم، دمشو رو کولش مشه و مثه بچه آد یبگذره خودش خسته م

 ش.یگرده سر خونه و زندگ یو برم

گه ید یکیزم، سرد شد. از دهن افتاد. ... بذار یتو بخور عز یی... چا 

 ین جوری. ... ایخور نبود یتم چایدونم که از بچگ یزم. میواست بر

و تماشا  ینیشبم ور بزنم و تو با دهن خشک یشه مادر؛ من دا یکه نم

 .یکه دوس دار یپاره کن. ... نارنگ ینارنگ هیکنی! اقلن 

دم یاصلن من حرف نزنم. ... خب از خودت بگو. ... شن یخوا یم 

کاره س؟ ... اصلن به یه، چیه، چه شکلیه، چیواست خواسگار اومده. ک

شالا به حق جدم فاطمه زهرا خوش یخواد باشه. ا یم یمن چه. هرک

 .مادر ،یبخت بش

ها.  یکه من کردم؛ تو تکرار نکن ییون خطامادر. ا گمبنو یفقط ا 

ان لا دس یم که می. وقتیمونن. باهاس نازشونو بکش یمردا مثه گربه م

خودشونو بهت بمالن.  ین جوریر نشدن؛ همیس یو پات، بذار تا وقت

شت یو پ یحوصله نداشته باش یه وقتی. اگر یغذاشونو به موقه بد

 بلافاصله. یکرد خشکشون و عمرتر هی که انگار نه انگار  .یشون بکن

ه که بهتر نازشونو گید صاحاب هی دنبال رنیم. کشن یم چنگول روت

اون  یآزار بود تو یگرون فرق داش. بیکشن. هر چن ... بابات با د یم

...  یچ وقت دس روم بلند نکرد. هیکه زنش بودم؛ ه یچند سال

 هی مثه سدر ازم دل خور بود؛  ی. گفته بودم؛ وقتکردیمبلند  یکاشک

جسمه م مثه بُکم، صُمُن مار زهر برج مثه و کردیم بُغ  بچه، الف

 .کردینمابوالهول می نشست یه گوشه و لب از لب وا 

ه کم باهاش مهربون تر بودم. حالا تو، ی... روزگار ... اگه  یا 

ت، چشم و ین و اون تو روزِ خواسگاری! تا ایشدینمسرافکنده و خجل 

گن: دختر یا میدونم که چ یمگس وز وز کنن. ... مان و مثه یابرو ب

 یو شورَ دار ی. ... حتمن به ننش رفته. ... اهل زندگیگیرو م یفلون

کنه و طلاقشو  یاد هندستون میلش ینکرده، ف یس. ... دو روز زندگین

 ره.یگ یم

هوس بازت بوده که سر  یدونن. اون بابا یاونا که خبر ندارن؛ نم 

اد هندستون یلش یر ... هاش افتاده و فی، باد زیریو معرکه گ یریپ

 مونو از هم پاشوند.یکرد و زندگ

. گنی ،به گنخوان  یم یدارم؛ مادر جون. بذار هر چ ییمنم خدا 

 دهن مردمو، نه. یشه بست ول یدر دروازه رو م

بود. همه شونو به خدا  یر کیدونه که تقص یخدا خودش عالمه و م 

به ن گرم یمو از هم پاشوند به زمیه زندگاون ک یواگذار کردم. اله

و در باغ  هاعشوهکه با  گمیمچش دراومده تو  ی. همون زن باباخوره

شوما دو  یما و در بدر ییجدا یسبز نشون دادن به بابات، باعث و بان

 تا شد.

: یگ یمادر! حوصله ت سررفت. ... حتمن با خودت م یخسته شد 

کنه و از  یام پهلوش سفره دلشو وامیم. هر وقت مینم ننس که ما داریا

زنه. اگه تو، تو فکر ما و زندگیت  ینه حرف میسال کهنه و مسجد آد

 بودی که نمی ذاشتی، بری! خب حقم داری.

. قربونت برم. زنمینم ی... آها ... من دهنمو بستم. لام تا کام حرف 

ز دل یه؟ عزیه، چیگذشته، از خودت و خواسگارت بگو. ک هاگذشته

منم گوش نکن. قدر  یش دروازه. حرفایکیه گوشت در باشه و یدر، ما

 که جواهره.یه تیباباتو بدون. خدایش 

. آخه ... می دونی که ادیبه اوِا ... کجا؟ اقلن یه دقه بمون تا آقا رضا 

 ؛ بعد برو.نهیبباون یه کمی شکاک و بد دله. بذار تو 

؛ یدین قد و بالا رسیتا حالا که به ا یدون یباباجون، خودت بهتر م

از دستم براومده،  ی. هر چخواستمینم یچیر و صلاحت هیمن جز خ

نکردم. اگه کردم، خجالت نکش بگو باباجون. بلخره  یواست کوتاه

 باهاس یه روز حرف دلتو بزنی. چه روزی بهتر از امروز.

. هر یگر گوشمی، جیفم بوده. بچّمیگام نکن. ... وظین یاون جور 

گه یه دیزندگ ین بود. ولیاتت بهتر از اید روحیرت بود؛ شاچن اگه ماد

هوا، صد تا  یبو بندازیه سیخبر نداره.  اشندهیآاز  یشکیبابا جون. ه

نم سرنوشت ین. اییاد پایبا کدوم روش م یدون یخوره و نم یچرخ م

ن که مادرش بالا سرش باشه؛ یه دونه دخترمو بدون ایمنه که باهاس 

از مادرت نداره.  ین خانومم دست کمیری.. ششوَر بدم. هر چن .

 ش از خدمت و مادری واست کم نذاشته. گذاشته؟ییخدا

 !یگ ی. بگو دروغ مگمیمدروغ  ین لاهین و بیب 

 یشکی؛ هیکنیم. آره ... درس فکر یبگ یخوا یم یدونم چ یم

 ی؛ نمیدون یکه خودت م ییزایدخترم، به چ یشه. ول یمادر آدم نم

که بابات  ینم بدونیخوام ا یروزگار ... اما م یم. .... اخوام اضافه کن

 ی. با بیه گربه گذاش تو سه کنجیهوس باز نبوده. مادرت، منو مثه 

 منو یحت چیه که شوَر. نبود وبیا که بابات...  اش وادارم کرد. یمحلّ

 ک در حرفامو معنی بودی پسر اگه داشتم، دوس. کردینم حساب آدم

 ... گهید روزگاره.. . میبگذر. یکردیم

ن یا ی. ولی؛ به سلامتید یل میتشک یزندگ یشاله خودت داریا 

 یم یچ یه مرد از زندگیزه گوشت کن. مگه یرتو آویپ یحرف بابا

 شورَتِ به نارویا اگه. توجه یسوزن سر و محبت جو هی فقط خواد؟ ... 

 دو آرامش و بودن هم با ریپذ دل یگرما و یزندگ خوش طعم ؛یبد

 صبح از. کرده فرق ایزندگ جون، بابا اصلن. شه یم بتینص یتیگ

خودش. تا غروب  یره سیخودت و اونم م یس یریخروس خون تو م

ن. اگه قرار باشه یگرد یکه هردو تا تون خسته و کوفته از سر کار بر م

شه؟ ...  یم یتو خونه تون برقرار نباشه؛ چ یه ذره آرامش و هم دلی

 هی. دوتا اون و یگ یم یکی تو. شه یم جهنم واسه جفتتون،  یزندگ

عات درست و غلط تون، هیزم تنور اختلافو زیاد می توق با روز هر

 کنین!

س. یکه همش رختخواب ن یدخترم. زندگ گمیمنو ید که ایببخش 

لازمه  یبره. گاه ینم ییه سرش تحملّه، مداراس، منم منم راه به جای

 م من باشه.یکه آدم ن

 یدوس داشتم. ول یلین که مادرتو خیکه من با ا یدون یتو چه م 

. ذاشتم یم متکا رو گرسنه و  شام یومدم؛ سر بیشبا که خونه م یلیخ

 کس همه و زیچ همه به. بود کمال با و خونده درس که نیا با مادرت
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 خداش یول سین که خودش . بودم شوَرش که من الاّ داش؛ توجه

 مثه داداشت اومدن ایدن به بلق یسال دو یکی تا والانصاف الحق. هس

دم یشد که ورق برگش. ... شا یدونم، چ ینم. گش یم برم دور پروانه

ومدم؛ از بس با کارگرا و عمله و یر خودم بود. شب که از شرکت میتقص

حرف زدن با مادرتو نداشتم. اونم  یگه نای؛ دکردمیمبه دو  یکیاکره 

 به یه. دیپاشیم نمک ؛بذاره امیخستگ زخم رو ن که مرهمیا ییبه جا

ن رفتارشو نداشتم. ی. منم که انتظار اکردیم بارم چاریل هیکنا و گوشه

؛ گرسنه و شدیمناش که تموم ی. توهشستمیمه گوشه یو  کردمیمبغ 

 ذاشتم. ی؛ کپه مرگمو مرفتمیمو  کردمیمتشنه قهر 

؛ یگ یو م یدوشک نشست ی! ... گوشهیدار یی... عجب توقعا یچ 

: یگفتینمرت؛ یپ یبابا یجا یه لحظه خودتو بذاریگش کن! اگه لن

چراغ قسم، اگه کارد به  ین سوی. والله ... به همیومدیشوما کوتاه م

...  یذاشتم. ه یده بود؛ طلاق نومه شو کف دستش نمیاستخونم نرس

 ت ...یم به رضایخدا. ... راض

 یا مسله شد؛ که سردم نداره یبیع. ... خورمیم رو ییچا باشه...    

و یو خوب بد زندگ یشد یخانوم خودت واسه که حالا بذار. سین

رو تا حالا رو دوشم بوده  ینی؛ بار سنگیدیص میتشخ

مونن.  یکه چوب مین. زن و مرد مثه دو تیبذارم زم

 یرو م ی؛ در و پنجره زندگبه شناگه با هم جور 

 تا خورن یم  اگه جور نشن؛ اون قد به هم یسازن. ول

. کستهیش گهید. شکس هم یوقت. بشکنه شون یکی

. هرچن یبَش بزن به شهس که یم نی ینیچ کاسه مثه

 شه. یگه مثه اولش نمیم، دی ینی... کاسه چ

آخه دخترم. منم آدم بودم. دوسش داشتم. مهر و  

ش معلومه. یه سره که از پیمحبتم، دو سره ست. آخر و عاقبت مهر 

خ یمونه که با م ین می. ... مثه اینیبیم یشه؛ که دار یم یهمون

 شکنه. یا میشه  یا کج میخه ی. میآهنو سوراخ کن یخواسته باش

حوصلم سر رفته  یس دخترم. ... صبین یزیزم. ... چینه ترس عز 

گرم داشت. ناهارو با اون خوردم. یکمالت به زور ن ییش دایبود. رفتم پ

کشه.  یر میت قلبم یه کمین بوده، رو دل کردم. یحتمن غذاش سنگ

 یم خوب خودش واشی واشی دم فشاره معدس. ... نفخ کردم. ی... شا

 نباش نگرون. علت و درد هزار و هیریپ. ... شکرت ایخدا...  یه. شه

 هی. شه ینم زحمتت اگه ؛یشد بلن و یگفت که حالا. خوردم قرصامو

کان آب جوش است نصفه تو زیبر نعنا، عرق قاشق سر هی و نبات کهیت

اد نبات ین زیدونه. بب یم یبخورم. آدم درد خودشو بهتر از هر کس بده

. شمیم تنها یلیخ ؛یبر که تو ره بالا. قربون دستت. ...  یننداز؛ قندم م

 آدمو تن یپاره یجا یشکیه...  یول هستش، خانوم نیریش...  هرچن

 یاهفتهلااقل  بده قول. رمیگیم جون ؛نمیبیم که رو تو! ... رهیگ ینم

 . ... باشه.یبزن یه سریرت یپ ین بابایه بار به ای

 رمیپ یبابا به بودم؛ جوون که منم نه،یا واسه ! ... خندمیمچرا  

 سنگم اگه جون، بابا منه؛ جون تو، جون نخور، غصه باباجون: گفتمیم

 یدون یم. زنمیم سر بهت تیولا امیم بار هی یماه به باره آسمون از

 یچیگه هیومد. بعد ازدواجم، دین نییوند و پاد؟ حرفم رو هوا مش یچ

 یدیه بارم نرفتم دس بوسش. ... حالا فهمی یصفا! سال یچیحسن، ه

 گس.یز دیه چیدونم که دختر  ینو میدخترم. ... هر چن ا

 ی. ... داشتم چید یمادرتو م یقربون تو دختر گلم برم. بو یا 

که  ییکجا ی.. جوون. ی. ایادم انداختی؟ ... آره ... خوب شد گفتمیم

از  یتون یعالم خودشو داره. تا م یر! ... دخترم جوونیادت به خی

تو. یرو داره و هم غرور و منّ یو سرزندگ یت لذت ببر. هم شادابیجوون

 باد منم! ... بس و بود غرور تنها ازش من یاز حق نگذرم دخترم، حصه

ته شو  ؛یزدیمم. سروشو کرد یصبور یماه چن هی. بود کَلمّ تو

که  یدون یزنونه و مسجد بود. م یروضه خون یهادوره؛ تو یزدیم

نداشتم. مادر خدا  یبا مادرت ازدواج کردم؛ کس و کار یمنم وقت

: بچه هامو گفتیمبعدش زن نگرفت و  ره. بابامیم یامرزم سر زا میب

 .به شنزیر دست غریبه بزرگ  نمی خوام

سال بود که مادرتو عقد کرده . تازه سه به بارهالهی نور به قبرش 

 یتون ی: تا درستون تموم نشده؛ نمگفتیمبودم. چون بابا بزرگت، 

رو ین هی. هرچن تو اگفتیمخونت. راستم  یو ببر یریدس زنتو بگ

 یه لات عرق خور تو مغازش مثُله میبابات، بابامو  ی، از بد شانسیریو

امرزم. یخدا ب یشه عمو یکنه. همه کس و کارم م

، یم، هِلک هِلک از شهرستون اومد واسه عقد رسماون

ن که ی. با ابه بارهش پدر بزرگت. خدا نور به قبرش یپ

خشکه مقدسه و مو رو از ماس  یلی: خگفتنیمهمه 

ش ین که هنوز شید؛ با ایرون. تا عمومو دیکشه ب یم

. واسه به شهگه مونده بود؛ درسمون تموم یماه د

دش، یش سفیاحترام ر خاطر روح بابای خدا بیامزم و

ر یهم پ یشاله به پاینه ورداشت و نگذاشت و گفت: ا

 ن ...ی. همبه شن

. شمیم؛ سبک زنمیمبا تو حرف  یه که وقتیدونم چه حکمت ینم 

که بود و از دنده چپ بلن نشده  ی. اونم تا وقتیمون ینهو مادرت میع

 بود؛ سنگ صبورم بود.

چ، ی؟  هخواستمیم یسمانه چ... مگه من از یا تو شاهدی... خدایه 

 ه کم توجه ...یفقط 

کشه.  یر میقلبم ت یه کمیس. ین یزینه دخترم، ... نگرون نشو؛ چ 

بود؟  یادی؛ توقع زخواستمیمکه من از مادرت  ینی، ای... حالا تو قاض

 یمردا یبابا جون، واسه چ یدون یقربون دختر گلم برم. اصلن، م

نه، زنا پس از یناشون دوس دارن. واسه اشتر از زیمادرا شونو ب یرونیا

کنن.  یغ مین که سوار خر مراد شدن؛ از شوَراشون مهر و محبتو دریا

ا کانون گرم ینکن؛ تا به قول امروز ین جوریلااقل تو با شوَرتِ ا

 .به مونهدار یخانوادت پا

تو  حوصله م،یتکرار یورا و شِر نیدونم ا یگا نکن. میبه ساعتت ن 

گام نکن. من اگه یبا دلخوری ن ین جوریته ت کرده. اسر برده. خس

قربون اون خندت  ی. ... اخورمیمجرز  یدخترمو نشناسم؛ به درد لا

 کم نداره؛ یچیه ین خانوم از خانومیریبرم. ... جون کلوم، هر چن ش

 ■ گه بود!یز دیه چیولی خدا به سر شاهده؛ مادرت 

  

. رهبه باالهی نور به قبرش 

تازه سه سال بود که مادرتو عقد 

کرده بودم. چون بابا بزرگت، 

: تا درستون تموم نشده؛ گفتیم

و  یریدس زنتو بگ یتونینم

 خونت. یببر
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 «شیرهای کوکی» کوتاه داستان 
 «محمود ابراهیمی»نده نویس 

 

 کیم دانمینمبس که اندر خویش حیرانم ‘
 کیم دانمینمکافرم گبرم مسلمانم 

 گه سگ اصحاب کهفم، گاه گرگ یوسفم
 کیم دانمینمگاه مور و گه سلیمانم  

 شیخ خرقه پوش گاه گاه رند باده نوشم،
 )همائی( کیم دانمینمنادانم  گاه گاه دانا،

 قاًیدقنم، کف ینجا تعریداستانم را از ا اهمخویمچرا  دانمینم

و دراز و تو در تو  یکتنگ و بار یهاکوچهن ین جا، از ایاز هم

ل یآوردن دل یهم برا یاحوصلهاما  گذرمیم هاآنه دارم از ک

 ا نه.ین باید باشد ید شروعش از همینکر که فکد یندارم. مختار

ن یا یر چند انرژ، هدارمیمقدم بر  یدر پ یدارم استوار و پ

م به یمن پاها یبدن یرویبا ن یعنی کنمیمن یار را خودم تامک

 ،امیمغزنه به اراده  زنمیماما حدس  روندیمو  ندیآیمت کحر

 .رومیمفقط دارم  هک

آدرس سر راست را حداقل  یکد یبا هک من،

ن به یه اکباشم تا گم نشوم ) دو بار رفته یکی

را به من  یبایه جهت کاست  یمن ژنهائی

وقتها  یاینکه گاه ترجالب(. اندنداشته یارزان

و آن وقت  کنمیمهم همان راه بلد را هم گم 

ن و یبا فحش و لعنت و ناسزا به خودم و زم

ه باز گردم تا ید دوباره به مقصد اولیزمان با

 یاگونهبه  میهاقدم. رومیمابم، حالا دارم آسوده یبتوانم راه را ب

بیش  یست. حتیاز من ن بلدتر یسکه انگار ک شوندیمبرداشته 

م یهستند و گاها ن هامحلهاهل همین  احتمالاًه ک یاز رهگذران

در پچ پچ  زنمیمو حدس  کنندیمپرتاب  میبه سوهم  ینگاه

 .گذرمیم هاآنتوجه به  یهرچند ب دارم یشان جائیها

ه پرسشگران یهانگاهتا جائی که میدانم هرگز طاقت و تحمل 

تصنعی  یاخندهبا  کنمیم ین هم سعیهم ی. براامنداشتهرا 

 نم.کحذر  هانگاهخودم را آشنا نشان بدهم تا از 

انتخاب  یبرا یه فرصتکنیوچه را بدون اک یهاچیپحالا دارم 

ن ین است اکه ممکنم کباور  توانمینم. کنمیم یداشته باشم ط

ن یرده باشم. مانند اکاز آنها عبور  قبلاًا یرا بشناسم  هاکوچه

ن راهپیمائی نه یه در اکنیا ترجالبو  شناسمیمه راه را کاست 

محل باز  یکه به کنیا تا .خورمیمنه تنه  زنمیمتنه  یسکبه 

 هاکوچه یباز و درندشت و انگار تمام کاملاًمیدانی  به ،رسمیم

و  استیگ و اجاق مهیبساط د . جائی کهشوندیمگم  یناگهان

در حالی  هم یادیز یهازناپو و رفت و آمدند. کحال تهمه در 

 یالهیوسدام کمشغول کار هستند. هر  کنندیمکه با هم گفتگو 

ار یبس یهاگیدا مشغول هم زدن یدر دستشان است  یاز آشپز

 هستند. اندگذاشتهآتش  یه روک یبزرگ

مبادا  ترسمیم .شومینمره یبه زنها خ مخصوصاً، هاچهرهبه 

 کنها تداریرم اک. در فامبهیغرنجا یدانم ا یه مکرند یرا بگ امقهی

سر خود  میپاها. باز فهممینمو  آورمیمست؟ به مغزم فشار یچ

 یلی. خرسمیم یضیعر یهاپلهبه  تا دهندیمراه را ادامه 

 یمتر یست سی، حداقل بکنمیمه فکر کضتر از آن یعر

ه کب است یو عج رومیمآجری را با لا  یهاپله عرضشان است.

ه خلاف آنها کو تنها منم  ندیآیمن یهمه مردم دارند از آنها پائ

اه یس ی. همگکندیمروم. چیز دیگری نیز فکرم را مشغول  یبالام

دام از که در هر ک شومیماه و متوجه ی، سرتا پا سانددهیپوش

 یست. پیر نکگر لازم به تفیوجود دارد. د یریشان زنجیدستها

محرم است ومراسم عزاداری. هیچ ه ک برمیم

ن جماعت یا اصلاً. زنندینم یکدام از مردان حرف

قصد صحبت ندارند و تنها از رفتار و سگرمه 

 رد.ک کاتشان را درین شودیمشان یها

 یرا با چنان صلابت و اعتماد به نفس هاپلهمن 

نفسم به  یسابقه است. حت یه بک رومیمبالا 

م یکه برا شومینمم و خسته ه افتدینمشماره 

جالب است. دراین عجله وتلاش با دیگران 

ن روز است. یا کتدار ید برایشا تلاش ایشان گرچه سهیمم.

زار. شوره یتا ب کندیمخود یشتر بیتند عرق تنشان مراب یبو

 یر بغل و رویاهشان، زیس یلباسها یرو یریچشمگ

 ترخشمناکجلوتر نگاهشان  یمک اما نقش بسته. شانیهانهیس

تنم  یه روکچشمها بل یرا نه فقط رو یرگیو سوزن خ شودیم

و در  کنمیمه بالاخره خودم را برانداز کنیتا ا کنمیمهم حس 

راهن و ی. پامدهیپوشد یسف کاملاً یه لباسک نمیبیممال تعجب ک

ه ک ی، لباسترجالبد و یسف یتانک یفشهاکد همراه با یشلوار سف

روی لباسهایم  هک د،یروپوش بلندو سفده بودم. ینپوش به حالتا 

از  یه چرا به من مانند آدمک کردمیم کپوشیده بودم. حالا در

 .کنندیمگرنگاه ید یاارهیس

ن حد یچگاه تا ایه هکب است ی. عجکنمینم یچ توقفیه

است.  ترمحکماز همیشه  میهاگام. امنداشتهاعتماد به نفس 

گر ید یزیستم، چیار من نانگ داردیمت وا که مرا به حرک یزیچ

ستم، نه ین من نیقیه به کگرفته  یه در من جاک یسکاست. 

. کندینمار کستم! اما هر چه هست مرا مسخره و انیمن ن اصلاً

را با چنان صلابت  هاپلهمن 

 رومیمو اعتماد به نفسی بالا 

که بی سابقه است. حتی 

و  افتدینمنفسم به شماره 

که برایم  شومینمخسته هم 

 لب است.جا
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درعین این تکاپوی تحمیلی، اجازه می دهدبا خودم هم خلوت 

 خواستیمرده. چقدر دلم کر یرا تسخ امارادهکنم. انگار فقط 

ن احساس یمه راه باز گردم اما این نیاز همنروم و ستم.یبا

از دست بدهم.  خواهمینمرا انگار  امنداشتهه تا به حال کبی یعج

جورواجور و پریشان دیگران  یم خواستهاید تا به حال یا تسلیشا

د قانع یلام شاکم .... با چند یبرون یبنش ا،ی، برو، نرو، بامشدهیم

سخره وبیمورد خودم. م یهایلجبازگاهی هم اسیر  شدمیم

شاید  اششهیره حداقل کب بودم ین قدرت عجیا میتسل حالا،

یک جائی مرموزوشاید درون خودم وجود داشت. به هر حال باید 

ز درون من است. حداقل ین چیبه خودم تحمیل کنم که ا

ر کستم؟ نه آنها فیه من نکبفهمند  توانندیمگران چگونه ید

همان من است و باورش  نیه خودم است اکرد کخواهند 

 .کنندیم

م را یه جلوکن اعتماد به نفس است یهم ید برایشا

ه ک کنمیمر کست اما فی. اگر چه نگاهشان دوستانه نرندیگینم

وحشت دارند  یند. حتیبگو یزیا چیستند یم بایجلو ترسندیم

بپرانند. حالا هرچه  کیا متلیبه من تنه بزنند 

 ابداً نند، کر کا فی ندیدلشان بگو یتو خواهندیم

 .کنمیممهم نیست. گر چه حس 

که  نمیبیمتا  رومیمآنقدر بالا  هاپلهمن از 

به  شودیم یسمت راست و چپ آن منته

است  یب جائیو دراز. عج یکبسیاربار یهاکوچه

را  اشیکروکا ی گفتندیمرا اگر صد بار هم  ین نشانینجا. ایا

 یه هر قسمتکرد ک شدینمور نم. باکدا یمحال بود پ دندیکشیم

ن و موتور یاز ماش یچ خبریاما ه ونددیپیم یاکوچهان به کاز پل

 یسک. شودینمدا یهم پ یدانه گار یک یست. حتیو دوچرخه ن

امروز است،  یبرا برندیمه ک یزهائین ندارد. همه چیسنگ یبار

 امروز. یغذا یبرا یا ظروفیتل کر و علم و یزنج

ن یمر اکتا  .کنمیممت چپی را انتخاب بدون تردیدکوچه س

است و  یدرب آن چوب هک رسمیم یاخانه. به رومیموچه که ک

ه با گذشت کن یض است و دو لنگه و سنگی. در عریمیار قدیبس

 دارد. یشماریب یسوراخها یانه خوردگیان دراز از فرط موریسال

و  زنمیمر . نه دترکوتاه کیوتاه است. از قد من اندکاما ارتفاع آن 

 یه با صداک دهمیمرا با شدت هل  در .زنمیم ینه صدائ

 یداخل دالان رومیمو  شومیم. کمی خم شودیمباز  یاهکجان

دارد. سپس با مدتی راه رفتن  یبیعج یاکه دراز است و خنک

اما آن چیزی  شناسمینم. دور و بر خودم را شومیماط یداخل ح

اط یداخل ح یند. نگاهکار کچ ددانیم احتمالاً بردیمه مرا ک

دارد با  یمتعدد یه دور تا دورش اتاقهاک اندازمیمبزرگ 

اط با خشت سنگفرش شده و حوض یف حک. یرنگ یهاشهیش

. چهار طرفش را کندیم یاط خودنمائیوسط ح یبزرگ یسنگ

از درخت  یبا این همه خبر دیوارهای مرتفع محصور کرده است.

ده یروئ ینا مرتب یه دور حوض علفهاست و تنها در چند باغچین

 عمیقی در خاک رسی دارد. یهاکتر هاباغچهه سطوح یو بق

را  یرمردیاز اتاقها پ یکیمشرف به  یهاپلهاز  یکی یرو

هن سال است. دارد ک یحساب رسدیم به نظره ک نمیبیم

دن من. تنها دو سه تا دندان دراز و ید از دیشا خنددیم

 ی. تمامکندیم یه گراز وار خودنمائک نمیبیمرا  اشقهیعت

 ن رفته است.یاز ب شیهالثه

و  شودیمار دارم اما ناگهان دهانم باز کنجا چیا دانمینمواقعا 

 یا حرفیصدا زدم  یدم اسمینفهم واقعاًرون آمد. یاز آن ب یصدائ

رون یب یرزنیبعد از داخل اتاقی دیگر، پ یالحظهگر زدم اما ید

وتاه قد ودرحالی که بدون اراده دستم را کچاق و  یآمد. زن

 طرفش دراز کردم، به او گفتم

 بده! -

 شیرمرد هم همراهید و پیخند یبلند یرزن با صدایوپ

را طلب  یزیچه چ دانستمینم. خودم هم کردیم

ردم. کرار کلمه را تکاما بارها همان  کردمیم

. شودیمو نگاهم شرر بار  زنمیمسپس نعره 

به  ید دستیده اما با تردیو رنگ پررزن با ترس یپ

و گره آن را محتاط ولرزان  بردیمگوشه چارقدش 

درحالی که چشمانش به من خیره شده باز 

مان یباز هم پش یول آوردیمد از آن در یلک یک نمیبیم. کندیم

 یان مشتش مخفید را میلکطفره برود.  خواهدیمو  شودیم

چ یرد. من اما بدون هیم را بگیجلو خواهدیمرمرد یو از پ کندیم

راه  یبیغ عجیغ و ویرزن جیپ .رومیمتردیدی به طرفش 

. کنمیمو او را بغل  رومیم شیهاناله. من بی توجه به اندازدیم

ندارد. به جایش  یگرید ینش دفاعکاما وا کشدیمغ یزن فقط ج

به من  اشیاستخوان یو با مشتها کندیمبه من حمله  رمردیپ

ز و برنده شانه و یت یئیست با شیفم نیزند و چون حر یضربه م

 یست نه دردیالم نین خیع اصلاً  اما .کندیمدستم را سوراخ 

رزن را با خود یمانعش شوم و پ خواهمیمنه  کنمیمحس 

او را  نمیبیمه کنیست. تا ایمقصد و منظورم چ دانمینم .برمیم

چاه  نمیبیمو از بالا  کنمیم نگاه ،امآوردهنار چاه آب قدیمی کتا 

سلامت و پابرجاست  هنوز چاه، بزرگ چرخه ق است.یچقدر عم

. همینطور دلو و طناب کنمیمو حتی بوی آب ولجن را حس 

 .کنندیمبیرون از چاه خود نمائی  اشیطولانضخیم و 

 یه درونم هست به وحشت مک یزیز، از آن چین چیاز ا ناگاه

 کندیمرزن دارد ناله یاورم. پیم چاه بد تا دیرزن را بایافتم. چرا پ

د را چه یلکه کندارد  یتیم اهمیگر انگار برایندارد. د یاریاما اخت

اگر چه نگاهشان دوستانه 

ه ک کنمیمر کست اما فین

ا یستند یم بایجلو ترسندیم

 ند.یبگو یزیچ
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رزن را دم چاه یو پ برمیمم را همزمان بالا یدستها ردهکار ک

و از زیر چرخه آبکشی  دارمیمحلقه آن نگاه  یدرست رو

 .کنمیمآویزانش 

. بدون دهمیما انجام ار رکن یا یه چقدر قوک کنمیمتعجب 

م،. چگونه هیکل چاق وخپل او را به این یدر دستها یچ لرزشیه

فکر این کار  قبلاًو می دانم که حتی  امگرفتهراحتی بر دستانم 

 هانیاکه همه  کنمیم رکف از من زور بود اما حالا در این ورطه،

داد  هنوز دارد رمردیپ د را بدهد.یلکد اوست تا یتهد یبرا احتمالاً

و به طرز  شودیمرزن ناگهان خاموش یاما پ کندیمداد یوب

 از وحشت و تسلیم. کیحا ی. نگاهکندیمنگاهم  یرت آوریح

و دهشت  یوت طولانکس یک. کندیموت کرمرد هم سیپ یحت

عاقبت در یک تصمیم که انگار آنی هم  من .شودیمبار حاکم 

چه زمان  نمیبیمافتد و  یرزن می. پکنمیمرا رها  او نیست،

ند این را از صدای کتا به آخر چاه سقوط  کشدیمطول  یادیز

رامونم یو سپس به پ فهممیمتشکیل امواج آب 

ن یافتد ا یرمرد به ضجه می. دوباره پکنمیمنگاه 

که بیشتر  دهدیمگوش خراشی سر  یغهایبار ج

نوبت خودش  کندیمر کد فی. شاماندیمبه ترس 

 یار او ندارم و به راه مکه ب یارکده اما من یرس

. حس زنمیمرون یوچه بکافتم و از خانه و 

ش یه از صداک کندیمبم یرمرد دارد تعقیپ کنمیم

ن بار همراه جماعت یو ا رسمیم هاپلهبه همان  .فهممیم

را احساس  هانگاهاست اما باز هم  یکیو مقصدم با آنها  شومیم

عذابم  امدادهه انجام ک یراکتنم داغ و مغزم آشفته از  کنمیم

ه ک کنمیمر کف یول .رومیمراه  کی. اما هنوز با همان سبدهدیم

ه من بشوراند یرمرد سر برسد و جماعت را بر علیه پکالان است 

اش که کافتم  یم به فکرچرا  دانمینم. امکردهار که چکد یو بگو

 سیدم.بار خودم به این نتیجه ر نیا ده بودم.یحساب او را هم رس

. کنمیمبتر هم شده باز هم به خودم نگاه ینگاه مردم عج

 یده و لباسهایرا در امشانهرمرد تن و یپ یهاضربهه ک نمیبیم

راهنم به تنم یپ کردمیمرده. حس کسره قرمز یکدم را یسف

ن همه خون یا هنوز از اینداشتم  یده است. هر چند دردیچسب

سرخ پوش بودم در  یک حال نشده بودم. حالایاز دست داده ب

 اه پوشان.یل سیان خیم

دستم بود  ید تویلکه کدم یم افتاد و دیبعد نگاهم به دستها

ه در کشده بود  یزید چند برابر آن چیلکبود،  یردنکاما باور ن

و  بردمیمه آن را همراهم ک ید بزرگیلکرزن بود. یدستان پ

 .کردمیمرا تحمل  هانگاه

 رفتمیمو  شدمیمد همراه مردم یبود حالا با یبیاحساس عج

 دانستیم« او»م. هرچه بود یارضا نما کاملاًرا  امیکنجکاوتا 

 هکدرون آن بود  یز گرانبهائیچ حتماًجا به دنبال قفل برود. ک

 ستیبایمب قتل گردم. من کش مرتیمرا واداشته بود که برا

 یگر راهید کردمیمر کو ف گذاشتمیمارش یرا در اخت امیانرژ

 بازگشت وجود ندارد. یبرا

را حس  یدرد خستگ آمدمیمن یپائ هاپلهاما هرچه از 

ردم شانه کر کدم فیرس یبه بساط ظروف و آشپز ی. وقتکردمیم

ردم همه کافتد. حس  یار مکمجروحم دارد از 

م را ی. برای همین هم گامهاکنندیمدارند دنبالم 

 شد. لیدن تبدیتا این که به دو کردمیم بلندتر

داشتم  دراز وتو در تو یهاکوچهآن  داخل

جا ک دانمینم کردمیمم حس کم ک. دمیدویم

ج شده بود. یهم گ امکنندهر یتسخ انگار .رومیم

ستادم و یا هاکوچهاز  یکی یکیان باریناگهان م

در من  یسکگر یدم که دیردم و فهمکبه دور و برم نگاه  لحظاتی

 س.کچیست، هین

ده مردم هم یچشمان در جا هستم.ک انستمدینم اصلاًمن 

ه ک یرد. ترسک اماحاطهنشست و ترس  یروی تنم م اردکچون 

 خواهمیمچکار  دانستمینمده بودم. یر آن را نچشیتا به حال نظ

گل مانده بودم. دیگر  یجا بروم. مانند خر توکبکنم یا به 

د همان یبردارم اما برایم انگار مسلم شد که با یگام توانستمینم

حالا به  از تصمیم خودم بود. حتماً، شاید و... نه نیا .ماندمیمجا 

تنها صدا و همهمه بود   .ماندمیموباید  شدمیمبعد دیگر خودم 

من  .کردیمو بوی تند هیجان که مشامم را پر  دمیشنیمه ک

 ■ م را بسته بودم.یچشمها

 

 

 

است  یکیمقصدم با آنها 

را احساس  هانگاهاما باز هم 

تنم داغ و مغزم  کنمیم

ه انجام ک یارکآشفته از 

 .دهدیمعذابم  امداده
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 «تابوت» کوتاه داستان 
 «انیعلی علیخ»نویسنده  

 

 تازه چشمهامو باز کرده بودم که دیدم بالا سرمی.

 ؟یکنیمگفتم دیوونه تو اینجا چیکار 

 گفتی نترسیدی منو دیدی؟

با تعجب  ای؟!...ترس واسه چی مگه لولو خورخوره-

 مسخره نگام کردی و لبخند زدی یهیساختگ

 جوری...چی اصلاً؟...یکنیمگفتم بهت میگم اینجا چیکار 

 دم ببینمت دیگه!گفتی اوم

 آخه چیجوری؟-

اوووووه بابا توام که همش دنبال دلیلی!...خیلی -

 شدم!... هاستارهسخت...سواره 

 چطوری تا ستاره رسیدی اونوخت؟...نکنه...-

 نه...نه ... تقلب کردم!-

 یعنی چی؟-

 نزدیکتر شدی. به همخیال و گفتی بی

 گرفتی و در گوشم گفتی تنهایی؟ دستمو

 م...بابا و مامانمم هستنگفتم نخیر

 گفتی پس کجان؟

گفتم همان اطراف میپلکن!...شایدم خواب 

 باشن

 پس باید آروم حرف بزنم-

 نمیخواد تو زحمت بیوفتی با صدای تو بیدار نمیشن-

کردم فکرت رفت یه جای  حس یهو انگار جدی شدی.

 باز که نمیخوای بری تو کما؟!...کجاییییی؟ گفتم دیگه.

 منو؟ ینیبینمهمین جام دیگه مگه خندیدی گفتی 

 اما فکرتو نمیخونم نمتیبیمگفتم 

من خیلی بی معرفتم...چون اگه چشمو باز میکردمو تورو -

 دمیترسیم حتماً  دمیدیمکنارم 

چیه حالا؟...نکنه از نترسیدنم ناراحت شدی؟!...میخوای -

صب کن ببینم...نکنی اومده  اصلاًالکی جیغ و داد کنم؟!...

 منو بترسونی؟!بودی 

 باز زدی زیر خنده و گفتی ای شیطون از کجا فهمیدی؟!

 گفتم قیافت تابلوئه که واسه دیدنم نیومدی.

اما انگار خیلی جدی گفتم چون بهت برخورد پشتتو 

 کردی بهمو و یه نفس عمیق کشیدی...

 گفتی برنمیگردی؟

دلم به حالت سوخت...با خنده گفتم اگه برگردم شاید یه 

یه خون  مثلاًیا یه موجود دیگه شده باشم... کس دیگه

 آشام!

 گفتی تو برگرد حتی خون آشام

 یعنی؟ یترسینم-

 از چی؟ از تو یا از خون آشام؟-

 فرقی نداره که!-

 اگه خون آشامه تو باشی، نه...-

هنوز داری  گفتم اینبار من دلم گرفت. 

سبکی تحمل ناپذیر هستی* رو تحمل 

 ؟یکنیم

تو دنیای کتابا زندگی گفتی تو هنوز 

 ؟یکنیم

 گفتم من تو این دنیا به دنیا اومدم

 گفتی ولی من...

 ولی تو چی؟-

یه روزنه از نور به صورتت زد مثل الماس 

 درخشیدی...گفتی باید برم

گفتم پس واسه موندن نیومده بودی؟ واسه اینکه تو بغلم 

 باهم تا ابد بخوابیم؟

 گفتی برمیگردم...

تفاوتی گفتم پس من تا اون موقع یه  خودمو زدم به بی

آروم با سنگین شدن چشمهام ازم دور  آروم .خوابمیمچرت 

 ■ شدی.

 *کتابی از میلان کوندرا
 

 به همخیال و گفتی بی

 دستمو نزدیکتر شدی.

تی و در گوشم گفتی گرف

 تنهایی؟
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 «زندگی را به عقب برگردانم خواهدیمدلم » کوتاه داستان 
 «الهام تاجمیر ریاحی»نویسنده  

 

بعضی وقتا جدایی چیز اصلاً بدی نیست من اینو همین 

ازگی فهمیدم، گاهی آدم فکر می کنه توی همین وضعیتی ت

که زندگی می کنه نهایت خوشبختیه انگار دنیای دیگه ای 

رو نمی تونه تصور کنه به جز دنیایی که توش حبس شده 

غافل از اینکه خوشبختی دور شدن از اون چیزیه که همه 

بهش احتیاج داری... افسوس اگه قراره  یکردیمعمر فکر 

روزای عمرت دیوونه باشی همون بهتر که هیچ وقت  بهترین

عاقل نشی چون درد عاقل شدن خیلی سخته. چرا دارم 

؟ خوب راستش حقیقت کنمیمفلسفه بافی 

از خونه  زنم ..بین ما نیست. بهیغر ...اینه که

نه اینکه اون بیرونم کرده  البته بیرونم کرد.

باشه. خودم زدم به سیم آخر و از دستش فرار 

کاری را که او  کردینمدم گرچه فرقی هم کر

خودم زودتر به سرانجام  کردیمبالاخره 

است نه؟ تا اینکه توی  ترنیسنگرساندم. حداقل این جوری 

. نم از خانه بیرونم کرده اصلاً..در و همسایه بپیچد که ز

نباید خودم هم این جمله را بگویم. به نظر شما زشت 

نند و بگویند زنش از نیست این طرف و آن طرف بنشی

کرد. نه بابا به  شودیم.. البته واقعیت همین است چه .خانه

اگه کسی چیزی  گمیمنظرت بهتر نیست حرفی نزنم .... من 

پرسید بگیم اومدم یه آب و هوایی عوض کنم. اینجوری 

بهتره. الان چند روز است که آزادم! یعنی دقیقاً از همان 

منظورم خانه بود. اگر لحظه خروجم از زندان ببخشید 

حساب کنید نزدیک چهل و هشت ساعت و ده دقیقه و 

... چه قدر کم است برای امشدهبیست ثانیه است که آزاد 

یک عمر نداشتن. نداشتن همه چیز وقتی اختیار چیزی 

دستت نباشد همه دنیا هم که مال تو باشد انگار باد به کف 

 داری.

نیم  رودیمیابان پیرمرد قدم زنان تا پارک آن طرف خ

را  یاقهیدقتا یک مسیر کوتاه چند  کشدیمساعتی طول 

روی نیمکت نفسش بند آمده، با دو  ندینشیمطی کند. 

عمیقی  یهانفسو  دهدیمدست به عصایش تکیه 

 اطراف مشغول پیدا یهاچمن. دو تا گنجشک روی کشدیم

 

 

 زصدایشان را ا شوندیمکردن غذا هستند دور و نز دیک  

از وقتی سمعکش خراب شده همه  شنودیمدوردست 

به نیمکت،  دهدیم. پشت شنودیمچیز را دور و گنگ 

 شده و نفسش جا آمده. ترآرامضربان قلبش 

سی و پنج سال پیش توی همین پارک... آره همین جا  

 بابا؟! چی گفتی به همبود، یادته 

گفتم فرض کن بابا نداری فرض کن ایران  ...یادمه-

با چه رویی  نیستی برو پی زندگیت منو به حال خودم بذار

زنگ در خونه تو رو بزنم. تا پشت در اومدم امّا 

خجالت کشیدم در بزنم اگه چشمم به 

 .گمبچشمت بیفته چی می خوام بهت 

من که رفتم دیگه کاری به کار شما -

 نداشتم چی شد پس اون زندگی عاشقانه؟

هیچ وقت آره تو رفتی ولی... زندگی ما 

عاشقانه نبود. همه چیز تحت کنترل بود تحت کنترل اون 

کسی نیست. به سی و پنج  کندیمزن. نگاهی به اطرافش 

و بعدتر به  ترقبل. و به سالهای کندیمسال پیش فکر 

همین یکسال پیش، یک ماه پیش، همین دیروز. دیر اومدم 

ی و خیلی دیر اومدم، حالا که از جیره بند نه یه کم ....

لباس و غذا، شنیدن غرو لند و دعواهای هر روزه و... همه 

زندگی  نمیبیم کنمیمچیزای دیگه خلاص شدم فکر که 

 چه قدر راحت بود و من سخت گرفتمش.

از وقتی دوباره ازدواج کردی همه چی یادت رفت. من، 

 زندگیم، مادرم، همه چی یادت رفت.

 شیهاهیربه  . نفس سرد زمستان راکشدیمآهی از ته دل 

..... زندگی فقط همون  مادرت :دیگویمو  بردیمفرو 

بود که با اون خدابیامرز گذشت. بعد مادرت من  ییهاسال

 هیچ وقت طعم خوشبختی رو نچشیدم.

من که از زندگیت رفتم بیرون باید بهتون خوش -

 !گذشتیم

داشتم یادم رفته بود کی بودم، نمی  یابچهیادم رفت که 

شه آدم انقدر فراموشکار باشه میشه انقدر راحت دونم می

 . من اینکارو کردم به کنهخودشو ملعبه دست یکی دیگه 

 

سی و پنج سال پیش 

توی همین پارک... آره 

همین جا بود، یادته به هم 

 چی گفتی بابا؟!
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من، تو و زندگیتو فراموش کردم. فکر کرد امّا حرفش را 

خورد نشد، نتوانست یا شاید روی گفتنش را نداشت زیر لب 

با خجالتی آهسته گفت: ولی من هیچ وقت واقعاً فراموشت 

 نکردم.

دونم چرا دلم می خواد سعی کنم باور کنم امّا... نمی-

 نمیتونم.

حق می دم بهت زندگی هیچ وقت به آدم فرصت دوباره 

، همینه که کار رو سخت می کنه یه دفعه چشم باز دهینم

عمرت رفته ولی انگار نه انگار که چیزی  ینیبیم یکنیم

ال برات مونده. من عمرم تلف شد پی یه هوس تو خالی خی

کردم می تونه برای تو مادری کنه. برای تو که مادری نکرد 

هیچ منم از تو جدا کرد حالا هم که... از خونه انداختم 

 بیرون.

این همه خیلی زیاده بابا این که می گی یعنی سی و -

 کنمینمباور  گمیمپنج سال دوری و تنهایی. همینه که 

 فراموشم نکرده باشی.

که دیگر  کندیمگنجشکها نگاه به  کندیمپیرمرد سکوت 

یک لکه ابر توی آسمان شناوراست  کندیمنیستند سر بلند 

خجالت کشیدن یکی از بدترین احساسات آدمی است. 

خوش به  شدمیمکاش نبودم کاش مثل همین لکه ابر محو 

حال همه چیزهایی که احساسات آدمی را ندارند. سر بلند 

که کمی دورتر  شودیمبه پیرزن و پیرمردی خیره  کندیم

 کندیم. حس شوندیمدر طرف دیگر پارک قدم زنان دور 

تنها مانده  کندیمهمه چیز در حال دور شدن است حس 

درست عین همان لکه ابر ضربان قلبش تند شده از فکر 

، حالا دیگه فقط تو زدیریمبازگشت به خانه دلش فرو 

. یدادیمموندی برای من کاش یه جایی توی قلبت راهم 

قصه من قصه لیلی و مجنون نبود قصه من از همون اول 

اشتباه  کنمیماشتباه نوشته شد خودم نوشتم ولی اعتراف 

سر  کندیمنگاهی را روی قاب صورتش حس  ینیسنگ بود.

 شودیمنگاه دختر توی نگاهش شناور  گرداندیمکه بر 

چشمهایش برق سالهای دور را ندارد. امّا گرمایش را هنوز 

 : تو کی اومدی؟پرسدیمبه خاطر دارد 

از  گمب. سخته امّا می خوام ..گمبهمین الان، اومدم بهت -

. قول می دم ..کنمیممن نخواه فراموش کنم فقط سعی 

سعی کنم کمتر به یاد اون روزا بیفتم. تو خونه من برای تو 

 همیشه جا هست. هروقت خواستی بیا.

ان قلبش به حال ضرب دهدیمپیرمرد روی نیمکت لم 

از  شودیمو به آسمان خیره  کندیمعادی برگشته سر بلند 

پر پیچ تاب آسمان  یهاشاخهلابه لای تنه درختان و 

 ■ اندکی پیداست.
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 «طعمِ خاک» کوتاه داستان 
 «مهناز رضایی لاچین»نویسنده  

 

آن روز صبح ساعت که زنگ زد، یکه خوردم. برگشتم طرفِ 

هایش را فنر تاخورد و توی تخت نشست. چشمکه مثل  ۱کُوی

گشاد کرد و خیره شد به من. کوبید توی سر ساعت؛ روی هر دو 

اش. ساعت پرت شد روی قالیِ نقش درختی و از صدا زنگ فلزی

 افتاد.

اش مثل ابروهایش را به هم نزدیک کرد و بالا برد. پیشانی

 فت:خورده شد. نفس بلندی بیرون داد و گخاکِ خشکِ ترک

 ـ باز رفتی دَمِ پنجره، چشم بدوزی به حوض؟

اش بود. نتوانستم یک دانه هم موی چشمم به موهای ژولیده

مرده را با غیظ کنار چرک ملافهای کرد و هیسیاه پیدا کنم. هی

 زد.

های روی دستم را از کمر پرده برداشتم. چین

هم خوابیده تاب خورد و سر جای خود برگشت. 

توی حلقم. به سرفه افتادم؛  طعم خاک نشست

حساسیتی است  یسرفهشد. سرفه قطع نمی

گویند. سرم گیج رفت. انگار من و کُوی توی می

اتاق معلق شدیم. نشستم لب تخت. تخت مثل قایقی بود که 

ای آب حالم را بهتر کرد. کُوی لیوان داد. جرعهاش میموج بازی

 را گرفت.

ا که مثل چتری بسته دست خیسی لای موهایش برد. کتش ر

تخت آویزان بود، چنگ زد. دفتر ارزشیابی دانشجوها و  یهیپااز 

مبانی خاک را بغل گرفت و قوز کرده از در بیرون رفت.  یجزوه

 گفتم:

 ـ وایسا چایی بخور.

 دار جواب داد:با صدایی خش

 سر قبرِمَ بخورم. یِچاـ 

شدنش گشتم پشتِ پنجره و رد هر روز به محض رفتنش برمی

قدر به نظرم توری اتاق چه یپردهکردم. از کنار حوض را نگاه می

 کدر آمد. یک سال است که رنگ آب به خود ندیده.

 صدای کوی برگشت:

 با خودت! یجورنیاـ نکن  

سیگارش در گرفته بود. خاکه یلبههایش را تو نیامد. انگشت

نرود داشتم که خاکستر ریخت پای در. باید با کاغذ برش می

 های قالی.بخوابد پایِ ریشه

                                                             
 کیومرث ـ کُو در کردی به معنی کبود است. -1

های دو طرف حوض های آویزان از کنار درختچهبا شانه

کند تا زیر دانستم حالا بند کفشش را بهانه میگذشت. می

لای شاخ و برگ گردوی پای پنجره که چشمی نگاه بیندازد لابه

تر گود هایش بیشمن یا تکانِ پرده را ببیند و چشم یهیسا

م را پس کشیدم. دامن پرده را محکم نگه داشتم تا بنشیند. خود

 برود.

بسته بود. یاد  یپنجرهشاخ و برگ گردوی کاغذی پشتِ 

یاد عطر ملایم پوست سبزِ  وها موقع فروردین کردن جوانهگره

 گردو افتادم؛ پاییزها... آه کشیدم.

های دو طرف حوض را کوی کاشت. نهالشان را از درختچه

ه آورد. اولی را کاشت برای دانشکد یخزانه

 محسن. چاله را عمیق کند. گفت:

 .به شهـ خوب باید پاگیر 

با همان دستکش خاکیِ کار کشید روی 

 اش و گفت:پیشانی

 کارم.، نهال میبه شهدار ـ خسرو هم که بچه

نهال را با خاک و برگِ خشک پوشاند. خاکِ  یطوقهاطراف 

 پایِ آن را فشار داد. گفت:

 !به شهدنش با تو. مبادا خشک ـ آب دا

جور تکه اینتا کی قرار بود پای پنجره بمانم، نگاه کنم و تکه

 چیزها یادم بیاید؟ هنوز هم همین است.

ای گلِ مریم دستش عصری که کوی از سر کار برگشت، شاخه

اش را تاباند طرفِ پنجره و دست تکان داد؛ انگار بود. نگاه آبی

 .باشد ای با خودش آوردهمعجزه

عروسش را آورد یاد آن کُوی افتادم که عصر روزی پاییزی، تازه

 شان را نشانش بدهد و بگوید:آبا و اجدادی یخانهتا 

 حیفیه به مولا. یخانهـ کافیه دستی سر و روش بکشیم؛ 

هایی مثل دو بالِ حیاطی بزرگ، عمارتی دو طبقه، اتاق 

خورده و اشگشوده دو طرفِ راهروی ورودی، آجرهای تر

گردوهایی که وقت چیدنشان بود؛ گردویی از سمت چپِ خانه 

افشانی دوم شاخه یطبقهاتاقی در  یپنجرهبود و پشت  رفتهبالا 

 کرده و از آن هم گذشته بود. انگشتم را گرفتم طرفش و گفتم:

 مال ما! اتاق... اون یواـ 

در  آمدندهایی را که به دنیا میای خودم، کوی و بچهلحظه

قاب پنجره دیدم. دست هم را گرفتیم و چرخیدیم؛ من... کوی... 

ها و هوهویِ خش برگ... خشهامانخنده... گردوها آسمان...

دستم را از کمر پرده 

های روی هم برداشتم. چین

خوابیده تاب خورد و سر جای 

 خود برگشت.
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هوایی که از سکون در آمده بود. در معبد ژوپیتر بودیم انگار و 

 شدیم.برکت داده می

 درختِ زیر پنجره تکیه داد. گفت: ارِیپرش یتنهدستش را به 

گن . میردرختیپ کرمانشاههنشینیِ والی یدوره، مال هاووَـ 

 شینه تو تن و جانش.هر چی دورش بگذره، می

صدای کلید آمد و بعد عطر مریم. گُل را از کُوی گرفتم و 

 نگاهش کردم. گفتم: زیادی معصومه.

کرد. های کتش را روی پشتیِ صندلی صاف میکُوی شانه

 گفت: گلی که دوست داری.

ا تا نیمه آب کرد و مریم را تویش نشاند. صندلی را لیوان ر

هایش برایم عقب کشید. نشستم. نشستیم رو به روی هم. دست

 یخ زده بود. گفت: رفتم پیش مشاور.

 بعد پرسید: حواست اینجاست؟

گفتم: کار خوبی کردی رفتی. رفتن محسن کمر 

 شکست. هردومانَ

دستش را کشید. شروع کرد به قدم زدن. وقتی 

 ام. گفت:یستاد، کف دستش خوابید روی شانها

 س.دیگه یبچهـ علاج دردِ ما یه 

 تاکِ ساعت ماند؛ تیک، تیک، تیک.بعد صدای تیک

 هم از لذتیم؟ یزهیپاکگفتی سهم ـ یادته می

 دیدم. نفس گرفت و ادامه داد:صورتش را نمی

 ینِ ما رفته. خودمانَ که نباید.ـ عزیزی از ب

آمد انگار. توی ام میسینه یقفسهز تیک اصدای تیک

 هایم بود، توی سرم.گوش

تُند لیوانِ آب روی میز را عقب زدم. با فریادی خفه گفتم: 

 جگر. یپارهجگرِ من و تو بود؛  یپارهعزیزِ رفته 

قدر فکر بکن که کارت بکشه به قلبم تیر کشید. تشر زد: این

 تیمارستان.

را آوردم. در کمد  ۲صبر زرد یشهیشبلند شدم. صندلی افتاد. 

صبر زرد سنگین شد و افتاد توی لیوان  یقطرهبه هم خورد. یک 

 ش، تلخه؛ مثل زهر مار.شه بخوریآب. گفتم: دیگه نمی

 اش.ماندهبعد شیشه را گرفتم جلوی نگاه مات

محسنَ «. قُنّه»گه بینی؟ صبر زرده؛ همونی که ثانیه میـ می

 هاش یادت رفته؟!ریهبا همین از شیر گرفتم. گ

انرژی اش چروک خورد. بیهایش را بست. پیشانیکُوی پلک

 «.رعد شروع بارانه: »گمبگفت: خانم مشاور گفت به تو 

                                                             
سبب تلخی، برای از شیر گرفتن کودکان به کار گیاهی که به -2

 گویند.می« قنُهّ»رود. در زبان عربی آن را می

صبح، کتابِ روانشناسی را  ۱۰های ساعت چند وقتِ بعد، طرف

باز گذاشته بودم روی صورتم و با چشم بسته مرورش صفحه

 کردم:می

ای دچار ش را به عذاب وجدانِ کُشندهگیرنده خودانتقام»

گیرد و روی دوش خود می آزاردهندهکند. بار گناه را از می

 «گذارد.می

ام چشم و تختِ پیشانی یحفرهها روی نَفَس، جور حرفاین

 نشدنی چسبیده بود ته دلم.یخی آببود، اما میل انتقام مثل تکه

و، ثانیه و پسرشان صدای خنده از حیاط آمد. از کنارِ پرده خسر

درختچه دیدم. خسرو  ۲حوض و  ینهیزمپسحسن را در 

خندید. داد. حسن میزانو نشسته بود و حسن را غلغلک مییک

قدر مثل محسن بود؛ هم خندید. چهبلند می

اش. حالا که او قد و قواره هماش، صدای خنده

 .داردسال  4هم درست 

یکدفعه خسرو انگشتش را گرفت جلوی 

اش؛ هیس گفت انگار. رو گرداند طرف ینیب

پنجره و چیزی گفت. ثانیه راه افتاد طرفِ راهرو. صدای 

شد. تا از پله بالا بیاید و بکوبد به در توی هایش نزدیک میقدم

اش کوبیدم و پایین خیال در را باز کردم. با هر دو دست به سینه

د. دوباره همان زها تماشا کردم... داشت در میافتادنش را از پله

هایم را تا دم در کشاندم. آن کرد. قدمآدمی بودم که مدارا می

شیطنتی، به من دوخته شده  یجرقههیچ های سامی، بیچشم

 بود.

روند و من چیزی خودش گفت که بیرون می یلهجهبا 

 خواهم؟نمی

ای هایم وزاندم طرفش. برق خفهتشکر سردی از لای دندان

 ها.قلا کرد تا زن رسید پایین پلهروی چادر سیاهش ت

یعنی این ماجرا از کجا شروع شد... آن شبِ برفی. برف گرفته 

نشست. یک ماهی بود که میرزا و خسرو، پدر و ریز و میبود یک

کردند. میرزا پایین زندگی می یطبقههای برادر کوی، توی اتاق

 کِز کرده بود کنار والور. گفت:

 .تنگهدست. کردمو کارگاه بند ـ امروز دست یه سیدَ ت

، پدر دیّسبازار بود و تاریکه یراستهپزیِ برنجیکارگاه، نان

جور ثانیه، که میرزا به حُرمت این که از کربلا آمده بود، این

 کرد.صدایش می

عراق بودند. میرزا رفته  یشدهراندهگفت طور که میرزا میآن

خدا  یبندهی سبک کند. الملک دلمعاون یهیتک یسقاخانهبوده 

عربی  ینوحهبیند. را پای نقش حضرت ابوالفضل )ع( می

 ...وکرده پاره میاش که جگر میرزا را پارهخوانده و آخ از نوحهمی

های کتش را روی کُوی شانه

کرد. پشتیِ صندلی صاف می

 اری.گفت: گلی که دوست د
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 یخانهمیرزا عزم جزم کرده بود زیر پر و بالش را بگیرد. 

شان جور ای ناچیز برایدر همین کوچه را به اجاره یارهاشده

 ها...د آشنایی خانوادهکرد و بع

برادرش دستشان در  ۲عربی آورد.  یکوفتهثانیه  یچندبار

پزها بند شده بود. همیشه خسرو در برنجینان یراستههمان 

هایش را برای نویسیکرد تا بالاخره یکی از خوشحیاط را باز می

 ثانیه نوشت:

 یک پلک سرمه ریخت که بیدل کند مرا
اتاقیِ جمع و جور دست و  دونی، یک زدبرهم چشمبعد هم به 

پا شد آن طرفِ حیاط. خسرو دست زنش را گرفت، آورد 

 جا.همان

حالا واقعاً آن روزهای خوبِ همسایگی گذشته؛ روزهایی که 

هایش ثانیه برایم آشنایی دیریافته بود. شعر عرب توی چشم

لبِ حوض  ییدوتادیدم؟ طور میجوشید یا من اینمی

شدیم. خیلی زدن سیر نمیز حرفنشستیم و امی

گوید کرد که او مثلاً به دارچین میهم فرق نمی

 ...ایدارسین 

شد برایش ثانیه در ایران سیکل گرفته بود. می

عباسی بگویم، از تشابه  یدورهبستان شعریِ از بده

 عجیب شعر بیژن جلالی و جمعه، شاعر عراقی.

 تاریکی محک بزرگی است

 برای چشمان شاعر 

 بیندمحک آنچه در تاریکی می 

نشستیم تا فالِ ما را بنویسد. گاهی هم دورِ دستِ خسرو می

 فشرد.ایستاد و میشد، میدل آدم همراهِ قلم کشیده می

 من و مقام رضا بعد از این و شُکر رقیب

چیز تمام شد. دهان باز کردن و گفتن از اما با آن اتفاق همه

چیزی بلغور  همهد. دست آخر دردِ توی دلم تُف سر بالا بو

کس جای من نبود. ها. هیچکردند مثل همان کتابمی

هایش هم توی دانستم با خودم چه کنم. محسن توی عکسنمی

 پرسید:کرد و میچشمم نگاه می

 ؟ینَتَردـ مامان چرا محسنُ بغل 

 هنوز هم همین است.

درست مثل روزی که باز تشنج کرده بود. افتاد روی زمین، 

. حالش که شکستهشیشه، کنار شکرپاش وی فرشی از خردهر

گفتم به خیر گذشت برگشت، زخم دستش را بستم. در دل می

های کفِ آشپزخانه نیفتاد. صدایش توی که با سر روی موزائیک

 گوشم هست هنوز:

 ـ مامانی چرا منو بغَل نَتَردی؟

 ای انگار در قلبم نشست.شیشهتکه

چیز عادی بود. د. تا قبلش همهدار شدن من شمشکل، بچه

اش را سقط کرد. یک روز آمد. شکمم بالا که آمد، ثانیه بچه

 گفتم:

 آری.ـ دومیِ یه پهلوان دنیا می

ها را توی سینی گذاشتم که ببرم زود بلند شد و رفت. استکان

شدنش بود، آشپزخانه. دیدم جای پتویِ نوزادی که نزدیک تمام

زیرِ میز. تُند  ماندهام های بافتنیمیل مشتی کاموای شکافته کنار

رسید آن رقصید و میرفتم طرف پنجره. چادر گلدارش انگار می

 طرفِ حوض.

 شان« 4بنّی»ها بخورند تا 3«یوما»یک روز هم دوایی آورد که 

 قوت بگیرد. نخوردم. گفتم: ایشالا، برای خودت.

وپ را توی ی تتوانم آن گولهالان اگر بردارد کوفته بیاورد، می

 حلق خودش فرو کنم.

هایی مثل بازیآید؛ مسخرهیکی یادم میکارهایش یکی

... و منکردن پرتقال به طرف شکم برآمده پرت

کاری آخر که دیگر حَسد نبود، خودِ جنون آن گهُ

 بود.

اش بود. شیرین تر از یک هفتهمحسنِ من کم

کردم. شیر جلوی بلوزم را بود. داشتم نگاهش می

س کرد. در زدند. ثانیه بود. خواستم بگویم خی

خاکِ پایین چادرش را بتکاند اما تا ماشاءالله گفتنش شروع شد، 

پاک شد انگار. بال کشیدم توی آشپزخانه  امحافظهمسخ شدم. 

ام را فهمیده، چایی که برای آن نفرِ دیگری که شیرینی بچه

 بیاورم.

کردم و شیر ل میآبی شد. باید محسن را بغ یکترزیر  یشعله

اش قطع بشود. برگشتم توی هال. ثانیه زیرِ آن دادم که گریهمی

کرد. یک قدم ام و تقلا میچادر خاکی قوز کرده بود روی بچه

هایش را ببینم. داشت ملاجِ آب و خونِ دیگر کافی بود که دست

 داد. نعره زدم:ام را محکم فشار میبچه

 کردی؟ لامصب چه غلطی ـ چه غلطی کردی؟

 ثانیه زرد شده بود؛ زرد شده بود آن صورت... یرهیتپوست 

 خواستم به میرزا بگویم. نگفتم.

رفت. الملک میمعاون یهیتکبعد از محسن، میرزا مرتب به 

بازار، تسبیح زد. یک روز هم وقت رفتن به تاریکهحرف نمی

ریخته اش را انداخت گردنم. توی کارگاه هل و گلاب میگلیِ

 افتد پای همزن.می دیّسهای که جلوی چشم برنجطیِ آرد قا

                                                             
 مادر -3

 بچه -4

حالا واقعاً آن روزهای خوبِ 

همسایگی گذشته؛ روزهایی 

که ثانیه برایم آشنایی 

 دیریافته بود.
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آید. گیرد. یادم میتکه پیش چشمم جان میچیز تکههمه

آید روزی را که کُوی نرفته برگشت. آید. یادم میدوباره یادم می

 ای ریحان آورد. گفت:دسته

 ـ همین حالا سبزی خالی کردن، دم دکانِ نایب.

 د زدم. گفتم:ریحانِ عطری بنفش... لبخن

 ره ها!ـ الان سرویسِت می

ها را با ریشه پیچ را کشیدم. ریحانهای قنداقبندِ دور سبزی

شستم و بعد هم ها میکنده بودند. باید گِل چسبناک را از ریشه

ها. سبزی را پرت کردم روی آوردم برای قطعِ ریشهچاقو می

ها. دم دور سبزیروزنامه. کارِ من نبود. آرام، بند را دوباره پیچی

کیلومتر  ۲4۰ای بود راجع به سرم را گرم کردم به روزنامه. مقاله

 هایشان و...بستانمرز ایران و عراق و بده

روزنامه را رها کردم و رفتم سراغِ پنجره. در معماری قدیمیِ 

کشد. چشمم به این خانه، حوض ضربان دارد و درخت نفس می

تادم. مرز کرمانشاه با کربلا؛ ها بود. یاد مرز افحوض و درخت

تپیده. هایی مثل میرزا همیشه آن طرفش میمرزی که دل آدم

دهد. اما برای آدمی مثل من چه؟ این این دیگر معنی مرز نمی

 من و ثانیه چه معنی دارد؟ یخانهها میان حوض و درخت

سمت چپی پیدا کردم،  یدرختچهمن پسرم را که پای همین 

وض خوابیده بود. داد زدم. جوابی نیامد. ح یلبهسرش روی 

برهنه خود را رساندم به  پاکسی خانه نبود انگار. سر و 

سفیدِ مُهردار... خط عجولِ کنارِ  یملافهبیمارستانِ مسیح... 

؛ پیشانی سردِ «تشنجی...ضربه به سر...»ای که نوشته بود: ورقه

 پسرم را بوسیدم. دستش از دستم کشیده شد.

گفتم، یعنی این درخت کهنسال پای با خود میآن روزها 

تسبیح دور گردنم را لمس  بعدهابیند؟ مرا نمی یغصه پنجره،

خواست سنگی باشم که لِه کردن چیزی را، کردم. دلم میمی

هایم را که هنوز کند و از طرف دیگر دستمزه میشکستن را مزه

ن خواست توی آب همیسنگینی پسرم رویشان هست، دلم می

 حوض بشویم.

های محسن به جور فکرها راه فراری نداشتم. تشنجاین از

 تیزی خطوطِ نوار مغز و لحنِ دکتر که گفت:آمد. نوکخاطرم می

 ـ فقط برو براش دعا کن.

 پرسیدم:

شه علتِ تشنج ، میارنیبنوزاد فشار  ینبستهـ اگر روی ملاجِ 

 باشه؟

 گفته بود: ممکنه. هر چیزی ممکنه.

هنوز گیجِ کاری که ثانیه کرد. او که بالاخره خودش هم گیجم. 

. پسری زایید و اسمش را هم چیزی شبیه محسنِ شددار بچه

 من گذاشت.

گویند علتش داغی است حالا یکی مثل من هر کاری بکند، می

 که دیده.

کنارِ حوض. سرم را  کشاندمبود پاهای لرزانم را  هرجورامروز 

 اش رد نشدم، مثل این یک سال.ینینداختم زیر و از یک متر

گیر و گرمِ ظهر تابستان... کنارش رفتم. نشستم. هوای نفس

حوض را آب  یلبهسمتِ چپ خالی بود.  یدرختچهپای 

چند  استشست. آب حوض از یک سال پیش تا حالا خوب می

زدند، اما نیرویی انگار بار عوض شده باشد؟ قلبم را چنگ می

کلاغی نشست لبِ حوض. دست خیسم  دستم را کشید زیر آب.

 را طرفش گرفتم. گفتم:

 ...ایب... ایبـ 

 صابون جا ماند کنار حوض. یتکهکلاغ پر کشید. 

صدای در آمد و بعد یوما یوما گفتنِ حسن. دو طرفِ چادر 

کنان دنبالش لیثانیه با بادی که بلند شد، تکان خورد. حسن لی

ها، حوض و باید از درختچههایشان آمد. برای رسیدن به اتاقمی

مِن و مِنی کرد، شاید سلام داد.  دیدشدند. ثانیه تا مرا من رد می

چادرش زیر پایش ماند. یکدفعه انگار از سرِ باد پرید، رفت. تُند 

 اش. داد کشید:خانه طرفرفت 

 ، بیا!5ـ تعال، تعال

... خرت و هادرختچهپشت به ما کرده بود؛ به من، به حوض، به 

ها را زمین گذاشت. پشت در پی چیزی گشت، لابد کلید. پرت

آورد طرفم. پایش به سنگ گردی بچه پر کاهی شد که باد می

که برای شکستن گردو همیشه آن دور و بر بود، گرفت. افتاد 

توی  بودزدنی بچه افتاده هیچ فریادی. به پلکتوی حوض؛ بی

 حوض.

های خرید بود. تیکثانیه حواسش به تاراندن کلاغ از دور پلاس

کرد چرا؟ انگار به چیزی ته بچه دَمَر روی آب مانده بود. تقلا نمی

راحتیِ افتادن یک آب خیره باشد. خودش اتفاق افتاده بود؛ به

برگ. من فقط آنجا نشسته بودم. من فقط نگاه کرده بودم. به 

 چیز دست نزده بودم.هیچ

رش افتاد. آمد طرفمان. چادزد و میثانیه توی سرش می

ای جگرسوز به عربی. انگار گفت شبیه نوحهچیزهایی می

خورد. آب رسید. بچه توی آب بود. اصلاً تکان نمیدوید و نمیمی

 حوض شفاف نبود.

های قد ایستادم، آب از شانهپریدم توی حوض و وقتی تمام

هایم بود و داشت آب ام پایین ریخت. بچه روی دستلباس تیره

 ■ گرداند.وی سر و صورتم برمیرا با سرفه ر

                                                             
 بیا -5
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 «همه آن روزها» کوتاه داستان 
 «آرش عابدینی»نویسنده  

 

خواهد به کلاس آواز برود. همه صدای زیبای او شیوا دلش می

کند این کارها کنند. احمد فکر میرا در دبیرستان تحسین می

داند دخترش این روزها به چه وقت تلف کردن است. او خوب می

کند نامحسوس به او مند شده است بنابراین سعی میعلاقهچیز 

آید. اصولاً از هنر بدش بفهماند که از چنین کارها خوشش نمی

تر بودم من هم آید اما دخترش عاشق هنر است. وقتی جوانمی

های جورواجور بروم؛ خواست به کلاسمثل دخترم شیوا دلم می

د کلاس رفتن وقت تلف وقت پول نبود و زمانی هم که بواما هیچ

شد. بعدها که به هرمز آمدم خاطره آن روزها کردن محسوب می

از ذهنم پاک نشد. زمانی که در جزیره هرمز اقامت داشتیم دو 

ها را هر بار از جا کند و به زمین بار طوفان شد و سقف خانه

گرفته انداخت که هر دو بار هم مادرم آنجا بود و شاهد خون

وقتی طوفان اول آمد فقط کشتی  ها بود.طوفان

احمد بازماند. کلی معروف شد و برایمان آمد 

داشت. در چشم به هم زدنی سروسامان گرفتیم 

رو به آن رو شد. تا مدت و کار صیادی ما ازاین

طولانی بهترین کشتی بارانداز بود. مرکز شهر 

خانه خریدیم. پدرم دو سال بعد از طوفان اول به 

ای که برایمان باقی ا ارثیهرحمت خدا رفت، ب

ها گذاشته بود زمینی در حومه شهر خریدیم. اسم احمد سر زبان

بود و توی دروهمسایه حسابی دَم چشم آمدیم. کشتی احمد از 

ای داشت و سالم و ای نقرههای میگو گیر شیلات بود. بدنهکشتی

ند داد. میگوها رفیق او بودرفت نشان میتمیزتر ازآنچه انتظار می

ساختند. احمد درباره میگو دانگش که برایش پول میرفیق شش

کند. رفیقی ها احمق فرض مینظرهای جالبی دارد و آن

 دانگ که احمق نیز هست.شش

 گوید:او می

 «شوند.نشین میاند راحت صید دلها کودنآن»

های تحقیقاتی و نشین گذاشته بود. گروهاش را دلنام کشتی

نشین گه گاهی شناختند. دلنشین را میدل اقیانوس شناسان

نشینی با اقیانوس شناسان شد. همکشتی تحقیقاتی شیلات می

و همچنین  6چیزهای به او آموخته بود. مثلاً تعریف آب لبه شور

خوبی فراگرفته تأثیر خوراک میگو بر سیستم گردش خون را به

 بود.

                                                             
که میزان نمک در آن از آبِ شیرین بیشتر  شور آبی استآبِ لب6 

 5000تا  1500و از آب دریا کمتر باشدوکل مواد جامد آن بین 
 گرم در لیتر باشد.میلی

رانش بست و شبانه با همکافصل صید میگو، بارش را می

ها قبل از حرکت شیوا با هزار جور رفت. دریکی از این رفتنمی

کلنجار رفتن با من تصمیم گرفت آخر به پدرش بگوید که 

دوست دارد به کلاس آواز برود. خودم را برای هزار جور حرف 

آماده کرده بودم که بعد از گفتن این خواسته از جانب احمد 

 شنیدم.می

کردن و بازی کردن با  دستشیوا بعد از کلی دست

اش هر بار نتوانست حرفش را بزند. توی صحبتش هر بار روسری

زد و احمد مجبور بود جواب دهد و بعد دوباره تلفن زنگ می

کرد. چینی تکرار میاش به آواز را با مقدمهشیوا جریان علاقه

مفصل برای  یمقدمهعاقبت جانش به لبش رسید و موضوع را با 

 پدرش گفت.

حمد به شیوا خیره شد و بعد رو کرد به من ا

 و گفت:

مان کوتاهی به نظرت توی تربیت بچه»

 «کردیم؟

 من چیزی نگفتم.

 ادامه داد:

 «چه چیزی برایش فراهم نکردیم؟»

صدایش بالا رفت حالا روی صندلی نشست و از شدت 

شده بود... شیوا از ترس به چشمان عصبانیت صورتش سرخ

 من جرئت گفتن چیزی نداشتم.پدرش زل زده بود و 

 احمد ادامه داد:

وقتی خواست کلاس زبان برود گفتم باشِ و وقتی خواست »

 «ایِ؟نقاشی برود بازهم گفتم باشِ. کلاس آواز دیگِ چه صیغه

 ادامه داد:

 «تحویل بگیر این بچه ایست که تربیت کردی»

خواستم با لبخند، خنده و شوخی کاری کنم که عصبانیتش 

کنم. وقتی از چیزی ناراحت . همیشه این کار را میکم شود

کنم خودم را لوس کنم و مثل یک بچه شود سعی میمی

گذارم خوب گویم میساله شوم یا اینکه گاهی هیچ نمیپنج

هایش را بزند و خودش را خالی کند. گاهی خجالت حرف

گویم. این بار زند، من هیچ نمیکشد از اینکه سرم داد میمی

 کنم.قدمه تصمیم این بود که عصبانیتش را خاموشمبی

 «خواهد.شده دلم بچه دیگِ میبزرگ» گفتم:

توی صحبتش هر بار تلفن 

زد و احمد مجبور بود زنگ می

جواب دهد و بعد دوباره شیوا 

اش به آواز را با جریان علاقه

 کرد.چینی تکرار میمقدمه
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به حرفم اهمیت نداد یا شاید آن را نشنید. در آشپزخانه 

ها را برای تا آن رفتمیورمهای که خریده بودم داشتم با ذرت

 بعد منجمد کنم.

 شنیدم که گفت:

 «بره وُ برمی گردونه؟کی تو را می»

 بلند گفتم: 

 «برمش.من می»

لبخند زدم این نشانه خوبی بود یعنی پذیرفته است یا خیال  

 دارد بپذیرد.

ام که قبول کردن هر چیزی از جانب پدرت به دخترم یاد داده

تشریفات دارد باید بر اساس تشریفات خاص خودش پیش برود. 

ل کند ولی در آخر قبومتأسفانه هر بار تشریفاتش تغییر می

کند، دیر یا زود دارد. دوست دارم دخترم به هر جور کلاسی می

خواهد لوس بار بیاید که خواهد برود ولی دلم نمیکه دلش می

جای خانه شوهر خانه ما بماند. دوست دارم مبادا در آینده به

ها را از دیدگاه عقل نگاه کند. چیز کنار بیاید و آندخترم با همه

تواند کنار شوهر ت. دختر لوس نمیکنم کمی لوس اسفکر می

خواهد کاسه خون دستم بدهد و بند شود و اصلاً دلم نمی

 روزگارم را سیاه کند.

شاید چیزهای که آرزویشان را داشتم در 

ها آرزو داشتم به دخترم پیدا کردم. قدیم

های مختلف بروم ولی نشد که بشود، حالا کلاس

وانم، دخترم. دوست داشتم در دانشگاه درس بخ

حالا دخترم. حسرت دل سیر خندیدن روی دلم 

قدر بلند و با شور که خندد آنماند حالا دخترم از ته دل می

 یگذشتهآید. دوست ندارم مثل گاهی اشک چشمش درمی

تر بود برایش دل بزرگ شود. وقتی کوچکبهخودم حسرت

سواری کند همیشه آرزو داشتم دوچرخه خریدم تا دوچرخه

 وقت نتوانستم.واری کنم ولی هیچسدوچرخه

ترسید دخترهایش را پدرم خدابیامرز خسیس نبود اما می

ها بدهد. جایی بفرستد یا کاری یا فرمانی خارج از خانه به آنبه

اند؛ اما همه ما مثل پسر ها ضعیف، ظریفگفت که آنمی

شده بودیم. لطافت زنانه نداشتیم و بزک در خانه ما مثل بزرگ

بیزار بودند. مادرمان  آنی تجملاتی بود، مادر و پدر از یک کالا

کرد که اجازه و یا که خدا عمرش بدهد همیشه با پدر دعوا می

چیز مخالف بود فکر پول خرید چیزی را از او بگیرد. پدرم با همه

گرفت های خودش موافق بود. اگر تصمیم میکنم فقط با تصمیم

پذیرفت و بود. انتقاد را نمیکاری را انجام دهد کسی جلودارش ن

ترم را در بانو خواهرهای بزرگراند. منیژه و ماهخر خودش را می

ها را بپرسد و من را به سن کم شوهر داد بدون اینکه نظر آن

اولین خواستگارم که احمد باشد داد. حتی نظرم را هم نپرسید. 

حق  توانند ازوپا شدیم. شدیم دخترهای پسر وار که نمیدستبی

خواهد دخترم عین من شود. باید خودشان دفاع کنند. دلم نمی

دل ماندن بهعمر حسرتزندگی او با من متفاوت باشد. یک

 کند.چیز را تار و کبود میهمه

بافی را خودمان یاد گرفتیم نه کلاس رفتیم و نه کسی قلاب

 قدر بافتیم تا یاد گرفتیم. هم سن و سال شیوا کهیادمان داد. این

گشتم خواست خیاطی کنم هر وقت از درس برمیبودم دلم می

 خیاطی بود.فکر و ذکرم خیاطی و چرخ

تنها دختر خانواده بودم که دیپلم گرفتم آرزو داشتم به 

ترسید که دخترش دانشگاه بروم اما پدر اجازه نداد می

ازاندازه ذهنش پر شود و آخر در آینده نتواند با شوهر بیش

فکرش را به ارث گذاشت و همه ما خواهرها تا بسازد. حتی ت

 حدودی شبیه به او شدیم.

مادرم همیشه در آرزوی پسردار شدن بود. شاید داشتن یک 

اش کرده بود. وقتی چهارمین دخترش فرزانه را به ایپسر عقده

پسر خواهرش داد هوای او را بیشتر از همه دامادهایش داشت 

گذاشت و چیز را با او در میان میانگار او تنها دامادش بود. همه

چه کیابیایی پیداکرده بود. پدر از این بابت 

رفته مادر کنار گوشش ناراضی بود اما رفته

نشست و برایش از خوبی و زرنگی پسر 

خواهرش گفت و او در عین ناباوری پسرشان 

شد. پسری که هم دامادشان بود و هم 

 پسرشان.

ا برای تعمیر به خشکی نشین رشب طوفان دوم، احمد دل 

آورده بود همان شب با لنجی دیگر به صیادی رفت. شانس آورده 

بود که ناخدا رضوی با او بود وگرنه معلوم نبود چه بلایی به 

آمد. گردبادی عظیم کل خلیج را در برگرفت. آب دریا سرش می

را زیرورو کرد و هر چیزی را که در سر راه داشت خرد و نابود 

ه نفر کشته شدند و تنها یک نفر مفقودشده بود. بعد . دوازدکرد

جان احمد را از آب بیرون کشیدند. ناخدا از سه روز تن نیمه

اش رضوی خود را به ساحل رسانده بود ولی تکه چوبی وارد معده

شده بود تا ظهر دو روز بعد دوام نیاورد و به رحمت خدا رفت. 

اش را فراموش همرگش برایمان سخت بود. هنوز شیون خانواد

 خراشی بود.کنم. روزگار دلنمی

بعد از مراسم هفته احمد بلند شد به استاد لنج ساز زنگ زد و 

نشین را هر چه زودتر تمام کند. آن روزها از او خواست تا کار دل

انگیز شده بود. چون ناخدا رضوی را هم او عصبی، بدحال و نفرت

لوپیتکوسی در زمان عصر های استراداده بود شبیه انسانازدست

العاده عصبی و خسته شده بود. دلم حجر با ریشی بلند و فوق

پدرم خدابیامرز خسیس نبود 

ترسید دخترهایش را اما می

جایی بفرستد یا کاری یا به

ها فرمانی خارج از خانه به آن

 بدهد.
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هایش را برایش سوخت بنابراین تا چند هفته فریادها و هذیان

ای نداشتم. وقتی مادرم هم مهمانمان تحمل کردم، درواقع چاره

ریخت. با مادرم میانه خوبی ندارد. شد او حالش بیشتر به هم

بود که کمکم باشد اما بیشتر مثل یک غده سرطانی  مادرم آنجا

آمد و این خون احمد را به رفتم با من میبدخیم بود هر جا می

 گوید:آورد. احمد میجوش می

خود سرخ آید خاک اینجا خودبهمادرت هر وقت به هرمز می

گیرد که از برکت قدم نحس مهابا طوفانی درمیشود و بیمی

 مادرت است.

دهم هرچه باشد مادرم است. چند ایش اهمیتی نمیهبه حرف

ام کرد که در خانه را به رویشان باز نکنم ولی دلم بار وسوسه

اجازه نداد. انگار خودم هم باورم شده بود که قدم مادرم برایمان 

بینم لبخند و صدایش بار دیگر آمد ندارد؛ اما هر وقت او را می

بوی نعنا در باغچه خانه،  کند.روزهای کودکی را در من زنده می

های قاه خندهصدای خروس سفیدرنگ حیاط خانه، صدای قاه

هایش فضای حیاط را خوش های بچهکاریپدر که از شیرین

شده لرزاند. دلم برای گذشته تنگکرد، حسابی دلم را میمی

چیز را شده است. زمان همهاست. دلم برای کنار هم بودن تنگ

های زبانها. از زخمدوست داشتن کند حتی شکلعوض می

بیند بحثشان باهم بالا ام هر وقت مادرم را میاحمد به تنگ آمده

گیرد هر دو از جنس یک اخلاق. مثل دو آتش می

کشند. دفعه زبانه میشوند و یکباهم روشن می

این وسط من و شیوا سرمان را یکی پس از 

دیگری به کسی که در حال حرف زدن است 

هایمان روی کسی متمرکز انیم و یا چشمچرخمی

کند یا در حال تخریب شود که حرف دیگری را نقض میمی

کردن دیگری به موزیانِ ترین حالت است. این اندر احوالات خانه 

نشیند و ماست زمانی که مادرم روی مبل روبه روی احمد می

 کل کردن.رود برای دعوا و کلدلش غنج می

اند اما عاقبت باهم ال صدبار دعوا کردهحمادرم و احمد تابه

کنند انگار صدسال باهم آشتی کردند. هر وقت هم آشتی می

کنند که روی میشان زیادهقدر در دوستیاند اینرفاقت کرده

شوند. گاهی باره هر دو طرف از کارهای خودشان زده مییکبه

اند که سر چیزهای پوچ باهم کنم کودکان خردسالیفکر می

 کنند.دال میج

یکشنبه همین هفته بود که احمد از تلفن دفتر شیلات 

خواهد به ابوموسی برود و دوستمان جنوب زنگ زد و گفت می

رود این را جای دوری میدارد. همیشه عادت دارد هر وقت به

رود و خود فشارخونم بالا میکند. بیبگوید، استرسم را بیشتر می

افتم هر ید. یاد خدابیامرز پدرم میآهزار جور فکر به سراغم می

شد و صدایش شد، صورتش سرخ و بادکرده میوقت عصبانی می

رسید من هم مثل او مثل کسانی که عصا قورت دادند به نظر می

گوید مثل خواهد مرا مسخره کند میشوم. احمد وقتی میمی

ات زنی انگار حنجرهطور حرف میپدرت عصا قورت دادی که این

 پیداکرده است.مشکل 

 کنم:کند. زیر لب زمزمه میرادیو همایون شجریان پخش می

 خوشا دردی که درمانش تو باشی

 خوشا راهی که پایانش تو باشی

 ها افتادم.گیرم. باز به یاد قدیمبا شعر انس می

ای برخورد کرد و دچار نشین با صخرهشکن دلبار موجیک

کرده بودند و را در دریا گم ها راهشاناختلال شد در آن زمان آن

پت افتاده بود و اوضاع راهه رفته بودند. موتر کشتی به پتبه بی

ها ناجور بود. این داستان را وقتی باهم نامزد بودیم ملوان

چنان در ذهنم نهادینه شد وتاب فراوان برایم تعریف کرد آنباآب

افتد که رود دلم شور میکه هنوز که هنوز است وقتی به دریا می

نکند بازهم آن واقعه برایش اتفاق بیفتد. حالا که به ابوموسی 

شوره دارم و کلمه به کلمه آن روز برایم رفته است بازهم دل

شود. آن زمان حامل یک یخچال بزرگ بود که باید آن تداعی می

برد. یک موتر چندین کیلویی و هزار را از ابوموسی به بندر می

یده شده بودند. یک خطا در دریانوردی، پیچهمجور سیم که به

 ها را سرگردان دریا کرد.آن

وضع برق در قشم و ابوموسی بد است بنابراین  

هر اخلال در برق و نوسان درشدت و ضعف آن 

های انجماد برای موترهای عصر حجری یخچال

ها که مستهلک هستند را دچار فاجعه است و آن

شده دارند تعمیرات مهندسی کند که نیاز بههای اساسی مینقض

که کسی در ابوموسی چنین تخصصی ندارد. بهترین راه ممکن 

طرف خشکی است. احمد مدتی کارش ها به آنبردن آن

 فارس بود.های خلیجوآمد در این بخش از آبرفت

ها را نجات دادند. ها پس از سه روز رسیدند و آنبالاخره لنج

 7بود مثل هلندی سرگردانرسیدند و خدا یارشان ناگر نمی

 شدند.می

بار مجبور شدیم مدتی را در ابوموسی سر کنیم. احمد با یک

ها مجتمع شیلات ابوموسی کار را شروع کرده بود و برای آن

کرد بعدها که مدیریت عوض شد قراردادش منقضی شد صید می

متری کرایه  5۰و دیگر هرگز تمدید نشد. آن روزها آمدیم خانه 

شدم. آنجا به زور خودم در آنجا میا حیاطی باریک که بهکردیم ب

شد صدای امواج را شنید که به دریا خیلی نزدیک بود، می

گرفته انتها و هوای دمهای بیخورد. بارندگیها میصخره

                                                             
7 Flying Dutchman 

کنم کودکان گاهی فکر می

اند که سر چیزهای خردسالی

 کنند.پوچ باهم جدال می
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های طولانی برق قطع ناپذیر بود. در تابستانبعدازظهرها تحمل

 8ما، خانه مثل سوناشد و یکی دو ساعت برق نبود و در آن گرمی

 شد.می

های ابتدای زمان زیادی آنجا نبودیم ولی در سالمدت

مان با چیزهای زیادی آشنا شدم با غربت و معنای محبت زندگی

که با مردم عزیز آنجا یاد گرفتم. خانم سلطانی که پدرش 

بندرعباسی و مادرش اهل ابوموسی بود مدام از استان 

که اگر در مجلس تصویب کنند ز اینگفت، افارس برایم میخلیج

گیرد و برکت فارس شود رونق میکه اینجا تبدیل به استان خلیج

گردد. خانم عرب زاده از تاریخ به سرزمین پارسی بار دیگر برمی

داد و دانست. در دبیرستان تاریخ درس میفارس خیلی میخلیج

رفت پیاده به ساحل معلم خیاطی هم بود. هر وقت برق می

 خواند.رفتم و او را می دیم که کنار ساحل نشسته و کتاب میمی

آید به خانه ما هم دار نشد هر وقت به هرمز میوقت بچههیچ

زند. تنها دوستانی که برایم از اقامتم در ابوموسی سر می

روند و آیند. باهم به خرید میاند همیشه باهم میماندهباقی

اند. خانم عرب زاده و سلطانی همهمیشه در طول روز اوقاتی را با

 اند.مثل دو دوست جداناشدنی

گذرد. با شیوا سبزی ام یکی پس از دیگری میروزهای زندگی

اش های او در قبال شوهر آیندهکنم از مسئولیتپاک می

دهد. شده است و خوب و بد را از هم تمیز میگویم. او بزرگمی

یم که هر اسب وحشی و گوطینتی و مهربانی میبرایش از خوش

کند مثل کند. او هم با میل زیادی گوش میسرکش را رام می

 آید.ها خوشش میجور حرفخودم است از این

بارد. بند باران میکنم از صبح تا حالا یکبه پنجره نگاه می

رو به حیاط  یپنجرهکنم. کار سبزی پاک کردنم را تمام می

کشم به عشق فکر عمیقی میکنم و نفس خورده را باز میخیس

دانم چرا شاید فکر کردن برای من در مورد این کنم. نمیمی

موضوع کمی دیر باشد ولی عشق محدودیت زمانی ندارد. 

گویند باید عشق را، آن عنصر قُدسی را احساس کنی و در می

گاه معنای واقعی آن را هایت جریان پیدا کند اما من هیچرگ

گیرد شاید کمی از آن را در دوران ام میحس نکردم گاهی خنده

ام تعریف عشق برایم متفاوت ام. بقیه زندگینامزدی حس کرده

بود. عشق برای من آن تعریف معمول را ندارد تفسیرش هم 

ها برایم جور دیگری است. حالا عشق آتشین را در کتاب

های دانم عشقکنم. نمیخوانم و در رؤیاهایم آن را تصور میمی

یه چه شکلی است اما عشق زندگی من شکل نداشت اما اکنون بق

تفسیرش برایم در کنار هم بودن و شاد بودن است شاید این 

 ماهیت عشق واقعی من است.

                                                             
 خانهگرم8 

شود روی روتختی ساتن عنابی شیوا از روی صندلی بلند می

که وسط اتاق نشیمن پهن کردم و در حال دوختنش هستم، 

گویم ش را لوس کند. به او میکشد. دوست دارد خوددراز می

کند شاید باز دلش هوس چیز بلند شود وگرنه ساتن را کِر می

های پیاپی دیگری کرده که با لوس کردن و مامان جون گفتن

خواهد تفهیم کند. گوشش بدهکار نیست با سوزن خیاطی می

نشیند و با شود. کنار پنجره میکنم. بلند میتهدیدش می

کنان آواز گذراند و زمزمهگرفته را ازنظر میچشمانش خیابان مه

خوانم او جزئی از زنم انگار خودم آواز میخواند. لبخند میمی

 ■ من، من جزئی از او.
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 ؛ زهرا دستاویزمارتین برست؛ «بوی خوش زن» بررسی فیلم:

 نامه؛ سپیده ابرآویزنگاهی به اقتباس/داستان/فیلممقاله: 

 یخانیعل یعل ؛یجلال کوشک رضایل؛ ع«یعل آدولف انتظار در» :شینما یبررس

 پور؛ علی توکلی، کیهان میرجوادی و مقداد حاجیگلسپل سوزانخودی؛ چیزهای بینمایشنامه: 
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 قسمت دوازدهم «بوی خوش زن»که باید دیده شوند  ییهالمیف 
 «آذرزهرا »نویسنده ؛ «مارتین برست»کارگردان  

 

 لم:یف یمهشناسنا

 (Scent of a Woman)نام: بوی خوش زن 

 (Martin Brest)ارگردان: مارتین برست ک

بازیگران: آل پاچینو، کریس اودانل، فیلیپ سیمور هافمن، 

 جیمز ربهورن

 دقیقه ۱57مدت زمان: ، ۱۹۹۲محصول سال: ، ژانر: درام

گرانقیمت  یمدرسهدانش آموز درس خوان اما فقیر در یک 

بچه پولدارهای پرمدعا و ننر، اختلافات حل ناشدنی بین  اشرافی،

فرزندان و والدین، مرد نظامی مستبد اما منزوی و تنها، رقصی 

زیبا و باشکوه، رانندگی خیره کننده با سرعتی جنون آسا و ... 

است که در سینمای  یاشهیکلهمه و همه موضوعاتی به ظاهر 

ک و هالیوود بارها و بارها در فیلمهای کوچ

، رسندیمو تکراری به نظر  میادهیدبزرگ 

مارتین "، این تنها شاهکار "بوی خوش زن"اما

معجون دلپذیری از تمام اینهاست.  "برست

معجونی سکرآور که تمام این مفاهیم تکراری را 

لذتبخش دیگری درآمیخته و  یهایچاشنبا 

 "آل پاچینو"اثری استثنایی را خلق کرده است. 

هالیوود آنچنان اعجاب آور و فراموش ناشدنی در  یابرستارهاین 

 یزهیجابار نامزد شدن برای  8این فیلم ظاهر شد که پس از 

 اسکار، بالاخره آن را به چنگ آورد.

قدر بر یقین هر کس که فیلم را ببیند بی برو برگرد اعتراف 

نقش  توانستینمخواهد کرد که جز آل هیچ کس دیگری 

نابینا را با چنین قدرت و مهارتی  "سرهنگ فرانک اسلید"

ناگهانی خنده و فریاد که هم  یهاغرشایفا کند. آن  یاافسانه

شور زندگی درش موج می زند و هم یأس و احساس پوچی و 

، آن هانزدنو پلک  هاشدنبیهودگی در عنفوان پیری، آن خیره 

پیرانه اما معنادار، آن رقص مستی آور، آن  یهایبازلج و لج 

 یخاتمهانندگی مهیج و گیج کننده و آن سخنرانی پرطمطراق ر

ذهن و زبان خلاق آل پاچینو  یعهدهفیلم، فقط و فقط از 

برآید تا این چنین او را بر تارک تاریخ سینما به یک  توانستیم

 بی مثال تبدیل کند. یاسطوره

چارلز سیمز )با بازی کریس اودانل(  از فیلم: یاخلاصه( 2

ز یک کالج بسیار پر زرق و برق و شاهانه به نام کالج دانش آمو

بیرد است، اما او با پول پدرش به آن جا نرسیده، او فقط یک 

 دانش آموز درس خوان بورسیه است که از شهری دور افتاده 

 

شده و چون جوان و کله شق است  یامدرسهوارد چنین 

انجام کارهای کوچکی را در ازای مبلغی ناچیز  دهدیمترجیح 

دهد تا مجبور نباشد از ناپدریش پولی درخواست کند. او حتی 

تا  دهدیمو درخواست کار  رودینمبرای عید پاک هم به خانه 

 به دستبلیط رفت و برگشت به شهرش برای کریسمس را 

او که یک مشت  یهایهمکلاسبیاورد و این درحالی است که 

التی تحقیرآمیز او بچه پولدار لوس و شکم سیر هستند مدام با ح

را به گذران تعطیلات در سویس یا جاهای دیگر به همراه 

. بالاخره پیشنهاد کاری به سراغش کنندیمخودشان دعوت 

برای  خواهندیم. زن و شوهری با دو فرزند کوچک دیآیم

تعطیلات به آلبانی بروند و زن دلواپس پدر پیر و نابینایش است. 

در نبود آنها از او چارلز این است که  یفهیوظ

که پدرش  دیگویممراقبت کند. او به چارلز 

قلب رئوفی دارد، فقط کافی است که او را 

خطاب نکند. چارلز وارد اتاق تنگ و  "قربان"

تاریک سرهنگ فرانک اسلید )با بازی آل 

و چند بار ناخواسته او را قربان  شودیمپاچینو( 

دست و فرانک بی رحمانه او را  کندیمخطاب 

. چارلز که به سیصد دلاری که قرار است در پایان کار از اندازدیم

این خانواده تحویل بگیرد دل بسته است، علی رغم رفتار 

که کار را بپذیرد و ادامه دهد.  ردیگیمفرانک تصمیم  یخصمانه

جرج ویلیس )با بازی فیلیت  یدستهاز طرفی در کالج دار و 

آقای تراسک )با بازی جیمز  سیمون هافمن( با مدیر کالج،

که در این  کنندیمربهورن(، شوخی مضحک اما پردردسری 

گیرودار چارلز هم شاهد قضیه بوده است. آقای تراسک که به 

شدت عصبانی است از طریق همکار خانمی در کالج باخبر 

و چارلز را که  اندبودهکه چارلز و جرج شاهدان ماجرا  شودیم

پدرش آدم سرشناسی نیست تحت فشار  پشت و پناهی ندارد و

تا مجرمان را لو دهد و به جایش یکی از پذیرفته  گذارندیم

شدگان هاروارد باشد و در صورت عدم همکاری نیز اخراج 

تا در این  دهدیم. او تا پایان عید پاک به چارلز فرصت شودیم

اگر دهانش را ببند و  دهدیمباره فکر کند و جرج به چارلز وعده 

کسی را لو ندهد کمکش خواهد کرد چون پدرش عضو هیئت 

امنای کالج است. از سویی فرانک در عوالم دیگری است و با 

رفتن دخترش یک سورپرایز شگفت انگیز برای خودش و چارلز 

 ترتیب داده. او تمام حقوقش را پس انداز کرده تا در یک سفر

چارلز این است که در  یفهیوظ
نبود آنها از او مراقبت کند. او به 

پدرش قلب که  دیگویمچارلز 
رئوفی دارد، فقط کافی است که او 

 خطاب نکند. "قربان"را 
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گرانقیمت بنوشند و در انتها  یهامشروبنانی داشته باشند و با زنان معاشرت بکنند و فانتزی و رویایی به نیویورک، یک خوشگذرانی آنچ 

زن و ماشین فراری  یاندازهدر دنیا هیچ چیزی را به  دیگویمو به او  کندیمرا نیز عملی کند. او چارلز را برای همراهی راضی  اشنقشه

و چارلز که حالا فهمیده فرانک حتی نزد  دهدیمرا لو  اشنقشهو فرانک  دیگویمقرمز دوست ندارد. در طول سفر چارلز از مشکلش برای او 

 او را بگیرد. ینقشهبه هر نحوی که شده جلوی اجرای  خواهدیمهم محبوبیتی ندارد  اشخانواده

فیلم را به یک اثر  . آن چه کههاستتقابلبوی خوش زن ترکیب شیرینی از منحصر به فرد و جاودانه:  یاشهیکل( بوی خوش زن، 2

آن است. بحران میانسالی در مقابل بحران نوجوانی، مصائب و سختی  یالعادهخارق  یهاییروموفق و بی بدیل تبدیل کرده تضادها و رو در 

، شبانه روزی یمدرسهشلوغ و پر سرو صدای دختر و داماد سرهنگ( در مقابل مشکلات ریز و درشت  یخانوادهیک زندگی خانوادگی )

زندگی لاقیدانه و سطحی سرهنگ اسلید در مقابل زندگی پرمشقت و سخت چارلز، شخصیت خجالتی و شهرستانی چارلز در مقابل 

او به نیویورک، کور  یناخواستهسرهنگ اسلید، مسائل تلخ چارلز در مدرسه در مقابل سفر غیر مترقبه و  یزنبارهشخصیت پررو، وقیح و 

تانگوی بسیار با شکوهش و رانندگی دیوانه وارش در نیویورک و... همه و همه تضادهای بسیار دل انگیزی بودن سرهنگ در مقابل رقص 

 .کشاندیمآخر فیلم به دنبال خود  یهیثانو او را تا  ندینشیماست که در ذهن مخاطب 

که کور است اما عطر و رایحه یشان را احساس و با این  دیستایمجالب آنجاست که فیلم، عطر و بوی زنانه دارد. سرهنگ زنها را  ینکته

 ابدییمو در  کندیمرا از چند متر آن طرف تر حس  یازنانه، عطر لطیف اندنشسته. در قسمتی از فیلم وقتی با چارلز در یک کافه کندیم

ری در فیلم ندارد و هیچ زنی با نقشی حضور مداوم و مستم عملاً "زن" هانیانشسته و منتظر است. با وجود تمام  هاآنزنی تنها دور از 

 .مینیبینمدیدارش به نیویورک آمده را نیز  به خاطر. حتی زنی را که سرهنگ اسلید شودینمپررنگ در فیلم دیده 

او گفته  که در مورد زنان از زبان ییهاالوگید. شودیماز زبان آل پاچینو ایراد  معمولاًفیلم همچنین سرشار از دیالوگهای نابی است که 

 یفرسودههمواره در ذهن و زبان سینمادوستان جاری است. دیالوگ زیر نشان از درد و رنج عمیقی است که در روح خسته و  شودیم

همان نیز منجر به تصمیم گیری وی برای سفر به نیویورک و انجام تمهیدات لازم برای خودکشی بوده  تاًینهاسرهنگ اسلید رخنه کرده و 

 است:

در زندگیم هر وقت به دوراهی رسیدم، بدون استثنا می دونستم راه درست کدومه، ولی همیشه راه اشتباه رو  سرهنگ:

 انتخاب کردم!

 چارلز: چرا؟

 ■ بود! ترسختسرهنگ: چون راه درست لعنتی همیشه 
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 «در انتظار آدولف علی» نمایشبررسی  
 «علی علیخانی»؛ «علیرضا کوشک جلالی» کارگردان 

 

چند سالی هست که دیدن اسم علیرضا کوشک جلالی مساوی 

دیدن یک اجرای خوب شده است و در انتظار آدولف هم از این 

این اجرا دیدار هرچند از دور آقای  حسن قاعده مستثنی نبود.

 کارگردان بود که در اجراهای قبلی نصیب نشده بود.

ی متن برای تحلیل، تمرکز را بر روی عنصر حیاتی اجرا یعن

و بعد به عوامل دیگر موثر در اجرای دلنشین در انتظار  گذارمیم

 .پردازمیمآدولف 

 ( متن:۱

درانتظار آدولف سه متن ادبی را به خاطر آورده یا مرور 

رمان آدولف بنژامین کنستانت که در آن شخصیت  اول .کندیم

را در  هایژگیوخودخواه و درونگرا آدولف )که به ترتیب این 

که صاحب دو  شودیم( عاشقی کسی مینیبیمسنت و کلود وین

اثر کنستانت دستمایه شوخی افراطی  هرچند فرزند است.

وینسنت است اما درونمایه داستان که هیچ وقت هم عنوان 

بزرگ بعدی داستان  یهاجنجال، پیشگویی یکی از شودینم

است و نزدیکی شخصیت داستان آدولف کنستانت با شخصیت 

دوم که ذهن به  اثر .کندیمپیشرفت داستان رخ نمایی  کلود با

جای خود را  گودو در انتظار گودو بکت است. شودیمآن متبادر 

به آدولف داده است و در نمایش بعد از همه رخدادهای غیر 

بیهوده و بی  یانتظار منتظر گودو است. دیگویمکلود  منتظره

ز و مونولوگ انتهایی فایده که بعدها با تولد کودک جنجال برانگی

وینسنت به چالشی دامنه دار و سوالی بی جواب در متن تبدیل 

اثری که ساختار نمایشی و داستانی مشابهی به  نیسوم .شودیم

هولناک  یریتصو متن اجرا دارد خدای کشتار یاسمینا رضا است.

با چاشنی الکل  هانقابکمیک از کنار رفتن  یانیب از اوج به ذلت.

ی ابتدای در انتظار آدولف تا غم و متلاشی شدن و از شاد

 کاراکترها در انتهای میهمانی.

چه چیزی در یک "با عنوان  متن موجود اقتباسی از نمایشنامه

نوشته ماتیو دلاپرته و الکساندر دلاپاتلیر به سال  "اسم است؟

به فیلم سینمایی بدل  "اسم"با عنوان  ۲۰۱۲که در سال  ۲۰۱۰

 موفق در سینمای فرانسه بود اًنسبتشد و فیلمی 

به دلیل ماهیت روانشناختی نمایش به بررسی کاراکترها در 

تا با شناخت پرتره افراد بهتر به فهم  پردازمیمزیر ذره بین 

 طراحی کلی اثر پی ببریم.

 پی یر -۱

کمونیستی چپ گرا و نمادی از درجا زدگی تفکرات متحجر 

به  دیآیمکه به صدا در ماتریالیستی که کماکان با هر زنگی 

 .کندیممقدس ادای احترام  یاقبلهبلشویکی مانند  یهاتمثال

هیچ کسی نشده است کتاب  نمایی که فقط چون روشنفکر

خوانده تا با دانش خود غرور از دست رفته را احیا کرده و با 

درونی خود را  یهاعقدهاطرافش  یهاتیشخصسرکوفت به 

با وینسنت دوست دوران کودکی و  دو چالش او سرکوب نماید.

بر سر نام آدولف که ضعف دیدگاه  یکی برادر زن خود دارد.

که وینسنت با  ییجا .سازدیممنطقی و معقولانه او را نمایان 

دیگری که با این خط قرمز مضحک نباید  یهانامبرشمردن 

و در عین  ردیگیمگذاشت اساس این تفکر دگم را به تمسخر 

که دخالت در  شودیمکر نمای داستان گوشزد حال به روشنف

 امور شخصی نقض حقوق شهروندی و ساختارهای لیبرال است.

چالش دوم با درشنمایی کاراکتر خودنمای وینست سعی در  در

تحقیر او دارد که با صفت بخیل بیش از پیش سرخورده شده و 

تا با تحریک قوای  بردیمناچار به زمین بی طرف کلود یورش 

می او شکست خود را در عرض اندام شخصیتی فراموش هجو

بیان خاطره کشتن سگ و تخریب شخصیت قهرمان  یحت نماید.

نمای وینسنت هم اعتباری برای کاراکتر او بین حاضرین 

 ندارد. شناسندیممیهمانی که به خوبی او را 

چالش بعدی او با آنا است که طی سوتفاهم ایجاد شده باعث 

فرزاندن پی  یهانامشده و موضوع مسخره بودن برانگیختگی آنا 

 یر ضربه دیگری به شخصیت بی هویت و بی اعتبار او می زند.

عاصی  به ابودر چالش آخر او فقط با سکوت نظاره گر طغیان 

بخوانید مآب )است که تحت تاثیر شخصیت خودکامه و دیکتاتور 

شده از استالین( و وسواسی پی یر به حاشیه رانده  یاباسمه

 است.

چون  هاچالشدر نهایت پی یر با روحی زخمی از تمامی 

 ماندیمسانچو پانزا )اگوی او دن کیشوت است اما آنچه برای او 

تحقیر  بادی است!( یهاابیآسخستگی بعد از نبرد بی حاصل با 

 .گرددیمشده به غار تنهایی خویش باز 

 وینسنت -۲

رفاه اجتماعی خود  مرفه جامعه که طعم نسبتاًمردی از طبقه 

شوخ طبعانه اش به دو دوست قدیمی یادآور  یهاشگونینرا در 

در عین  اندازدیمدر دو جنجالی که با پی یر به راه  او .شودیم

سختی به پیکره تفکر دگم دوستش می زند  یهاضربهپشیمانی، 

ولی در عین حال در تقابل با آنا و به خصوص کلود دچار چنان 

که شخصیت  گرددیمو گسست شخصیتی آشفتگی روانی 

خودخواه و مرکز توجه اش که بر سر میز غذا همچون شاهان در 
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ارتفاعی بالاتر از دیگران قرار گرفته بود تخریب شده و با تلاشی 

فارغ از اینکه ضربه ) مذبوحانه سعی در اعاده شخصیت خود دارد.

یافت در ضشانیتبعگذشته پر  به خاطرپایانی که از خواهر خود 

 .(گرددیمدر روان اشباع شده از تلخی وینست حل  کندیم

وینست راوی داستان است و زمان را همچون نیچه که به عصر 

قبل و بعد از آن میهمانی  به قبل و بعد از خود تقسیم کرده بود،

اما این مبدا زمانی روابط او و نزدیکان اش را  کندیمتقسیم 

طولانی نیاز  یادورهاش به  میترمکهدچار چنان گسستی کرده 

خواهد داشت. البته این وضع رو به بهبود با مونولوگ نهایی و 

از  تردهیچیپشک او به رابطه احتمالی آنا و کلود 

 .گرددیمگذشته 

تقابل زیبای او با پی یر که سنجش خرد ناب 

تا هم  دیگویمکانت را به او داده و با کنایه 

و عکس العمل  حرفی ندارم میانشدهسطح هم 

او در نشستن روی کتاب و تسلط بیشتر بر میز 

 جالب اجرا بود. یهاقسمتغذا از 

 کلود -3

شخصیت ممتنع و خنثی کلود که البته دو لبه برنده تفکرات 

درونگرا دارد  کاملاًحضوری  ردیگیمدگم و آنارش را به باد انتقاد 

در آمده که با بازی بدون توپ رضا مولایی خیلی خوب از کار 

نزدیکانش او را همجنس گرا  هامدتکه  یکاراکتر است.

که نام یا کاراکتراشان در  ییهازناز قضا با تمامی  انددانستهیم

پنهانی داشته است و با رو شدن  یارابطهمتن حضور دارد 

دچار شوک مهلکی  به ابوزوایای پنهان شخصیت او وینسنت و 

از قضاوت بی مورد جامعه در او مثال بارزی  کاراکتر .شوندیم

درونگراست که مرموز بودن زندگی این  یهاتیشخصخصوص 

 یهاحلقهافراد راه را برای انواع شایعات حتی در نزدیکترین 

 .دینمایمارتباطی و اجتماعی فرد ایجاد 

 آنا -4

 کم دیالوگ و به طبع مرموز داستان است. یهاتیشخصاز 

و حتی وینست  دانندینماو  که دیگران چیز زیادی از یتیشخص

به نزدیکترین احوالات شخصی او بی توجه است اما او، هم از 

رابطه کلود با مادر وینست با خبر است و هم سر و سری مخفی 

با کلود دارد که دیر آمدن اش به میهمانی را علاوه بر تاکید بر 

 او .دهدیمو راز آلودتر جلوه  مرموزتربی توجهی وینست به او، 

ر چالش اش با پی یر علاوه بر نهی پی یر به عدم دخالت در د

 یکار .ردیگیمفرزندان او را به سخره  یهانام اشیشخصامور 

 اندبودهبارها با ویسنت درباره آن هم کلام و هم رای  قطعاً که 

 

 ولی هیچ وقت به روی این زوج نیاورده بودند. 

 )الیزابت( به ابو -5

اتصالی بین  یاحلقه ت نمایش است.رنجورترین شخصی به ابو

سایر کاراکترها وقتی اختلاف نظر و عقایدشان سدی روبروی 

شبیه به نورا در خانه  یکاراکتر .کندیمآنها ایجاد  یهایدوست

از درد و رنج  ترفیخفعروسک هنریک ایبسن البته در مقیاسی 

 انیطغ ناشی از عدم ادارک متقابل از سوی همسر و نزدیکانش.

و زوایای مخفی  هاعقده ،هارنجیانگر او تمامی کاراکترها را در عص

 .کندیمشخصیتش غرق 

 فرانسواز-6

و طرحواره ای از  به ابومادر وینسنت و 

شخصیت النئر رمان آدولف، با اینکه در نمایش 

حضور فیزیکی ندارد اما در تحولات درونی 

به خصوص فرزندانش به شدت  هاتیشخص

پنهایی او با کلود که همچون  اطارتب موثر است.

عنصر ترس را در وجود او و  هامدتراز مگویی 

کلود تقویت کرده به ناگاه در فورانی احساسی 

از دایره منطق مطلحت اندیش خارج شده و تمامی ساختارها را 

 .شکندیمدر هم 

متن یک کمدی تلخ و سیاه از جامعه امروز در دنیای مدرن 

که  ییهاتیشخصعینی  یتضادهاوه بر که علا ییجا غرب است.

قدیمی است شاهد خشکیدن و رو به زوال  شانییآشناریشه 

بودن روابط زناشویی و میل درونی جامعه به روابط پنهایی و 

زوج داستان به وضوح از هم دور هستند آنقدر  دو مخفیانه است.

دور و غریبه که ادامه زندگی مشترک همانند راه رفتن در خواب 

 ؛ حرکت وجود دارد اما بی هدف و غیر ارادی!ماندیم
  
 ( سایر عوامل۲

از متن که بگذریم بازی بازیگران همگن و یکپارچه بود و 

به جز خانم ) میبودقوی از هنرمندان نمایش شاهد  یاارائه

ضعیف و  انیب درگاهی که تنها نقطه ضعف این نمایش بودند.

ننده با بازیگر را دچار عدم تسلط ایشان به متن حلقه اتصالی بی

 .(کردیمنقصان 

طراحی صحنه و نور و حتی لباس بسیار مناسب و در محیط 

 نمایش به خوبی گنجانده شده بودند.

این عناصر مطلوب به یک رهبر ارکستر کاردان جهت تنظیم 

هارمونی نیاز داشت که علیرضا کوشک جلالی به خوبی از عهده 

 ■ کار خود برآمده بود.

 

 

شخصیت ممتنع و خنثی کلود 
که البته دو لبه برنده تفکرات 
دگم و آنارش را به باد انتقاد 

درونگرا  کاملاً حضوری  ردیگیم
دارد که با بازی بدون توپ رضا 
مولایی خیلی خوب از کار در 

 آمده است.
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 نامهفیلم ،داستان ،گاهی به اقتباسن 
 «سپیده ابرآویز» 

 

 کلماتی برای تماشا کردن

 اقتباس ادبی – ۲ اقتباس سینمایی – ۱ انواع اقتباس:

باز سازی آثار  اقتباس سینمایی: اقتباسی است که به – ۱

. این نوع اقتباس به دو صورت زیر انجام گرددیمسینمایی باز 

 :شودیم

 سینمایی از یک فیلم خارجی ( اقتباس ۱-۱

که در یک دوره )( بازسازی یک فیلم مشهور داخلی  ۲-۱

تاریخی دیگر باز تولید شود. مثل فیلم سینمایی گل یخ ساخته 

 .(کیومرث پور احمد از روی سلطان قلبها

 

 اقتباس ادبی: – ۲

سینما هنر جوانی است با عمری صد  تاریخچه:

قتباس ادبی جایگاه ا ساله. از اوایل پیدایش سینما

در این هنر داشته است. یکی از دلایل  یاژهیو

مردم خوانده و آزموده  از قبل توسط هاکتاباین امر آن است که 

. از این رو میزان موفقیت آنها معلوم است و در نتیجه اندشده

موفقیت فیلم تا حدودی از پیش تعیین شده است. توجه به این 

مسادل اقتصادی در سینما روز به روز اخیر که  یهادههامر در 

جای بیشتری برای خود بازکرده اقزایش جشمگیری داشته است. 

موفق و پرفروش این  یهالمیفبسیاری از  مینیبیمبه طوری که 

. اندشدهاز روی پر فروش ترین کناب های سال اقتباس  هاسال

 (... هاحلقهسری بتمن، هری پاتر، ارباب )

سال گذشته  8۰نجایی پیش رفته که در حتی اقتباس تا آ

که  ییهالمیفدرصد  7۰بیش از  (زمان فعالیت آکادمی اسکار)

اقتباسی سود  یهانامهاز فیلم  اندکردهجایزه بهترین را دریافت 

و در  (بربادرفته، ربکا، پدر خوانده، دیوانه ازقفس پرید ...). اندبرده

، خواننده، مورد عجیب بنجامین باتن)همین سال گذشته 

 .(میلیونر زاغه نشین ...

البته سیر تاریخی اقتباس همیشه این قدرها هم خوش بینانه 

مخالفان و نظریه پردازان متفاوتی در برابر آن واکنش  نبوده و

 –و هنوز هم هستند  -بسیاری معتقد بودند مثلاً. انددادهنشان 

 هاآنکه رابطه میان ادبیات و سینما یک سویه است به نظر 

و ادبیات مانند  کندیمسینما ار امکانات بیان ادبی استفاده 

 یهاهیسووجود  اساساًپیشین از سینما بی نیاز است و  یهاسده

. برای مثال کنندیمهنری و تصویری در ادبیات را انکار 

ویرجینیا ولف نویسنده مدرن نوشت: حتی یک تصویر شاعرانه 

سینما باید متوقف شود. به و بس،  اندواژگانتنها حاصل  ساده

نظر ولف سینما نه قادر است روایتی درست را نشان دهد و نه 

قادر است که حضور شاعرانه چیزها را بیان کند. هم چنین 

مخالفان اقتباس معتقدند اقتباس ادبی بیش از آنکه سبک و 

حس نویسنده را متبلور کند، دیدگاه فیلم ساز را متجلی 

یات بخشی از موارد را به تخیل خواننده از طرفی ادب .سازدیم

دنیای داستان را حس کند  دهدیمو به او مجال  کندیمواگذار 

و به دلخواه خود تصور کند و از آن لذت ببرد. خلاصه کلام اینکه 

هنوز که هنوز است بسیاری از صاحب نظران در 

باره اقتباس ادبی در سینما به دیده شک 

ان معتقدند که . در مقابل موافقنگرندیم

مخاطب  اندتوانستهموفق سینمایی  یهااقتباس

بیشتری را نسبت به متن ادبی آن جذب کنند 

 یهاکیتکنبا استفاده از  تواندیمزیرا سینما 

بصری خود به متن مکتوب ادبی جذابیت و زیبایی بیشتری 

 ببخشد و آن را هم دیدنی و هم جاودانه سازد.

 نکاتی درباره اقتباس

است بسیاردشوار، حساس و ظریف  یامقولهباس اقت - ۱

که در مسیر آن باید دقت زیادی به خرج داد. به خصوص اگر 

 مثلاً)قرار باشد این فرایند بین دو فرهنگ متفاوت اتفاق بیافتد 

. در این (اقتباس از یک اثر غربی برای سینمای ایران یا بالعکس

توجه به  ان آن،شرایط علاوه بر تغییر زبان روایت و مدیوم بی

فرهنگی و تاریخی اهمیت دارد. در واقع کار فیلم نامه  یهاتفاوت

نویس باز آفرینی یک اثر در بستر فرهنگ بومی و جغرافیایی 

مرحله اقتباس است  نیدشوارترخاص و متفاوت است. این کار 

 که ضعف در آن به شکست در کلیت منجر خواهد شد.

از هر چیز ضرورت دارد را  آنچه در یک اثر اقتباسی بیش _ ۲

شاید بتوان در دو مساله خلاصه کرد، یکی توجه به مولفه های 

سینمایی تا  یهاکیتکنبومی و فرهنگی و دیگری بهره گیری از 

بتوان یک اثر سینمایی را به متن ادبی نزدیک کرد. مخاطبی که 

ممکن است  ندینشیمپای تماشای یک اثر ادبی در سینما 

کتوب را خوانده باشد. لذا در اقتباس این جادوی اثر م ترشیپ

کلمه و تصویر است که قدرت خود را در جذب مخاطب به رخ 

و اگر تصویر از پس بازنمایی کلمات برنیاید بی اثر  کشدیم

 بصری باشد. یهاجنبهخواهد شد، هر چند تصویر دارای 

 انواع اقتباس ادبی

است ی امقولهاقتباس 
بسیاردشوار، حساس و 
ظریف که در مسیر آن باید 

 دقت زیادی به خرج داد.
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 اقتباس لفظ به لفظ - 3 اقتباس وفادار – ۲ اقتباس آزاد – ۱

ادبی بینابین این موارد قرار  یهااقتباستوجه: بسیاری از 

 و این دسته بندی فقط جنبه قراردادی دارد. ردیگیم

 

این نوع به زحمت در انواع اقتباس جای  اقتباس آزاد: – ۱

یک ایده، یک موقعیت یا یک  عمدتاً . در این نوع ردیگیم

. تمام پرورانندیممستقل  یاونهگوآن را به  رندیگیمشخصیت را 

آمده: برداشتی آزاد از، اقتباسی آزاد  هاآنکه در تیتراژ  ییهالمیف

از، با نگاهی به و جملاتی از این دست در همین گروه قرار 

سریر خون اثر کوراساوا که برداشتی است ازمکبث یا ). رندیگیم

فر مدرس صادقی فیلم ایرانی درباره الی با الهام از داستانی از جع

 .(و یابسیاری از آثار داریوش مهرجویی

در اقتباس آزاد فیلم نامه نویس الزامی به استفاده از تمام 

یک اثر ادبی ندارد و تنها از  یهاتیشخص، حوادث و هاتیموقع

 تا فیلم نامه خود را بنویسد. ردیگیمخط  هاآن

لی تا با حفظ روح اثر اص کندیمکوشش  اقتباس وفادار: – ۲

 به ازنحد ممکن، منبع ادبی را در سینما باز آفرینی کند. آندره 

که می گوشد  کندیماقتباس گر وفادار را به مترجمی تشبیه 

فیلم  را برای اصل اثر در قالب تصویر سینمایی بیاید. ییهامعادل

از این گونه  یانمونهسینمایی تام جونز اثر تونی ربچاردسون 

از ساختار داستانی رمان،  یادهعماقتباس است، بخش 

در فیلم نامه فیلم که  هاتیشخصرویدادهای اصلی و بسیاری از 

توسط جان آزبورن نوشته شده حفظ شده و حتی راوی شوخ 

 طبع دانای کل باقی مانده است.

البته مسلم است که در اقتباس وفادار بر حسب طول زمان 

ید و تا حد امکان فیلم و حجم داستان باید به تعادل درستی رس

زیادی و فرعی اثر ادبی را که حذف آن به روایت مورد  یهابخش

کنار گذاشت و  زندینمنظر فیلم نامه نویس و ساختار فیلم ضرر 

را انتخاب کرد که در ایجاد نقاط عطف  ییهاتیشخصماجراها و 

و مسیر دراماتیک فیلم نقش سازنده و پیش برنده داشته باشد. 

بادگیر، جنگ و  یهایبلندرفته، غرور و تعصب،  هملت، برباد)

 کنت صلح، جین ایر، دیوید کاپرفیلد، الیور تویست، سه تفنگدار،

آگاتا کریستی، شبح اپرا، آرزوهای  یهاداستانمنت کریستو، 

 یهانمونهاز  (بزرگ، بادباک باز، آناکارنینا، برادران کارامازوف و ...

 موفق اقتباس ادبی وفادارند.

اقتباس لفظ به لفظ: چنانچه از نامش پیداست کل اثر  –3

. کندیمادبی را نعل به نعل و مو به مو در قالب تصویر پیاده 

به فیلم  هاشنامهینماالبته از این اقتباس بیشتر برای تبدیل 

 چون سفر طولانی به درون شب ییهالمیف. شودیماستفاده 

 (ه یوجین اوچیلبا اقتباس از نمایشنام ساخته سیدنی لومت) 

ساخته مایک نیکولز ) ترسدیمو چه کسی از ویرجینیا ولف 

معروف  یهالمیفو یا  (از ادوارد آلبی یاشنامهینمابراساس 

از این اقتباس  ییهانمونه شکسپیر، یهاشنامهینمااز  لارنس الویر

 هستند.

 اقتباس در سینمای ایران

ی ما مشکل سینما تقریباً بیشتر سینماگران ما معتقدند 

فیلمنامه دارد و این مشکل به ضعف در قصه گویی برمی گردد. 

ضعف در قصه گویی نیز معمولاً رابطه ناقص سینما با  منشا این

. بارها این سوال از شودیمگرفته  ادبیات داستانی معاصر در نظر

ایران  سوی سینماگران و منتقدان مطرح شده که چرا سینمای

 ست؟از اقتباس ادبی خالی ا

اقتباس ادبی از آثار شاخص  متاسفانه سینمای ایران در 

 معاصر کارنامه قابل قبولی ندارد. ادبیات

از « کلیدر»نوشته سیمین دانشور و « سووشون» یهارمان

آبادی از آثاری هستندکه بارها صحبت اقتباس از  محمود دولت

اما  به سرانجامی نرسیده است. آنها به میان کشیده شده اما

 نکه چرا دلایل متفاوتی دارد:ای

سینماگران هر کدام از  متقابل نویسندگان و یهاصحبتدر 

 . نویسندگان ایرانیاندازندیمطرفین تقصیر را به گردن دیگری 

و با آثار شاخص ادبیات  خوانندینممعتقدند سینماگران کتاب 

اجرایی و  یهاضعفعلاوه بر اینها به دلیل  معاصر آشنا نیستند و

چنان  روندیمداستانی  ، وقتی به سراغ رمان یایاحرفهی و فن

که نویسنده از نوشتن داستان  آورندیماقتباسی از آن در 

! در طرف دیگر، سینماگران هستند که شودیم پشیمان

کنند و این که به می نویسان را به برج عاج نشینی متهمداستان

ز اهمیتی سینما به عنوان مهمترین هنر صنعت دنیای امرو

 .دهندینم
ای هفتاد میلیونی در وقتی شمارگان کتاب در جامعه از طرفی

داریم ادبیات داستانی  نسخه است، چطور توقع 5۰۰حد 

 اثرگذاری داشته باشیم که به سینما هم کمک کند؟ حتی آثار

که توجه علاقه مندان ادبیات  هاسالپرفروش و شاخص این 

رده برای اقتباس سینمایی در ک داستانی و مردم عامه را جلب

نوشته رضا  . به عنوان مثال رمان من اواندنشدهنظر گرفته 

امیرخانی بیش از چهل بار چاپ شده است و خیل عظیمی از 

که « بامداد خمار». یا رمان اندخواندهرا  مخاطبان امروزی آن

و از  فروشدیمهنوز دارد  های عامه پسندانه داشت امااگرچه مایه

اما سینمای ایران به این  اقبال عمومی قابل توجه است.نظر 

 موارد بی توجه است و عزمی برای ارتباط با جریان روز ادبیات
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 داستانی ندارد. 

 با نگاه به کارنامه سینمای ایران در زمینه اقتباس ادبی به نام

ترین خوریم که بیشترین و موفقبرمی« داریوش مهرجویی»

انجام رسانده است. برای نمونه در کارنامه  هرا ب ادبی یهااقتباس

پری، درخت گلابی،  گاو، دایره مینا، سارا، یهالمیفمهرجویی 

و  اندشدهلیلا و مهمان مامان همه از منابع ادبی اقتباس 

به عنوان الگوی اقتباس ادبی در سینمای ایران  توانندیم

 ،یاقهیسلبه اقتباس  محسوب شوند. اما رویکرد مهرجویی

با  اشیشخصشخصی و ناشی از تربیت این هنرمند و ارتباط 

جریان ساز یا  توانینماست. یک رویکرد شخصی را  ادبیات

اگر به حافظه رجوع  .ناشی از سیاستگذاری های کلان دانست

 هاسالدیگری از اقتباس ادبی در سینمای این  یهانمونهکنیم 

ن توان به ای. برای نمونه میمیآوریمیاد  به

 ساخته« های روشنشب»  موارد اشاره کرد:

فرزاد مؤتمن از روی داستان فئودور 

« گاهی به آسمان نگاه کن»داستایوسکی، 

مرشد »تبریزی با اقتباس از رمان  ساخته کمال

نوشته میخائیل بولکاگف و « و مارگریتا

ساخته بهروز افخمی از روی  «گاوخونی»

ارد نیز داستان جعفر مدرس صادقی. اما این مو

شخصی تهیه کننده یا کارگردان یا  یهازهیانگ ناشی از

فرایند طبیعی میان  نویس است نه این که متعلق بهفیلمنامه

 .سینما و ادبیات باشند

گویی ایرانی از سوی دیگریک ضعف کلی هم در داستان

شخصیت یا قهرمان است. در  توان دید و آن ضعفمی

 بلکه ماجراهای بیرونی و ما شخصیت مؤثر نیست یهاداستان

تاریخی و اجتماعی هستند که منشا اثر هستند. به عبارت دیگر 

از آن است. در  تریکلبلکه چیزی  فاعل ماجرا شخصیت نیست

 حالی که مخاطب امروز دوست دارد شخصیت خاصی را ببیند

 .پنداری کردبا او همذات توانیم که منشا اثر است و

ی ایرانی، مانند ان برجستههم چنین بعضی از سینماگر

ه ک، عقیده دارند «محسن مخملباف»و « علی حاتمی»مرحوم 

های تماشاگران ایرانی )به دلیل سنن قدیمی موجود در جمع

های قدیمی مانند نمایشها و یا وجود شبهخانوادگی و چایخانه

شده داشته باشند، گوشِ ه چشمِ تربیتکخوانی( بیش از آنپرده

 دارند.شده تربیت

ه مرحوم علی حاتمی در آثارش بیش از کبه همین خاطر بود 

 یوگوهاگفتهمه چیز، به وجه ادبی و آهنگین جملات 

هایش توجه داشت و اگر هم از این ناحیه انتقاد فیلمنامه

شنید(، آن را با طراحی صحنه و ه بسیار هم میکشنید )می

ه اگر کبود  رد و معتقدکلباس منحصر به فرد آثارش توجیه می

ه روی تصاویر زیبا کنوازند، به این دلیل است این جملات گوش

نشینند؛ اما در هر حال تأثیر ادبیات بر سینمای نواز میو چشم

 شد.تر در وجه دیالوگ خلاصه میسینماگر ما، بیش« ترینادبی»

اثر اقتباسی در سینمای ایران بهترین  صدهاازمیان  

 دستادبی به  هایاز اقتباس یرانی کههای فیلمسازان اساخته

آرامش در حضور »آرا(، )بهمن فرمان« احتجابشازده»اند؛ آمده

و « کخا»)ناصر تقوایی(، « ناخدا خورشید»و « دیگران

درخت »، «ی مینادایره» ،«گاو»یمیایی(، ک)مسعود « لکآداش»

« گاوخونی»)داریوش مهرجویی( و « مهمان مامان»و « گلابی

ه از کافخمی(، از آثار مطرح سینمای ایران بوده  )بهروز

، «هوشنگ گلشیری»های نویسندگانی چون داستان

، «گلی ترقی»، «حسین ساعدیغلام»

جعفر »و « رمانیکهوشنگ مرادی»

 اند.اقتباس شده« صادقیمدرس

از سوی دیگر بسیاری از ادیبان ما دستی  

« ناصر تقوایی»اند؛ هم بر آتش سینما داشته

رد و کوتاه شروع کهای ساساً از نوشتن داستانا

« احمد شاملو»به سینما وارد شد، 

های بسیاری را نوشت وگوهای فیلمفارسیگفت

فروغ »وتاه و مستند نیز ساخت، کرد و چند فیلم کیا تصحیح 

های سینمایی زیادی در اشعارش نمود دارند و ه جلوهک« زادفرخ

ابراهیم »را ساخت و با « تخانه سیاه اس»فیلم مستند معروف 

نویس نیز بود( در ه او علاوه بر سینماگر، داستانک« )گلستان

مهدی »رد، کاری میکهم« فیلمگلستان»ساخت فیلم برای 

ی فیلمسازی فعالیت ه مدتی در همین مؤسسهک« ثالثاخوان

مسعود »، رفیق گرمابه و گلستان «احمدرضا احمدی»داشت و 

ه مسیر خود را در شعر بیابد، به کاز اینه تا قبل ک، «یمیاییک

 هانیاهایی انجام داده است. و یمیایی در سینما فعالیتکهمراه 

همه و همه نشانگر رد پای جسته گریخته، ناقص و کمرنگ 

 اقتباس در سینمای ابران هستند.

 

 مراحل عملی اقتباس ادبی

 انتخاب اثر ادبی برای تبدیل به یک اثر سینمایی توسط – ۱

تهیه کننده، فیلم نامه نویس یا کارگردان. هر یک از این افراد 

 (رمان یا داستان کوتاه)ممکن است بعد از خواندن یک اثر ادبی 

 متوجه پتانسیل آن برای تبدیل به یک اثر سینمایی شوند.

گفته  معمولاًتوجه: در چهار چوب فیلم نامه نویسی کلاسیک 

اثر سینمایی مناسب است داستانی برای تبدیل به یک  شودیم

 (دارای کنش و واکنش و اوج و فرود)دراماتیک  که قصه گو و

ی بعضی از سینماگران برجسته
علی »ایرانی، مانند مرحوم 

، «محسن مخملباف»و « حاتمی
ه تماشاگران ایرانی کعقیده دارند 
شده ه چشمِ تربیتکبیش از آن

شده داشته باشند، گوشِ تربیت
 دارند.
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ذهنی و درونی دارند گزینه  یهاتیرواکه  ییهاداستانباشد و 

نا گفته نماند که چه  .روندینممناسبی برای اقتباس به شمار 

غیر  یهاتیرواذهنی و  یهاداستانکه براساس  ییهاداستانبسا 

آثار فیلم سازانی ). اندداشتهاخته شده و مخاطب هم قصه گو س

 .(چون گدار، آلن رنه، آنتونیونی، دیوید لینج و ...

فیلم نامه نویس یا تهیه کننده یا هر کسی که طرف  –۲

نویسنده داستان است موظف است طی قراردادی کلیه حقوق 

به یک فبلم نامه سینمایی را از او خریداری کند.  اثرتبدیل 

سنده اثر باید از میزان آزادی عمل فبلم نامه نویس در تغییر نوی

در  ناًیعآگاه بوده و پس از توافق کامل مراتب را  کاملاً داستان 

قرار داد ذکر کند تا از بروز مشکلات بعدی جلو گیری شود 

نظبر اختلاف تمام نشدنی محمود دولت آبادی و مسعود )

 تواندیمنامه نویس فیلم  ضمناً .(کیمیایی بر سر فیلم خاک

حقوق نشر فیلم نامه سینمایی اثر را هم از نویسنده داستان 

 بخرد.

هم چنین اگر داستان نویس مایل به مشارکت در نگارش 

فیلم نامه اثر خود باشد باید مراتب را در قرارداد ذکر کند. او 

 دستمزدی نیز از این بابت مطالبه کند. تواندیم

ان مجری، کار نگارش فیلم فیلم نامه نویس به عنو – ۲

 .شودیمو وارد فرایند فیلم نامه نویسی  ردیگیمنامه را به عهده 

داستان و  یهاتفاوتلازم است قبل از ورود به این بحث به 

 فیلم نامه اشاره کنیم:

 داستان و فیلم نامه یهاتفاوت 

 (کلاسیک)اگر بخواهیم از عناصر و ابزار مستتر در فیلم نامه 

یم با مواردی نظیر شخصیت پردازی، فضا سازی، دیالوگ نام ببر

 ورود شخصیت یا)نویسی، گره افکنی، گره گشایی، نقطه عطف 

پی  ، صحنه، بسط و گسترش اطلاعات،(ماجرای تازه به داستان

، سکانس افتتاحیه، (ده دقیقه اول فیلم)او وی، موقعیت نمایشی 

خواهیم بود.  روایت مواجه ترمهمسکانس اختتامیه و از همه 

هم وجود  (کلاسیک)در یک داستان  تواندیمتمام این موارد 

 هاترمداشته باشد. شاید با مختصری تغییر در اصطلاحات و 

یا زاویه دید به  پاراکراف افتتاحیه به جای سکانس افتتاحیه مثلاً)

شامل  تواندیم. بنابراین از این منظر داستان (جای پی او وی

شود که در یک فیلم نامه وجود دارد. ضمن  تمام آن چیزهایی

آنگه امروزه مدرن و پست مدرن و سورئالیسم و مکاتب نو تمام 

خارج از  ییهانامهو فیلم  هاداستاناین قواعد را در هم ریخته و 

این تعاریف خلق کرده و مجال اظهار نظر قاطع در اثبات 

 .اندگرفتهرا  ماهوی و محتوایی یهاتفاوت

نامه یک اثر هنری ناقص است و تا به فیلم تبدیل  فیلم – ۱

نشود کامل نخواهد شد. فیلم نامه قرار است توسط دیگران 

. در واقع شودیمتکمیل  (کارگردان، فیلم بردار، صدابردار و...)

فیلم نامه نویسی یک روند مشارکتی است و فیلم نامه یک جز از 

داستان یک  مجموعه یک کار هنری یعنی فیلم سازی است اما

 اثر هنری مستقل و کامل است.

در داستان نویسنده این امکان را دارد تا با توصیف آن  – ۲

هر حالتی را که در نظر  گذردیمچه که درون قهرمانان اثرش 

داشته باشد بیان کند. حال آنکه فیلم نامه نویس چنین آزادی را 

ای شرح ندارد و به کار بردن هر نوع توصیف و پرداخت ادبی بر

 وضع و حال و چگونگی وقایع در فیلم نامه ممنوع است.

نوشت که هنگام  توانیمدر فیلم نامه تنها مواردی را  – 3

تبدیل به فیلم از طریق دو حس بینایی و شنوایی قابل دریافت 

 باشد.

 تبصره: اسنفاده از توصیفات کلامی در دو صورت جایز است،

هتر به کارگردان یا مخاطب منظور فیلم نامه نویس را ب الف (

مثل تردید، نفرت، )ب ( حس خاصی را القا کند  منتقل کند

 .(خشم ...

هم از نظر کلماتی که  در دیالوگ نویسی داستا ن نویس، –4

و هم از نظر نوع، حالت و شیوه  گذاردیمدر دهان شخصیت 

با یکدیگر آزادی عمل بیشتری نسبت به فیلم نامه  هاآنترکیب 

عمل کند  داندیمبه هر نحوی که صلاح  تواندیمرد و نویس دا

بلند و طولانی یا شاعرانه(. اما فیلم نامه نویس  یهاجملهولو با )

موجز، تاثیر گذار و مستقیم بنویسد. به عبارت  یهاالوگیدباید 

دیگر دیالوگ سینمایی موقعیت گفت و گویی فشرده و هدفمند 

شده است که ضمن  است که دارای ساختار پیچیده وحساب

 انتفال اطلاعات لازم باید عمق و گیرایی خاصی داشته باشد.

متفاوت  کاملاًشکل نگارش اثر داستانی با یک فیلم نامه  –5

است. فیلم نامه نویس مقید به رعایت شکلی منحصر به فرد و 

تعریف شده است. او به سبک نویسندگی موجز و مفید و دقت 

ی و اجرای داستان در شمار محدودی فوق العاده در ساختار بند

 از صفحات متعهد است. بر خلاف داستان نویس که در شیوه

 تعیین طول داستان آزاد است. نگارش و

هر صفحه فبلم نامه یک دقیقه فیلم است و این یک  - 6

قاعده کلی و استاندارد است. در حالی که درنگارش داستان 

و جای قرارگرفتن  شیوه ضمناًجنین محدودیتی وجود ندارد. 

که  کندیمدر فیلم نامه نیز از الگوی واحدی پیروی  هاالوگید

 در صفحات بعد نمونه آن را خواهیم دید.

توجه به زمان: توجه به زمان در فیلم نامه بسیار مهم است.  

که قلم در دست  یالحظهنویسنده یک فیلم نامه سینمایی از 

یک  برای نشان دادن در برد،تا پایان کار باید از یاد ن ردیگیم

و  هایبندباید به تقسیم  . اوسدینویمقصه  یاقهیدق ۹۰زمان 
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دقیقه توجه کند.  ۹۰اصول کلاسیک فیلم نامه نویسی در همین 

 بداند: مثلاً

دقیقه آغازین را وقت دارد تا مخاطب را  ۱۰تنها  الف (

و )مجذوب قصه کند، فضا را به او بشناساند و اطلاعات اولیه 

 را به او بدهد. (کنجکاوی برانگیز اناًیاح

 گرهی یا)به نقطه عطف اول برسد.  ۲5تا  ۲۰ب ( بین دقیقه 

اتفاقی بیاندازد، بزنگاهی در ماجرا ایجاد کند، شخصیت جدیدی 

 وارد کند یا ...

 است. 45تا  4۰ج ( زمان رسیدن به نقطه عطف دوم دقیقه 

یی و رفتن به سمت به بعد زمان گره گشا 6۰د ( از دقیقه 

 جمع کردن و پایان قصه است.

 

 مراحل نگارش فیلم نامه اقتباسی

یک فیلم نامه اقتباسی با اورژینال  توجه: مراحل نگارش 

 تفاوت اصولی ندارد.

آزاد، وفادار یا )فیلم نامه نویس بر حسب نوع اقتباس  – ۱

با داستان مواجه می شودو در مورد آن تصمیم  (لفظ به لفظ

 .ردیگیم

طیف  هاسوژهمرحله بعدی شناخت سوژه است.  – ۲

دارند از اجتماعی تا تاریخی و روانی و مذهبی و ...  یاگسترده

 .(، خانواده، اکتشافات ...هایماریباعتیاد، )

 پرورش سوژه و تبدیل آن به ایده –3

 نگارش طرح اولیه فیلم نامه: – 4

بسیار خلاصه طرح اولیه  نگارش طرح گسترده فیلم نامه: –5

از توضیح  معمولاًو  پردازدیمفقط به شرح مختصر کلیات 

که حدود ده صفحه )اما طرح گسترده  زدیپرهیمپیرامون چرایی 

 است از طرح اولیه. این طرح به ذکر یترمفصلشرح  (است

 

 

 

  

، زمان و مکان وقوع هاتیشخص یهایژگیوبیشتر جزییات و 

 .پردازدیمو روابط  اتفاقات

سکانس بندی: سکانس در فیلم نامه نویسی همان فصل  –6

واحدی است برای القای موقعیت زمانی و  ضمناًدرکتاب است و 

مکانی هر صفحه. هر سکانس شامل ماجراهایی است که در یک 

موقعیت جغرافیایی اتفاق می افتد. فیلم نامه نویس قبل از 

را به  هانسسکااین  تواندیمنگارش کامل فیلم نامه یا سیناپس 

طور مجزا روی کاغذ بیاورد و برای تعیین لوکیشن یا لوازم مورد 

نیاز صحنه در اختیار کارگردان قرار دهد. یک فیلم سینمایی 

 بیش از صد سکانس دارد. معمولاً

سیناپس نویسی: در این مرحله اتفاقات اصلی هر سکانس  - 8

لیه است که ٌ . سیناپس به مثابه فیلم نامه اوشودیمتوضیح داده 

 .شودیمبدون دیالوگ ٌ نوشته 

نکته: فیلم نامه نویس آزاد است داستان را بر حسب سلیقه و 

آغاز کند و الزامی به رعایت خطی  خواهدیمتجربه از هرجا که 

مگر آنکه در قرارداد به نویسنده داستان چنین تعهدی )ندارد. 

 داشته باشد(.

مرحله اطلاعات در این  نگارش فیلم نامه اصلی: – ۹

کامل شده و به آنها دیالوگ اضافه  سیناپس، یهاسکانس

 .شودیم

یا  هاتیشخصبعضی از حرکات یا احساسات  توانیم نکته: 

برای انتقال بهتر مفهوم به کارگردان یا  صرفاً)ابزار صحنه را هم 

نظیر فیداین، فیداوت، )آورد اما کاربرد اصطلاحات فنی  (مخاطب

پان، ) ویا قید حرکات دوربین و اندازه نماها (...دیزالو، کات 

در یک فیلم نامه اصیل  (تراولینگ، لانگ شات، اورشولدر و...

مجاز نیست مگر اینکه فیلم نامه نویس مطمئن باشد خودش 

 ■ فیلم را کارگردانی خواهد کرد. قطعاً
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 «خودیای بیهچیز» نمایشنامه 
 «پورعلی توکلی، کیهان میرجوادی و مقداد حاجی» مینمترج؛ «گلسپل سوزان» نویسنده 

 

 :هاتیشخص

وییز هیل، مزرعه / هنری پیترز، کلانتر/ جرج هندرسون، دادستان

 خانم هیل/ خانم پیترز/ دار همسایه

داخل ، که اکنون متروک است جان رایتی روستایی )خانه

های ریخته است. تابه به همآشپزخانه تاریک و دلگیر و کاملًا 

ای نان خارج از جا نانی رها نَشُسته داخل سینک ظرفشویی، تکه

های ای هم بر روی میز قرار دارد و سایر نشانهشده، دستگیره

 شودیممشهودند. در ورودی عقب صحنه باز  کارهاماندن  ناتمام

و کلانتر شوند. وارد میهیل و دادستان به همراه کلانتر و 

مرد جوانیست. دادستان اما  مردان میانسالی هستندهیل 

اند فوراً به ی آنها در حالی که به خوبی خود را پوشاندههمه

شوند، اولی ها دو زن وارد میروند. بعد از آنسمت بخاری می

است، زنی لاغر اندام با صورتی استخوانی و  همسر کلانتر

تر به نظر تر است و معمولاً آرامچاقخانم هِیل ای عصبی. چهره

رسد اما در حال حاضر پریشان است و هنگام ورود به صحنه می

اند، اکنون ها به آرامی وارد شدهنگرد. خانمبا ترس به اطرافش می

 ایستند.(نزدیک در و کنار یکدیگر می

مالد( آخیش چه گرمه، دستانش را به یکدیگر میدادستان: )

 خانوما شما هم بیایین پیش بخاری.

دارد( من سردم ینکه قدمی به جلو برمی)بعد از اخانم پیترز: 

 نیست.

کند و از کنار بخاری های پالتویش را باز می)دکمهکلانتر: 

خواهد شروع کاری رسمی را نشان دهد( شود، گویا میدور می

خیل خُب، قبل اینکه به چیزی دست بزنیم، آقای هِیل شما به 

جناب هندرسون توضیح بدین که دیروز صبح وقتی اومدین 

 اینجا دقیقاً چی دیدین؟

میون کلامتون، چیزی از جاش تکون خورده یا دادستان: 

 همون جوریه که دیروز بود؟

نگرد( درست مثل دیروزه. دیشب که )به اطراف میکلانتر: 

هوا زیر صفر شد، فکر کردم بهتره صبح فرانک رو بفرستم برامون 

ی دهیه آتیشی روشن کنه؛ گفتم نکنه یه وقت سر همچین پرون

مهمی سینه پهلو کنیم، بهش هم گفتم که جز بخاری به چیزی 

 شناسی.دست نزنه، خُب خودت هم که فرانک رو می

 .به مونهدیروز بایستی یکی رو میذاشتی اینجا دادستان: 

آها، دیروز! دیروز مجبور شدم فرانک رو بفرستم سر کلانتر: 

دونین که وقت اون یارو دیوونه تو مرکز موریس، حقیقتش باس ب

خودم هم دستم بند بود. خودم اومدم اینجا و همه چیز رو 

دونستم امروز ممکنه از اوماها برگردی، اینجا بررسی کردم. می

 هم که همه کارها رو دوش من بود...

خب آقای هیل، فقط بگو دیروز صبح که اومدی دادستان: 

 اینجا چه اتفاقی افتاد؟

زده بودیم و داشتیم من و هَری یه بار سیب زمینی هیل: 

ی من حرکت کردیم و رسیدیم رفتیم شهر. وقتی از خونهمی

تونم جان رایت رو راضی کنم که باهام اینجا گفتم، برم ببینم می

بریم یه خط تلفن مشترک بگیریم یا نه. قبلاً یه بار با جان  ادیبه 

گفت مردم دربارش حرف زده بودم ولی من رو پیچونده بود، می

ی چه نخوای واسمون حرف درمیارن، اونم که اصلاً چه بخوا

دونین که ی این چیزا رو نداشت؛ ولی خودتون میحوصله

خودش هم چقدر واسه این و اون حرف درمیاورد. فکر کردم بد 

نیست برم خونش و جلو زنش باهاش صحبت کنم، البته به هری 

 تأثیر شیتصمهم گفتم، اصلاً مطمئن نیستم که زنش بخواد تو 

 بذاره.

آقای هیل، این قضیه رو بذاریم واسه بعد. خودم دادستان: 

ش رو بدونم ولی الآن فقط بگو وقتی اومدی تو خوام بقیههم می

 خونه چه اتفاقی افتاد؟

چیزی ندیدمو نشنیدم. در زدم، ولی بازم هیچ صدایی از هیل: 

دونستم باید بیدار باشن، آخه ساعت تازه هشت داخل نیومد. می

ای بود. دوباره در زدم، بعد فکر کردم صدای یکی رو ردهو خ

. خب مطمئن نبودم، هنوزم نیستم "بیا تو"گه شنیدم که می

کند که دو زن به دری اشاره میولی در رو باز کردم؛ همین در )
ایه ( و اونجا رو اون صندلی گهوارهاندهمچنان در کنارش ایستاده

 ت نشسته بود.( خانم رایکندبه صندلی اشاره می)

 کنند.(ای نگاه می)همه به صندلی گهواره

 کرد؟اون، داشت چیکار میدادستان: 

خورد. پیشبندش هم دستش بود و فکر داشت تاب میهیل: 

 کرد.کنم یه جورایی داشت مچالش می

 قیافش، چطوری بود؟دادستان: 

 عجیب غریب!هیل: 

 منظورت از عجیب غریب چیه؟دادستان: 

خواد دونست میاری که خودش هم نمیخب، انگهیل: 

 چیکار کنه. یه جورایی دیگه نا نداشت.

 وقتی اومدی حالش چطوری شد؟دادستان: 
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خب، فکر کنم اومدن نیومدنم اصلاً براش مهم نبود، هیل: 

چه خبرا خانم رایت، هوا خیلی "اصلاً توجهی نکرد. بهش گفتم: 

بعدش  "ده؟سرد ش"بعد اونم جواب داد:  "سرد شده، مگه نه؟

هم همونطوری با پیشبندش ور رفت. راستش، تعجب کردم که 

. نمیشبرو نزد که بیام پیش بخاری یا مثلًا یه جا  به هماصلاً 

کرد. خب، منم نگاه نمی به همفقط اونجا نشسته بود و اصلاً 

بعدش اون خندید،  "خوام جان رو ببینم.می"برگشتم گفتم: 

ها که بیرون بودن افتادم، ری و اسبای! به فکر هاونم چه خنده

تونم جان رو نمی"تر بهش گفتم: یکم همچین بلندتر و جدی

مگه "بعدش من گفتم:  "نه"با بی حوصلگی گفت:  "ببینم؟

. دیگه صبرم به "ستآره خونه"اونم جواب داد:  "خونه نیست؟

اونم  "تونم ببینمش؟خب، پس چرا نمی"ته رسید که پرسیدم: 

انگار نه انگار،  "مرده؟"پرسیدم:  "اون مرده.چون "گفت: 

خورد، یه سری هم برام تکون همونطوری که رو صندلی تاب می

، گفتم: گمبدونستم چی باس داد و تأیید کرد. منم که اصلاً نمی

اونم فقط بالا رو نشون داد؛ اینجوری  "چرا؟ الآن کجاست؟"

برم بالا ببینم  ( بلند شدمکندخودش هم به اتاق بالا اشاره می)

 "چرا؟ چجوری مرده؟"چه خبره! دل تو دلم نبود، پرسیدم: 

بعد دوباره رفت تو کوک  "به خاطر طناب دور گردنش."گفت: 

پیشبند. رفتم بیرون و هری رو صدا کردم. گفتم شاید کمک 

 بخوام. رفتیم بالا و دیدیم جان دراز به دراز...

همونجا همه چیز رو ی بالا که به نظرم بریم طبقهدادستان: 

 به ما نشون بدی. الآن فقط بگو بعدش چی شد.

خب، اول فکر کردم که طناب رو دربیارم. به نظر هیل: 

رود( ولی هری، کند و صورتش درهم میاومد... )مکث میمی

نه، اون مرده، بهتره به چیزی دست "رفت بالا سرش، گفت: 

هنوزم ی پایین. خانم هیل پس برگشتیم طبقه "نزنیم.

با  "کسی هم خبر داره؟"همونطوری نشسته بود. پرسیدم: 

خانم رایت، کی این کار رو ". هری گفت: "نه"خونسردی گفت: 

شبیه بازجوها پرسید و اونم دیگه با پیشبندش ور نرفت.  "کرده؟

اونم جواب  "دونی؟نمی". هری دوباره پرسید: "دونمنمی"گفت: 

 "ب پیشش نخوابیده بودی؟مگه تو ش". هری پرسید: "نه"داد: 

یعنی یکی "هری گفت:  "آره، ولی من خواب بودم."جواب داد: 

اومده طناب انداخته دور گردنش و خفش کرده و تو بیدارم 

هامون تابلو قیافه "نه نشدم."اونم بلافاصله جواب داد:  "نشدی؟

من خوابم "بود که هنوز باورمون نشده، چون بعد خودش گفت: 

 به پرسهخواست یه سری سوالای دیگه هم میهری  "سنگینه.

ولی من بهش گفتم شاید بهتره بذاریم اول قضیه رو واسه پزشک 

قانونی یا کلانتر تعریف کنه. هری هم خیلی سریع پا شد رفت 

 ی ریورها که از اونجا تلفن کنه.خونه

وقتی که خانم رایت فهمید شما رفتید دنبال  دادستان:

 ؟پزشک قانونی چیکار کرد

از اون صندلی اومد رو این یکی )به صندلی کوچکی در  هیل:

کند( گرفت نشست، دستاش رو تو هم گره گوشه اتاق اشاره می

، گمبکرد. حس کردم باید یه چیزی کرده بود و پایین رو نگاه می

خواد خط تلفن بکشه یا نه؟ پس گفتم اومدم ببینم که جان می

وایستاد و من رو نگاه کرد؛  اینو که شنید زد زیر خنده و بعدش

ترسیده بود )دادستان که دفتر یادداشتش را درآورده است، 

دونم دونم، شاید هم نترسیده بود. بعید مینویسد( نمیچیزی می

ترسیده بوده باشه. هری زودی برگشت، پشت سرش دکتر لوید و 

ای بعدش هم شما آقای پیترز؛ با این حساب گمونم چیز دیگه

 شه که من بدونم و شما ندونید.نمونده با

نگرد.( به نظرم بهتره اول بریم طبقه )به اطراف میدادستان: 

بالا، بعدش هم اطراف طویله یه سر و گوشی آب بدیم. )خطاب 

به کلانتر( شما هم که قانع شدید چیز مهمی اینجا نیست، 

 ی قاتل رو نشون بده.چیزی که انگیزه

 زخونه اینجا نیست.هیچی غیر از وسایل آشپ کلانتر:

زند، در )دادستان پس از آنکه دوباره گشتی در آشپزخانه می

رود و داخل قفسه را نگاه کند. روی صندلی میای را باز میگنجه

 کشد.(اش را پس میکند. دست نوچیمی

 ست.ریخته به هماینجا حسابی دادستان: 

 آیند.(ها جلوتر میخانم)

هاش، یخ زده. گر( وای، میوهخطاب به زن دیخانم پیترز: )

شون شد نگران)خطاب به وکیل( هر وقت هوا اینقدر سرد می

شه و شیشه مربا هام گفت آتیش خاموش میشد. میمی

 ترکن.می

امان از دست این زنا! به جرم قتل گرفتنش و دنبال  کلانتر:

 خاله زنک بازیشه.

ربا رو تر از می چیزای مهمدیگه باید کم کم غصهدادستان: 

 .به خوره

 دونین، خانوما همش نگران چیزای بیخودین.میهیل: 

 شوند.(تر میدو زن به یکدیگر اندکی نزدیک)

مداری جوان( ولی با ی سیاست)با لحن فریبندهدادستان: 

کردیم؟ هاشون، ما بدون خانوما چیکار میی این غم و غصههمه

نک ظرفشویی شوند. دادستان به سمت سیها خودمانی نمی)زن

و در حالی که آن را  داردیبرمرود، یک ملاقه آب از سطل می

. با دستمال دیشویمریزد، دستانش را هم داخل تشت می

چرخاند تا از کند و آن را میکاغذی دستانش را خشک می

قسمت تمیزترش استفاده کند.( چه دستمالای کثیفی! )با لگد 
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د.( همچین کدبانو هم زنهای زیر سینک ظرفشویی میبه تابه

 نیست، مگه نه خانوما؟!

 )با لحنی سرد( یه عالمه کار تو مزرعه ریخته.خانم هیل: 

شکی نیست. ولی )با اندکی تعظیم به خانم هیل( دادستان: 

هایی دیدم که از اینجور های بخش دیکسون خونهتو مزرعه

کشد تا دوباره دستمال کاغذی را می)ها ندارن. دستمال کاغذی

 اش را نشان دهد.(اندازه

شن. دست مردا اینجور دستمالا زودی کثیف میخانم هیل: 

 هم هیچ وقتِ خدا اونقدری که باید تمیز نیست.

آره دیگه، خانما همه همینن. ولی شما و خانم دادستان: 

 رایت که همسایه بودین. حتماً دوست هم بودین.

( تو این دهدی نفی تکان می)سرش را به نشانهخانم هیل: 

ها زیاد ندیدمش. بیشتر از یه ساله که پام رو تو این خونه سال

 نذاشتم.

 اومد؟واسه چی؟ نکنه ازش خوشتون نمی دادستان:

دونی آقای اومد. آخه میخیلی هم خوشم میخانم هیل: 

 هندرسون، خانمای کشاورز همیشه دستشون بنده. تازه...

 تازه چی؟دادستان: 

نگرد( اینجا هم همچین جای می )به اطرافخانم هیل: 

 دلبازی نیستا.

داری سرش نه، دلباز نیست. ولی معلومه که خونهدادستان: 

 شد.نمی

دونم شوهرش هم اهل خونه زندگی بوده بعید میخانم هیل: 

 باشه.

منظورت اینه که اون دوتا آبشون تو یه جوب دادستان: 

 رفت؟نمی

لی فکر نکنم نه، همچین منظوری نداشتم، وخانم هیل: 

 دید. به شهجایی که جان رایت باشه، رنگ خوشی رو 

زنیم. فعلاً باید بعداً دوباره درباره اینا حرف میدادستان: 

وضعیت وسایل طبقه بالا رو بررسی کنیم. )به سمت چپ 

 شود.(پله منتهی میرود، جایی که با سه پله به در راهمی

نجام بده درسته. قرار احتمالاً هر کاری خانم پیترز ا: کلانتر

بود چند تا تیکه لباس و یکم خرت و پرت واسش ورداره. دیروز 

 با عجله از اینجا رفتیم.

خوام چیزایی که خیل خب، ولی خانم پیترز میدادستان: 

 خورهبرداشتین رو ببینم، اگه چیزی دیدین که به دردمون می

 

 بهمون بگین. 

 حتماً آقای هندرسون.خانم پیترز: 

روند گوش پله بالا میها به صدای پای مردان که از راهم)خان

 کنند.(دهند، سپس به آشپزخانه سرکشی میمی

شن میان تو آشپزخونم، مردایی که پا میخانم هیل: از 

 گیرن، متنفرم.کنن و ایراد میفوضولی می

ریخته بود  به همهای زیر سینک ظرفشویی که دادستان )تابه

 کند(را مرتب می

 البته، کارشون همینه.نم پیترز: خا

وظیفه جای خود، ولی فکر کنم معاون کلانتر که خانم هیل: 

اومده بود بخاری رو روشن کنه، یه کمی از این بیرون کشیده. 

کشد.( کاشکی زودتر به این فکر افتاده )دستمال کاغذی را می

ای از اینجا رفته، درست نیست بخواییم بودم. وقتی انقدر عجله

 باره اینکه چرا کارها رو راست و ریس نکرده نظر بدیم.در

الیه سمت به کنار میز کوچکی واقع در منتهیخانم پیترز: )

رود و یک سر دستمالی که روی تابه را پوشانده، چپ اتاق می

 ایستد(دارد.( خمیر گرفته. )سر جایش بی حرکت میبالا نگه می

نی که در آن سمت ای نان در کنار جا نا)به تکهخانم هیل: 

ی زیرین قرار گرفته زل زده است. آهسته به اتاق داخل قفسه

خواست این رو بذاره اونجا. )تکه نان را رود.( میسمت آن می

کند. گویی که کارهای ، سپس ناگهان رهایش میداردیبرم

هاش. فکر کنم گیرد.( ولی حیف میوهمعمولی را از سر می

کند( یه رود و نگاه میصندلی می همشون از بین رفته. )بالای

ها را چندتایی اینجا سالم مونده خانم پیترز. آره، آره، ایناها )آن

( کندیمگیرد( گیلاس هم هست. )دوباره نگاه مقابل پنجره می

مطمئنم غیر اینا هیچی سالم نمونده. )بطری به دست پایین 

رود و بیرون بطری را آید، به سمت سینک ظرفشویی میمی

کند.( بعد اون همه کار سخت تو هوای گرم حتماً داغون تمیز می

بود. هیچ وقت اون بعد از ظهر تابستون پارسال رو که واسه مربا 

 .رهینمپزی یه عالم مصیبت کشیدم رو یادم 

)بطری را بر روی میز بزرگ آشپزخانه واقع در وسط اتاق قرار 

ای گهوارهخواهد بر روی صندلی کشد و میدهد. آهی میمی

افتد، با از اینکه بنشیند به صرافت صندلی می قبلبنشیند. 

ای که توسط خانم کشد. صندلینگاهی طولانی به آن، پا پس می

 خورد.(هیل لمس شده تاب می

ی خب، من باید اون خرت و پرتا رو از قفسهخانم پیترز: 

ا رود، ام. )به طرف در سمت راست میارمیبه اتاق جلویی بردارم 

کشد.( خانم کند پا پس میبعد از اینکه داخل اتاق را نگاه می

 هیل، میشه شما هم بیایین که به هم کمک کنیم؟

گردند. خانم پیترز لباس و شوند و برمی)وارد اتاق دیگری می

دامنی در دست دارد، و پشت سرش هم خانم هیل یک جفت 

 کفش.(
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 وای، اونجا چه سرده.خانم هیل: 

گذارد و با شتاب به سمت بر روی میز بزرگ میها را )لباس

 رود.(بخاری می

( رایت خیلی تودار بود، کندیم)دامن را برانداز خانم هیل: 

فکر کنم واسه همینه که خودش رو این همه از بقیه جدا 

کرد کرد. حتی عضو انجمن همیاری بانوان هم نبود. خیال میمی

هم وقتی فکر کنی از  . بعدشادیبه تونه از پس کاراش بر نمی

تونی شاد باشی. اون وقتا که ریخت و قیافه افتادی دیگه نمی

پوشید و عضو گروه بود، لباسای شیک میمینی فاستر اسمش 

کُرِ شهر بود. ولی این قضیه واسه سی سال پیشه. فقط همینا رو 

 خوای برداری؟می

ای خواد. چیز مسخرهگفتش یه پیشبند میخانم پیترز: 

خواد آدم رو تو زندون چی می به گه، آخه یکی نیست هاهخواست

خواد یکم آروم دونه. ولی انگار اینطوری میکثیف کنه، خدا می

. گفتش اونا تو کشو بالایی همین کمدن. آره، همینجا. رهیبه گ

اون شال کوچیکه که همیشه پشت درش آویزون بود هم 

اندازد( آره، میکند و نگاهی پله را باز میخواد. )در راهمی

 ایناهاش.

 بندد.(پله را می)به سرعت در منتهی به راه

 رود( خانم پیترز؟)ناگهان به سمت او میخانم هیل: 

 چیه خانم هیل؟خانم پیترز: 

 یعنی به نظرت کار خودشه؟خانم هیل: 

 دونم.با لحنی هراس آمیز( وای، من که نمیخانم پیترز: )

ار اون باشه. آخه دنبال شال شه کخب، باورم نمیخانم هیل: 

 هاشه.و پیشبندش فرستاده، نگران میوه

کند، از اتاق بالایی صدای )شروع به صحبت میخانم پیترز: 

اندازد. با صدایی رسد. نگاهی به بالای سرش میپا به گوش می

گه که کارش زاره. آقای هندرسون تو آهسته.( آقای پیترز می

کنه که چرا بیدار رش میحرفاش هی تیکه میندازه و مسخ

 نشده.

گم جان رایت وقتی طناب رو انداختن من که میخانم هیل: 

 دور گردنش اصلٌا بیدار نشده.

وای، قضیه خیلی عجیبه. هر کی بوده، هم به خانم پیترز: 

کارش وارد بوده هم بی سر و صدا کارش رو انجام داده. ولی اونا 

 ه واسه کشتن.ایمیگن طناب پیچ کردن یکی، روش مسخره

هم همین رو گفت. آخه یه تفنگ هم  لیهآقای  خانم هیل:

آقای خانم پیترز:   تو خونه بود. میگه از این قضیه سر درنمیاره.

هندرسون موقع بیرون اومدن از اتاق گفت باید دنبال انگیزه قتل 

 ، یه چیزی که خشونت یا احساسات آنی رو نشون بده.به گردن

یز ایستاده است( من که نشونی از )که کنار مخانم هیل: 

بینم، )دستش را روی دستمالی که روی میز است خشم نمی

ی گذارد، ایستاده است و به میز که نیمی از آن کثیف و نیمهمی

نگرد.( تا اینجا تمیز شده. )تکانی دیگرش تمیز است می

ی دیگر را نیز تمیز کند، سپس خورد. گویی قصد دارد نیمهمی

کند. کند. دستمال را رها مین بیرون جا نانی نگاه میبه تکه نا

ای رسیدن. خدا دونم اون بالا به چه نتیجهبا لحنی روزمره.( نمی

 واقعاًدونی کنه خانم رایت اون بالا رو جمع جور کرده باشه. می

کار پستیه. بیچاره رو تو شهر حبسش کردن بعد خودشون پا 

ش ا مثلاٌ یه مدرکی علیهشدن اومدن خونش رو زیر و رو کنن ت

 پیدا کنن!

 خانم هیل، ولی قانون قانونه.خانم پیترز: 

فکر کنم، همینطوریه دیگه. )درحالی که  خانم هیل:

کند( خانم پیترز، بهتره شال و های پالتویش را باز میدکمه

کلاهتون رو از سرتون وردارین، اینجوری بیرون که برین 

 .ترینراحت

رود آن را آورد، میز دور گردنش را درمی)خانم پیترز شالِ خ

ایستد و قسمت زیرین میز اتاق بیاویزد، می یانتهارختی به چوب

 کند.(ی اتاق را نگاه میکوچک گوشه

 کرده.داشته یه لحاف رو وصله میخانم پیترز: 

ها آورد و هر دو با هم به تکه وصله)سبد بزرگ خیاطی را می

 (کنند.با رنگ روشن نگاه می

ی چوبیه، خوشگله، طرحش رو نگاه، طرح کلبهخانم هیل: 

ش کنه یا اینکه نه، فقط خواسته وصلهدونم میمگه نه؟ نمی

آیند، شنیده پله پایین میبدوزدش. )صدای پای مردان که از راه

 شوند.(شود. اول کلانتر و به دنبالش هیل و دادستان وارد میمی

 کنه یا بدوزدش. شخواسته وصلهموندن میکلانتر: 

 شوند.(زده میها خجالتخندند، خانم)مردها می

مالد.( مثل )دستانش را روی بخاری به هم میدادستان: 

اینکه آتیش فرانک هم همچین به دردمون نخوردا. خب حالا یه 

 .شوندیمسر بریم طویله اونجا رو هم خوب ببینیم. )مردها خارج 

ن مثلاً اینجا چیش عجیبه، دونم الآ)با تنفر( نمیخانم هیل: 

با چیزای  به گردنکه وقتی ما منتظریم اونا دنبال مدرک 

نشنید و بیخودی وقتمون رو تلف کنیم. )پشت میز بزرگ می

دونم موضوع کند.( بعید میای از لحاف را با حوصله صاف میتکه

 داری باشه.خنده

ی تو )توجیه گرانه( اونا حتماً چیزای خیلی مهمخانم پیترز: 

 سرشونه.

 نشیند.(آورد و پشت میز، کنار خانم هیل میای می)صندلی
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ی دیگری از لحاف را )همانطور که دارد تکهخانم هیل: 

کند.( خانم پیترز، این یکی رو ببین. خودشه، این وارسی می

کرد، دوختش رو ببین! ایه که داشت روش کار میهمون تکه

قاتی پاتیه! انگار این یه تیکه  ش تمیز و مرتبه. ولی این یکیبقیه

 رو اصلاً حواسش نبود.

گردند و نگاهی کنند و بعد برمی)سپس به همدیگر نگاه می

کشد و ای را میبعد، خانم هیل گره یالحظهاندازند. به در می

 شکافد.(دوخت را می

 کنی خانم هیل؟چیکار میخانم پیترز: 

تا کوکش رو که )به آرامی( هیچی، دارم یکی دوخانم هیل: 

کند.( خیلی به کوک شکافم. )سوزنی را نخ میخوب ندوخته می

 بد حساسم.

 )با نگرانی( گمونم نباید به چیزی دست بزنیم.خانم پیترز: 

کنم. )ناگهان دست من کار اینورش رو تموم میخانم هیل: 

 شود.( خانم پیترز؟کشد و به جلو خم میاز کار می

 ل؟چیه خانم هیخانم پیترز: 

 به نظرت اون نگران چی بود؟خانم هیل: 

دونم. اصلاً از کجا معلوم دلواپس راستش، نمیخانم پیترز: 

ی کوکا رو شدم، همهبود؟ من خودم بعضی وقتا خسته که می

خواهد چیزی بگوید، به خانم کردم. )خانم هیل میخراب می

شود.( باید مشغول دوختن می کند، سپس دوبارهپیترز نگاه می

اینا رو جمع و جور کنم. ممکنه یه وقت زودتر از اونی که فکرش 

کند.( یه کنیم بیان تو. )پیشبند و دیگر چیزها را جمع میرو می

 .ارمیبه دونم از کجا خوام، فقط نمیتیکه کاغذ و نخ می

 شاید تو اون گنجه باشه.خانم هیل: 

ا یه کند.( اِ! چرا اینج)داخل گنجه را نگاه میخانم پیترز: 

دارد.( مگه خانم رایت پرنده هم نگه قفس هست. )آن را برمی

 داشت؟می

دونم داشت یا نداشت، خیلی وقته چی؟ والا نمیخانم هیل: 

های اومد همین ورا، قناریاینجا نیومدم. پارسال یه مرده می

دونم ازش خرید یا نه، شاید خریده فروخت، دیگه نمیارزونی می

 خیلی قشنگ بود.باشه. صدای خودش که 

اندازد.( پرنده نگه داشتن تو )به اطراف چشم میخانم پیترز: 

. فکر کنم حتماً داشته، وگرنه قفس مسخرسیه همچین جایی 

 خواست چیکار؟ یعنی چه بلایی سر پرنده اومده؟می

 گم شاید گربه خوردتش.من میخانم هیل: 

گربه  نه آخه گربه نداشت. اونم مثل بعضیا، ازخانم پیترز: 

ش، خانم رایت یهو از این هم که می اومد خونه گربهترسید. می

 گفت ببرش بیرون.شد، میرو به اون رو می

 خواهرم بسی هم همین جوری بود. عجیبه نه؟خانم هیل: 

کند.( اِ درش رو نگاه! می برانداز)قفس را خانم پیترز: 

 شکسته. یکی از این لولاهاش هم از جاش دررفته.

 

 کند.( انگار یکی بهش فشار آورده.)او نیز نگاه مییل: خانم ه

 اِ، آره.خانم پیترز: 

 گذارد.(آورد و روی میز می)قفس را جلو می

گردن، زودتر خدا کنه دنبال هر مدرکی میخانم هیل: 

 پیداش کنن، من از اینجا خوشم نمیاد.

ولی خانم هیل، چه خوب شد باهام اومدی. اگه خانم پیترز: 

 رفت.م سرمی، حسابی حوصلهنمیشبود تنهایی اینجا قرار ب

کند.( گی. )دوختن را رها میآره والا، راست میخانم هیل: 

خوام، دوست داشتم اینجا چی از خدا می گمبولی بذار منم بهت 

زدم. ولی )به اطراف اتاق چشم بود و بعضی وقتا بهش سر می

 اندازد( دیگه چه فایده؟!می

معلومه خانم هیل؛ شما هم حسابی گرفتار خونه خانم پیترز: 

 و زندگی تون بودین.

اومدم چون اینجا دل آدم تونستم بیام. نمیمیخانم هیل: 

اومدم. من، گم کاش میترکید؛ ولی اصن واسه همینه که میمی

که تو گودی  نیاهیچ وقت از این خونه خوشم نیومد. شاید واسه 

دونم، ولی هر چی که هست، . نمیافتاده و به جاده هم دید نداره

جای دلگیریه و همیشه هم همین جوری بوده. کاشکی یه 

زدم. ولی حالا... اومدم یه سری به مینی فاستر میوقتایی می

 دهد.()سرش را تکان می

حالا دیگه انقدر به خودت سرکوفت نزن، خانم خانم پیترز: 

یاد، که از حال مون نهیل. آدمیزاد همینه دیگه. تا بلایی سر یکی

 گیریم.هم خبر نمی

بچه نداشته باشی، راحتی؛ ولی خب خونه سوت و خانم هیل: 

شه، مینی همدمی هم نداشت، )آقای( رایت که تا کور می

  شناختین خانمدیروقت سر کارش بود. شما جان رایت رو می
 پیترز؟

 گن آدم خوبی بود.، میدمشیدنه خیلی، تو شهر خانم پیترز: 

زد. آدم آره، خوب بود، دروغ نگم لب به مشروب نمیهیل:  خانم

قولی هم بود و مال مردم خور هم نبود. ولی خب، آدم خوش

تونستم باهاش سر کنم. خشکی بود. من یکی که یه روز هم نمی

کنه. لرزد.( عین باد سردی که آدم تا مغز استخونش حس می)می

زدم پرنده می کند.( حدسافتد و مکث می)چشمش به قفس می

 داشته باشه. ولی به نظرت آخه چی سرش اومده؟

 دونم، لابد مریض شده افتاده مرده.چه میخانم پیترز: 
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ی آن را به عقب و جلو تکان رود کنار قفس و در شکسته)می

 کنند.(کند، هر دو زن به آن نگاه میدهد، دوباره این کار را میمی

ر و اطراف بزرگ نشدی، عزیز دلم تو که این دوخانم هیل: 

 شناختیش؟گوید نه.( تو، اصن میشدی؟ )خانم پیترز با سر می

 تا دیروز که آوردنش، نه.خانم پیترز: 

بینیم اون خودش کنم، میخوب که فکرش رو میخانم هیل: 

هم، یه جورایی مثل پرنده بود؛ ناز و خوشگل، ولی همچین ترسو و 

سپس گویی فکر  دستپاچه. چقدر عوض شده بود. )سکوت،

کند و خیالش راحت ای به ذهنش خطور میخوشحال کننده

گم این لحاف گردد.( خانم پیترز میشود و به امور روزمره برمیمی

 هم با خودت ببر. شاید سرگرمش کنه.

آره، به نظرم فکر خیلی خوبیه، خانم هیل. بعید خانم پیترز: 

بگو چیا بردارم. دونم اونا هم مخالفتی کنن، ها؟ حالا فقط می

 هاش اینجان یا نه.ها و خرت و پرتدونم وصلهنمی

 گردند.()داخل سبد خیاطی را می

یه چیز قرمز اینجاست. دروغ نگم، لوازم خیاطی باید  خانم هیل:

ی آورد.( چه جعبهای فانتزی بیرون میهمین تو باشه. )جعبه

ین تو باشه. ای، چیزی بوده. شاید قیچیش اخوشگلی! انگار یه هدیه

گیرد.( اش میکند. ناگهان دستش را جلوی بینی)جعبه را باز می

شود، سپس رویش را وای، )خانم پیترز به جلوتر خم می

 ی ابریشم یه چیزی پیچیدن.گرداند.( تو این پارچهبرمی

 وای، این که قیچیش نیست.خانم پیترز: 

ند.( وای، کی ابریشم را بلند میدرحالی که پارچهخانم هیل: )

 خانم پیترز...

 شود.()خانم پیترز به جلوتر خم می

 س.پرندهخانم پیترز: 

پرد.( ولی خانم پیترز، این جا رو! گردنش )از جا می خانم هیل:

 رو! گردنش رو ببین! له و لورده شده.

 یه نفر گردنش رو پیچونده.خانم پیترز: 

فزاینده، کند. نگاهی حاکی از بیم با هم تلاقی می نگاهشان)

 آید. خانم هیل جعبه راحاکی از وحشت. از بیرون صدای پا می

اش وا کند و روی صندلیهای لحاف پنهان مییواشکی زیر وصله

شوند. خانم پیترز از جا رود. کلانتر و دادستان وارد میمی

 خیزد.(برمی

ش را از امور جدی به بذله )مثل کسی که توجهدادستان: 

کند.( خب، خانما، بالاخره افتاده معطوف میهای پیش پا گویی

 ش کنه یا بدوزدش؟خواسته وصلهمعلوم نشد ایشون می

 خواسته بدوزدش.به نظر ما، میخانم پیترز: 

افتد.( که اینطور، چه جالب! )چشمش به قفس میدادستان: 

 پرندهه در رفته؟

های بیشتری روی جعبه قرار )در حالی که وصلهخانم هیل: 

 .( به نظر ما، گربه گرفتتش.دهدمی

 )با حالت گیج( گربه هم دارن؟دادستان: 

)خانم هیل بی درنگ و زیرچشمی نگاهی به خانم پیترز 

 اندازد.(می

ذارن . میانیخرافاتدونین، الان که نه. آخه میخانم پیترز: 

 میرن.

ی قطع ی مکالمه)خطاب به کلانتر پیترز، در ادامهدادستان: 

تی که نشون بده کسی که از بیرون اومده، ندیدیم. ( علامشانشده

 روطناب مال خودشونه. خیل خب. حالا دوباره بریم بالا و همه چی 

افتند.( هر کی ی بالا راه میمو به مو بررسی کنیم. )به طرف طبقه

 دونسته که...بوده حتماً می

اند، به همدیگر نگاه نشیند. دو زن نشسته)خانم پیترز می

 اند و در عین حال از آند، اما گویی به چیزی خیره شدهکنننمی

ای ناآشنا ماند که در خطهبه این می زدنشانبرحذرند. اکنون حرف 

گویند دارند، گویی از آنچه میکورمال کورمال بر راهی قدم برمی

 بیمناک و در عین حال ناگزیر به گفتنش هستند.(

ی تو اون جعبه خواستپرندهه رو دوست داشت. می خانم هیل:

 خوشگل دفنش کنه.

)نجوا کنان( دختر که بودم، یه بچه گربه داشتم؛ خانم پیترز: 

 یالحظهتا بیام برسم... ) یه پسره با تبر، درست جلو چشام،

پوشاند.( اگه جلوم رو نگرفته بودن، حتماً )به خودش صورتش را می

رسد، نگاه آید؛ به طبقه بالا که از آن جا صدای پا به گوش میمی

 زدمش.افتد.( میکند، به لکنت میمی

)با نگاهی طولانی به اطرافش.( دوست دارم بدونم  خانم هیل:

ای نداشته باشه چه جوریه. )مکث.( نه، رایت از وقتی آدم هیچ بچه

خونه. زنش هم یه اومده، آخه پرنده آواز میپرنده خوشش نمی

 کشت.خوند. رایت اون عادت رو هم وقتی آواز می

رود.( ما )بی تابانه این طرف و آن طرف میخانم پیترز: 

 دونم پرندهه رو کی کشته.نمی

خانم هیل خانم پیترز:  دونم! جان رایت.من می خانم هیل:

اون شب اینجا اتفاق وحشتناکی افتاده. یه مرد رو تو خواب کشتن، 

 وقتی خواب بوده طناب انداختن دور گردنش و خفش کردن.

 گردنش. خفه شده.: خانم هیل

 نشیند.(خیزد و روی قفس می)دستش بی اختیار برمی

دونیم کی اون رو کشته. )با صدایی خیزان( ما نمیخانم پیترز: 

 دونیم.نمی

)با لحنی حاکی از همان احساس قبلی( یه عمر  خانم هیل:

که واست  ادیبه تنهای تنها باشی و دست آخر یه پرنده گیرت 

وحشتناکه، بعد از این که پرنده دیگه  بخونه. سکوت بعدش

 خونه.نمی
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ی دونم خونهآید.( خوب می)ندایی از دلش برمیخانم پیترز: 

ای مون تو ی مزرعهسوت و کور چیه. وقتی تازه رفته بودیم تو خونه

ی اولم مرد، اون وقت اون دو سالش بود و من موندم و داکوتا و بچه

 خودم...

نیست( به نظرتون مدرک پیدا کردن )روی پا بند  خانم هیل:

 شه؟شون کی تموم می

دونم یعنی چی. )خودش سوت و کوری رو من می خانم پیترز:

 کشد.( قانون باید جنایتکار رو مجازات کنه.را عقب می

)که گویی حواسش به او نیست( کاش مینی فاستر  خانم هیل:

ن بالا تو های آبیش اورو دیده بودی، وقتی با لباس سفید و روبان

خوند. )نگاهی به اطراف اتاق گروه کُر وایمیستاد و آواز می

اومدم اینجا! این اندازد( آره، ای کاش یه وقتایی یه سر میمی

 ؟رهیبه گجنایتِ! این! کی قراره تقاص این رو پس 

به کند( اونا، نباید بویی ی بالا نگاه می)به طبقهخانم پیترز: 

 .برنا

یگه چرا از حال و روزش خبر نداشتم! من من یکی د خانم هیل:

کشن. واقعاً که عجیبه خانم پیترز! آدم ها چی میدونم زنکه می

ش بی خبر! ی دیوار به دیوار باشه و از حال و روز همسایههمسایه

کند، هامون عین همه. )اشکش را پاک میمون گرفتاریماها همه

کند بیاوردش( شود، دست دراز میها میی میوهشیشه یمتوجه

هاش خراب شُدن. بهش بگو گفتم میوهجای تو بودم، بهش نمی

. به شهاند. این رو هم با خودت ببر تا باورش خراب نشدن. بگو سالم

 شاید، شاید هیچ وقت نفهمه خراب شدن.

گردد تا شیشه را گیرد، پی چیزی می)شیشه را میخانم پیترز: 

از اتاق دیگر آورده، زیر پوشی هایی که در آن بپیچد؛ از بین لباس

کند به پیچاندن آن به دور دارد، با نگرانی فراوان شروع میبرمی

گم خوب شد مردا صدامون رو شیشه. با صدایی تصنعی.( می

یه  به خاطرنشنیدنا! پاک دستمون مینداختن! اون همه سر و صدا 

عاً که چیز کوچولو، یه قناری مرده. به این خیال که نکنه، نکنه، واق

آیند به )صدای پای مردها، که از پله پایین می گرفت!شون میخنده

 )زیر لب( شاید، شایدم نه.خانم هیل:   رسد.(گوش می

نه، پیترز، همه چی معلوم شده غیر از انگیزه قتل.  دادستان:

، هیئت ادیبه دونی وقتی پای زن جماعت وسط ولی خودت که می

شد دلیل مشخصی گیر ش میکنه. کامنصفه چه برخوردی می

باهاش یه  به شهآوردیم. یه چیزی که نشون بده، چیزی که می

ی عجیب غریب رو داستانی سرهم کرد، یه چیزی که این قضیه

 توجیه کنه...

کنند. آقای هیل از در ای به یکدیگر نگاه می)دو زن لحظه

 شود.(ورودی وارد می

 رده!ها رو آوردم. اون بیرون چقدر ساسب هیل:

خوام مدتی اینجا تنها باشم. )خطاب به کلانتر( می دادستان:

خوام همه چی رو دقیق فرانک رو بفرستین دنبالم، باشه؟ می

 بررسی کنم. اصلاً راضی نیستم.

چطوره یه نگاه هم بندازین به چیزایی که خانم پیترز کلانتر: 

 خواد برداره؟می

 خندد.(دارد و میرمیرود، پیشبند را ب)دادستان به طرف میز می

به نظرم این چیزایی که خانوما گلچین کردن،  دادستان:

های کند، وصلههمچین مهم نیست. )وسایل را کمی دستکاری می

کشد.( خوشبختانه ریزد. پس میمی به هملحاف روی جعبه را 

خانم پیترز مراقب لازم نداره. انگار زن کلانتر دیگه یه جورایی زن 

 حالا فکرش رو کرده بودین خانم پیترز؟ قانون شده. تا

 راستش، اینجوری نه. خانم پیترز:

خندد.( زن قانون. )به طرف اتاق دیگر )تولبی می کلانتر:

ها رود.( جرج! یه لحطه بیا اینجا. بهتره یه نگاهی به این پنجرهمی

 بندازیم.

 ها!)با لحنی تمسخر آمیز( اوه، راستی پنجره دادستان:

 هم الآن میاییم بیرو، آقای هیل.ما  کلانتر:

شود. کلانتر به دنبال دادستان به اتاق دیگر )هیل خارج می

رود. سپس خانم هیل، دستانش را در هم قفل کرده و به خانم می

خیزد؛ در این حین، نگاه خانم پیترز اندکی پیترز خیره شده، برمی

ای هکند. لحظچرخد و دست آخر با نگاه خانم هیل تلاقی میمی

ماند و سپس خود به خود به جایی ش روی خانم هیل ثابت مینگاه

شود. ناگهان خانم پیترز اند معطوف میکه جعبه را پنهان کرده

کند جعبه را داخل کیف زند و سعی میلحاف را کنار می یهاوصله

تر از آن است که در کیف جا روی دوشش بگذارد. اما جعبه بزرگ

خواهد پرنده را بیرون بیاورد، کند، میمی شود. در جعبه را باز

شود، سر جایش مستأصل شود، اعصابش خرد میچندشش می

ی در اتاق دیگر به گوش ایستد. صدای چرخیدن دستگیرهمی

قاپد و در جیب پالتوی بزرگش رسد. خانم هیل جعبه را میمی

 شوند.(گذارد. دادستان و کلانتر وارد میمی

متلک آمیز( خب هنری، اقلاً فهمیدیم )با لحنی  دادستان:

 خواسته چیکارش کنه خانوما؟ش کنه. میخواسته وصلهنمی

)دستش را روی جیبش گرفته است.( بدوزدش،  خانم هیل:

 پرده          ■ آقای هندرسون.
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 «شوالیه نیترکوچک» داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور» سندهینو 
  

، درباره نبرد کوچکترین شوالیه کشور دیآیمآنچه در پی 

با اژدهایی هولناک به جدال پرداخت و با  انگلیس است که

نجات مردم از چنگال نابودگرش به حفظ نظام پادشاهی در آن 

 کشور اهتمام ورزید.

*** 

 "آرتور شاه"بسیار دور حتی پیشتر از دوران  یهازماندر 

که  کردیمزندگی  "بلاک اسمیت"در مکانی دور فردی بنام 

رتفاع او آنقدر فوت معادل یک متر داشت. ا 3قدی حدود 

کوتاه بود که برای گذاشتن پایش بر رکاب یک مرکب قوی و 

نیاز داشت. این موضوع بهیچوجه مایه  یاهیپاجنگی به چهار 

زیرا اگرچه او قدی کوتاه داشت ولی بسیار  شدینمنگرانیش 

ر و شجاع بود. در حقیقت او همواره در قلبش آرزویی یدل

بشود که  یاهیشواله یکروز بزرگ پنهان کرده بود و آن اینک

شاهزادگان انگلیس بلند شود و بر  یهمهبتواند روی دست 

 تمام آنها پیشی گیرد و با پرنسس زیبا ازدواج کند.

تنها فرزند پادشاه و ملکه بود. او وقتی فهمید  پرنسس زیبا

کوتاه قامت با تمام وجود عاشقش شده  "بلاک اسمیت"که 

را شاهزاده خانم علاوه بر است، بهیچوجه حیرت نکرد زی

زیبایی، بسیار عاقل و فهیم بود. اتفاقاً قد پرنسس دلربا حتی از 

هم کوتاهتر بود. شاهزاده خانم چشمانی  "بلاک اسمیت"

جذاب و گیسوانی بلند و ابریشمی داشت که همواره آنها را با 

 .دیچیپیمروبانی بلند و قرمز رنگ 

 توانستیمفقط  کوچک "بلاک اسمیت"ولیکن افسوس که 

شاهزاده خانم زیبا و دلفریب را از فاصله دور ببیند و او را در 

دل تحسین کند زیرا او در هر صورت یک پرنسس بود 

فقط یک فرد عادی محسوب  "بلاک اسمیت"درحالیکه 

 که حتی قد و قامت مناسبی هم نداشت. شدیم

دهایی بدین منوال گذشتند تا اینکه یکروز اژ هاماهو  هاهفته

وحشتناک وارد قلمرو پادشاهی انگلیس شد. او بر روی هر 

، فوران آتش دهانش را گرفتیمکسی که در سر راهش قرار 

و مزارع و  کردیمرا پایمال  هاخانه. اژدها تمامی کردیمنثار 

به مبارزه با اژدها  هاهیشوال. بسیاری از دیسوزانیمباغات را 

پوست سخت و ضخیم اژدها بر  شانیهاسلاحشتافتند اماّ 

 .افتادینمکارگر 

اژدها هر شب دوباره به غار محل زندگیش در کوهستان بر 

باریک و عمیق احاطه کرده  یادرّهکه اطرافش را  گشتیم

که اژدها افسون شده است و توسط یک  دانستندیمبود. همه 

 ه:ک. اژدها مدعی شده بود گرددیمطلسم محافظت 

سم مرا از بین ببرد و مرا بکشد، باید اگر کسی بخواهد طل

 طوربه هاآنهزار شمشیر به همراه داشته باشد و بتواند از همه 

همزمان استفاده کند سپس پلی بر روی درّه عمیق بسازد تا 

بتواند خود را به خوابگاه من برساند آنگاه برای مغلوب ساختن 

 من فنجانی خالی را بیاورد درحالیکه پُر است.

به جنگ اژدها رفتند و دیگر برنگشتند  هاهیشوالاز  بسیاری

در زمان حمله اژدها به قصر کشته  هاهیشوالو بسیاری دیگر از 

و یا مجروح گردیدند. اژدها هر روز بیش از روز قبل به قصر 

و تهدیداتش را بر کاخ  شدیم ترکینزدپادشاه نزدیک و 

 .کردیمنشینان بیشتر و بیشتر 

علام نمود که نیمی از سلطنت خود را به یکروز پادشاه ا

 یهاهیشوالکسی خواهد داد که بتواند اژدها را از بین ببرد. 

شجاع بسیاری از سراسر کشور و حتی کشورهای دور و نزدیک 

به آنجا سرازیر شدند. بسیاری از آنها آنچنان قوی، نترس و 

 دلاور بودند که کسی تا آنزمان نظیرشان را ندیده بود. هنوز

 یهاهیشوالمدتی نگذشته بود که بیش از یک هزار نفر از 

 یاحملهشجاع و نامدار در آنجا جمع شدند و خود را برای 

 بزرگ و همزمان به اژدها آماده ساختند.

اژدها با دیدن آنها شروع به حمله کرد. او با هر بار کوبیدن 

شوالیه از  5۰بسیار بزرگش باعث افتادن بیش از  یهابال

و آنگاه آتش دهانش را بر سر  شدیمبر زمین  شانیهااسب

 .کردیمو نابودشان  دیپاشیم هاآنبقیّه 

 :گفتیماو 

که من موجودی بیهوده و ناتوان هستم  دیکنیمشما فکر 

درحالیکه با هزاران جنگجو و شوالیه هم کاری از پیش 

بلکه فقط یک مرد، فقط یک مرد با هزاران شمشیر  دیبرینم

 توانست و این است تدبیر نهایی و رمز پیروزی شما. خواهد

پادشاه در کمال نا امیدی و بیچارگی بار دیگر اعلام داشت 

برای مشکل اژدها بیابد و آنرا  یاچارهکه هر کس بتواند راه 

ار خواهد یبکشد آنگاه پادشاه در برآوردن آرزوهایش بس

 کوشید.

کارزار  یآمادهو خود را  شدندیمجوانان مسلح  یهمه

اماّ این موضوع فقط  گشتندیم یاچارهو در پی راه  کردندیم

 و آنها هر شمشیری که در کشور شدیمبه نفع بازرگانان تمام 
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بود، از انواع شمشیرهای پهن، باریک، بسیار تیز، بسیار  

کندُ، تجملی و حتی شمشیرهای بسیار کوچک را جمع آوری 

ان حتی خنجرها هم با ین می. در ادندیرسانیمو بفروش 

با  هاهیشوالگزاف معامله گردیدند چنانکه برخی  یهامتیق

 مملو از خنجرهای تیز آماده پیکار گشتند. ییهایگون

حالا به وسایلی نیاز بود تا به کمک آنها پلی بر روی درّه 

عمیق تا غار اژدها احداث شود. مواد لازم برای ساخت انواع و 

، سنگ، طناب و ریسمان فراهم نظیر: چوب هاپلاقسام 

بودند تا آنها  ییهایگارگردیدند که همه این وسایل نیازمند 

را بکشند. بنابراین شروع  هایگاررا حمل کنند و حیواناتی که 

 به جمع آوری تعداد زیادی ارابه، اسب، الاغ و گاونر نمودند.

 هاآنعاقبت تاجران به حراج کالاهای خود پرداختند. 

وف کریستال، ظروف چوبی، انواع فنجان، انواع و تمامی ظر

و  هایخوراک، هایدنینوشگران بهاء،  یهاپارچهاقسام البسه و 

خود را نیز فروختند. در حقیقت هیچگاه  یالتجارهسایر مال 

پادشاهی چنین خرید و فروشی سابقه  یهانیسرزمدر تمامی 

ائیکه نداشت. تمامی وسایل به ناگهان بفروش رسیدند تا ج

آب برای فروش عرضه  جزبهدیگر هیچ کالا و یا غذایی 

خود را مملو  یهاصندوقو  هاانبان. تاجران تمامی دیگردینم

از پول و طلا کرده بودند و چیزی برای دفاع از آن در برابر 

حمله اژدها برجا نمانده بود. گوشه و کنار شهر از زباله و 

تشویش و آشفتگی فرا  آشغال آکنده گردید و سراسر کشور را

 گرفت.

هنوز از امید  "بلاک اسمیت"این زمان تنها قلب کوچک 

سرشار بود و اینکه سرانجام دست پرنسس زیبا را در دستانش 

خواهد گرفت. او شمشیر و زرهی برای خود ساخت که مواد 

قراضه و اجناس دور انداختنی فراهم  یهاآهناولیه آنها را از 

سرانجام سوار اسب کوچکش شد  "میتبلاک اس"ساخته بود. 

و به طرف دربار پادشاهی حرکت نمود. او وقتی به حضور 

 پادشاه شرفیاب شد، ابتدا تعظیم کرد و سپس گفت:

عالیجناب، آرزو دارم که مرا به مقام شوالیه ارتقاء دهید زیرا 

حکومت شما را از شرّ این غول  توانمیممی دانم که 

 وحشتناک برهانم.

بارگاه سلطنتی را فرا گرفت امّا  یهمهحظه سکوت در یک ل

حضار حتی پرنسس زیبا  یبه ناگهان سکوت شکست و تمام

آنقدر خندیدند و خندیدند تا  هاآنشروع به خندیدن کردند. 

کوچک از شرم و خجالت  "بلاک اسمیت" یهاگوشاینکه 

امّا به گمانم شما در قیاس با  قرمز شدند. آنگاه پادشاه گفت:

رت عظیم اژدها چیزی برای عرضه ندارید. او ممکن است قد

به مبارزه با تو بپردازد ولی تو در مقابلش بسیار کوچک و 

 حقیر هستی.

را بالا انداخت و  شیهاشانهکوچک اندام  "بلاک اسمیت"

درست است که من ریز و خُرد هستم اماّ آماده نبردم و  گفت:

 .هراسمینماز چیزی 

او واضح بود که  یأثیر قرار گرفت. براپرنسس بسیار تحت ت

مردی شجاع و درستکار است. پس گفت:  "بلاک اسمیت"

من ایشان را برای امروز به  به خاطر کنمیمپدرجان، خواهش 

بسیاری برای کسانی  یهاقولمقام شوالیه منصوب کنید. شما 

که او  کنمیمکه بتوانند اژدها را بکشند لذا من فکر  دیاداده

 وار برخورداری از چنین شانسی باشد.هم سزا

پادشاه نتوانست تقاضای تنها دخترش را نپذیرد لذا از 

تختش فرود آمد و با گذاردن عصای زرین سلطنتی بر 

 اعطا نمود. یلقب شوالیه را به و "بلاک اسمیت" یهاشانه

این زمان پرنسس هم در یک حرکت ناگهانی و سریع بدون 

، اقدام به کندن یکی از تار موهای اینکه دیگران متوجّه شوند

طلایی و بلندش از میان خرمن بیشمار گیسوان زیبا و 

 شوالیه کوچک اندام نهاد. یهادستدلفریبش نمود و آنرا در 

بلافاصله تار موی پرنسس را در زیر لباس و  "بلاک اسمیت"

نزدیک قلبش قرار داد. او اینک از خوشحالی و شعف بر 

 به پرواز درآید. خواستیمآنچنان که  شدینمپاهایش بند 

پرنسس رو کرد به او و گفت: شوالیه شجاع من، به گمانم 

آینده درخشانی در انتظار تو باشد. شاید تو بتوانی ناجی مردم 

 و کشورمان باشی.

سوار اسب کوچکش شد و برای  "بلاک اسمیت"پس  

و  خسته یهاهیشوالافتاد. او در راه با  به راهیافتن اژدها 

 یبسیاری مواجه گردید تا اینکه یکی از آنها از رو یدرمانده

و برای یاری او گفت: برگرد، هیچ مردی توان  یرخواهیخ

بر  تواندینمحمل و بکار بردن هزار شمشیر را ندارد. هیچکس 

پل بسازد و یا فنجانی خالی را بیابد که پُر  یادرّهروی چنان 

بیش  یالهیحا و حکایت هم باشد. مطمنئاً تمامی این ماجر

 یاست. سرانجام وقت هاهیشوالنیست و فقط برای گمراه کردن 

برای ادامه راهش  "بلاک اسمیت"آن شخص از عزم و اراده 

 یک احمق دانست. ینوعبهپی برد، او را 

شوالیه کوچک نیمی از روز را به پیمودن مسیر پرداخت تا 

جاده مشاهده  اینکه چیزی را در زیر یک درخت و در حاشیه

کرد. آن چیز یک کندوی زنبور عسل بود. پس شوالیه کوچک 

درخت قرار  یشاخهاز روی خیر خواهی آنرا برداشت و بر روی 

 داد که به ناگهان صدایی ظریف و وزووز مانند به گوشش
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رسید: ای مرد، ما از قصد و  

نیّت خیر تو باخبریم امّا لطفاً ما 

هر  را بر روی درخت نگذار زیرا

، گذردیمکه از اینجا  یاهیشوال

شمشیرش را با دیدن ما از 

و ضربتی به  کشدیمغلاف 

کندوی ما می زند و ما را 

. ما از اندازدیممجدداً بر خاک 

که کندوی ما  میخواهیمشما 

، دیرویمجا کرا با خودتان به هر

همراه ببرید. ما دعایتان 

و شاید روزی به  میکنیم

 دردتان بخوریم.

شوالیه کوچک این خواسته آنها را پذیرفت بنابراین کندوی 

گره زد و بر زین اسبش گذارد.  یاپارچهزنبورها را با دقّت در 

هنوز مدتی نگذشته بود که اژدها پیدا شد. اژدها با دیدن 

شوالیه کوچک از اوج آسمان فرود آمد و در نزدیکی او بر 

ستی زمین نشست و گفت: تو خیلی کوچک و ناچیز ه

 اتخانهپس به  نمیبیمآنچنانکه من تو را به اندازه یک نخود 

برگرد و اشخاص بزرگتری برایم بفرست زیرا جدال با تو برایم 

 بی ارزش و مایه خفت و خجالت است.

اژدها برافروخته شد و خود را  یهاحرفشوالیه کوچک از 

 آماده جدال نمود ولی اژدها با دیدن این حالت غرش آغاز کرد

و گفت: من تو را از ترس زهره ترک خواهم کرد. تو فقط 

ناچیز بزنی  یاضربهاگر فرصتی بیابی از پشت بر سرم  یتوانیم

با آتش  توانمیمزیرا اگر از جلو به من حمله کنی آنگاه 

ه آنوقت تو بسان یک تکه نان برشته برای ککنم  اتگداخته

 من خواهی بود.

کوچک صدای وزووز به گوش ناگهان از کوله پشتی شوالیه 

رسید و یک زنبور خود را به بیرون از کوله پشتی رسانید 

سپس پرواز کرد و در نزدیکی گوش شوالیه متوقف گردید و 

با آن به  یتوانیمکه  میشناسیم یاچارهبه او گفت: ما راه 

مقابله با اژدها بپردازی. تو باید کندوی ما را به طرف اژدها 

 از تو محافظت نمائیم. تا ما ینکپرتاب 

شوالیه کندو را از کوله پشتی خارج کرد و آنرا به طرف سر 

ه ناگهان هزار زنبور با هزار نیش کوچک و کاژدها پرتاب نمود 

پی در پی به اژدها حمله  هاآنآماده به پرواز درآمدند. 

 .زدندیمو به او نیش  کردندیم

ن متورّم شده زنبورها آنچنا یهاشینچشمان اژدها در اثر 

و  دیچیپیم. اژدها از درد به خودش دیدینمبود که هیچ جا را 

بترکد پس جستی زد و به آسمان  خواستیماز عصبانیت 

مت یپرواز کرد و به سمت غار محل اقامتش در کوهستان عز

 نمود.

شوالیه کوچک سوار اسبش شد و او را تعقیب کرد امّا وقتی 

عظیم با  یادرّهمشاهده کرد که که به سکونتگاه اژدها رسید، 

پرتگاهی وحشتناک وجود دارد که ساختن پل بر روی آن 

ن او نشست و شروع ینیازمند یکسال تلاش خواهد بود. بنابرا

به فکر کردن نمود. در این اثناء به یاد پرنسس افتاد و از جیب 

 خود تار موی ابریشمی شاهزاده خانم را درآورد.

ز کوله پشتی بلند شد و یک زنبور از بار دیگر صدای وزووز ا

آن بیرون آمد. شوالیه کوچک از او پرسید: چه اتفاقی برایتان 

 افتاده است؟

زنبور گفت: این کار بسیار ساده است و باید پلی را در اینجا 

بزنیم. پلی که از یک تارموی انسان ساخته شده باشد پس بیا 

ا من با پرواز و انتهای موی پرنسس را به پشت من گره بزن ت

آنرا به سمت دیگر درّه ببرم و به تخته سنگ نزدیک غار اژدها 

 ببندم.

اینکار انجام شد ولی شوالیه کوچک از کارآیی و موفقیت 

اینکار مطمئن نبود تا اینکه نیمی از فاصله درّه را بر روی تارمو 

طی کرد. او اینک مانند یک بندباز و با حفظ تعادل حرکت 

وی پرنسس انگار جادو شده بود زیرا آنچنان . تار مکردیم

کشیده گردید که سراسر عرض درّه را طی کرد و ثانیاً وزن 

 شوالیه کوچک را نیز تحمل نمود.

شوالیه کوچک از پل مویی گذشت و خود را به ورودی غار 

اژدها رسانید و آنگاه نگاهش را به داخل غار دوخت. او اژدها را 

مشاهده کرد. او دید که اژدها در  دور درون غار یاگوشهدر 

کمال درماندگی و با چشمانی متورّم دراز کشیده و زبان سه 

 بر روی زمین قرار گرفته است. اششاخه

اژدها صدای نزدیک شدن چیزی را شنید و با حس 

حضور شوالیه را فهمید پس گفت: ای کسی که به  اشییایبو

ار من نشوی زیرا که وارد غ دهمیم، من هشدار یاآمدهاینجا 

است که  یاابلهانهتو را خواهم کشت. این کار بسیار سخت و 

درحالیکه در اینجا طلسمی وجود  یاکردهخود را با آن درگیر 

 دارد که تو قادر به شکستن آن نیستی.

اماّ شوالیه کوچک اصلاً هراسان نشد بعلاوه او با قلب 

د. او مهربانی که داشت برای اژدها بسیار متأثر گردی

که به این حیوان عجیب و نگون بخت کمک نماید  خواستیم

را تسکین  شیهاچشمپس خواست که به او آب بدهد و تورّم 

 هاصخرهب تند یشوالیه کوچک از غار خارج شد، از ش بخشد.

پائین آمد و خود را به جویبار پائین درّه رسانید. در آنجا مقدار 



 

 1396 دی ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو نهم  شماره    114

به همراه نداشت تا  یالهیوسزیادی آب جریان داشت اماّ هیچ 

آنرا از آب پُر کند و برای اژدها ببرد. پس به جستجو پرداخت 

به آنرا  هاهیشوالو سرانجام فنجانی چوبی را پیدا کرد که سایر 

پاک کرد سپس  هاشنانداخته بودند. او ابتدا فنجان را از  دور

ژدها با آب پُر نمود و به بالای درّه برگشت اماّ وقتی به نزدیک ا

رسید، فهمید که علاوه بر پریدگی لبه فنجان، شکافی باریک 

 ینیز در آن وجود دارد که قبلاً آنرا ندیده بود و بدینگونه تمام

 آب فنجان در ضمن بالا آمدن از درّه فرو ریخته بود.

پس رو به اژدها کرد و گفت: من بسیار متأسفم زیرا قصد  

این راستا کوشش  داشتم که به تو کمک کنم و حقیقتاً در

 نمودم اماّ اینک فنجانم از آب خالی است.

در میان بهت و تعجب او بود که اژدها غرشی از شادی 

برآورد و گفت: ممنونم، من از شما شوالیه کوچک و شجاع 

ار ممنونم. شما مرا نجات دادید. بسیار خوب، درست است یبس

ز است. که فنجانت خالی است امّا در حقیقت از مهربانی لبری

تو باید بدانی که با آوردن یک فنجان خالی از آب ولی پُر از 

مرا از قید جادو آزاد کنی. من پیش از  یاتوانستهمهر و محبت 

این یک اژدهای خوب و مهربان بودم تا اینکه گرفتار 

جادوگری شریر شدم. او مرا لعنت و نفرین کرد و بدینگونه 

ون شما هستم و آلت دست خویش ساخت. من هر آینه مدی

دون اجازه بده تا تو را به یحالا بسیار بسیار خوشحالم. ا

محافظت کنم.  اتخانوادهاز تو و  امزندهبرسانم و تا  اتخانه

پرواز تو و تو  یهابال توانمیم. من میگوینممن به تو دروغ 

 بینای من باشی. یهاچشم

ز شوالیه کوچک بسیار متعجب و مبهوت مانده بود امّا ا

. اژدهای بدکار پیشین حالا دیگنجینمخوشحالی در پوست 

دیگر میلی به بدکاری و پلشتی نداشت بلکه تا آن زمان فقط 

برای مدتی افسون و جادو شده و اینک این معضل توسط 

 خواستیمشوالیه کوچک برطرف گردیده بود بطوریکه اژدها 

 یک خادم خوب به او و مردم کشورش کمک کند. عنوانبه

اولین کاری که شوالیه کوچک انجام داد، این بود که 

کندوی زنبورها را بر بالای تخته سنگی بزرگ در نزدیکی غار 

اژدها قرار دهد. زنبورها از خوشحالی و هیجان به جنب و 

جدید داشتند که در  یاخانهجوش پرداختند، چه اینک آنها 

ئین محلی امن و خلوت قرار داشت. محلی که جویباری در پا

زیبا و شهدزا بود و  یهاگلآن جاری و اطرافش مملو از 

، عسل خواهندیمبدینوسیله هر چه  توانستندیمزنبورها 

 درست کنند.

سپس شوالیه کوچک سوار اژدهای پرنده شد و به طرف  

آنها بر روی  به دنبالپرواز کرد درحالیکه اسبش  اشخانه

م با دیدن این . پادشاه و تمامی مردآمدیمزمین به تاخت 

ماجرا وحشت زده شدند و تنها پرنسس زیبا بود که به شوالیه 

کوچک کاملًا اعتماد داشت. او بلافاصله دستور داد تا مرحمی 

ت به یشفابخش برای چشمان اژدها فراهم سازند و با جد

 درمانش بپردازند.

مردم به  یچند روزی با شادی و خوشی گذشت. تمام

شوالیه کوچک هم با پرنسس زیبا برگشتند.  شانیهاخانه

ه قول داده بود، نیمی از کازدواج کرد و پادشاه همانگونه 

سلطنتش را هدیه ازدواج آنها کرد. چشمان اژدها شفا یافتند و 

عمل نمود و تا پایان عمر شوالیه کوچک با  اشوعدهاو به 

ت صداقت و جوانمردی به مراقبت از او، خانواده و ینها

 ت.سرزمینش پرداخ

فرزند شدند. بچّه  7شوالیه کوچک و پرنسس زیبا صاحب 

و به بازیگوشی  شدندیمها اغلب اوقات بر اژدها سوار 

سال به خوبی و خوشی زندگی  یهاسال هاآن. پرداختندیم

مانده یباق هازبانو  هاذهنکردند آنچنانکه یادشان تاکنون بر 

 ■ است.
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 «نمرا فراموش ک لطفاً»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم » مترجم؛ «اچ.جی. شپارد»نویسنده  

 
اینکه کمی رشد کرده بودند،  خاطر بهموهایش تیره و نرم بود. 

که همین مسله موجب  کردیم گمان .دندیرسیم نظر بهمجعد 

اوبا  اصولاً برسد. نظر به ترجذابشده است که تا حدودی 

او خواسته بود  از بود. مخالف ،کردیم ترجذابهرچیزی که اورا 

 تصور موهایش را دوست داشت. او که موهایش را اصلاح کند.

و آن  کردیمکه چگونه با انگشتان دستش نوازششان  کردیم

بوی تلخ اما شیرینی که از پوست سر او روی دستهایش باقی 

یکشب که او کلاه  یحت .داشتیمرا چقدر دوست  ماندیم

شب را او  تمام ه بود،را درخانه اش جا گذاشت اشیپشم

درحالیکه کلاه را به صورتش چسبانده بود به خواب رفته وحتی 

 شب، درطول بود. زاریب از تصور اینکه کلاه را به او پس بدهد،

و سعی داشت تا دوباره بوی  خوردیمدرمیان پتویش وول  مدام

 خوب بیابد و استشمام اش کند. ازنو اورا که ازبین رفته بود،

براند. حتی ردیف  اشخانه طرفبهکه چگونه  دانستیم

 از .شناختیماز کنارشان عبور کند را  ستیبایمدرختهاییکه که 

ایستاده و  هانردهکه پشت  ییهاسگ کنار شیرهای آتشنشانی،

 ستیبایمکه اتومبیلش را  دانستیمو حتی  کردندیمواق واق 

نه اینکار را که چگو دانستیمکجا پارک کند و این راهم  قاًیدق

انجام بدهد که لاستیکهای اتومبیلش با ردیف جدولهای کنار 

عمیقی  نفس اینها را از بر بود. یهمه او نکنند. اصابت پیاده رو،

عجیب و احساسی  یشوق کشید و لباسش را مرتب کرد.

ناشناخته و غریب و سوزاننده از ابتدای دستهایش شروع به 

و تا نوک تک تک  کردیمتیرکشیدن و شعله ورشدن درجانش 

 یپنجره، به محض آنکه اورا پشت رفتیمانگشتانش پیش 

. چشمان رودیمکه دارد به طرف در خانه  دیدیم اشآشپزخانه

 درواقع نافذ و سیاه مرد تمامی اینها را به او آموخته بودند.

خیره نگاه کردند نبودند بلکه  خاطر بهشگفتی آن چشمها تنها 

  شیفتگی و حیرت را دربر داشتند.چیزی فراتر از 

 بهدرواقع علت اصلی دعوت مرد از او دریک چنین روزی تنها 

با گشاده رویی و نهایت  او اصلاح کردن موهایش بود. خاطر

از دستهایش را  یکی باز کرد. اشیرورا به  درخانه صمیمیت،

مثل سر  درست کمی خمیده پشت بدنش نگه داشته بود،

با  فرانسوی و دست دیگرش را یهاانرستور یهاشخدمتیپ

 او رابرای ورود به داخل خانه، تا ملایمت به پشت او گذاشت،

مرد با تاکید گفت: من همه  به سرعت وارد شد. زن کند. تیهدا

 و او تنها به قصد انجام آن عملیات بحرانی  چیز رو آماده کردم!

 

 

و به نشست  اشآشپزخانهنیمکت  یرو شده بود. اشخانهوارد 

 یپنجرهاو لبخندی زد.پرتو خورشید سرد زمستانی از طریق 

را که به روی دامن لباسش جمع کرده  شیهادست آسپزخانه او،

و او آرزو کرد ایکاش او این تصویر از  کردیمبودشان را روشن 

 جسم اش را زمانیکه او درکنارش پیر شده بود، به یاد بیاورد.

که به زیر زمین خانه  ییهاپلهف مسیر آشپزخانه را به طر هاآن

زیرین خانه  یطبقهکه در  یحمام کردند. یط را، شدیممنتج 

قرار داشت سرد بود و با نوری از لامپ فلورسنتی روشن شده 

درمقابلش زانو زد. واو تصور کرد که طرز زانو زدن او  مرد بود.

عشق باشد و هم تداعی  یکنندهتداعی  هم درآن واحد، تواندیم

قادر بود که از  او تسلیم مرد برای کشته شدن توسط او. یکننده

سر شفقت و دلسوزی سر او را به آغوش اش بچسباند و عکس 

 گردن اورا با یک حرکت گرفته و بشکند. توانستیم این قضیه،

 هردوی اینها را با دستهایش انجام بدهد. توانستیماو  مسلماً

وقتیکه آن را  دیرسیممضحک  نظرش بهریشتراشی  غیت

صورتی جیغ اش در تضاد بود، با رنگ  رنگ دردستش گرفت.

 یرهیتحمام، که به رنگ سبز  یخوردهدیوار سیمانی ترک 

آب را باز کرد و منتظر ماند تا  ریش نقاشی شده بود. یابرجسته

را که آغشته به کف صابون بود  شیهادست حسابی گرم بشود.

 پشت ،شیهاقهیشق هایش،گوش دور به دورسر او چرخاند.

از کف صابون روی صورتش پاشیده شد ولی او  یمقدار گردنش.

از روی صورتش به  هاکفبی هیچ واکنشی منتظر ماند تا 

از موهای سراو را در دستش  یادسته او سرازیر بشوند. اشچانه

گرفت و سعی کرد تا کمر اورا که به پاهایش تکیه داده بود را 

 تکهیوق ر بلند کردن و هل دادنش داشت.د یسع کنار بزند.

او شبیه  سر صابون را از روی سر و صورت او شست، یهاکف

 حالا چینی سفید و کچل و براق. یکشی تخم شترمرغ شده بود.

خطوطی  ییگو .کردندیمابروهایش به صورت خاصی خودنمایی 

را با ذغال کشیده باشنداین گونه درمیان صورتش تنها و مجزا 

نفسش حبس شد وقتیکه دو ابروی اورا درون آینه  زن بودند.

را  اشچهرهفلورسنت روی صورتش افتاده بود و رنگ  نور دید.

تیره رنگ به زیر  یدوهالهبا  دادیمبیمارگونه و زرد نشان 

سرد و  او .دندیرسیم نظر بهچشمها خسته  آن چشمهایش.

و حال زن نیز به همان وضع  و .دیرسیم نظر بهمریض احوال 

اگر مدتهای مدیدی را به فریاد و گریه و زاری برای  شدیمدچار 

 ■ .گذراندیماو 



 

 1396 دی ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو نهم  شماره    116

 «بساط»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«یآگوموشتولگا »نویسنده  

 

را  سرش .کردیمحاشیه نشین بساط پهن  یهامحلهدر 

. در بساطش رفتیم یسمت بهپایین انداخته و هردفعه 

در این موقع کفش و لباس  مثلاًفاوتی داشت. چیزهای مت

 داشت.

همیشه یک با بالاپوش لاجوردی نیروی دریایی تنش بود و 

بزرگ روی  یبقچهویک  یک کلاه کوچک سیاه روی سرش

و یکدفعه از حرکت باز  رفتیمو  رفتیمکولش که 

 بعد . مثل کسی که چیزی را فراموش کرده باشد.ستادیایم

نفس راحتی  آورده، ادی بهاموش شده را گویا آن مورد فر

با یک حرکت دست  کردیمبساطش را باز  یبقچهو  دیکشیم

و چند تکه لباس و دو، سه جفت  کردیمرا پهن  هاروزنامه

 .دیچیم هاآنکفش را روی 

 یهمه. شدندیمتک و توکی از آدمها به بساط او نزدیک 

که  ییهاباسل ناجور بوده و هر یک حکایتی داشت. اجناس

 هانیابد برش بود،  شانیهایبعضپوشیده شده و فرسوده و 

بساطی که  با آن تازه جلب کند؟ توانستیمنظر چه کسی را 

 نداشت. حتی ظاهر خوبی هم

کارگرها بودند  "اکثراً شدندیمکسانی که به بساط نزدیک 

کارگران ساختمانی و بناها، مهاجران، دانشجوهایی  بخصوص

انگاری  با احتیاط یک پا، یهاآدمبیوه،  یهازن ،دندیلرزیمکه 

برملا  خواهندیمکه قصد دارند اعتراف بگیرند یا خلافی را 

 .کردندیمسه، چهار تکه از بساط را زیر و رو  کنند

کی  یهالباس هانیا " دندیپرسیم هازنبخصوص  هایبعض

با اخم در حالیکه  مرد بساطی دایی صافت همان"بوده؟

: گفتیماگر لباس زنانه بود  کردیمبه صورتشان نگاه  تقیممس

 یهالباس :گفتیمو اگر لباس مردانه بود  زنم بوده یهالباس

طرف، اگر دامن، شلوار و یا کفشی دستش بود  "غالباًخودمه. 

. دایی صافت دوباره نگاه ترسناکی بهشان کردیمرها 

 .کردیمون آنها را رانده و بیر . و با نگاهشانداختیم

و از چیز دیگری حرف  کردندینممردها سوالاتی اینچنینی 

 که پرسشی یاگونه به دندیپسندیم. اگر چیزی را زدندیم

 "قیمتش چنده؟"دندیپرسیمدرخواستی  صورتبهبلکه  نبوده

که  یاگونه به گفتیمدایی صافت قیمت کم و مختصری 

 ۱ گفتیم دیارزیملیره  3جنسی که  مثلاً شدندیمشوکه 

به  ،کردیموقتها در حالیکه دستش را در جیبش  گاهی لیره

 "لیره ۲.۲5" گفتیممردانی که حریص بودند 

 

 

دایی  که آیا کردندینمو درک  شدندیماول آدمها مردد 

سرکار  یا آنها را دیگویمیا جدی  کندیمصافت شوخی 

ا را باز و شلواره هاژاکتتای  با شور و شوق بعد گذاشته است.

 . وقتی یکی از مشتریهاکهگرفتندیمکرده و به قد خود اندازه 

دست در جیبش کرده  گرفتیم هاآنتصمیم به خرید یکی از 

 : دستتوگفتیمبا تحکم  تا پولش را پرداخت کند دایی صافت

 از جیبت در نیار.

قیمتی که گفته بود از جیب خودش پول در  یاندازهو به 

 .گذاشتیمشتری آورده و کف دست م

که چه باید بگوید و چه کاری  ماندیممشتری هاج و واج 

کمی دست دست کرده و پول را در جیبش گذاشته  باید بکند

 .شدیمو تشکر کرده و با لباسی که برداشته بود از بساط دور 

با تعجب و تحیر لباس را انداخته و به لباس  هایبعض

 "اصلاًاین دسته  . دایی صافت بهدوختندیمدیگری چشم 

دریده وحریص که  . از آدمهایدادینم اجازه چنین کاری را

. وقتی افراد فقیر و آمدینمندارد خوشش  چشمشان سیری

پافشاری  که این افراد نیازمند هستند اینها چرا. زمانی هم

 .گرفتیم لباسی را هم که دستشان بود ازشان کردندیم

برای  لاستیکی، پاکتیکه پ دندیپرسیم هایبعضگاهی هم 

 لباس دارد؟ قراردادن

اگر خانم بود با  "گورتو گم کن ":گفتیمدر جوابشان  

 برات تاکسی هم صدا بزنم؟ یخواهیم: گفتیمتمسخر 

از بساط دور  "خدا راضی باشه ازت  "که با گفتن  ییهاآن

بعد از رفتنشان دایی  رفتندیمشده و مشتریان عاقلی که 

 اسم مواردی که برده می از جیبش در آورده ودفتر و قل صافت

 .دیکشیم شده را از لیست پیدا کرده و رویش خط

که تا عمق  دیکشیم. و نفسی عمیق شدیمبا این کار آرام 

 .کردیمسلولهایش نفوذ 

دایی صافت ازاینکه نجات یافته از آنچه که متلق به او بود 

 ،شدیم. سر دردش کمتر کردیمحسی خوبی پیدا 

، همراه با شدیمرماتیسمش متوقف شده و تپش قلبش منظم 

 .شدیمپشتش راست  دور شدن اجناس وجدانش آرام شده و

لرزید و بعد  خود به یاهفتهبعد از بخشیدن هیزمها چند 

را  مثل فولاد آبدیده و سخت شد. از وقتی قابلمه و ماهیتابه

 دهدرد مع و برای همین خوردیمداد رفت. کمتر غذا  هم

 گرفته بود.
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خانوادگی پر  یهاآلبومرا با  اشبقچهکه تمام شود  هانیاکوچک پول خرد مانده بود.  یشهیشو یک  در خانه نصف صندوق از اثاثیه

به بیرون خواهد رفت. و به مشتریانی که نیت خرید داشته باشند قاب عکس هدیه داده و خواهد  فروش خاطراتش خواهد کرد و برای

 شدینماز شر چیزهایی که متعلق به او بود راحت شود ولی دلش راضی  خواستیمقاب عکس بگیرند. خودش دلش  خاطر هب گفت که

 به زباله دانی بیندازد. برای این کارآنها را

 را. قفسشانغذا و  یاضافهبه  بالای پشت بام است را در بساط خواهد گذاشت بعد ظرف غذا و آب کبوترانی را که

 خانه آنها بهترین گزینه هستند. . آن را به یک زن خواهد داد. به یک مادر بی همسر. برای رسیدگی بهرسدیمسند خانه بعد نوبت 

 ■بیدار خواهد شد. و در این بین به بساط دیگران سر خواهد زد. بعد در خیابان خوابیده و در خیابان



 

 1396 دی ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو نهم  شماره    118

 «وقتی ماشین منتظر است»ترجمه  نمایشنامه 
 «نژاداوتاری سمیه» ؛ مترجم«هنریا. »نویسنده  

 

 راننده، پیشخدمت زن، مرد جوان، دخترک :هاتیشخص

غروب است. در گوشه پارکی آرام و ساکت،  یهادمدم ] 

 به تن یایخاکستردختردر حالیکه لباس 

و کتابش را  ندینشیمدارد، به تنهایی بر روی نیمکتی  

وجود تور، باز هم  . توری صورتش را پوشانده است. باخواندیم

. درخشدیم، صورت زیبایش دبدون آنکه خودش متوجه باش

از دستش سر کتاب ا ورق بزند، رکتاب  خواهدیمهمین که 

 و بر روی زمین می افتد. جوانی که در نزدیکی می خوردیم

و آن را با خوشرویی و با  پردیمکتاب ت پلکد، به سم 

 .[دهدیمپس  واریامید

 .ماوه، ممنو دخترک

 چه هوای خوبیه؟ مرد جوان

 .آره دخترک

 [کندیم مکث [

 خب... مرد جوان

 اگه دوست دارین می تونین بشینین. دخترک

میخوام مزاحم ن ]مشتاقانه[ مطمئنین؟ مرد جوان

 .خوندنتون شم

. با این نور نجدا، از ته دل دوست دارم بشینی دخترک

 میدمرجیح ت نمیشه مطالعه کرد. نورش بده، چشمو میزنه.

 حرف بزنم.

 خب، اصرار می کنین باشه. ]با امیدواری مرد جوان

 ندختری هستی نیترماه[ شما ندینشیمکنارش، روی صندلی 

بی غل و غش. از دیروز چهارچشمی  که تو عمرم دیدم. 

 دیروز؟ کدختر نازنینم مراقبتونم. شما بی نظیرین.

دیدم، از خود بی  نواتومچش وقتینفهمیدین  جوانمرد 

 خود شدم. نازنینم؟

هر کی هستین، باید بدونین که من یه زنم.  کدختر

 مطمئناً. چون رمیگیمحرفایی رو که زدین نادیده 

غلط بود. ازتون خواستم بشینین، اگه تعارفم  استدلالاتون

تعارفمو  سرتون بزنه، پس باعث شده که همچین فکرایی به

 .رمیگیمپس 

توهین  ونبهت استمخوینمببخشید، ببخشید.  جوانمرد 

دخترایی که  کنم. فقط فکر کردم... خب، منظورم اینه که،

 ، ولی...ن... نمی دونیمسلماً...یعنی، نمیان پارک. می دونی

می  مسلماً. نبی خیال، میشه بحثو عوض کنی دخترک

 دونم.

 .خیله خب مرد جوان

درباره آدمایی که میان ومیرن حرف  ینحالا، بیا دختر

 کجا خیال دارن برن؟ چرا با عجله میرن؟بزنیم. اینکه 

 خوشحالن یا نه؟ 

جالبه تماشاشون کنیم مگه نه؟ نمایش عجیب  مرد جوان

 خیال دارن شام برن بیرون و بعضی هایبعضزندگی. 

 .ها...جاهای دیگه. دوست دارم سرگذشتشونو بدونم

آره! خیلی واسم جالبه... با عجله پی رویاها و  دخترک

 یرن! میام اینجا و میشینم و فقط واسهنگرانی هاشون م

اینکه تاپ تاپ قلب آدما رو بیشتر حس کنم. آدما رو از  

 نزدیک ببینم. نقشم تو زندگی یه مهره سوخته

 حرف زدم، آقای...؟ ونکه چرا باهات نهست. حدس میزنی 

 ...؟شماپارکنستاکر. و اسم  مرد جوان

ترک فقط ]با امید و مشتاقانه منتظر جواب است ولی دخ 

 زند[ و لبخند ملایمی می بردیمدست لاغرش را بالا 

یا حتی  اسم و رسم آدم ن.نه، خیلی زود میفهمی دخترک

این کلاهه رو  مخفی نمیمونه. این تورو هاروزنامهعکسش از 

محافظای من  تنها ....خدمتکارم هستندمیبینین، واسه 

شناس نا نباعث میش میدن و هم بههستند. اونا هویت الکی 

که چجوری زل زده بود و  نباشم. بهتر بود راننده رو میدیدی

، پنج شیش تا گمبراست  و. رک نمشیبینم فکر کرده بود

حرف ون یکیش هم منم. با هات تصادفاًاسم مقدس هست که 

 مزد

 آقای استاکنپات... 

 پارکنستاکر. مرد جوان

کر، آخه می خوام واسه یه بار هم اآقای پارکنست دخترک

 نواقعی...میفهمی شده با یه مرد معمولی حرف بزنم، با یه مرد

ورش نکرده چی میگم. مردی که حتی ثروت و مقامش، مغر

که چقدر خسته شدم همش  نکنی باشه. آه! نمیتونی تصور

پول، پول، پول! خسته شدم از مردایی که دورم جمع میشن و 

. از عیش و نوش، رقصندیمخیمه شب بازی   مثل عروسک

 واهرت، مسافرت و از هر چی خوشگذرونی ای متنفرم.ج

که پول باید چیز  کنمیمهمیشه به این فکر  مرد جوان

 .باشهخوبی 

خوبه، ولی وقتی که ملیونر  یااندازهتا یه  مطمئناً دخترک

 ....!]حرفش را با اشاره و حرکات ناامیدانه بهنباشی
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قتی که [ یکنواخته و نفرت انگیز میشه. ورساندیمپایان  

 به دنبالش، ماشین نپول زیادی داشته باشی

سواری، ناهار، تئاتر، رقص، شام و باز هم رقص میاد. بعضی  

 صدا جرنگ جرنگ یخ تو لیوان هاوقت

 دیوونم میکنه. شامپیانم 

... همیشه دوست دارم راجع به نمی دونی مرد جوان

 و رسم و رسوم طبقه اشراف مطالعه داشته باشم. هایسرگرم

تازه یه ذره هم راه افتادم و خبره شدم. دلم میخواد  

 . یاد گرفتم که شامپاین تو شیشهگمباطلاعات دقیقمو 

 خنکه و نه با انداختن یخ تو لیوان. 

 [خنددیمدخترآهنگین ] 

که ما، طبقه به درد نخور، تفریحمون  نباید بدونی دخترک

 یهبه گذشته مربوط میشه. حالا یخ ریختن تو شامپاین 

هوس شده. این ایده از پرنسس تاتاری، وقتی که داشت تو  

 ، شروع شد. یهخوردیمهتل والدرف شام 

چیزای دیگه هم مد شد. همین هفته پیش تو یه مهمونی  

 تو خیابون مدیسون، کنار بشقابا یه دستکش گذاشته

 بودن که وقتی میخوایم زیتون بخوریم اونو دستمون کنیم. 

 نی[ گرفتم.]با فروت مرد جوان

مخصوص پولداراست که واسه  یهاحیتفراینا  دخترک

 آدمای معمولی آشنا نیست.

. همیشه دوست داشتم تو احاله بهالبته. خیلی  مرد جوان

اشراف شرکت کنم یا حداقل از نزدیک  یطبقهمراسمای 

 ببینم.

ما طرف چیزای میریم که خودمون هم نمیفمیم  دخترک

 چی هستند.

 درست باشه. گمونم مرد جوان

، بهتره عاشق یه مردی کنمیممن که همیشه فکر  دخترک

 که موقعیت اجتماعیش پایین باشه. یکی که کاری شم به

حرف آدمای پولدار بیشتر برو  مطمئناًباشه نه تنبل. ولی  

 داره. الان دوتا خواستگار دارم. اولیش دوک

بزرگ شاهزاده آلمانه. فک کنم یه زن داره یا شاید هم  

 داشته که به خاطر سو استفاده و زیاده رویش

دیوونه شده. اون یکی هم یه مارکیز انگلیسیه. خیلی   

 خشک و پولکیه. من ذات حیوونی دوک رو ترجیح

، آقای گمبون میدم. چی منو مجبور کرده، این چیزا رو بهت 

 پانکنواکر؟

 پارکنستاکر. مرد جوان

 البته. دخترک

هتره همه رازاتو واسه یه آدم نمیدونه چرا ب مرد جوان

 معمولی مثل من رو کنی. نمیدونی چقدر از این اعتمادت

 خوشحالم. 

]از نظر دختر، مرد جوان یک ناشناس آرام و متین است  

 .[خوردیمکه به درد موقعیت اجتماعی متفاوتشان 

 چیه؟ وناگه اشکالی نداره می تونم بپرسم کارت دخترک

. ولی امیدوارم یه روز رهیمنیه کار بخور و  مرد جوان

 . اینطوری نمیمونه ورق بر می گردهکنمیمپیشرفت 

 ؟نهدف داری اصلاًچیه؟  ونهدفت زندگیتو  دخترک

اوه، آره. خیلی کاراست که می خوام انجامشون  مرد جوان

 بدم.

. من خودم کنمیمتحسین  نواین همه اشتیاقتو دخترک

. شه بهتحمیل  هم بهچیزی نیست که بهش مشتاق باشم یا 

 چون

من عیش و نوش و تفریحات مخصوص به طبقه خودمو  

 دارم.

اینه. پس چرا اون لحظه  ونمنظورت واقعاًیعنی  مرد جوان

 که موقعیت نیشبعاشق مردی  نکه میتونی نگفتی

 پایین باشه. اجتماعیش 

 "ممکنه"بله که گفتم. ولی گفتم  دخترک

 "ممکنه؟"چرا فقط  مرد جوان

، دوک بزرگ و مارکیز هستند که ن، میدونیخب دخترک

 .شه بهباید راجع بشون فکر 

 اندخشکولی خودتون گفتی اونا  مرد جوان

که از یه دختر تو شرایط و  نمیفهمی مطمئناً دخترک

 موقعیت من چه انتظاری دارن. اگه من با یه آدمه معمولی

 نازدواج کنم واسه خونوادم یه شکست بزرگه. نمی تونی 

 یهمهکنی که چه رسوایی به بار میاد. تصور 

. حتی ممکنه از ارث سندینویمراجع بش  هاروزنامه 

 تضمینی وجود نداره مردی که. هیچ محرومشم

 باهاش ازدوج کنم مرد رویاهام باشه 

 .کنمیمتو رستوران کار  مرد جوان

 .[کندیمکمی خود را جمع و جور  ]دخترک 

ار نیست ولی نیستی. کار ع پیشخدمت که دخترک

 خدمتکار شخصی، میدونی... نوکر و ...

]با نگاهی مشکوک و عجیب[ اون...اونی که  دخترک

 ؟اونه[ دهدیممرد جوان سرش را تکان ] اونجاست.

 آره مرد جوان

 ]گیج و سردرگم[ مطمئنی؟ دخترک

 مطمئنم. کاملاً مرد جوان
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 ولی... دخترک

نگاهی ]ناگهان دخترک به ساعت که بر روی مچش است  

 .[شودیمو خیلی سریع بلند  اندازدیم

 آره... دخترک

 چت شد؟ مرد جوان

 دیر...دیرم شده، یه قرار مهم دارم. دخترک

 یه قرار؟ مرد جوان

 آره. دخترک

 چند نوع رقصو... مرد جوان

 آره، آره! دخترک

 باز هم میبینمتون؟ مرد جوان

نمی دونم. شاید... ولی ممکنه دیگه حسش نیاد  دخترک

 بیام اینجا. باید همین الان زود برم. یه شام و یه

! همون رقص قدیمی. وقتی داشتین اوه مراسمه.... 

 گوشه بالای پارک، یه ماشین دیدین. احتمالاًمیومدین 
 یه ماشین سفید. 

[ کشدیم]درحالیکه با حیرت ابروهایش را در هم  مرد جوان

 چرخاش قرمزه؟

یر، رانندم منتظر می مونه. آره. همیشه باهاش میام. پی دخترک

 فکر میکنه که دارم تو پاساژ اون طرف میدون

. می بینین چجوری تو زندگیمون زندونی ایم و تا کنمیمخرید  

 حدی که مجبوریم حتی رانندمونم بپیچونم.

 خداحافظ. 

وایسین! داره تاریک میشه و پارک پر از آدمای  مرد جوان

 مشکوکه. می تونم همراهیتون کنم...

نه! یعنی... نه. اگه یه کم آرزوهام واستون مهمه، ده  مرد جوان

 دقیقه رو این صندلی بشینین تا من برم. نمی خوام

می دونین که رانندم حق نداره  احتمالاًولی  نیکنفکر بد  

 . باز هم خداحافظ.بره بهشمارو با خودش 

]ناگهان پیشخدمت زنی، درحالیکه لباس فرم کثیف به تن دارد،  

 نوبت ظاهراً. شودیمه دختر نزدیک ب

 کارش به تازگی تمام شده است.[ 

ماری جین! ماری جین پارکر! هیچ میشه فهمید  پیشخدمت

 می دونی ساعت چنده؟ اصلاً؟ یکنیماینجا چیکار 

میزنین  حرف]کمی دستپاچه و آشفته[ با کی دارین  دخترک

 خانم؟

 تی، احمق؟!با کی ام...با تو!...فکر کردی کی هس پیشخدمت

 مطمئنم نمیدونم راجع به چی دارین حرف می زنین؟ دخترک

یه ربه که شیفتت شروع شده. آقای ویترسون عین  پیشخدمت

 برج زهر مار شده. تو این ماه، سومین باره که دیر

. خودت رو زود برسون و لباس فرمتو بپوش تا تو رو یکنیم 

 واسه همیشه ننداخته بیرون.

 ...من دخترک

 بجنب! میدونم که نمیتونی از حقوقت بگذری! دمتپیشخ

]در حالیکه سعی در حفظ کردن مقامش است[ شاید  دخترک

 منو با...با...با یکی دیگه اشتباه گرفتین.

چرا باید با یکی دیگه اشتباه بگیرم. سه ساله که  پیشخدمت

 ؟میکنیم. شیفتمونو با هم عوض میشناسیمهمدیگرو 

 مسخره چیه سرت گذاشتی؟مگه مستی؟ این کلاهه  

 ]رو به مرد جوان[ شرمندم آقای پاکنبلاگر... دخترک

 پارکنستاکر. مرد جوان

 پارکنستاکر؟! پیشخدمت

 بله، پارکنستاکر. مرد جوان

 همون پارکنستاکر که تو صفحات اجتماعیه؟ پیشخدمت

 صفحات اجتماعی؟ دخترک

 ای کاش خوشبخت بودم. مرد جوان

 منو ببخشید. رانندم منتظره.شما.... شماباید  دخترک

و تظاهر  یریگیمراننده؟! چه احمقانه قیافه  پیشخدمت

 به رسه به؟ تو زندگیت هیچ وقت ماشین نداشتی چه یکنیم

 راننده. 

 دارم! دخترک

 از کی؟! پیشخدمت

 از... اوه، ازم دور شین! نمیشناسمتون! دخترک

 ؟ تو مستی؟ به مامانت میگم!یشناسینممنو  پیشخدمت

. رودیمو پیشخدمت هم به دنبالش  رودیم]دخترک با عجله  

 مرد جوان کتاب دخترک را که افتاده بود

 .[داردیمبر  

 وایسین! فراموشش کردین... مرد جوان

با احتیاط به او  یارانندهبعد،  یالحظه. اندرفته هاآن]اما  

 .[شودیمنزدیک 

 ببخشید آقا راننده

 بله هنری؟ مرد جوان

 قصد مزاحمت ندارم، ولی میز شامتون. کنسلش کنم یا... ندهران

 نه... دارم میام مرد جوان

 بسیار خوب آقا. ماشین منتظر است. راننده

و مرد جوان را تنها  شودیمنمایش خارج  یصحنه]راننده از  

 . مرد جوان در حالیکه ایستادهگذاردیم

 ■ .[شوندیمخاموش  هاچراغاست،  
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 «دوست من، لوک»جمه داستان تر 
 «عربشاهیسیدسینا میر» ؛ مترجم«فرناندو سورِنتینو»نویسنده  

 

ای ( مؤلف و نویسنده۱۹4۲فرناندو سورِنتینو )متولد 

های کوتاهِ آرژانتینی با شهرت جهانی در نگارش داستان

های ست. آثار او به بسیاری از زبانانگارانهغیرمتداول و پوچ

رانسوی تا فنلاندی و بلغاری ترجمه دنیا از انگلیسی و ف

ی مخاطبین روبرو اند و همواره با استقبال گستردهشده

های کوتاه ی تمرکز وی بر نوشتن داستاناند. اگرچه عمدهبوده

بوده اما دو رمان هم به نگارش درآورده و البته مقالات 

متعددی نیز در باب ادبیات آرژانتین و آمریکای جنوبی قلم 

بسیاری سبک نگارش ابزورد سورِنتینو را نزدیک به  زده است.

آثار نویسندگانی چون دانیل خارمس روسی و راسل اِدسون 

ها پس از نگارش، اند. داستان زیر از او سالآمریکایی دانسته

توسط آقایان گوستاوو آرتیلِس و الِکس پَترسون به انگلیسی 

« ، لوک.دوست من»برگردانده شده است. این داستان با نام 

همچون بسیاری دیگر از کارهای سورِنتینو تا به امروز مورد 

های سازان و سازندگان انیمیشن بوده و فیلمتوجه فیلم

 کوتاهی نیز بر اساس آن ساخته شده است.

 

 دوست من، لوک

ترین آدم دوستی دارم که مطمئنم عزیزترین و خجالتی

ت؛ لوک. دقیانوس اس دنیاست. اسمش ظریف و متعلق به عهد

و  قدکوتاه رود؛ چهل. تقریباًکم سمت میانسالی میسنشّ کم

تر لاغر اندام است، سبیلی تُنُک دارد و موی روی سرش تُنکُ

زند؛ جا که دید خوبی ندارد، عینک میهم هست. از آن

 عینکش کوچک، گرد و بدون قاب است.

در خیابان برای اینکه مزاحم دیگران نشود همیشه به پهلو 

دهد از ، ترجیح می«خواهمعذر می»جای گفتن رود. بهمی راه

مسیرش خارج شود. اگر فاصله آنقدر کم باشد که نتواند 

همزمان با عابری دیگر رد شود، صبورانه منتظر عبور طرف 

ماند. می -جان، عاقل یا نادانچه جاندار و چه بی -مقابل

رای شوند و بهای ولگرد موجب وحشت او میها و گربهسگ

 رود.ها دائماً از یک طرف مسیر به طرف دیگر میدوری از آن

کند؛ آنقدر نارسا که اصلاً با صدایی نازک و ظریف صحبت می

توان تشخیص داد در حال حرف زدن است. هرگز وسط نمی

 گاه نتوانسته بیش از دوصحبت کسی نیامده اما از طرفی هیچ

 

 

 

بر زبان بیاورد. کلمه بدون آنکه کسی حرفش را قطع کند 

کند؛ راستش به نظر خوشحال انگار این قضیه او را اذیت نمی

 آید که توانسته آن دو کلمه را بیان کند.هم می

هاست که ازدواج کرده. همسرش زنی لاغر، دوستم لوک سال

بر داشتن صدایی زیر و دمدمی مزاج و عصبی است که علاوه

ی ظریف و زبانی یدهقوی، بینیِ کش ییهاهیرغیر قابل تحمل، 

نیشدار، خلق و خویی غیر قابل کنترل و شخصیتی همانند 

ی البته درباره -کنندگان شیر دارد. لوک موفق شده استرام

فرزندی به وجود بیاورد  -چگونگی این موفقیت باید شک کنید

که طبق نظر مادرش، خوان مانوئل نام گرفت. او قد بلند، بور، 

توان زن است و موی چتری دارد. نمیباهوش، بدگمان و طعنه

، با اینحال آن دو ردیپذیمگفت که وی تنها حرف مادرش را 

بر این نظر توافق دارند که لوک چیز خاصی برای عرضه به 

را نادیده  اششدهدنیا ندارد و بنابراین نظراتِ به ندرت ابراز 

 گیرند.می

 یونقریبترین کارمند شرکت پایهترین و دونلوک قدیمی

کند. شرکت داخل ساختمانی است که واردات پوشاک می

در خیابان آلسینا قرار  اشفرسودهسوت و کور با کف چوبی 

نام دارد که  ۹گرفته است. صاحب شرکت دون آکوئِرونتیدو

دانم این اسم کوچکش است یا نام شناسم. نمیشخصاً او را می

دایی است و با ص کچل مستعار اوست. سبیلی کلفت دارد،

کار است. زند. رفتاری تند دارد و طمعبسیار بلند حرف می

پوشد؛ دوستم لوک برای رفتن به شرکت، سر تا پا سیاه می

زند. فقط یک کت شلواری خیلی قدیمی که از کهنگی برق می

پیراهن دارد؛ همان که برای بار اول در روز ازدواجش پوشیده 

فرسودگی و چربی، بود. همچنین تنها یک کراوات که از فرط 

ماند. لوک که بر خلاف همکارانش بیشتر به بند کفش می

 کندینمآکوئِرونتیدو را ندارد، جرأت  تحمل نگاه ناراضی دون

بدون کُت سر کار بیاید و برای اینکه آن را سالم نگه دارد از 

کند. حقوقش یک جفت محافظ آستین خاکستری استفاده می

با اینحال هر روز سه یا چهار  به طرز مضحکی پایین است اما

 ماند. وظایفی که دونساعت بیشتر از زمان کاری در دفتر می

کند به قدری زیاد هستند که هیچ آکوئِرونتیدو به او واگذار می

ها در خلال ساعات کاری ندارد. درست شانسی برای اتمام آن

ا آکوئِرونتیدو حقوق او ر همین حالا، بلافاصله بعد از اینکه دون

                                                             
9 Don Aqueróntido 
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برای یکبارِ دیگر کاهش داد، همسرش مصمم است که خوان مانوئل 

اسم  خواهدیمی دولتی برود. برای مقطع دبیرستان نباید به مدرسه

 ۱۰ی بِلگرْانوبالا در منطقه یهانهیهزای با خوان را در مؤسسه

های گزافی که این تصمیم به همراه دارد، با توجه به هزینه بنویسد.

ی ریدرز مجله( بزرگتر فداکاری عنوانبه)امه و لوک دیگر روزن

. آخرین خردینماش هستند، دایجست را که از نشریات مورد علاقه

دایجست شده بود توضیح  ای که موفق به خواندنش در ریدرزمقاله

داد که شوهرها چگونه باید شخصیت پرقدرت خود را به منظور می

 عضای خانواده، فرونشانند.جا باز کردن برای رشد و شکوفایی سایر ا

ی جالب هم اوصاف شخصیت لوک یک جنبه این تمام با البته

دارد؛ رفتارش به محض سوار شدن به اتوبوس. به این صورت است 

 که:

. گرددیمو به آهستگی دنبال پولش  کندیمدرخواست یک بلیط 

ماند. گیرد تا مطمئن شود راننده منتظر مییک دستش را بالا می

صبری راننده تا کند. راستش باید بگویم که بییچ عجله نمیلوک ه

های شود. سپس با بیشترین تعداد سکهحدی موجب لذتش هم می

های ها را چندتا چندتا، در دستهکند. آنخُرد شروع به پرداخت می

. این حرکت، راننده را کلافه پردازدیممختلف و طی فواصل نامنظم 

های های دیگر، چراغبه ماشین چون علاوه بر توجه کندیم

راهنمایی، سوار و پیاده شدن مسافرین و راندن خود اتوبوس، مجبور 

ی ریاضی هم انجام بدهد! لوک با دادن یک است محاسبات پیچیده

دارد ای که برای همین منظور هم نگهش میی قدیمی پاراگوئهسکه

ضاع دامن شود، به بدتر شدن اوو همواره هم به او برگردانده می

دهد و ها اشتباه رخ میزند. به این ترتیب معمولاً در شمردن پولمی

گیرد. سپس لوک با رفتاری متین اما نزاعی شکل می ادامهدر 

قدر هایی آنکند و استدلالقاطعانه شروع به دفاع از حقوق خود می

آورد که درک هدفی را که برای اثبات آن تلاش متناقض می

. راننده سرانجام به عنوان آخرین راه سازدیمکن ، غیر ممکندیم

حل، در قالب روشی برای سرکوب تمایلش به بیرون انداختن لوک 

 کند.ها مییا حتی خودش، اقدام به بیرون انداختن سکه

گذارد. اتوبوس را کاملاً باز می یهاپنجرهلوک در زمستان همیشه 

یند، خود اوست؛ بی این حرکت آسیب میاولین کسی که در نتیجه

ها تا صبح بیدار نگاهش ی مزمنی مبتلا شده که اکثر شببه سرفه

دهد بندد و به هیچکس اجازه نمیرا می پنجرهدارد. در تابستان، می

کند، پایین بکشد. چندباری سایبانی که او را از آفتاب محافظت می

 است. شدهی یک های درجهدچار سوختگی

تواند سیگار بکشد و در واقع از فش نمیضعی یهاهیرخاطر لوک به

سیگار کشیدن بیزار است. با این وجود به محض اینکه قدم در 

ی روشن کردن تواند در مقابل وسوسهگذارد، نمیاتوبوس می

آورد و او را هایش را بند میسیگاری ارزان قیمت و سنگین که ریه

سیگارش را اندازد، مقاومت کند. بعد از پیاده شدن، به سرفه می

 .کندیمبرای سفر بعدی خاموش 
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لوک فردی لاغر، یکجانشین و ژولیده است که هرگز به ورزش 

رسد، رادیوی قابل حملش ها که فرا میعلاقه نداشته. اما عصر شنبه

ی بوکس صدای آن را کند و برای دنبال کردن مسابقهرا روشن می

دهد و سایر تصاص میها را به فوتبال اخبرد. یکشنبهتا آخر بالا می

 کند.مسافرین را با گزارش پر سر و صدای آن شکنجه می

ی خیلی اما لوک باوجود جثه صندلی عقب جای پنج نفر است.

 یباقنشیند که جای کافی تنها برای سه نفر کوچکش جوری می

بماند. اگر چهار نفر از قبل نشسته باشند و لوک ایستاده باشد، با 

کند و سپس میز درخواست نشستن میآلحنی خشن و ملامت

دهد که فضایی بیش از حد را اشغال کند. برای تحقق ترتیبی می

هایش محکم درون کند تا آرنجاین هدف دستانش را داخل جیب می

 اش فرو روند.ی بغل دستیقفسه سینه

 ابتکارات لوک وافر و متنوع هستند.

را باز  ی کتشکند دکمههمیشه وقتی جای نشستن پیدا نمی

کند که گذارد و طرز ایستادنش را با دقت به نحوی تنظیم میمی

 اند بخورد.هایی که نشستهی پایین کت به صورت یا چشم آنلبه

هایی که مشغول مطالعه هستند شکاری آسان برای لوک به آن

ها را تحت نظر دارد سرش آیند. همینطور که با دقت آنحساب می

ای بر روی کتاب قربانی بیاندازد. هر از ا سایهگیرد ترا جلوی نور می

کشد. خواننده با اضطراب، پیش از گاهی ناخواسته سرش را کنار می

 بلعد.آنکه لوک مجدداً به حالت قبل بازگردد یک یا دو لغت را می

شود اطلاع دارد. در هایی که اتوبوس شلوغ میدوستم لوک از زمان

ویچ سالامی و شراب قرمز چنین مواقعی شروع به خوردن ساند

های سالامی هنوز های نان و تکهکه خردهکند. سپس در حالیمی

هایش هستند، دهانش را به سمت دماغ مسافرین گرفته، میان دندان

عذر »گوید: ی نقلیه راه رفته و با صدای بلند میدر طول وسیله

 «خواهم.می

را به کسی اگر موفق به تصاحب صندلی ردیف جلو شود، هرگز آن 

های آخر جا پیدا کند، در آن دهد. اما اگر در یکی از ردیفنمی

لحظه که زنی با بچه در آغوشش یا فردی ضعیف و مسن سوار 

شوند، بلافاصله از جا برخواسته و با صدایی بسیار بلند از مسافر می

ها بدهد. سپس خواهد که جایش را به آنصندلی ردیف جلو می

کند که از جایشان بلند هایی میی آنرا روانه ییهااتهاممعمولاً 

شود و یکسری اند. سخنوریِ او همیشه مؤثر واقع مینشده

اند در ایستگاه بعدی پیاده مسافرینی که بشدت شرمسار شده

 گیرد.شوند. لوک نیز بلافاصله جایشان را میمی

شود. با دوستم لوک با حسّ و حالی خوش از اتوبوس پیاده می

شود و از سر راهِ هرآنچه که در یی به سمت خانه روانه میکمرو

ی داشتن کلید را ندارد و ماند. اجازهبیند، دور میطول مسیر می

زند. اگر کسی خانه باشد معمولاً در را به رویش برای همین زنگ می

آکوئِرونتیدو در دسترس  کند اما اگر همسر، پسرش و یا دونباز می

ی یک نفر پیدا نشیند تا سر و کلهها میپله نباشند، لوک بر روی

 ■ شود.
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 «لک باهوشروباه مکاّر و لک» برداشتی از حکایت باستانی 
 «مهدی پورباقر» ؛ مترجم«ازوپ»نویسنده  

 

روزی روزگاری، روباهی مکّار و حیله گر در جنگلی سرسبز 

ه روباه به چرب زبانی معروف بود و با این کار ب. کردیمزندگی 

 !و سرشان را کلاه می ذاشت شدیمبقیه نزدیک 

. که ناگهان لک لکی را دید گشتیمروزی، روباه در جنگل 

پس از چند دقیقه صحبت  هاآناو به لک لک نزدیک شد و 

روباه مدتّی نقش یک دوست . کردن با یکدیگر دوست شدند

خیلی صمیمی را بازی کرد و خلاصه لک لک را برای شام به 

دعوت  شناختینملک لک که سر از پا . دعوت کرد خانه خود

 .روباه را پذیرفت

او که  .روز مهمانی فرا رسید و لک لک به خانه روباه رفت

خبری از . کردیمشگفت زده شده بود، با ناامیدی به غذا نگاه 

کوچک آورد که  یاکاسهروباه ! غذایی لذیذ و خوشمزه نبود

 .شده بود مقدار خیلی کمی سوپ داخل آن ریخته

نتوانست با منقار بلندش چیزی از  اصلاًلک لک بیچاره 

کاسه سوپ را لیس  یهمهسوپ بخورد ولی روباه به راحتی 

 کردیمروباه رو به لک لک کرد و در حالیکه لک لک سعی . زد

سوپ چه طور ": با نوک منقارش از سوپ بخورد، از او پرسید

 "است؟ خوشت نیامده؟

 نه": شدّت گرسنه بود پاسخ داد لک لک بیچاره که به

 

 
و  کندیمخیلی هم خوب است، ولی من شکمم کمی درد  

 "!بیشتر از این بخورم توانمینم

 ".ببخشید که اذیتت کردم": روباه گفت

من مشکل ! اینجوری نگو! آه عزیزم": لک لک پاسخ داد

 ".از غذایت لذّت ببرم، تقصیر تو نیست توانمینمدارم و 

وباه به خاطر مهمانی تشکّر کرد و او را به خانه لک لک از ر

 .خودش برای شام دعوت کرد

. روز مهمانی لک لک نیز فرا رسید و روباه به خانه او آمد

 .بعد از سلام و احوال پرسی، لک لک شام را آورد

او سوپ درست کرده بود و آن را در ظرفی بسیار باریک و 

به راحتی از سوپ  لک لک با منقار بلندش. دراز ریخته بود

 .از آن را بخورد یاذرهخورد ولی روباه حتی نتوانست 

: لک لک پس از این که غذایش را تمام کرد از روباه پرسید

 "؟یبریماز غذایت لذّت "

او مِن . روباه یاد مهمانی خودش افتاد و خیلی شرمنده شد

 ".شکمم پر است. رومیممن دیگر ... من": مِن کنان گفت

ار که خجالت زده بود، دوان دوان خانه لک لک را روباه مکّ

  .ترک کرد

 ■ !چیزی که عوض دارد گله ندارد: پند اخلاقی
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 «روستایی در تاریکی»داستان ترجمه  
 «مهتا سیدجوادی» ؛ مترجم«کازوئو ایشی گورو»نویسنده  

 

بدون خستگی و ملالت  هاهفته توانستمیمجوان که بودم 

اما حالا در این سن و سال  تان را سفر کنم.هر نقطه از انگلس

برای همین بود که وقتی پس از  .شومیمبه راحتی گیج 

 شدینمباورم  گیج بودم. کاملاًتاریکی شب به روستا رسیدم 

من بود  یخانهنه چندان دور  ییهاگذشتهروستایی که در 

 حالا این قدر برایم غریب بنماید.

پیچ در  یهاابانیخدر  م،بی آن که چیز آشنایی پیدا کن

کوچک سنگی در دو طرفشان بی  یهاخانهپیچ کم نور با 

آن چنان باریک  هاابانیخ هاقسمتدر بعضی  .گشتمیمهدف 

با وجود  .شدیمکه دستم یا کیفم به دیوار ساییده  شدندیم

این به امید پیدا کردن میدان روستا یا دیدن یکی از اهالی در 

. دادمیم به رفتنم در تاریکی ادامه خوردمیمحالی که تلو تلو 

اما وقتی پس از گذشت مدتی نه میدان را دیدم نه کسی از 

اهالی را آن قدرخسته شدم که تصمیم گرفتم یکی از 

سنگی را انتخاب کرده و به امید اینکه آشنایی در را  یهاخانه

 به رویم باز کند درش را بکوبم.

درش آنقدر کوتاه و داغان بود  ایستادم، هاخانهکنار یکی از 

در بیرون  یهالبه. نور کمی از شدمیمکه برای ورود باید خم 

چند نفر را  یخندهصدای حرف زدن و  توانستمیمو  زدیم

بشنوم. در را محکم کوبیدم بلکه ساکنین پرسر و صدا صدایش 

را بشنوند. چند لحظه از ایستادن در آن جا نگذشته بود که 

 شت سرم گفت: سلامصدایی از پ

بیست سال داشت و  حدوداًبرگشتم و زن جوانی را که 

طرف تر  بر تن داشت و چند قدم آن یاپارهشلوار لی و پلیور 

 در تاریکی ایستاده بودرا دیدم.

گفت: چند ساعت پیش با وجود این که اسمتان را صدا 

 کردم از کنارم رد شدید.

 داشتم.. قصد جسارت نخواهمیمگفتم: جدی؟ عذر 

 گفت: شما فلچر هستید درست است؟

 با خوشحالی گفتم: بله

او گفت: وقتی از کنار خانه ما رد شدید وندی حدس زد که 

این شمایید. همه ما هیجان زده شدیم. شما هم عضو همان 

 گروهید مگر نه؟ همراهان دیوید مگیس و باقی اعضا.

چندان هم مهم  هاآنگفتم: بله، ولی مگیس بین همه 

؟ یاکردهیست، برایم عجیب است که چطور به او توجه ن

 هم بودند. یترمهمخیلی  یهاآدم

 

 

بعد چند اسم را به ترتیب ردیف کردم و در کمال تعجب 

دیدم که دختر بعد از شنیدن هر اسم سرش را به نشانه 

. گفتم: ولی این موضوع مربوط به خیلی دهدیمآشنایی تکان 

ست. عجیب است که این موضوعات را از سن و سال تو ا ترقبل

 میدانی.

گفت: بله مربوط به نسل من نیست ولی همه ما اعضای 

هم بهتر شما  ترهامسن. ما حتی از آن میشناسیمگروه تو را 

. وندی بلافاصله شما را فقط از روی میشناسیمرا 

 شناخت. تانیهاعکس

 این قدر به ما علاقه هاجوانشما  کردمینمگفتم: فکر 

داشته باشید. متاسفم که بدون آشنایی دادن از کنارتان 

وقتی  امشده، حالا که پیر ینیبیمگذشتم. اما همان طور که 

 .شومیمکمی گیج  کنمیمسفر 

صدای پر شور صحبت کردن چند نفر از پشت در شنیده 

به خاتمه  یاعلاقه، با شدت دوباره در زدم. هرچند شدیم

 تم.با دختر جوان نداش بحثم

شما که به آن  همه به من نگاه کرد و گفت: یالحظهدختر 

تعلق دارید همینطور هستید. دیوید مگیس چند سال  روزها

پیش آمده بود این جا. سال نود و سه یا نود و چهار بود. او نیز 

شما هم چون همیشه  احتمالاًهمینطور بود. عجیب و غریب. 

 در سفرید به این حالت دچار خواهید شد.

 واقعاً گفتم: پس مگیس این جا بود؟ چه جالب. میدانی، او 

را بخوری.  هاحرفزیاد هم از اعضای مهم نبود، نباید گول این 

حالا شاید بتوانی به من بگویی چه کسانی در این خانه زندگی 

 .کنندیم

 و سپس دوباره در زدم.

قدیمی،  یهاخانوادهدختر گفت: خانواده پیترسون، از آن 

 شمارا به خاطر دارند. احتمالاً

 تکرار کردم: خانواده پیترسون ولی چیزی به خاطرم نیامد.

دختر گفت: چرا به خانه ما نمیایید. وندی خیلی هیجان 

فرصت خوبی است که  واقعاً زده بود. ما هم همینطور. برای ما 

 با کسی که از آن زمان است حرف بزنیم. واقعاً

دوران حرف بزنم ولی از آن  خواهدیمگفتم: من هم دلم 

 باید استراحت کنم. گفتی خانواده پیترسون؟ هان؟ فعلاً

در زدم، بالاخره در در حالی که نور و گرما  ترمحکمدوباره 

 باز شد. پیرمردی در درگاه ایستاده بود. ختیریمرا به خیابان 
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 با دقت به من نگاه کرد: تو که فلچر نیستی؟ هستی؟

 .امدهیرسی چند روزه به روستا گفتم: هستم، تازه از سفر

 چند لحظه فکرکرد سپس گفت: بهتر است وارد شوی.

زمخت و مبلمان  یهاچوبوارد اتاقی کوچک و شلوغ پر از 

تنها منبع  سوختیمکه در بخاری  یاکندهشکسته شدم. 

نوری بود که دیدن چند پیکر خمیده در اتاق را ممکن 

طرف یک صندلی که از  . پیرمرد با ناراحتی من را بهکردیم

قضا صندلی خودش بود راهنمایی کرد. همین که نشستم 

سرم را به راحتی بچرخانم تا اطرافم را  توانمینمدریافتم که 

ببینم. اما گرمای آتش چنان خوشایند بود که این موضوع را 

فراموش کردم و برای چند لحظه در حالی که رخوتی لذت 

آتش چشم دوختم.  یهاعلهشبخش مرا در بر گرفته بود به 

که حالت  دندیپرسیمصداهایی میشندیم که از من سوال 

؟ گشنه ای؟ و من هم بهترین یاآمدهخوب است؟ از راه دور 

در حالی خودم هم واقف بودم  دادمیمممکن را  یهاجواب

کافی نیستند. سرانجام سوال ها تمام شد و من فهمیدم که با 

اما آن قدر بابت جای گرمی که  امکردهرا معذب  هاآنحضورم 

یافته بودم خوشحال بودم که اهمیتی  برای استراحت

شد  ترنیسنگ. با این حال، وقتی سکوت داخل اتاق دادمینم

سعی کردم با ادب بیشتری با میزبانانانم رفتار کنم پس 

لحظه بود که ناگهان  صندلیم را به میزبان تعارف کردم. در آن

ن دست داد. درست است که آن خانه را احساس آشنایی به م

انتخاب کرده بودم اما در آن لحظه متوجه شدم که این  اتفاقاً 

. نگاه امکردهپیش در آن زندگی  هاسالاست که  یاخانههمان 

 نیترکیتارمن به سرعت به دورترین نقطه واتفاقا  یرهیخ

که  یانقطهقسمت اتاق رفت که زمانی متعلق به من بود. 

خواب من در آن قرار داشت و ساعاتی پر از آرامش را در رخت 

آن سپری کرده بودم، کتاب خوانده بودم و یا با هرکس که 

و خیلی  هاپنجرهصحبت کرده بودم. در تابستان  شدیمداخل 

تا نسیم خنک و دلنوازی به درون  میکردیمدرها را باز  هاوقت

اطراف خانه را مال زمانی بود که  هانیا یهمهخانه بوزد. 

گسترده احاطه کرده بودند و از بیرون صدای  یهادشت

و از شعر  کنندیماستراحت  هاچمنکه روی  آمدیمدوستانم 

. آن قدر این خاطره از گذشته با شدت زنندیم و فلسفه حرف

نتوانستم چشم از آن گوشه اتاق  به من هجوم آورده بود که

یا صحبتی  دیپرسیملی بکنم. بار دیگر کسی داشت از من سوا

. از صندلی دمیشنیماما من به سختی صدایش را  کردیم

به آن گوشه از اتاق چشم  هاهیسابرخاستم و از میان تاریکی 

دوختم حالا تخت باریکی نمایان بود که روی آن روتختی 

قرار داشت این تخت همان جایی بود که تشک من  یاکهنه

انگیز بود و من را وادار کرد قرار داشت تخت بی نهایت وسوسه 

 تا حرف پیرمرد را قطع کنم.

به او گفتم: میدانم کمی بی ادبانه است اما میدانید که 

نیاز دارم تا دراز بکشم  واقعاًامروز من از راهی طولانی آمدم و 

و چشمانم را ببندم حتی برای چند لحظه بعد از استراحت 

 .کنمیممیایم و با کمال میل با شما صحبت 

جابه جا  شانیهایصندلداخل اتاق با ناراحتی روی  یهاآدم

شدند. سپس صدای ناآشنایی از میانشان با ترشرویی گفت: برو 

و چرتت را بزن به فکر ما هم نباش. اما من قبل از این حرف 

راهم را از میان شلوغی به سمت همان گوشه اتاق باز کرده 

وزن من صدای  آن زیر یهادندهبودم. تخت مرطوب بود و 

، طولی نکشید که پشتم را به بقیه کردم در دادیمجیر جیر 

همان حال که خودم را روی تخت جمع کرده بودم خستگی 

 تمام راه سفر بر من آشکار شد.

صدای پیرمرد را شنیدم:  بردیمهمانطوری که خوابم 

 خودش است، فلچر است. خیلی پیر شده است.

شکالی ندارد این گونه صدای زنی را شنیدم که گفت: ا

چند ساعت دیگر بیدار شود و ما هم مجبور  دیشا بخوابد؟

 شویم با او بیدار بمانیم.

صدایی دیگر گفت: بگذارید ساعتی بخوابد، یک ساعت 

 .میکنیمدیگر بیدارش 

در این جای صحبتشان بود که خستگی بر من چیره شد و 

واب و بیدار نبود، خ یاوقفهبه خواب رفتم. خواب راحت و بی 

بودم و در تمام مدت صدای کسانی را که در اتاق بودند را 

: آن گفتیم. یک بار هم صدای زنی را شنیدم که دمیشنیم

چگونه آن طور مرا شیفته خود کرده بود،  دانمینمموقع ها 

 حالا مثل گداها شده.

 هاحرفدر همان خواب و بیداری از خود پرسیدم آیا این 

؟ یا درباره دیوید مگیس؟ ولی طولی نکشید در باره من است

که خواب بار دیگر بر من غلبه کرد. بیدار که شدم اتاق به 

بود. صدا افراد آهسته شنیده  ترکیتارنظرم هم سردتر و هم 

 کردمیمولی قابل فهم نبود. حالا احساس شرمندگی  شدیم

و چند لحظه همان طور که صورتم  امدهیخوابکه به آن شکل 

چیزی باید  حتماًبه دیوار بود بی حرکت دراز کشیدم. ولی رو 

نشان داده باشد که من بیدارم چون ناگهان صدای زنی گفت و 

 گو را قطع کرد: ببینید، ببینید.

 صدای پچ پچی را شنیدم و بعد کسی سمت من آمد.

قرار گرفت. سرم را  امشانهکردم دستی به نرمی روی  احساس

بالای سرم زانو زده است. تکانی به  که برگرداندم دیدم زنی

خودم دادم. نه آن قدر که اتاق را ببینم ولی در همان حالت 
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فهمیدم که اتاق از بقایای کنده سوخته توی بخاری روشن 

است و صورت زن فقط در سایه قابل دیدن بود. زن گفت: حالا 

است که منتظر  فلچر، حالا وقت صحبت است، من خیلی وقت

 .امکردهتم. بارها به تو فکر برگشتن تو هس

ببینم. چهل سالی داشت و  ترواضحسعی کردم صورتش را 

اندوه خمار آلودی را در  شدیمدر آن نور کم هم حتی 

 برای من آشنا نبود. یاذرهصورتش دید. اما صورتش حتی 

سابقه  قبلاً. اگر آورمینمگفتم: متاسفم. شما را به خاطر 

ن را ببخشید که اکنون شما را به یاد آشنایی باهم را داشتیم م

 .شومیمنمیاورم. این روز زیاد بی حواس 

من جوان و  میشناختیمگفت: فلچر، آن زمان که ما هم را 

من تو مثل یک بت بودی. هر حرفت مثل  یبرا زیبا بودم.

بود که  هاسال. یابرگشتهجواب یک سوال بود و حالا 

 .یاکردهمن را نابود بهت بگویم که تو زندگی  خواستمیم

. من در مورد خیلی چیزها دیکنیمگفتم: شما بی انصافی 

. اما هیچوقت ادعا نکرده بودم جواب سوالی را امکردهاشتباه 

وظیفه همه ما است که به  گفتمیم هاسالبدهم. آن  توانمیم

بحث و مناظره بپردازیم. ما در مورد مسائل جامعه خیلی 

اطلاعات داشتیم. اگر کسانی مثل ما  بیشتر از مردم معمولی

دیگر  کردندیمخودشان را کنار کشیده و ادعای بی اطلاعی 

تا عمل کند؟ اما من هرگز ادعا نکردم پاسخ سوال  ماندیمکه 

 .دیکنیمها دست من است. نه، شما بی انصافی 

با من  تو زن با صدایی که عجیب لطیف بود گفت: فلچر،

. آمدمیمهر بار که به اتاقت  باًیتقر، یکردیمعشق بازی 

زیبا  یهایکارهمین گوشه اتاق ما همه جور کثافت 

مرا به  یتوانستیم. برایم عجیب است که زمانی تو میکردیم

یک مشت لباس پاره پوره و  یاشدههیجان بیاوری ولی حالا 

بوگندو. من را ببین. هنوز جذابم. صورتم البته کمی چروک 

 پوشمیم ییهالباسو  رومیمروستا، راه شده. ولی وقتی در 

زیاد هستند که من  یمردها دهدیمکه خوب اندامم را نشان 

. ولی هیچ زنی حاضر نیست حتی تورا نگاه کند. خواهندیمرا 

 یک مشت گوشت و لباس پاره و پوره بوگندو.

گفتم: ولی من شما را به خاطر ندارم جدای از این من 

 یهایمشغولدل  روزها نیا م.دیگر وقت عشق بازی ندار

در  روزها. باشد آن تریجد یهایمشغولدیگری دارم. دل 

 امکردهولی من خیلی تلاش  امکردهمورد خیلی چیزها اشتباه 

را اصلاح کنم. ببینید من حتی در این سن هم مسافرت  هاآن

همیشه به سفر  امنکرده. هیچ وقت کارم را متوقف کنمیم

جبران ضرر کنم. من در  امکردهسعی  . و همیشهامرفته

شرط  مثلاً. امکردهمقایسه با سایر افراد گروه تلاش بیشتری 

 مگیس نصف کارهای من را نکرده است. بندمیم

: هیچ نگاهی به خودت کردیمزن داشت موهایم را نوازش 

؟ من عادت داشتم انگشتانم را در موهایت فرو ببرم اما یاکرده

یف سرت نگاه کن. بی شک هزار جور انگل حالا به موهای کث

در بدنت داری. ولی همچنان آرام و لطیف انگشتانش روی 

حس شهوت نکردم هرچند  اصلاً . من دیکشیمموهای کثیفم 

او برایم حسی  یهانوازششاید او هدفش این بوده است. 

احساس کردم کسی دارد از  یالحظهمادرانه داشت. راستش 

دوست داشتم بخوابم. تا این که او و  کندیممن محافظت 

 ناگهان متوقف شد و ضربه محکمی به پیشانیم زد.

. خیلی یاکردهاو گفت: چرا پیش ما نمیایی؟ خوابت را که 

 چیزهارا باید توضیح بدهی. این را گفت و بلند شد رفت.

برای بار اول آن قدری خودم را تکان دادم تا اتاق را دید 

ریخته کف اتاق  هم بهکنار وسایل  از بزنم. زن را دیدم که

کنار بخاری نشست.  یاگهوارهعبور کرد و روی یک صندلی 

که دور آتش رو به خاموشی  شدندیمسه آدم دیگر دیده 

همان پیرمردی بود که در را برایم  هاآننشسته بودند یکی از 

باز کرده بود. دو تای دیگر که روی چیزی شبیه چمدان چوبی 

ه نظر دو زن هم سن و سال همان زنی بودند نشسته بودند ب

که با من صحبت کرده بود. پیرمرد متوجه من شد و به 

. چهارنفر شق و رق کنمیمدیگران گفت دارم نگاهشان 

نشسته و ساکت شدند. از این حرکت فهمیدم در تمام مدت 

فهمید  شدیم شانافهیق. در واقع از زدندیمدرباره من حرف 

نگران دختری  مثلاًه موردی بوده است. که صحبتشان در چ

بودند که من بیرون دیده بودم و تاثیری که بر دوستان دختر 

 .گذارمیم

، رندیگیم: آن دخترها زود تحت تاثیر قرار دیگویمپیرمرد 

 .کردیمدعوت  اشخانهدر ضمن شنیدم که او را به 

 هانیا: گفتیمزنی که روی چمدان نشسته بود  مطمئناًو 

گر آزار چندانی ندارند، آن زمان که تحت تاثیرشان قرار دی

جوان و خوشتیپ بودند اما حالا پیر  شانهمه میگرفتیم

. خودشان هم اندکردهخیلی تغییر  هاآن. در هر حال اندشده

 به چی اعتقاد دارند. دانندینم

: دیدم که گفتیمو  دادیمپیرمرد هم تکانی به سرش 

راست می گویید. او حالا پیر  کردیمدخترک چگونه نگاهش 

و علاقه مند  کندیماست ولی اگر بفهمد کسی تعریفش را 

جلویش را  شودینمو افکارش است دیگر  هاحرفشنیدن 

 که همه در خدمت  شودیم هاوقتگرفت. دوباره مثل آن 
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جوانی مثل آن دختری که دیدم دیگر  یدخترهاافکارش باشند. 

ایمان بیاورند. حالا حتی ولگرد خانه به دوشی  چیزی ندارند تا به آن

 هدف زندگی باشد. هاانیبرا تواندیممثل این هم 

تمام مدتی که خواب بودم در همین  هاآن یهاصحبت مطمئناً

همچنان گناه آلود در  کنمیمبود. ولی حالا که نگاهشان  هاهیما

پس از  .اندزدهآتش بخاری زل  یهاشعلهسکوت نشسته و به آخرین 

گذشت چند لحظه بلند شدم و ایستادم. هر چهار نفرشان به طرز 

. صبر کردم تا ببینم چیزی دندیدزدیمبی معنایی نگاهشان را از من 

می گویند یا نه. سرانجام خودم گفتم: خیلی خب، من خواب بودم 

. خب شاید برای دیزدیمدر چه موردی حرفم  زنمیمولی حدس 

دارم همان کاری را انجام بدهم که شما  شما جالب باشد من قصد

. رومیمجوان  یدخترهانگراش بودید. همین حالا به خانه آن 

بگویم با انرژی و رویاهای خود چه کار کنند، با  هاآنبه  خواهمیم

ماندگار این دنیا چه کار  یهایخوشاشتیاق خود برای رسیدن به 

از انجام  ه غوز کردهتوی خان هابدبختکنند. به خودتان نگاه کنید. 

 هاسال. از من. از مگیس. از هر کسی که به آن دیترسیمهر کاری 

دست به هر کاری بزنید فقط به  دیترسیم. دیترسیمتعلق دارد 

خاطر این که ما یک زمانی یکی دو اشتباه مرتکب شده بودیم. ولی 

 علی رغم اندنشدههم سطحی  قدرهاهنوز آن  هاجوانباید بگویم آن 

. دیدهیمیاد  هاآنرخوت و سستی را به  هاستسالاین که شما 

اسف بارتان را خنثی  یهاتلاشفقط در عرض نیم ساعت تمام 

 .کنمیم

. شودیماین طور  دانستمیم ،دینیبیمپیرمرد به دیگران گفت: 

 بکنیم. میتوانیمباید جلویش را بگیریم ولی چه کار 

و کیفم را برداشتم و به  من با سرعت به آن سوی اتاق رفتم

درون تاریکی شب پا گذاشتم. وقتی بیرون رفتم دختر را دیدم که 

منتظرم بود. با تکان سر به من  ییگو هنوز آن جا ایستاده است.

 فهماند که دنبالش بروم.

 هاخانهبین  یهاکهیبارشب تاریک و بارانی بود. از راه 

دن که من احساس آن قدر فرسوده بو هاخانه. بعضی میدیدویم

. دختر چند زدیریمفرو  حتماًتنه بزنم  هاآناگر به یکی از  کردمیم

قدمی جلوتر از من بود و هر از گاهی سرش را برمی گرداند و نگاهی 

گفت: وندی خیلی خوشحال  . یک بار برگشتانداختیمبه من 

. وقتی از کنار خانه رد شدید وندی مطمئن بود که خودتان شودیم

تا حالا دیگر مطمئن شده که درست حدس زده  احتمالاًد، هستی

همه را جمع کرده و باهم  احتمالاً. امبرنگشتهاست چون من هنوز 

 منتظر شما هستند.

 پرسیدم: آیا از دیوید مگیس هم همینطور استقبال کردید؟

 گفت: آره، آره. وقتی که آمد ما خیلی هیجان زده بودیم

رد آخر او همیشه خود را دست حسابی کیف ک مطمئناًگفتم: 

 .ردیگیمبالا 

مگیس آدم جالبی بین اعضای گروه بود  دیگویمگفت: وندی 

 هم هستید واقعاًولی شما آدم مهمی هستد. از نظر او شما 

در این مورد فکر کردم و گفتم: میدانی من در مورد  یالحظهمن 

که من همان ، اگر وندی انتظار داردامدادهخیلی چیزها تغییر عقیده 

 پیش رابزنم دچار ناامیدی خواهد شد. یهاسال یهاحرف

دختر انگار حرف من رانشنید چون همچنان من را از میان 

. بعد از مدتی من متوجه کردیمبه سمت مقصد هدایت  هاخانه

صدای پایی از پشت سرم شدم. اول فکر کردم صدای پای یکی از 

عد دختر زیر لامپ خیابان . بگرددیماهالی است که از جایی بر 

ایستاد و نگاهی به عقب انداخت. من هم مجبور شدم بایستم و 

نگاهی بکنم. مرد میان سالی که پالتوی مشکی برتن داشت به ما 

. وقتی به من رسید بدون لبخند دستی داد و گفت: شدیمنزدیک 

 این جا. یاآمدهخب که اینطور، 

از ده سالگی به این طرف  .شناسمیمبعد فهمیدم که این مرد را 

. اسمش راجر باتن بود. شناختمیمهمدیگر را ندیده بودیم اما او را 

هم  رفتمیمکه به مدت دو سال در کانادا  یامدرسهاو با من در 

به انگلستان برگردند. ما  امخانوادهکلاس بود. یعنی تا قبل از این که 

از قضا  سو بودآن چنان صمیمی نبودیم ولی چون او خجالتی و تر

. بعد از آن نه اورا دیپلکیمانگلیسی هم بود یک مدتی دور و بر من 

که صورت او را زیر نور لامپ  حالا دیدم نه چیزی از او شنیدم.

که گذر زمان با او خوب تا نکرده است.  دمیفهمیم دمیدیمخیابانی 

موهای سرش ریخته و صورتش چروک شده است. خموده و فرسوده 

 ا وجود این او بی شک همان هم کلاسی قدیم من بود.بود. ب

تا دوستانش را ببینم.  رومیمگفتم: راجر، من با این خانوم جوان 

. اندشدهو دور هم جمع  اندآمدهبرای استقبال از من گرد هم  هاآن

امشب حتی اگر شده  خواستمیم. آمدمیموگرنه بلافاصله با تو 

مجلس آشنایی این جوانان  گفتمیمم نخوابم و با تو بیایم. با خود

 .زنمیمو در خانه راجر را  رومیمهر چقدر طول بکشد باز هم 

 هر سه نفر شروع به راه رفتن کرده بودیم.

دانم چقدر سرت شلوغ  یم راجر گفت: خودت را ناراحت نکن.

حرف بزنیم. آخرین باری که  هامیقداست. ولی باید حرف بزنیم. از 

نحیف و مریض بودم ولی وقتی  یابچه مدرسهمن را دیدی در 

چهارده پانزده سالم شد همه چیز تغییر کرد. بدنم رو آمد، شدم 

 دمیپرسیممثل یک رهبر. ولی تو از کانادا رفتی. همیشه از خودم 

؟ مطمئنم شدیمچه  میدیدیماگر در پانزده سالگی همدیگر را 

 .کردیماوضاع بین ما فرق 

موج خاطرات به طرف من  کردیمرا تعریف همینطور که او این 

و من در  دیپرستیمهجوم آورد. آن دوران راجر من را مثل بت 

 یآزارها میدانستیم. با این همه هر دو ما دادمیمعوض او را آزار 

اوست. وقتی در زمین بازی مدرسه ناغافل توی شکمش  من به نفع

ستش را آن قدر و یا در حال عبور از راهرو مدرسه د زدمیممشت 

تا خشن و  کردمیمرا  کارها، تمام این کردیمتا گریه  چاندمیپیم

محکم شود. بنابراین نتیجه این رفتارها این شد که او از من بترسد 

نگاه کردم تمام این  زدیمکنارم قدم  که یاخستهوقتی به مرد 

 خاطرات را به یاد آوردم.
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بود، گفت: البته شاید  رشته افکارم دستش آمده احتمالاًاو که 

در پانزده سالگی آن قدر  یکردینماگر با من به آن شکل رفتار 

از خودم پرسیدم اگر چندسال  بارها. با این حال من شدمینمخشن 

؟ در پانزده سالگی دیگر شودیمچه  میدیدیمبعد هم دیگر را 

 روی من حساب کرد. شدیم

پیچ در پیچ بین تنگ و  یمعبرهابار دیگر داشتیم از میان 

ولی این  بردیمهنوز مارا به طرف مقصد  دختر .میگذشتیم هاخانه

 .ترعیسربار خیلی 

: البته امروز کمی ناپرهیزی در پیاده روی گفتیمراجر داشت 

کردم. ولی دوست من، باید بگویم که از نظر بدنی وضع تو خیلی 

ر ناراحت بدتر از من است. من در مقایسه با تو یک قهرمانم. اگ

باید بگویم تو مثل یک ولگرد خانه به دوش پیر و کثیف  یشوینم

بعد از این که از کانادا رفتی من تو  هامدتاین طور نیست؟  یاشده

؟ اگرفلچر من را کردیم. آیا فلچر این کار را دمیپرستیمرا مثل بت 

؟ بله کردیمدر مورد من چه فکری  دیدیمدر حین انجام این کار 

ت است، وقتی پانزده سالم شد نگاهی به گذشته انداختم و به درس

یاد آوردم و گفتم خب او یک فلان فلان شده خشن و زمخت بود. 

از من بیشتر بود و اعتماد به نفس  شیهاچهیماهدر آن سن وزن و 

. درست کردیمبیشتری داشت و از این وضع نهایت استفاده را 

چه قدر دیوانه بودی، البته  هممفیماست، وقتی به قبل برمی گردم 

 .میکنیممنظورم این نیست که حالا هم همینطوری. ما همه تغییر 

برای این که موضوع را عوض کنم پرسیدم: خیلی وقت است که 

گفت: از هفت سال پیش تا الان. البته مردم  ؟یکنیماین جا زندگی 

ستی . من گاهی درباره دوکنندیماین جا خیلی درباره تو صحبت 

میگویم که  هاآن. همیشه به کنمیمدوره کودکیمان برایشان تعریف 

چرا باید پسر پوست و استخوانی را که  آوردینمبه یاد  فلچر من را

 هاجوان روزهارا به خاطر بیاورد؟ بگذریم. این  دادیمهمیشه آزار 

 انددهیندکه تو را  ییهاآن مطمئناً. کنندیمخیلی به شما توجه 

. به نظرم تو کنندیمرویا پردازی  اتدربارهبیش از بقیه خیلی 

. کنمینمتا از این وضع سود ببری. با این حال سرزنشت  یابرگشته

 حق داری کمی عزت نفس برای خودت دست و پا کنی.

ناگهان متوجه شدیم که دشتی وسیع روبه روی ما قرار دارد. هر 

انداختیم و  دوی ما متوقف شدیم. نگاه کوتاهی به پشت سر

پشت سر  هاخانه. آخرین ردیف میاشدهفهمیدیم که از روستا خارج 

، زن جوان را گم دمیترسیمما قرار داشتند. همان شد که از آن 

. در آن لحظه ماه میرفتینمکردیم. در واقع مدتی بود که دنبال او 

آسمان را روشن کرد و من دیدم که در یک دشت پر از چمن 

آن قدر وسیع که به نظر من بسیار فراتر از آن چیزی ، میاستادهیا

. راجر باتن رو به من کرد، صورتش زیر میدیدیمبود که زیر نور ماه 

او گفت: با وجود این حالا وقت بخشش  نور ماه مهربان و آرام بود.

است. خودت راخیلی ناراحت نکن. همانطور که خودت میدانی یک 

ا قرار نیست مسئول کارهایی سری خاطرات یادمان میاید ولی م

درست میگویی، )بعد  کاملاًگفتم:  .میاکردهباشیم که در جوانی 

رویم را برگرداندم و در تاریکی به اطراف نگاهی انداختم(. اما حالا 

منتظرم هستند. تا  شانخانهکجا بروم. چند خانم جوان در  دانمینم

 یهاکیکد و حالا دیگر باید آتش گرم و چای داغ هم آماده باش

خانگی. شاید هم حتی شامی لذیذ. من به دنبال همین دخترکی که 

برایم کف محکمی  هاآنو  شومیمبه دنبال ما بود وارد خانه 

لبخند به لب تحسینم  ییهاچهره، همه دور تا دور من با زنندیم

 .امکردهمنتظر من هستند. فقط راه را گم  هانیا. تمام کنندیم

نه بالا انداخت و گفت: نگران نباش خیلی راحت به راجر باتن شا

ولی بهتر است بدانی دخترک تو را گول زده است.  یرسیمآن خانه 

خانه وندی خیلی دور است. باید با اتوبوس بروی. راه به اندازه یک 

. حدود دو ساعت. ولی ناراحت نباش. به کشدیمسفر طولانی طول 

 وبوس بشوی.کجا بایدی سوار ات دهمیمتو نشان 

برگشت. به دنبال او رفتم و  هاخانهاو این را گفت و به طرف 

پس از لحظاتی فهمیدم که خیلی دیر شده است و همراه من 

راه رفتیم و  هاخانهکه بخوابد. پس دوباره مدتی را بین  خواهدیم

بعد او ما را به میدان روستا رساند. میدان آن قدر کوچک و قدیمی 

به آن میدان گفت در واقع میدان مقداری چمن بود  شدینمبود که 

و یک تیر چراغ که زیر نورش چند مغازه بسته معلوم بودند. آن جا 

. مه سبکی بالای دیجنبینمسکوت مطلق حکفرما بود و چیزی 

برسیم راجر باتن  هاسبزه. قبل از این که به کردیمسرمان حرکت 

ا اگربایستی اتوبوسی ایستاد و جایی را با دست نشان داد: آن ج

خواهد آمد. همانطور که گفتم سفر کوتاهی نیست. حدوداً دو ساعت 

منتظرت  مطمئناً هاجوان. و ناراحت نباش. آن کشدیمطول 

چیز زیادی برای ایمان آوردن ندارند،  روزهااین  هاآنخواهند ماند. 

 خودت که میدانی.

 میاید؟خیلی دیر است مطمئنی این وقت شب اتوبوس  :گفتم

: البته که میایدباید منتظر بمانی ولی سرانجام اتوبوسی تگف

زد. البته می دانم  امشانه. بعد دستی به نشانه اطمینان به رسدیم

ول اتوبوس را که  یکنیماین جا که بایستی کمی حس تنهایی 

. آن اتوبوس همیشه موجب شادی و خوشحالی یشویمببینی شاد 

 هاآن. شوندیمشاد سوارش  یهاآدمست و است. همیشه پر از نور ا

و با دست بیرون پنجره را نشان  کنندیم، شوخی خندندیم

احساس گرما و راحتی  یشویم. وقتی سوار اتوبوس دهندیم

شاید حتی خوردنی و یا  زنندیمبا تو گپ  مسافرها. بقیه یکنیم

ده آواز بخوانند و این به رانن نوشیدنی تعارف کنند. شاید حتی

از این کار خوششان میاید و  هاآنبستگی دارد. چون بعضی از 

 بعضی نه. خب فلچر از دیدنت خوشحال شدم.

با هم دست دادیم. بعد او رفت و از آن جا دور شد. همینطور او 

 .شودیمکه در میان تاریکی بین دو خانه ناپدید  کردمیمرا نگاهش 

یرچراغ برق گذاشتم. رفتم و کیفم را کنار ت هاسبزهمن به طرف 

گوش به زنگ صدای وسیله نقلیه از دور بودم ولی شب در سکوت 

راجر باتن از اتوبوس مرا  یهافیتعرمطلق فرو رفته بود. با این حال 

به وجد آورده بود. جدای از این به فکر استقبالی بودم که در پایان 

با که  کردمیمجوانی فکر  یهاچهرهو به  شدیماین سفر از من 

 ■ .و در اعماق وجودم خوشبین بودم کردندیمتحسین به من نگاه 
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 رمندان، دوستان و همراهان عزیزهن

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت
 شما هستیم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»
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